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) ۴۳- ۳۱(هاي اخيرکه در صفحهيياز آنجا. شود تکرار مي۴۳ تا ۳۱هاي در صفحه"  مربوط به اين بخش بعضا۲۸ تا ۲۱هاي هاي حاضر مباحث صفحهشته در دستنو.کنيم
 با جمله ۴۳صفحه . ايم دستنوشته انتقال داده۴۳ را به انتهاي صفحه ۳۱ تا ۲۸هاي ها را تايپ کرده و صفحهما تنها همين صفحهتر به توضيع مسائل پرداخته شده است، جامع

ش را که در رابطه با هاي رفيق داريوهمچنين در دفتر دوم تمامي يادداشت» .ي واحدي قراردارد ما خواهيم ديد كه خروشچفسيم با اين نظريه در خانواده«: رسدزير به پايان مي
  .ايمهاي همان بخش قرار دادههاي جداگانه نوشته شده بود در متن بحثبخش دوم با حروف لاتين در صفحه

 .شود در هر دفتر تکرار مي»توضيحات و منابع«  ليست 
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ظريه را به تبع پراتيك بين المللـي نـويني كـه در       تجديدنظرطلبان خروشچفي مباني يك ن     ١٩٦٠ و بويژه    ١٩٥٦از سال   
 بـه بعـد   ١٩٦٠اين نظريه از سـالهاي  . نظرداشتند، پايه ريختند افتاده در رابطه با مستمعرات و كشورهاي وابسته و عقب      

  . را بخودگرفت» راه رشد غيرسرمايه داري«تدريجاً  عنوان 
فـك و منطقـاً منـتج شـده همـان اصـول اسـت، اشـتهاري            درجوار اصول پنجگانه خروشـچفي، ايـن نظريـه كـه جـزء لاين             

باشـد بلكـه سلسـله اي گسـترده از        نمـي  »تحول بنيادي در اوضاع بـين المللـي       «اين نظريه نه تنها شامل      . العاده دارد   فوق
  . گيرد كننده در پيرامون رابطه انقلاب وضدانقلاب و سير تاريخي انقلاب جهاني در برمي مسائل اساسي و تعيين

اكنون يكي از اين آخرين مدارك معتبر كـه درنقـد حاضـر نيـز مـورد اسـتفاده                  [ها مطابق آخرين مدارك     چفيستخروش
 The Liberated    And Prospects 1982-3باشـد    مي١٩٨٣واقع شده در پيش روي ماست و متعلق به سال 

KAREN BRUTENTSمـه شـده اسـت   بـه فارسـي ترج  » انـدازها  كشـورهاي رهـايي يافتـه و چشـم    «حـت نـام    ت [.
را نه فقط به لنـين كـه بـه مـاركس و       » راه رشد غيرسرمايه داري   «اند ايده     ازهمان بدو امر تاكنون مجدانه تلاش ورزيده      

سازي، تحريف آشكار وقايع و نظريات انقلابي، كتمان مسـلمترين حقـايق و               اختلاط، تاريخ . انگلس نيز منسوب دارند   
يشود تا ايده مذكور چون حقيقتي ترديد ناپـذير بـه آندسـته روشـنفكران وافـرادي        هزار شيوه رذيلانه ديگر بكار بسته م      

كه قدرت انديشـه از آنـان سـلب شـده و درسـطح  و رويـه پديـده بـاقي مانـده انـد، كـه در پـي روپـوش مناسـبي بـراي                                 
 شـياداني از  آموزش ماركس و انگلـس و لنـين را از قـول مرتـدين و         . تمايلات طبقاتي خودهستند القاء و تحويل گردد      

قبيل خروشچف، برژنف، اوليانوسكي، سوسـولف، يونامـاريف ويكـدوجين انديشـه پـردازان ديگـر رويزيونيسـت بيـان               
  . سازندكنند و تاريخ واقعي را تعمداً واژگون مي مي

در . دعرصه مسائل تئوريك و پراتيكي بلاواسطه اي كه در زمينه فوق مطرحند كاملاً وسيع و ضمناً بهم پيوسـته ميباش ـ    
را » راه رشـد غيرسـرمايه داري    «طلبانـه     نظرات رجعـت   پيوستگي است كه خروشچفيسم ايده و        همه اين وسعت و بهم    

نبايد از خاطر برد  . و بهمين نسبت نيز تحريف و تخطئه ايدئولوژي و پراتيك انقلابي ريشه دارتر ميشود             . نهد  پيش مي 
بـا ايـن حـال بـا اسـتقلال درونـي مسـئله مـا نـاگزيريم          . رندكه فصول گذشته اين نقد، درعـين حـال مبنـاي بخـش حاض ـ         

  .پرداخت نظر دارند به تفصيل بيان داريم تعدادي موضوعات محوري را كه نقش قطعي در

را بـه مثابـه   ها آناز بدو پيدايش تا بحال بارها نقادي گرديده و ماركسيست لنينيست» نظريه راه رشد غيرسرمايه داري    «
ان اندازه كوبنده بطلان نظريـه و  همبه پاي تئوري، پراتيك با منطقي به      پا. اندنقلابي افشاء كرده  تئوري ارتجاعي و ضدا   

بالاخره مي توان گفت كه كشور ما از اين لحـاظ كمبـود داشـته وكـلاه          . ماهيت واپسگراي آنرا به نمايش گذاشته است      
جنـبش انقلابـي در   . يا حتي بـه سـر نگذاشـته اسـت     را نديده و.. مندرس الجزاير، سوريه، مصر، عراق ، هند، اتيوپي و       

 اروپا كه بانكهاي اعتباري پرودونيسم و انواع سوسياليسم هاي خـرده بـورژوازي يـا              ١٨٤٨ايران، درست مثل انقلابات     
اگـر بـراي   . سال بـه افـلاس كشـاند    اتوپيك را بي اعتبار ساخت، همه اين ايدئولولوژيهاي طنين افكن را درعرض چند            

اشـان   خطـاي شخصـي   ميدهند و تنها شكسـت و  ه محض را قرا ربي كه بجاي استنتاج و تعميم اصولي، تجر      آن مدعيان 
 به تاريخ نسيان زده گذشته متعلـق انـد،   …مصر و عراق و  معيار صحت و سقم نظريه است، تا حد زيادي الجزاير  و

بايسـت يـك      بـراي چنـين كسـاني مـي        جمهـوري اسـلامي لااقـل        »راه رشـد غيرسـرمايه داري      در«حاكميت   ولي ايران و  
كـه ميتوانـد   » سيسـتم سـازانه اش  «انسـجام   الوصف تئوري فقط بخاطر تئوري بودن و مع!  باشد» تجربه ناب شخصي«

،  خواست، برنامـه  تئوري،. گردد براي آن دانشجو يا اين بوروكرات خشكمغز جذاب باشد، نيست كه مطلوب واقع مي             
وايـن منـافع تئـوري را، بهمـان نهـج كـه نسـلهاي بشـري         .  و موكدي را حمل ميكنـد برنامه عمل و اهداف طبقاتي معين    

آوري از  نـزد بسـياري مـدعيان ماركسيسـم بطـرز مبتـذل و شـگفت        اتفاقاً همين مسئله در. نمايد يكديگر را، بازتوليد مي
 غيرسـرمايه  ، درراه رشـد »ايـن همـه شكسـت   «درست بهمين علت اقليـت متعجـب اسـت كـه چـرا پـس از            . افتد  نظر مي 

 اجتمـاعي از   –توانـد بسـادگي دريابـد اگـر تئـوري سياسـي               او نمي ! داراي خروشچفيستهاي هنوز هم آنرا ادامه ميدهند      
  .تعويض شود» شكست« منافع طبقاتي معيني ريشه ميگيرد، پس نميتواند فقط با 



    ٣

ن بنيـاديش را بـه تبـع     تئوري را دگرگـون سـازد، ولـي خـود تئـوري كماكـان محتـوي و مضـمو        شكلشكست مي تواند  
كنـد ايـن تئـوري     اسـت كـه گمـان مـي    » اقليـت «و فقـط  » اقليـت «گذشته از اين،  و. تامين آن منافع معين محفوظ ميدارد

  .خورده است »شكست«
زيـرا  . را از دسـت ميدهـد   بر آن مطلقـاً معنـي خـود   » شكست«سيستم در درون خود يك شبكه دفاعي كامل ساخته كه           

 تعـين هرجـاي ديگـري را بـا دقـت      مصـر، يـا   در» شكسـت راه رشـد  «ها بـه اصـطلاح   ستوشچفيچنانكه خواهيم ديد خر
 ]١٩٧٠-٨٠[دردهـه هفتـاد   » راه رشـد «بروتنتس در جمعبندي خود كه جمعبنـدي      ! ميكنند و آنهم به مدد همان تئوري      

در » واگردهـايي «ه حتي با گرديده بلك» تثبيت«نه تنها با پيروزيهاي مداوم خود      » راه رشد «گويد كه نظريه      مي باشد مي  
بعبارت ديگر سيستم نظـري راه رشـد يـك سلسـله ادلـه فـراهم سـاخته تـا         ! خودويژه اي يافت » غناي« عمق و    …مصر

حتي اگر كار به جايي برسد كـه  . تئوري بلكه بر سر پيروزي انكارناپذير آن ميباشد » شكست«نشان دهد بحث نه برسر    
 ، سوسـولف هـا  ،همـين اوليانفسـكي هـا   [ شـود آنگـاه همـين بـروتنتس هـا          رسوايي تئوري همه گير و اظهـرمن الشـمس        

 يا اگر خواسته باشـيد     –در درون   » دوران جديدي «به شما توضيح خواهند داد كه       ] … چرني نيكوها، و   ،پاناماريف ها 
ه و لنـين  كه ماركس آنرا پايـه گـزاري كـرد    «- طلوع كرده است و متناسب با آن تئوري راه رشد   »چهارم«دوران  » فراتر«

 و غيره حالا مجدداً بايد متحول شود تا در لواي اين تحول اساس منافع ابقـاء        ]اوليانفسكي[» اي بسط داده    بطور خلاقه 
براي چنـان تغييـري كـه مضـمون را بنحـو انقلابـي متحـول سـازد تقاضـاي ملتمسـيانه بـرآن مانـد كـه از كليسـاي                      . گردد

! شد يا يك متشرع مقاله را به كنـار نهـادن اصـول ديـن دعـوت كننـد       كاتوليك بطلبند از اصول اساسي خويش چشم پو       
تغيير در اين تئوري از زاويـه منـافع انقـلاب يعنـي مبـارزه عليـه ايـن درهمـه  جبهـة هـا و بـه منظـور ريشـه كنـي آن نـه                          

  !اند دگرگون در شكل آن، مبارزه آشتي ناپذير عليه آن منافع طبقاتي كه موجد تئوري
بــاوري  اقليــت فقــط ناشــي از نــاتواني در درك ايــن مطلــب  و خــوش چنــين ديــدگاهي را در صــرف بــود اگــر حماقــت

اقليـت  . نمايـد   را اعمال مي اي كه درباره خروشچفيسم صادق است دراينجا هم حاكميت خود          همان قاعده . دانستيم  مي
شكسـت  «ميشـمارد و در جـايي   » سياسـتي اشـتباه  « در جـايي آنـرا  . نـدارد » راه رشـد « در نقـد     انقلابـي اصولاً پايه اتكـاي     
حــزب كمونيســت «هــاي حقيرانــه و برادرانــه بــه حــال سياســت  بــالاخره وقتــي همــه ايــن آه و نالــه » !خــورده و اســفبار

و بــا يــك جهــش ! ارزيــابي ميكنــد» سوسياليســم تخيلــي«را » راه رشــد غيرســرمايه داري«رســد،  بــه پايــان مــي» شــوروي
و اهميت اقتصادي آن نتـايج عملـي آن را در انقـلاب جهـاني، منـافعي كـه             تهورآميز ماهيت اساسي اين سياست، ريشه       

 همـه اينهـا را   …  از واقعـه كنگـو تـا بحـال در اينجـا دنبـال كـرده و        ]١٩٦٠-٨٥[ سـال اخيـر    ٢٥دولت شوروي درطي    
نبود، آنگـاه   ساله دردست ٢٥، زيرا هر آينه تئوري ناشناس و پراتيك اختفاافكنده، ميگوييم     دربوته سكوت و اختفا مي    

 در پــيش چشــم باشــد، و ]!و گانــديها[جــايي كــه هنــد نهروهــا  ولــي در. امكــان داشــت انيــرا بنحــو ديگــري تفســيركرد
 ١٩٥٤نـاني جـان ميسـپارند، كـه مصـر ناصـر از همـان سـال                كـرور بـه خـاك بـي        -گرسنگان اتيوپي سوسياليسـتي كـرور     

را برسـركوب كـارگران الجزايـر و     يـه هـاي قـدرت خـود    سركوبگر انقلاب و پرولتاريا است، كه هـواري بومـدين هـا پا   
انقلاب استوار كرده اند، در جايي كه كشورهايي از قبيـل سـوريه، عـراق، يمـن جنـوبي، اتيـوپي، مصـر، ليبـي، الجزايـر،               

بـه اصـطلاح دورانهـاي پرافتخـاري كـه تـاج برگهـاي غـار           در…هند، افغانستان، برمه، كنگو، بنين، ماداسگار، تانزانيا و    
بسرشان گذاشته ميشد به مثابه كشورهاي مرتجع، وابسته و ضدانقلابي و سرمايه داري بحـد كـافي شـناخته         » راه رشد «

اينجـا آگـاهي عمـل    . توان و نبايد از گمراهي و عدم توانايي در شناخت كلامي سخن گفت      اند، دراينجا ديگر نمي     شده
  . كند و اين آگاهي معطوف به منافع معين است مي

مـا در ايـن نوشـته خـود،     . ورانه اقليت از خروشچفيسم بهمين اسباب راه ديگـري بسـوي خروشـچف ميگشـايد      نقد مته 
 و نـه  ٧توانـد از نظـر توكـل و بـولتن شـماره          بكرات با حقايق نظري و عملي روبرو خواهيم شد كه به هيچ وجـه نمـي               

ر تختـي كـه او سـاخته اسـت، ايـن حقـايق       بـا ايـن وجـود د   . مانـده باشـد   دور»  راه رشـد «فقط آنها بلكـه مـدافعان علنـي    
در » سوسياليسـم تخيلـي  «افتـاده كـه    پـا   آنها حتي به اين نكته پيش    . سرنوشتي جز بريده شدن و بدور افكندن نيافته اند        
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شـده و اينكـه ماهيـت آن در عصـر امپرياليسـم چيسـت        چه سرنوشتي دچـار به  دوران دوم و سوم تكامل سرمايه داري        
زيـرا بـه خـوبي واقفنـد كـه چنـين تماسـي مسـتلزم مشـاهده و اسـتدلال پيرامـون                       . كننـد   ل نمـي  كوچكترين تماسي حاص  

  . حقايقي است كه مقابله نظري و پراتيكي خروشچفيسم با انقلاب و سوسيالسم را به معرض ديد قرار ميدهد
  !هرچه با صرفه نباشد، بهتر كه ديده نشود

* * * * * * * * *  
  

اي كه تئوري درآن يا در رابطه با  بدواً ضروريست آن زمينه»  غيرسرمايه داريراه رشد«جهت بررسي موضوع 
اند و يا در  در اين زمينه، موقعيت مستعمرات، مراحل تاريخي كه طي كرده. آن زاييده شده است، ملاحظه شود

بدون . دارد اهميت درجه اول …آن قرار دارند، طبقات و مناسبتي كه با يكديگر دارند در بطن اين جوامع و 
يك بررسي اين چنيني، امكان استتنتاج و تعميم صحيحي از مطلب مورد كنكاش، ارائه قانون يا قوانين مربوط 

تر، يعني بازار جهاني و  اي وسيع ولي چنانكه خواهيم ديد، اين زمينه خود بربستر زمينه. بدان نخواهد بود
نهايي و آخرين مرحله سرمايه داري است، همانطور هم امپرياليسم قراردارد و همانطور كه امپرياليسم تكامل 

مستعمرات يا سياستهاي مستعمراتي معاصر يا بطور كلي وابستگي اقتصادي وسياسي كشورهاي عقب مانده تر 
داري به امپرياليسم تحول  به كشورهاي امپرياليستي و اساساً خود مفهوم اين وابستگي پابپاي تكامل سرمايه

در عاليترين شكل و مضمون خود پديدار »  سياسي-وابستگي اقتصادي«ر كنوني ميتوان گفت عص اند و در يافته
ما در اينجا . چنين دقتي، پايه و مبناي يك سياست انقلابي كمونيستي و تاكتيك هاي ملازم آن است. شده است

ک .ر( يم تشريح كنيمتوان نمي» وابستگي«قدم به قدم زمينه مذكور و شرايط عام جهان معاصر را در پيوند با 
 . و اختصاراً به مرحله اخير آن پرداخته ايم)کنوني...ضميمه نشريه 

  
 مفهوم، مراحل تاريخي و تكامل آن: استعمار و وابستگي -١
  

داري آن كه موضـوع بحـث كنـوني مـا نيسـتند       هرگاه از اشكال گوناگون ماقبل سرمايه  . اي تاريخي است    استعمار پديده 
تحـولات   و در رابطـه لاينفكـي بـا    تاريخي به قدمت خـود سـرمايه داري دارد  ار سرمايه داري چشم پوشي كنيم، استعم 

مـا معمـولاً، وحتـي در نـزد اقتصـاددانان عاميانـه بـورژوا بـا ايـن مطلـب روبـرو            .  اسـت  جهان سرمايه داري متحول شـده     
] Neo-Colonialism[اســتعمار، نــو شــده اســت و اكنــون نــه بــا اســتعمار كهــن، بــل بــا اســتعمار نــو    « ميشــويم كــه

تـرين تشـخيص درماهيـت     از آن زمان كه علم اقتصاد كلاسيك بورژوايي روبه افول نهاد، حتي قدرت سـاده       »  روبروييم
 ليبـرال  –حتـي آنجـا كـه خـرده بـورژوا، يـا بـورژوا        . ورزان سرمايه جهاني رخت بربست      مسئله از ميان جماعت انديشه    

تـاريخي آزاد انباشـت   گشايد، آن يك مداح شرايط  ادي امپرياليسم و استعمار مي زبان به نق ]امپرياليستي[كشور وابسته   
ولي هيچيك همانطور كه نتوانسـت رابطـه امپرياليسـم بـا     ! بدوي و اين يك مجيزگوي دوران رقابت آزاد از آب درآمد         

ا با آن مراحـل اسـتعمار كـه    وابستگي رمراحلي كه تاريخاً از آنها ولادت يافته را بيابد، نتوانست شرايط نوين و معاصر       
، همـان مراحلـي كـه بـراي وابسـتگي درعصـر كنـوني           انباشت بدوي سرمايه در اروپا و سپس رقابت آزاد بهمراه داشت          

پـس نقـادي آنهـا بـه نقـادي شـكل و مرحلـه اي از سـرمايه داري و همـان انـدازه                    . حكم پيش زمينه را دارند، درك كند      
درايـن داوري بـورژوايي، اپورتونيسـم يـا بـه خيـل              . ظـام سـرمايه داري و اسـتعمار       استعمار بدل شد، تا نقادي تاريخي ن      

 ]اعـم از اينكـه درمسـتعمرات يـا دركشـورهاي امپرياليسـتي باشـد              [ بـورژوا ليبـرال   پيوندد و يا در هيئـت          مي ستايشگران
  . ظاهر ميشود

كـرد و    بلوغ جنيني خـويش را طـي مـي   از نقطه نظر تاريخي سرمايه داري از بدو پيدايش، وقتي هنوز در رحم، مراحل   
گيـري ميكنـد، اسـتعمار را بـه مثابـه جـزء لاينفـك و ضـروري           آغاز به شكل١٦هنگاميكه پروسه انباشت بدوي در قرن    



    ٥

استعمار سرمايه داري، يعني استعماري كه تابع سيادت، منافع و سياست سـرمايه         . اين انباشت آغازين به همراه ميآورد     
، پـا بـه پـاي انباشـت بـدوي، گسـترش تجـارت        ابتدا.  و متمايز را از آن زمان طي كرده است       ، سه مرحله مشخص   است
بـازار  « اسـتعمار در دوران رقابـت آزاد، تشـكيل    سـپس المللي و پيدايش بازار جهـاني تـا انقـلاب صـنعتي در اروپـا،                بين

بنـابراين درسـت   : درعصر امپرياليسم استعمار و وابستگي آنگاه و پيدايش امپرياليسم و     ١٩٠٠تا سالهاي   » جهاني واحد 
از يك ديـدگاه  . نيز تكامل ميبابد] سرمايه داري[گام به گام با پيدايش و تكامل سرمايه داري، سيستم استعماري مدرن     

 وضع كنوني مستعمرات و كشورهاي وابسته نه فقط نتيجه تكامـل و تغييـرات نيروهـاي درونـي آن و نـه فقـط            تاريخي
 اسـتعمار و وابسـتگي را   پديـده تـاريخي  . نتيجه پروسه مذكور نيز هسـت     داري به امپرياليسم بلكه     نتيجه تكامل سرمايه    

  .  و نه درراه انهدام آن مبارزه اي انقلابي نمودشناخت نه ميتوان بدرستي تاريخ اين پديدهبدون مطالعه 
  اين تاريخ درخطوط اساسي اش از چه قرار است؟

اشت بدوي، وقتي مانوفـاكتور در كشـورهاي اروپـايي بازرگـاني گسـترش يابنـده را               در اوان پيدايش سرمايه داري و انب      
 بين المللـي دركنـار هـم    انحصاريچه در مرزهاي داخلي و چه خارجي اجتناب ناپذير ميساخت، استعمار و بازرگاني     

. ار جهـاني را بـروز داد   سرمايه از همان زمان بلاوقفه گرايش ذاتي خويش به گستردن بازار و ايجاد باز             . پيدايش يافتند 
  :يادآوري كرد كه» گرايش به ايجاد بازار جهاني«ماركس درباره 

هرحـد و مـرزي بـراي سـرمايه مـانعي اسـت كـه        .  مستقيماً درخود مفهوم  سرمايه هسـت بازار جهانيگرايش به ايجاد  «
لـه ميشـوند و توليـد ارزش مصـرفي     تـابع مباد ] در مقياس كل جامعه[ابتدا همه عناصر توليد  . بايد از ميان برداشته شود    

يعنـي شـيوه توليـد سـرمايه داري جـاي شـيوه هـاي قبلـي را كـه از نظـر وي                  : بي ارتباط با بازار مبادلـه منسـوخ ميگـردد         
 ديگـر كـاري نيسـت كـه طـي آن توليدكننـدگان مسـتقل مـازاد توليـدات خـودرا                      تجارت. گيرد  خصلت طبيعي دارند مي   

 –گروندريسـه  [» .زم و عنصر بنيادي و همه جانبه تمام نظام توليـدي تبـديل ميشـود            تجارت به شرط لا   : كنند  مبادله مي 
  ]٣٩٤ص 

رسـد، در مرحلـه بـدوي انباشـت، يعنـي       اين گرايش كه در دوران رقابت آزاد و پس از انقلاب صنعتي به اوج خود مي        
توسـعه بـازار جهـاني    «قيقـت  درح. سازد  متجلي ميانحصاريرا به صورت تجارت  متناسب با توليد مانوفاكتوري خود   

 ص  ١. ج. كاپيتـال   [ ».كتوري هسـتند  اهنوز جزئـي از محـيط شـرايط وجـودي عـام دوران مانوف ـ             «» و سيستم استعماري  
٣٢٣[ 

انباشـت بـدوي همـراه اسـت بـا         . برقـرا رميسـازد   » انباشـت « انباشت بدوي، سياست مسـتعمراتي را بـه مثابـه اهرمـي در              
افتـاده و غـارت و چپـاول آنهـا، بهـره گرفتـه اهـالي                تصرف كشورهاي عقب  . مريكاكشف مناطق زرخيز و نقره خيز درآ      

هـاي بـزرگ تحـت سيسـتم حمـايتي و          كشي از آنان در كارهاي دشوار معادن، تجـارت انحصـاري كمپـاني              بومي و بهره  
رت اين  آن پروسه است كه ثـروت هـاي عظـيم را فـراهم ميسـازد و در دسـت غـارتگران، صـاحبان تجـا              . …دولتي و   

يابـد،تجارت قـدرت عظيمـي بـه كـف ميـآورد و        هرجـا صـنعت مانوفـاكتوري رشـد مـي     . جهاني برده و كالا قرار ميدهد  
هرجـا تجـارت بـه ايـن درجـه از رشـد مــي رسـد بـي آنكـه سـيادت صـنعتي بــر تجـارت برقـرار شـده باشـد، بـا قــدرتي                 

  .  به درنورديدن مرزهاي جهاني برميخيزدانحصاري
ره خيز آمريكا، قلع و قمع، ببردگي درآوردن مردمان بومي و مدفون ساختن آنـان در معـادن،          كشف مناطق زرخيز ونق   «

فريقـا بـه قرقگـاه سـوداگرانه بـراي شـكار سياهپوسـتان همـه اينهـا                   شـرقي و غـارت آن، تبـديل قـاره آ           آغاز استيلا برهند  
  .بشارت دهنده صبح دولت توليد سرمايه داري هستند

  ]٦٨٠ص  – ١. ج. كاپيتال[» .مراحل اصلي انباشت بدوي بشمار ميرونداين پروسه هاي تغزل آميز 
اشغال كشورهاي عقب افتاده در آسيا و آفريقا و آمريكا، تجارت پرسود كالا و موادخام در اين منـاطق، تجـارت بـرده،     

ي بــه تناســب رشــد قــدرت اقتصــاد .. هــاي طلايــي خــدايان ايــن اقــوام تــا بــه متروپــل صــادر شــود    آب كــردن مجســمه
» جنگ بازرگـاني « تجاري، آنچه كه انحصاريتوسعه مي يابد و مبارزه بر سر كسب امتياز ويژه و        داري تازه پا،    سرمايه



    ٦

جنگ تجاري، همان جنگ ميان ناوگانهـاي دريـايي         . ميگيرد اين ايام خوانده ميشود، ميان كشورهاي گوناگون اروپا در        
 بر منـابع خـام كشـورهاي عقـب افتـاده، بـه قيمـت انتقـال            تسلط جهت دست به دست شدن حق انحصاري بازرگاني و        

  : نوشت١٨٦٧ماركس در سال . باشد و نقره به كشورهاي اروپائي در مرحله انباشت بدوي مي طلا
جنـگ  مزبـور   . گيـرد  مقياس كـره زمـين درمـي    به دنبال اين جريان است كه جنگ بازرگاني ميان ملل اروپايي در        « -

 دامنـه بسـيار   ]جنـگ عليـه انقـلاب فرانسـه    [ژاكـوبن انگلسـتان    آغاز شد، بـا جنـگ ضـد    با عصيان هند عليه اسپانيا      
  ]همانجا[» .بزرگي يافت و هنوز هم در جنگهاي ترياك عليه چين و غيره ادامه دارد

پـس بهمـين سـبب بـا پيشـرفت ايـن پروسـه مـا         . استعمار در اين مرحله يكي از اسلوب از اساليب انباشت بدوي اسـت  
شـان    از آنجا موقعيت انحصاري استعماري جهاني       كشورهاي مختلف اروپا و    درتهاي اقتصادي و تجاري   تغيير ق شاهد  

هريك بنوبـت  .  هلند و سپس فرانسه و انگلستان–اسپانيا و پرتقال : از جهت دامنه استيلا بر كشورهاي ديگرمي باشيم     
را در مقابـل   رتيـب قـدرت قبلـي خـود    ورزيدنـد و بـه ت   و برحسب موقع خود در چپاول جهان عقب افتاده شـركت مـي       

انباشـت بـدوي، خـود نيـز     . تري برخوردار است، از دست ميدهند رقيب كه از ناوگان دريايي و نيروي توليدي پيشرفتة      
  .واقع ميان اين كشورها بنحو مرتبي رخ مينمايد و به پيش ميرود در
تـب اسـت، بـين اسـپانيا، پرتقـال، هلنـد،        ي انباشت بدوي، بنحوي كه از لحـاظ زمـاني كمـابيش مر              مراحل مختلفه « -

رضـه  قدر پايـان سـده هفـدهم مراحـل مزبـور بـا سيسـتم اسـتعمار، سيسـتم               . فرانسه و انگلستان تقسيم مـي گردنـد       
دولتي، سيستم جديـد ماليـاتي و سيسـتم حمايـت گمركـي در انگلسـتان بصـورت اسـلوب بهـم پيوسـته و منظمـي                 

 [» .ماننـد سيسـتم اسـتعماري   .  آميزتـرين اعمـال فشـار قـرار داشـت       برخي از اسـاليب مزبـور پايـه خشـونت         . درآمد
  ]همانجا

سيستم اسـتعماري كـه در پشـت سـرخود قـدرت دولتـي و زور متمركـز را داشـت، تجـارت جهـاني را ابعـادي فزاينـده                
هاي انحصاري تجاري بروسـايلي جهـت تجمـع سـرمايه هـا تبـديل شـدند و ثـروت هنگفتـي كـه از راه                كمپاني. بخشيد

رت، اسارت و آدمكشي درمعادن حاصل ميشـدند، رهسـپار كشـور مبـدا گرديـد و درآنجـا بـه مثابـه سـرمايه انباشـت                   غا
امـروزه در روزگارامـا آنچـه برتـري تجـاري را موجـب         . بعبارت ديگر استعمار دركـار انباشـت درمتروپـل اسـت          : شدند

اخـص بعكـس برتـري بازرگـاني اسـت كـه            امـا درآن دوران،دوران مانوفـاكتوري بمعنـاي         . ميشود برتري صـنعتي اسـت     
داري شـد و سيسـتم اسـتعماري بـازار      پايـه اي بـراي انبسـاط توليـد سـرمايه        » تجـارت «. موجب سـيادت صـنعتي گرديـد      

تا سرمايه وجود مستقل و قائم بالـذات خـويش را در   . مطمئن فراهم ساخت تا در پناهش سيادت صنعتي ممكن گردد 
  . انه رابطه اجتماعي مسلط تبديل شود، چنين پروسه اي را گريز نبودنظام اجتماعي به كف آورد و به يگ

 …» شـركتهاي انحصـاري   «. سيستم مستعمراتي موجـب پيشـرفت هـاي عظيمـي در امـر تجـارت و دريـانوردي شـد                   «-
روييدنـد در وجـود مسـتعمرات بازارهـاي      مانوفاكتورهايي كه به سـرعت مـي     . اهرمهاي نيرومند تجمع سرمايه گرديدند    

ثروتهايي كه خـارج از اروپـا مسـتقيماً بوسـيله غـارت،           . اي يافتند و انحصار بازار موجب انباشت شتابان بود          ن شده تامي
  ]٦٨٢ – همانجا [» .اسارت و آدمكشي تاراج شده بود بسوي متروپل روان ميشد و درآنجا مبدل به سرمايه ميگرديد

  . زي داردببينيم اين موضوع چه تاثيري بر جوامع عقب افتاده آن رو
پايـه   ].اگرنظامات از آنهم عقب افتاده تر نبودند[ هنوز شيوه توليد فئودالي حاكم بود ١٧ و ١٦در اين جوامع در قرون    

توليد اساساً خودكفا است و طبقه حاكمه فئـودال،  . شهر است وري در توليد فئودالي، كشاورزي در ده و روستا و پيشه    
توليـد   مـازاد . ودالي را داشته باشد بهره مالكانه فئودالي از دهقانـان تحصـيل ميكنـد       كشي فئ   اعم از آنكه هرشكل از بهره     

 بــه مالــك زمــين و  ] ماليــات درسيســتم اقطــاع داري، بهــره جنســي، بيكــاري و غيــره  –بهــره [دهقانــان بــه شــكل بهــره  
 تعلـق  ].انـد  ار داشـته آنجا كه عوامل توليد بعضـاً جـدا از مالكيـت بـر اراضـي قـر         [ديگركساني كه برحسب عوامل توليد      

دراينجا دهقانـان و مالكـان علـي العمـوم وارد مبادلـه نشـده بلكـه مبادلـه در سـطح          . گرفت و وارد مصرف آنها ميشد      مي
پراكندگي و ملوك الطوايفي، حتي درآنجا كه شـكل متمركـز فئوداليسـم وجـود  دارد،              . فوق العاده ناچيزي جريان دارد    
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نجـا هـم كـه شـكاف     آاي كـه بـه نـدرت شـكاف برميـدارد و در      د خودكفـا و بسـته  اقتصـا . اسـت  شاخص اين شيوه توليد  
پيشـه وران تـا حـدي درروسـتا حضـور      : برميدارد به زودي بسته مي شود و يادرحد همان رابطـه محـدود بـاقي ميمانـد               

تاجشـان  دارند و در جنب تولد كشاورزي نيازهاي مستقيم آنرا بعضاً مرتفع ميسازند و دهقانـان خـودبخش اعظـم مايح     
  . تقسيم كار مرتباً به شكل منجمد و ايستا نمايان ميشود و با كندي به پيش ميرود. را برطرف ميسازند

ولي اين مبادله بازاري محدود و كوچـك      . را بمنظور مبادله انجام ميدهند     پيشه وران شهري اگرچه توليد مستقيم خود      
بخشـي از محصـولات كشـاورزي در دسـت     : آورد مـي  ودنزديك بوج ـ چه در شهر و چه در ميان شهر و قراء اطراف و          

بخشـي از محصـولات پيشـه وران درميـان خودشـان       وري مبادله ميشـود و  دهقانان يا فئودال با بخشي از توليدات پيشه     
  )۱ زيرنويس( .رود بازتوليد ساده و با كندي به پيش مي. نمايد گردش مي

توليـدات  خـارجي بـه شـكل وسـيع، در اينجـا محصـول مسـتقيم         ظهور تاجر و رباخوار درجوامع مذكور پيش از نفـوذ    
. افتـد  افتـاده در تبـاين مـي    توليـد عقـب   رشـد ايـن بـازار بـا وجـود     . واحد اسـت  همان بازار داخلي كوچك، متفرق و غير  

افتـاده تــا آنجــا كــه ميـان بازارهــاي كوچــك داخلـي بــا هــم و بــا آن بـازار جهــاني كــه عصــر      دربسـياري از جوامــع عقــب 
بخشيدند گردش كالا صورت ميگرفـت، تجـارت     يسم ميتوانست بپروراند و اقوام تاجر پيشه مرتباً بدان رونق مي          فئودال

در سرتاسر قرون وسطي و درهمه جوامع فئودالي تجارت وجـود داشـته اسـت             . و ملازم آن رباخواري پديدار ميشدند     
درست بهمين علت تاجر قـرون وسـطي تـاجري    . دياب اي مي تجارت ابعاد فزاينده نست كه آولي فقط در دوران متاخر    

بـراي چنـين بـازاري مـي بايسـت      . جهانيست بي آنكه هنوز بازار جهاني واقعي، بزرگ و واحدي دراختيار داشـته باشـد   
  .توليد كالايي برمبناي مناسبات سرمايه داري بوجود آيد

كردنـد   مراحـل متـاخر فئـودالي را طـي مـي         اي واقـع نبودنـد، حـداكثر          چنين جوامعي اگر در شـرايط بسـيار عقـب افتـاده           
فئوداليسم در اروپا از درون درحال زوال و پوسيدن و انحلال بود درحاليكه دراينجا تازه وارد مرحلـه اي ميشـدند كـه           

  . نتيجه اش زوال و انحلال است
  . استعمار در دوران بدوي انباشت، اين جوامع را به پروسه تلاشي نزديك كرد

از آنجـا  . عمرات، علاوه بر غارت و چپاول مستقيم ناشـي از تجـارت انحصـاري ايـن دوران اسـت            غارت و چپاول مست   
كه توليد كالايي و مبادله دراين جوامع هنوز درسطح نـاچيزي قـرار دارنـد، تجـارت موجـب ميشـود بخـش عظيمـي از                      

  . ارزشهاي مبادله اين جوامع به متروپل منتقل شود
 محصــولات جماعتهــاي عقــب افتــاده را ميســر ميســازد و ســود تجــاري نــه فقــط  تــا جــايي كــه ســرمايه تجــاري مبادلــه«

صـرفنظر از اينكـه سـرمايه    . محصول چپاول و كلاهبرداري است بلكه بخش اعظمي از آن نتيجه چپاول وتقلـب اسـت            
لاهـا  و در اين رابطه در تعادل و تثبيـت ارزش كا    [. تجاري تفاوت قيمتهاي توليد سرزمين هاي مختلف به جيب ميزند         

 آن شيوه هاي توليد، سرمايه تجاري را قادر ميسـازد كـه بخـش اعظمـي از اضـافه محصـول را بـه دو دليـل                       ]موثر است 
اول بعنـوان واسـطه بـين دو جمـاعتي كـه بخـش عمـده توليدشـان بـر ارزش مصـرف قـرار دارد و بـراي                  . تصاحب كنـد  

 ميشـود و اصـولاً فـروش محصـولات بـه        سازمان دادن اقتصاديشان فروش آن بخش محصول كـه وارد پروسـه گـردش             
دوم بدين دليل كـه در شـيوه پيشـين صـاحب اصـلي اضـافه محصـول كـه بـا تـاجر داد                    . باشد  اهميت مي   ارزشهايشان بي 

 ثـروت و متـاع   ]Orientalicher Despot –مـثلاً مسـتبد شـرقي    [فئـودال، دولـت    كنـد، بـرده دار، اربـاب    وسـتد مـي  
سرمايه تجاري هنگام تسـلط خـود همـه جـا نظـام          .  دامي براي وي مي گستراند     …كند وتاجر     گرانقيمت را عرضه مي   

كما اينكه تكامل آن در ملل تجاري زمان قديم و زمـان مـدرن مسـتقيماً بـا غـارت قهـر       . تاراج و غارت را عرصه ميكند 
يهــا، پرتقاليهــا، آميــز، دزدي دريــايي، بــرده داري و غــارت درمســتعمرات همــراه اســت ماننــد كارتــاژ، روم و بعــداً ونيز   

  ]١٠٨ص . ٤بخش . ٣ج .  كاپيتال[ هلنديها و غيره 
ولـي  . باشد نتيجه چنين تجارتي، درآنجا كه عقب افتادگي و فئوداليسم حاكم است؛ به يغما بردن ثروت اين جوامع مي    

گيـري و دزدي و تصـرف امـوال جـزء مكمـل ايـن تجـارت بحسـاب          البته نـه فقـط درصـورت خـاص تجـاري آن، بـرده          
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اي را ميان توليد عقب    كه با پشتوانه دولتي وارد كارزار مستعمره سازي گرديده، نقش رابطه          » تاجر انحصارگر «. آيد  يم
افتاده جماعات و نظامات فئـودالي بـا كشـوري كـه راه تكامـل سـرمايه داري را درپـيش گرفتـه، درعـين حـال از طريـق                      

 توليـد معـين يـا ايجـاد شـرايطي مشـابه بردگـان در ايـن                  بكـارگيري بردگـان دريـك     . صادركردن موادخام عملي ميسـازد    
توليدات، مثلاً معادن طلا نقره و غيره، با كشتار و مرگ و مير دهها ميليون تن منجر ميشـود تـا ثـروت هـا هنگفتـي كـه                   

 ميليـون تـن سرخپوسـت كـه در       ٨وقتي در بوليـوي نزديـك بـه         . بمثابه سرمايه درمتروپل انباشت مي گردد، فراهم آيند       
ربـايي در    هـا بـراي جبـران نيـروي كـار بردگـان سـرخ بـه آدم                  نگـاه اسـپانيايي   آعادن كارمي كردند بتدريج تلف شدند،       م
براي تاجر سوداگري كه دراينجـا عمـل ميكنـد شـيوه           . ستد پررونق برده داري سياهپوستان روي آوردند       و فريقا و داد   آ

چسـبد و   پس او بـه شـيوه توليـد مـي     . دارد، وجود او هم الزامي است     تا آنجا كه مبادله وجود      . توليد ابداً اهميتي ندارد     
  . آنرا مانند زالويي كه از وجود موجود زنده ديگري مي مكد، وسيله سودهاي خود قرار ميدهد

سرمايه تجاري دربند قلمروهاي گردشي بـوده و عملكـردش منحصـراً درايـن نهفتـه اسـت كـه مبادلـه كالاهـا را ميسـر                 «
اي كــه از تجــارت بــر اســاس مبادلــه بلاواســطه    صــرفنظر از امكــان تكامــل نيافتــه – بــراي موجــوديتش بنــابراين. ســازد

يـا بهتـر بگـوييم گـردش پـول شـرايط       .  به هيچ شرطي بجز گردش كالايي و پـولي سـاده نيـاز نـدارد      -سرچشمه ميگيرد 
د ميشـوند بـر اسـاس چـه شـيوه      اينكه محصولاتي كه بعنوان كالا به قلمروي گردش وار. موجوديت آنرا تشكيل ميدهد  

داري يــا توليــد خــرده دهقــاني و   آيــا بــر اســاس توليــد طبيعــي جماعــت اوليــه يــا توليــد بــرده  -انــد توليــدي توليــد شــده
 در خصلت شان بعنوان كالا تغييري نميدهد و به عنوان كـالا بايـد پروسـه مبادلـه و              -خردبورژوايي  و يا سرمايه داري     

  ]٩٩ همانجا [» .ا طي نمايندتغييرات اشكال همراه با آنر
. پس آن حدودي كه كالا درميانشان ظاهر ميشود درميانشان مي چرخد براي سرمايه تجاري علي السـويه خواهـد بـود                 

  :حدود واقعي براي اين سرمايه عبارتست از وجود مبادله يعني كالا
بـراي پـول و حركـت پــول    آن دو حـدي كـه سـرمايه تجــاري بـين آنهـا واسـطه ميشــود مشـخص اسـت همـانطور كــه           «

تنهـا چيـز ضـروري اينسـت كـه ايـن حـدود بمنزلـه كـالا موجـود باشـد چـه توليـد درتمـام ابعـادش،                . باشـد   مشخص مي 
توليدكالايي باشد و يا اينكه فقط مازاد و توليدكنندگان خودكفايي باشد كـه توليـد مـازاد بـر احتياجـات ضروريشـان را           

  ]٩٩همانجا [» .ببازار عرضه ميكنند
بـه ايـن ترتيـب    .   فوري چنين تجارتي در ابعاد وسيع عبارتست از هرچه بيشتر توسعه يافتن مبادلـه كـالايي و بـازار            اثر

هم دولت كه صاحب ديگر آنست و بالاخره هـم خـود دهقـان        . هم فئودال كه صاحب اصلي مازاد توليد دهقاني است        
پيشه ور شهري نيـز در ايـن پروسـه جـاي خـود      . گردندد مبادله كالايي و روابط پولي متناسب با آن مي         اركم و بيش و   

  . يابد را مي
 .فئودال از دو جهت تحت اثر اين تجارت سمت گيري مينمايد

آنجا كه بازار جهاني خواستار محصول معيني است، درنتيجـه فئـودال بسـوي توليـد آن محصـول بمنظـور فـروش             : اول
 .دربازار جهاني سوق  داده ميشود

له خريدار وارد بازار ميشود  ديگر نه به مازاد محصول دهقانان درشكل جنسـي يـا بيگـاري بلكـه بـه      آنجا كه بمنز  : دوم
حتـي تـا   . يابـد  شكل پولي نيازمند است و درنتيجه به مناسبات پولي در بهره مالكانه يعني بهره مالكانه نقدي تمايل مـي   

ولي ايـن تقسـيم فقـط دردوران    . دارد  را در پي تقسيم جهاني كار اولين علايم همين حد، تجارت انحصاري سوداگرانه      
  . رقابت آزاد است كه از نقطه نظر بحث ما اهميت خاصي ميگيرد

اي كه قبلاُ حداكثر درچهار چوب توليد كـالايي محـدود و تجـارت بـا سـطح       تاجر واسطه اي بومي، يا آن تاجر واسطه     
انگيـزه و محركـه او   . ت بـزرگ سـوداگرانه مواجـه اسـت    مسـتقيماً بـا تجـار   پاييني با بـازار جهـاني مـرتبط ميشـد، اكنـون           

نقـش ايـن تجـار، بـدواً هنـوز مهـم نيسـت ولـي پروسـه          . گـردد   تجـارتي مضـاعف مـي      درتوسعه تجـارت و كسـب سـود       
سطح محلي در همان حدي كـه پروسـه گـردش كالاهـا      را در گسترش تجارت و بازار داخلي سرانجام همانطور كه او   
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گسـتردگي  .  اكنون درپروسه گردش جهاني كالاها وجودي تو گـويي مـاورايي مـي يابنـد               .بخشيد  موجود بود هستي مي   
 تجارت، براي او گستردگي سود است و در اين بين نقش دلالي و يا همان چيزي كه كمپرادوريسم خوانده ميشـود او               

هـاني نيـاز دارد در    هـر آنچـه را بـازار ج   ،تاجرسـوداگر كشـور مسـتعمره   . را به تدريج به شخصيتي جهاني بـدل ميسـازد       
دستور تبديل به كالا قرار ميدهد و همانطور كه پيشه ور يـا دهقـان و فئـودال حـالا درچهـار چـوب جهـاني مبادلـه مـي             

هـاي   كنند يا به ايـن چهـار چـوب وارد ميشـوند همـانطور هـم او يعنـي تـاجر واسـطه بـين المللـي ميـان آنهـا و شـركت                          
 ميان پيشـه وران و دهقانـان، تـا آن حـدي كـه بـه شـيوه توليـد لطمـه                   پس تقسيم تخصصي كار در    . انحصاري مي گردد  

تقسـيم كـار شـرط مبادلـه و تجـارت اسـت ولـي تجـارت جهـاني بنوبـه            وجود. رود زند از طريق تاجر هم پيش مي       نمي
  . م كار سمت و سو ميدهديخود به اين تقس

اني كه انقلاب صنعتي رقابت آزاد و شيوه توليـد   يا بهتر بگوييم تازم     انقلاب صنعتي و   و ١٨سرتاسر اين دوران تا قرن      
پيشــه وران بــه توليــد كهــن شــكاف برميــدارد و . دوران تركتــازي تــاجران اســت. ســرمايه داري را تمامــاً غالــب ســاخت

با هم مربوط ميشوند و در نهايت ثروت علاوه بـر اسـتعمارگر در دسـت پـاره      فئودال و تاجر. گردند  ميتاجران وابسته 
پـذيرد واز   با اينحال توليد براي مبادله هنوز بر اساس همان اسلوب كهـن صـورت مـي       . خلي متمركز ميشود  اي تجار دا  

اولـين علايـم همكـاري سـاده و        . اين جهت نوآوري تكنيكي محصور است و بـا قـدرت ضـرورت آن متجلـي نميشـود                 
. ي كوچك و بزرگ پديـدار ميشـوند  درمواردي مانو فاكتورها. آيد  تمركز تجاري توليد كنندگان دراين زمان بوجود مي       

خصلت تجاري سـرمايه و بسـتگي آن بـه بـازار جهـاني كـه قطـب سـرمايه داري بـا              . باشد  اين چنين روندي محدود مي    
 A)۲زيرنويس.(برد تي را فوق العاده كند پيش ميكرد، چنين انباش كيفيت عاليتر كار درآن عمل مي

بـا اينجـال تـا آنجـا كـه دهقـان و پيشـه ور        . ران و دهقانان منجر ميشد  بعلاوه تجارت به خانه خرابي روز افزون پيشه و        
حـد    توانسـت بـه زيسـت خـود در     د ميساخت مـي يشدتهنوز در زير بار قيود فئودالي كه اكنون تجارت سوداگرانه آنرا 

. كـي بـود  پا بايستد، طبعاً اساس گسترش تجـارت بـر توليـدات همـين دو مت     سر توليد كننده خرد، پيشه ور همچنان بر
اين قرون در مستعمرات پيشه وران قادر نبودند از ميان خود صاحبان مانوفاكتور را بيـرون بدهنـد، نـه     بهمين سبب در

فقط به خاطر قوانين جامد و اصول اتحاديه هـاي صـنفي بلكـه حتـي عمـدتاً بخـاطر تجـارت نـويني كـه لزومـاً موجـب             
  . شد  آنها نميسيادت

 تـلاش  بمنظـور تكـرار تـاريخ     ١٨ و  ١٧نهـد، كـم و بـيش بـويژه درقـرن              شت بدوي پـا مـي     هرجا كه استعمار دوران انبا    
كوشـش   انگلسـتان بـا تصـرف هنـد    . ولـي نتيجـه معكـوس اسـت     . انباشت بدوي متروپل دراين نواحي صورت ميگيـرد   

مـداري سـرمايه   زيرا براي گسـترش فار . اما نتيجه اي بدست نياورد  . نجا و در بنگال فارمداري را رواج بخشد       آنمود در 
و يا حتي خانه هاي آنها ويـران گـردد، بـدين    . داري تنها كافي نبود كه دهقانان به عنف از اراضي جماعت رانده شوند        

حتـي  . يا به عبارت بهتر انباشت سـرمايه مـلازم بـا آن ضـرروت داشـت           منظور سطح معيني از تكامل نيروهاي مولده و       
بلكه اين ارتش بـدواً بايـد در پروسـه    . وانست فقط بمدد زور بوجود آيد     دراين نواحي پرجمعيت ارتش بيكاران نمي ت      

عين حال تمركز ايـن وسـايل كـار و      شكل گيري سرمايه و انباشت آن در جدايي عام توليدكننده از وسايل توليد و در              
ي تناقضـي  ايـن تناقضـي اسـت ول ـ   . اما خود استعمار اين پروسه را بدواً  سد ميكـرد . معيشت در دست ديگر خلق شود     

اش مي خواست درجهان ايفا كند و نقشي كه سرمايه صـنعتي هنـوز    ميان نقش تاريخي كه سرمايه در شكل سوداگرانه      
شـكل    ايـن تضـاد در  ١٩كه حتـي تـا اواخـر قـرن         بعداً خواهيم ديد  . بايست درخود كشورهاي متروپل به كف آورد        مي

  !شد بر اين تضاد، آنهم بكمك تضادهاي ديگر غلبه كندسرمايه داري خود حل نشده است و فقط امپرياليسم قادر 
. و فقـط بايـد در ايـن حـوزه بررسـي شـود      . آيـد   برمـي سرمايه تجاري دراين دوران، از نقش تاريخي   استعمارپس نقش   

. در جامعـه مـدرن عكـس ايـن مطلـب وجـوددارد      . در پيش درآمد جامعه سرمايه داري تجارت بر صنعت حاكم گردد       «
بيشتر زيـر يـوغ    تجارت توليد را بيشتر و. كم و بيش بر جماعتهايي كه بين آنها رايج است، اثر ميگذارد تجارت طبيعتاً   

نمايـد تـا بـه مصـرف مسـتقيم       كشـاند بـدينطريق كـه تجـارت رفـاه و معيشـت را متكـي بـه فـروش مـي           مبادله ارزش مـي   
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تجـارت صـرفاً نـه    . دهـد   افزايش ميبدين ترتيب تجارت مناسبات كهنه را دگرگون ميسازد و گردش پول را      . محصول
كنــد بلكــه خــود توليــد را بتــدريج بلعيــد و تمــام شــعب توليــد را بخــود وابســته   فقــط بــه مازادتوليــد دســت انــدازي مــي

   …ميسازد
آن تعـدد  بـه  ابعاد آنرا وسيعتر ميسازد،   . تكامل تجارت و سرمايه تجاري، جهت توليد را به مبادله ارزش سوق ميدهد              

بنـابراين تجـارت همـه جـا كـم و بـيش سـازمان        . ا جهاني ميسازد و پول را به پول جهاني تبـديل ميسـازد        بخشيده و آنر  
يابد كه در اشكال مختلفش عمدتاً بر اساس ارزش مصرف بنا نهاده شده است  برآن اثر تخريبـي بجـاي               توليدي را مي  

  ]٣. همانجا ج[» …مي گذارد
  .دراين دوراناينست نخستين اثر تجارت : بسط بازار جهاني

  .اينست دومين اثر تجارت: توسعه مبادله كالايي و تخريب اشكال كهن اين مبادله
: ].را ظاهر ميسـازند  و رباخواراني كه به عنوان جزء مكمل تجارت و توسعه مبادله خود[ تمركز ثروت در دست تجار   
  .اينست سومين اثر تجارت

توانـد اثـر    ورود بـه ايـن مكانيسـم مـي    تجارت خود نيـز تنهـا ازطريـق     . معهذا ديناميسم دروني پديده تعيين كنننده است      
شرايط خـارجي بـه شـرايط داخلـي تبـديل ميشـوند همـانطور كـه شـرايط داخلـي نيـز بـه شـرايط               . تخريبي بجاي گذارد  

عدم فهم اين نكتـه متاسـفانه چنانكـه خواننـده ايـن سـطور آگـاه اسـت، اغلـب بـه برداشـتهايي                         . خارجي بدل مي گردند   
از اين قبيل كه نقش تعيين كننده شرايط و مناسبات دروني پديده، كه بنوبـه خـود موجـب تعيـين            : ك مي انجامد  مضح

عملكــرد شــرايط خــارجي انــد بــه نســيان ســپرده ميشــود و جــاي مناســبات توليــد و روابــط اقتصــادي را پــاره اي  نحــوه 
 تنها درعصـر كنـوني بلكـه حتـي در آن هنگـام      نهاين موضوع .  ليبرالي مي گيرد–تعبيرات انساندوست و خرده بورژوا  

بيننــد كــه موجــب عقــب افتــادگي   در تجــارت انحصــاري اســتعماري كهــن، فقــط آن چيــزي را مــي  . هــم مصــداق دارد
ولي مستعمرات بيش از آينكه ستمگرانشان با كالا در دستي وصـليب در دسـت ديگـر ظـاهر شـوند،           : مستعمرات است 

آنها، منجر به پيدايش همزمان كاپيتاليسم ميشد؟ دراين صورت چرا تا ايـن حـد   مگر تكامل عادي  ؟  چه وضعي داشتند  
 بعــلاوه مگــر همــين شــرايط نبودكــه اقــوام بيابــانگرد  در برابــر متجــاوزان اســتعمارگر تــاب تحمــل و مقاومــت نيافتنــد؟ 

  ]است مهومفنا جمله اين همتاسفان [كرد؟ درهر قرن يكبار مستولي مي……………
ي و صُلب، آن مبادله ناچيز، آن تمدن آسماني كه ملل عقب افتاده را از جهان پيشرو جدا ميكـرد  آن تقسيم كار انجماد  

همـان نطفـه خـود، آنجـا كـه سـيرحركتش تكامـل بـه               سـرمايه در  . تخناگزير مقاومت چنين جوامعي را مضمحل ميسا      
 كه سرمايه  عليه ايـن انـزواي   آن شناعات و  جناياتي. اي به جهان كهنه وارد ساخت سرمايه داريست، ضربات شكننده   

ملي يا قومي بخرج داد و آن چپاولي و غارتگري كه درپـي داشـت، آن بـرده دزدي و بـرده فروشـي و مـدفون سـاختن                    
ت كه ازنقطـه  قرنگين پوستان درمعادن و مزارع، همه آن چيزهايي كه تولد سرمايه را نويد ميدادند، ذره اي دراين حقي   

تـر، عقـب افتـاد خلـل      ان غرب، بهر علت و از جمله بـدعت سـاختار فئـودالي مسـتحكم      نظر تاريخي جهان شرق از جه     
  .وارد نمي سازد

 در اروپـا تقويـت   ١٥د كـه  عوامـل اضـمحلال نظـام فئـودالي را كـه از قـرن          ودر عوض تازه همين تجارت سوداگرانه ب      
كـه توليـد سـرمايه داري بيـرون مـي      با اينحال از تجارت نيسـت  .  تقويت و ايجاد ميكرد… درآسيا١٨از قرن   شدند    مي
اما عناصر تكامل آتي جامعه نـه از درون  . انجامد تجارت به بسط مبادله كالايي و در نتيجه به زوال توليد كهن مي   . زند

نهـد همـراه بـا بـرادر دوقلـويش سـرمايه ربـايي بـه آقـاي جامعـه             سرمايه تجاري كه هر جا جامعه كهن گام در زوال مي          
  .آيند ه از درون شرايط عام توليدي پديد ميتبديل ميشود، بلك

تا چه حد در انحلال شيوه توليد كهنه موثر اسـت در درجـه اول بـه ثبـات و اعضـاي داخلـي       ] تجارت[اين مطلب كه  «
و اين مطلب كه اين پروسه انحلال به كجا مي انجامد يعني چـه شـيوه توليـدي جـايگزين     . آن شيوه توليد بستگي دارد 

در دنيـاي باسـتان تـاثير    . گردد نه به تجارت بلكه به خصلت خود شيوه توليد قديمي بستگي دارد          ه مي شيوه توليد كهن  
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تجارت و تكامل سرمايه تجاري پيوسته به اقتصاد برده داري ختم ميشود، برحسب نقطه شروع، حتي مي تواند صـرفاً               
سـطه قـرار دارد بـه نظـامي كـه درجهـت       تبديل يك نظام برده داري پدرشاهي كه درجهت توليـد وسـايل معيشـت بلاوا    

. بالعكس در دنياي جديد، جهـت حركـت، شـيوه توليـد سـرمايه داري     . توليد اضافه ارزش فعاليت مي كند مطرح باشد      
از آنچه كه گفته شد چنين حاصل ميشود كه ايـن نتـايج خـود هنـوز كـاملاً مشـروط بـه شـرايط ديگـري غيـر از تكامـل                 

  ]جاهمان[» .سرمايه تجاري مي باشد
همــين پروســه كــه دركشــور متروپــل بــالاخره بــه ســلطه ســرمايه داري انجاميــد و شــيوه توليــد ســرمايه داري را حــاكم   

ايـن   بنـابراين نبايـد، در  . ساخت، درجوامع عقب افتاده و مستعمره تازه پروسـه زوال و فسـاد توليـد كهـن را آغـاز كـرد                  
ذهـن خـرده بـورژوا،    .  آنها به يكديگر را مخـدوش نمـود  تبديل  را وشرايط داخلي و خارجي پديده بحث هرگز رابطه    

وري كه توليد كهنش درخطـر قرارگرفتـه، امـروزه     كه دربرابر تاجر استعمارگر قدرت رقابت را از كف داده، ذهن پيشه          
كنند كه غلبه استعماري      وجود ليبرالهايي ظاهر ميشود كه درنقد خويش ازتاريخ پيدايش سرمايه اغلب فراموش مي             در
ــي     بر ــفيات علمـــي مـ ــوآوري و كشـ ــل تكنيـــك و نـ ــول تكامـ ــود محصـ ــز خـ ــاده نيـ ــورهاي عقـــب افتـ ــه  كشـ باشـــد و نـ

  F)۳زيرنويس(.برعكس

براي مبارزه و نقد پرولتري، استعمار نبايستي به زواياي كهنه خرده بورژوازي و ليبرالي خزيد، بلكـه بايسـتي بـه دقـت                  
انـع درونـي خـود ايـن جوامـع درجهـت تكامـل تـاريخي         نشان داد كـه تحـت شـرايط عقـب افتـاده ملـل مسـتعمرات، مو               

  :كه نوشت ماركس برعليه اين داوري خرده بورژوامنشانه بود. نيزوجود داشته اند
موانعي كه استحكام داخلي و ساختمان شيوه هاي توليـد ملـي مـا قبـل سـرمايه داري را درمقابـل اثـرات ويـران كننـده                  «

دراينجا اساس گسترده شـيوه  . سي ها باهندوستان و چين بخوبي نمايان استتجارت مقاوم مينمايد در رابطه بين انگلي  
توليد براساس وحدت كشاورزي كوچك و صنعت خانگي استوار است كه در هندوستان نيز شكل جماعتهـاي ده كـه    
 براساس مالكيت اشتراكي برزمين استوار است بدان اضافه ميگردد و در چين هم شكل نخسـتين همـان بـرده اسـت در       

 صـاحبان  [را بعنوان حاكم و اربابـان زمـين    هندوستان انگليسيها همزمان با آن قدرت مستقيم سياسي و اقتصادي خود
تـاثير انقلابـي تجـارت انگليسـها برشـيوه       .  بكار بردند تا اين جماعتهاي كوچك اقتصادي را ويران سـازند           ]بهره مالكانه 

هايشان نساجي و بافندگي را كه از زمـان اوليـه بخـش لايتجزايـي          هاي نازل كالا    توليد فقط تا آن حد است كه با قيمت        
وبدين ترتيب توانسـتد جماعتهـا را از هـم    .  كشاورزي را تشكيل ميداد منهدم سازند–از اين وحدت توليدات صنعتي    

 مسـتقيم  كمتر از آن درچين بود كه قـدرت سياسـي  . حتي دراينجا نيز اين تاثيرات تخريبي بسيار كند انجام شد    . بپاشند
آيـد   اقتصاد عظيم و صرفه جويي در زمان كه از پيونـد مسـتقيم كشـاورزي و مانوفـاكتور بوجـود مـي               . نيز بكمك  نيامد   

مـوردي از بابـت    دراينجا مقاومت سرسختانه اي درمقابل محصولات صنعت بزرگ كـه در قيمـت آنهـا هزينـه هـاي بـي        
  ] همانجا[» .پروسه گردش وارد شده است عرضه ميدارد

ر چه اين حكم اخير درمورد شرايط رقابت آزاد ابراز ميشود، و بديهي است صدبرابر بيشتر درباره شرايط ماقبـل آن             اگ
نقـش عمـده و اصـلي    . حتماً قوه قهريه وقدرت سياسي فقط برزمينه شرايط مشخص مي تواند عمل كنـد      . صادق است 

در اينجا بازار جهـاني، توسـعه مبادلـه كـالايي        . دتجارت و استعمار در دوران انباشت بدوي بدين ترتيب خلاصه ميشو          
و نطفه بندي كمپرادوريسم از سويي و بهره نقدي از ديگر سـو، همـه ايـن عوامـل بـه زوال فئوداليسـم يـاري ميرسـانند             

توانســتند  آن شــرايطي كـه  بــالاخره مـي  . ولـي بـراي نــابودي فئوداليسـم و جــايگزيني آن بـا ســرمايه داري كـافي نيسـتند      
دوران رقابـت آزاد، مـرادف بـا آغـاز     . سم را از عرصه تاريخ اين سرزمينها بيرون رانند هنوز بايد بوجود مي آمـد           فئودالي
  .مستعمرات است چيني و گسترش اين شرايط در زمينه

عليـه   مبـارزه مـردم مسـتعمرات بـر     اروپـا ازطرفـي و مقاومـت و    تكامل سرمايه داري بـويژه پـس از انقـلاب صـنعتي در    
داري استعماري تدريجاً قدرت انحصاري بازرگاني و استعمار متناسب بـا آن    گيري و برده    گويي، عليه برده  چپاول، زور 

مـا بـه   پرواضح اسـت كـه   . شكل نويني را مرتبط با توليد كامل سرمايه داري و رقابت آزاد بوجود آورد  را عقب راند و     
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همـواره اشـكالي از   . توجـه داريـم   سـير تـاريخي   يعنـي بـه   جنبه نسبي و مشروط اين دوره بندي درسياست مستعمراتي
مـثلاً در دوران امپرياليسـم نيـز مـدتها اسـتعمار در شـكل كهـن        . ماننـد  افتاده تر در شرايط جديد بـاقي مـي     استعمار عقب 

 اشكال استعمار با تكامل سـرمايه داري از  آنچه مهم است نشاندادن رابطه    . خود بقا داشت و سپس بتدريج تغيير يافت       
  . تكامل مستعمرات ازطرف ديگر است ويكطرف

 داري انقلاب صنعتي، توليدسرمايه داري را تماماً برپاهاي خود استوار ساخت وتوليد كـالايي بـر اسـاس توليـد سـرمايه             
 به مرزهاي نوين توسـعه بخشـيد و موجـب شـد رقابـت آزاد ميـان بنگاههـا و ميـان دولتهـاي سـرمايه داري درسـطح                             را

 قـرار داشـت كـه بـه     بـازار داخلـي واحـد و بـازار جهـاني     يه رقابت آزاد درعين حال  برپيـدايش    پا. جهاني گسترش يابد  
 مبادلـه   دايـره بـه  و منـاطق كـره زمـين را    ه ملـل يعنـي هم ـ .  گرديد بازار جهاني واحد    بسط و ايجاد   نوبه خويش منجر به   

رين نقاط، و دور افتاده ترين مكانهـا  نياز بورژوازي به بازار جهاني چنان شدت گرفت كه ناشناس ت . كالايي وارد نمود  
  .  گردند، كه وي آنرا از همه مقيدات متقدم رها ساخت،مي بايستي وارد مبادله  كالايي

همـه جـا   . نياز به يك بازار دائم التوسعه براي فروش كالاهاي  خود، بورژوازي را به همـه جـاي كـره زمـين ميكشـاند         «
  ]٤٠ص. مانيفست[». جا رابطه برقرار سازدبايد رسوخ كند، همه جا ساكن شود، با همه

كنـد، ناچـار از ايجـاد ارزش     داري، افزونگري سرمايه، بـراي آنكـه هرچـه بيشـتر ارزش اضـافه توليـد       شيوه توليدسرمايه
مقابل اين تحـولات هرچيـز مقـاومي     در. اضافه نسبي است و بدين منظور به تحول دائمي وسايل توليد كشيده ميشود

مناسبات كهنه، كـه براسـاس نيروهـاي مولـده عقـب      .  بشكند ته ميشود و هر حدود و مانعي بايد درهمراه برداش از سر
نـوآوري،  . ريزنـد  برابـر انقلابيگـري سـرمايه درهـم فـرو مـي       افتاده و غيرمتحولي بنا شده بودند، يكي پس از ديگري در

  ان ميآورد ارمغ بهاينهاست آنچه سرمايه با وجود خويش.. تحرك دائمي، بي ثباتي، 
بــورژوازي بــدون ايجــاد تحــولات دائمــي در افزارهــاي توليــد و بنــابراين انقلابــي كــردن مناســبات توليــد و همچنــين  « 

 طبقـات صـنعتي    هتواند وجود داشته باشد، و حال آنكه برعكس اولين شرط وجود كلي             مجموع مناسبات اجتماعي نمي   
 اوضـاع و   هزلـزل بلاانقطـاع كلي ـ    تتحـولات لاينقطـع درتوليـد،       . ود توليد ب ـ   کهنه تغيير طرز لاسابق عبارت از نگاهداري ب    

.  سـابق مشـخص ميسـازد   دوار از كليـه ا  را دوران بورژوازي،عدم اطمينان دائمي و جنبش هميشگي احوال اجتماعي و
كهن سالي كـه در التـزام خـويش داشـتند،     و زده، با همه آن تصورات و نظريات مقدس  كليه مناسبات خشكيده و زنگ 

ي و راكـد اسـت   فآنچه كه صـن .  و آنچه كه تازه ساخته شده، پيش از آنكه جايي بگيرد كهنه شده است     ،گردند  حو مي م
گردد، آنچه كه مقدس است از قدس خود عادي ميشود و سرانجام انسانها ناگزير ميشوند به وضـع زنـدگي            معدوم مي 

  ] ٩-٤٠همانجا [».و روابط متقابله خويش با ديدگاني هشيار بنگرند
درحاليكـه  . سرمايه هر شكل كهنه تر را در اولـين فرصـت معـدوم ميسـازد    . دپرس  مي خود رهايي به كمالژوجامعه بور 

 نمايد اشكال كهنه سرمايه، سرمايه ربايي و تجـاري سـوداگر، بـه تبـع تسـلط       كهنه مي آنشكل نورا با رواج دادن سريع    
توليدكنندگان خرد و يا كم اهميت شدن آنهـا درتوليـد اجتمـاعي و         توليد سرمايه داري، از ميدان بدر رانده شدن          شيوه

 که تا بحال به اسـتعانت  پروسه گردش استقلال خود را. گردند بالاخره انقياد و بستگي آنان به سرمايه، تابع سرمايه مي       
ملجـاء خـويش    قبل سـرمايه داري را از   ما سرمايه كهنينساندب از كف مي دهد و       عقب افتادگي توليد حفظ مي کرد،     

بلكـه  . ه ولي نه همچنان درآن شكل كهن ـ     دتوليد انبوه سرمايه داري به منظور مبادله البته تجارت را بسط ميده           . اندر مي
  . كند و جز اين نمي تواند سرمايه، سرمايه شود به درون دورپيمايي سرمايه جذب ميآنرا درست بهمين علت 

  ]۱۰[».ه توليد و پروسه گردش مي باشدپروسه توليد سرمايه داري در کل، وحدت پروس«
   :آنجا كه سرمايه داري مسلط است

 در اينجـا فقـط بـه عنـوان يكـي از        - سـرمايه تجـاري    –آن شكل سرمايه كه بطور بلاواسـطه از گـردش پديـد مـي آيـد                 «
  ]١٠٤ ، ٤ بخش ٣ ص [».اشكال سرمايه، درحركت بازتوليد آن ظاهر ميشود
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را حفـظ    خـود  مسـتقلانه توانـد بقـاي    نمـي ديگر ،ناشي از آن در دوران مانوفاكتوريانحصار  سرمايه و اين شكل معين
 در هـا  سـرمايه و جـذب آن   قبلـي همـه اشـكال   تكامل سرمايه داري، بدواً به رقابت آزاد و تسلط سرمايه صنعتي بر. كند

  :خود مي انجامد درون
ربرابر سرمايه داراني كه به ميـزان هنگفـت توليـد    د. رود  سوداگرانه دوران انباشت بدوي از ميان مي-انحصاري تجاري 

بلكـه   تاجر سوداگر ديگر شرط مستقل و موجـود توليـد نيسـت    . و دمبدم نيروهاي مولده را متحول مي سازند   كنند،  مي
  . مشروط بدان ميگردد

ه بوسـيله آن  اين انحصار تجارت واسطه و همراه، باآن خود اين تجارت  متناسب با پيشرفت تكامل اقتصادي مللي ك       «
 ايـن مطلـب درمـورد تجـارت    . ريـزد   فـرو مـي  ،افتـادگي آنهـا موجـوديتش بـود     بطور دوجانبه استثمار ميشده انـد و عقـب   

 بلكـه بـه عنـوان فروپاشـي سـلطه ملـل صـرفاً        ،باشـد  واسطه نه فقط به عنـوان فروپاشـي يـك شـاخه تجـاري خـاص مـي                
  ]١٠٥-٥، ٤ بخش ٣ ج [».طه اي استوار بودواسارت اصولاً ثروت تجاري آنهاست كه بر اساس اين تج سوداگر و

 [» .تاريخ سقوط هلند به عنوان ملت تجـاري مسـلط، تـاريخ قيموميـت سـرمايه تجـاري تحـت سـرمايه صـنعتي اسـت                      «
  ]١١٢ص . همانجا

سرمايه . تدريجاً ورشكسته و مضمحل ميشوند شركتهاي انحصاري دراين دوران يكي پس از ديگري مقروض شده و
 و ديگر بدون نيـاز  نمايد تر تبديل مي انحصار را به خصلت توليد درميان ملل عقب افتاده ارزانتر كردن كالاها، با هرچه 

 تجـارت نيسـت    ايـن اكنـون . به شركت هاي تجاري و سياست استعماري سابق، قادر است به همه وهر جا رسوخ كند  
  وعظـيم ونگـري ذاتـي سـرمايه، توليـد بـه مقيـاس        است، خود توليد سـرمايه داري، افز بازار جهانيكه محركه گسترش   

 تجـارت جهـاني و بـه پروسـه ايجـاد بـازار       رايرقابت برسر سودهاي بيشتر محركه اي بس نيرومنـد تـر و بنيـادي تـر ب ـ             
نـرا رونـق داد، بـراي آن    آدر ابتداي پيدايش سـرمايه داري تجـارت جهـاني    . آفريند  به آن ميوحدت بخشيدنجهاني و   

ــد و در درون كشــورهاي در دوران انباشــت     انباشــت ســريعتر ر  ــد بيشــتر و بيشــتر را از آن طلبي ا ممكــن ســاخت، تولي
حالا سرمايه خـود محركـه اصـلي و عمـده بسـط بـازار جهـاني مـي         .  فئودال را پوساند و پراكند–نظامات كهن صنعتي    

 و بـازار بـه هـر نقطـه اي      تجارت انحصاري عقب زده ميشود براي آنكه تجارت همه جهـان را درخـود فروبـرد               . گردد  
  .انبساط يابد

 بر سقوط شيوه توليد ي تاثير زيادي تجارت و ايجاد بازار جديد جهاني ، بسط ناگهان١٧ از قرن ي و بخش١٦در قرن «
 يعکس اين مطلب بر پايه شيوه توليد سرمايه دار.  نهادي برجايکهنه و تسريع حرکت شيوه توليد سرمايه دار

از طرف ديگر همان .  دهدي پايه و اساس اين شيوه توليد را تشکيل ميبازار جهان. وع پيوستموجوديت يافته ، بوق
 گردد ، ي مي بازار جهاني توليد نمايد ، باعث بسط دائمي که درصدد است پيوسته در مقياس وسيع تريضرورت ذات

  ] همانجا[» .زد سايبطوري که در اينجا نه تجارت صنعت را بلکه صنعت پيوسته تجارت را دگرگون م
 کار در واحد زمان ي کند زيرا به کمک رشد بارآوري ، قيمت کالاها را به مراتب ارزان تر ميتوليد سرمايه دار

 آن ها ي ايجادشده برعکس ارزش انفرادي مصرفيمقدار ارزش ها.  کندي را عرضه مي بيشتري مصرفيارزش ها
 آورد و از طرف ديگر به توليد از جهت ي  و وسيع را بوجود ميم دائي نياز به بازار جهانياز طرف.  يابديافزايش م

 انگلستان به ينساج.  بخشديم ي و بين المللينياز توليد جنبه جهان وطن بازار فروش کالاها و خريد موادخام مورد
 تواند يهيچ چيز نم.  شودي همه جهان توليد مي براي گردد و پارچه انگليسيپنبه هند و مصر و آمريکا نيازمند م

 را که از اين جهت وجود دارد به ي کوشد فاصله مکاني ميبورژواز.  درامان بماندي از اين تحول جهاني طولانيمدت
 ها و يکشت: به مبادله کالاها سرعت بخشد و حمل و نقل آن ها را زودتر ممکن سازد . کمک زمان از ميان بردارد

اگر .  يابديضرورت اکيد م...  همواريلاکتشاف راه آهن و راه ها دريايي جديداي جديد ، راه هاي تجاريناوگان ها
 اين منظور ي صدور سرمايه است ، اما براي ظهور بمثابه سرمايه يعني حذف اين فاصله مکاني بهترين راه براچه

ا ام. ر امپرياليسم متحقق شدص نمودار شود ، آن چه که فقط در عي ضروري بايست صدور سرمايه در هيئتيبدوا م
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 ي است که تاثيري حذف فاصله مکاني يا تقليل آن به کمک زمان نهايتا به معنايکوشش در راه حذف فاصله مکان
 ي مي توسعه سرمايه داري سرمايه يعني نيز دارد و اين همان گرايش ذاتي گردشيقابل ملاحظه بر حذف هزينه ها

 نمايد که سرمايه در کار ي بدل نشده چنين ميدار که صدور سرمايه به خصيصه سرمايه ياز اين جهت تا زمان. باشد
  : برد، زيراي بسر مي چنين صدورايجاد شرايط

 در راه مبادله وجود دارد ي را که در راه آميزش يعني بايست بکوشد هر مانع مکاني که از سويي ميسرمايه در حال«
 را با ي کوشد که اين فاصله مکاني ديگر ميرا از ميان بردارد و سراسر کره زمين را در تصرف بازار درآورد ، از سو

.  به محل ديگر لازم است به حداقل کاهش دهدي حرکت از محلي را که براي زمانيزمان از ميان بردارد ، يعن
 ياين بازار يک مدار مکان.  گردش نياز داردي برايبنابراين سرمايه هرقدر تکامل يافته تر باشد ، به بازار وسيع تر

 گسترش بازهم بيشتر بازار و از ميان بردن بيشتر مکان با ي دهد که در عين حال برايمايه تشکيل م گردش سريبرا
 ، و همين گرايش است که  گرددي شدن سرمايه نمايان مياز همين جا گرايش جهان. زمان بيشتر خواهد کوشيد

ه به علت ماهيت خود محدود است  که اگرچي ، گرايش سازدي ماقبل خود متمايز ميسرمايه را از همه مراحل توليد
 کوشد ، ي به منظور بازتوليد يا گسترش هرچه بيشتر شرايط مفروض م توليديتکامل عام نيروها يبا اين همه به سو

 جامعه و بنابراين بازتوليد ي نفسه شرط وجودي توليد خود في که تکامل آزاد ، پيشرفت بلامانع و عام نيروهايحد
 ]. است تاکيد از م– ۸ [».آنست

نمـود يـا بهتـر گفتـه      ..  بـرده گيـري، چپـاول، دزدي و          – اين اوضاع تجارت خارجي را جـايگزين اشـكال سـابق             تامقدم
 نياز به بازار موادخام و اوليه صنايع را پا بـه پـاي نيـاز بـه بـازار جهـاني       کشورهاي سرمايه داريباشيم توليد فزاينده در  

ســرمايه داري در دوران رقابــت آزاد بــاز درجهــاني را . راه بــالا بــردجهــت فــروش كــالا و كســب ســودهاي كــلان از اينــ
 و يزمينـه چنـين بـازار   .  ايـن بـازار سـاخت   وابسـته  نمـود و  بـدان جـذب  كليه كشورها و ملـل  را       يعني   وحدت بخشيد 

 كـه   سـرمايه داري و تحـول سـکون ناپـذير تکنيـک نهفتـه اسـت                چنين جذبي درتكامل سريع و بلاوقفه صنايع ماشـيني        
  .  بدل ساخت»كارگاه جهاني«ورهاي نظير انگلستان را به كش

 را را از دسـت بدهـد بلكـه اهميـت سـابق خـود       نـه آنكـه يكبـاره همـه خصوصـيات خـود      ، شيوه كهن استعماري اكنـون   
نقـاط    منسـوخ شـد و تنهـا در   ١٩بـرده گيـري و بـرده فروشـي درقـرن      . بتدريج ازكـف داد و بـه شـكل باقيمانـده درآمـد           

 بـه عنـوان يـك پديـده عمـومي         ]جنـگ شـمال بـا جنـوب       [ يافت كه بالاخره با جنگ داخلي در آمريكا          محدودي تداوم 
ارتـش ذخيـره   «، » کـار ارتش«سرمايه به بردگان جديدي دست يافته بود، كه اينك درهيئت      . ورايج از ميان برداشته شد    

 قـوه قهريـه صـرف     وورزوسـيله  مسـتعمرات نـه ب   و عـلاوه بـر آن در      . كشورهاي متروپل وفور داشت     در خود  »صنعتي
كـرد    جهاتي كه منافعش ايجـاب مـي  هرا ب بلكه به كمك كالاي ارزان خود، سودهاي هنگفت را تضمين مينمود وتوليد          

بـرده فـروش را از حيـز انتفـاع        سقوط سرمايه تجاري سوداگر، لوازم آن، چپاول ، غارتگري، برده ربايي و           . سوق ميداد 
  . خارج ساخت

درحقيقت همـانطور كـه جامعـه سـرمايه داري قـوام      .  و سياست هاي ملازم آن نابود شد   استعمار كه    برد گماناما نبايد   
اسـتعمار بـر مبنـاي     در اينجـا   .گرفت، سياست استعماري نيز از حشو و زوائـد عقـب افتـاده ي خـويش پـالايش يافـت                   

 سرمايه تجاري هنوز براي اميران فئـودال   اگردر برابر.سرمايه داري کلمه، و نه تجارت دوران انباشت استوار مي گردد     
برابــر  و در» كالاهــاي ارزان«برابــر ناوگـان   و پادشـاهان شــرقي امكـان مقاومــت هــاي كـم وبــيش وجــود داشـت، امــا در    

سـرزمين  «مـرز نشـناس و    مـرز و  وسايل مدرن حمل و نقل كه انگلستان را به همسايه نزديك همه كشورها، كشور بـي          
ناپـذير همـه      سرمايه همچون مكتشفي خستگي   . ، هيچ نيرويي ياراي مقاومت نداشت     )۴رنويسزي( تبديل نمود » جهاني

  . سرمايه كشاند جهان را از نو كشف نمود در همه جا اقوام مهجور و منزوي را به دايره بازار جهاني و
حتـي  و تبـاط همـه   حـد و انـدازه وسـايل ار         بورژوازي از طريق تكميل سريع كليه ابزارهاي توليد و طريـق تسـهيل بـي              «

 همان توپخانـه سـنگيني اسـت كـه بـاآن      –بهاي ارزان كالاهاي بورژوازي . ترين ملل را به سوي تمدن ميكشاند      وحشي
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هرگونه ديوارهاي چين را درهم ميكوبد و لجوجانه ترين كينـه هـاي وحشـيان نسـبت بـه بيگانگـان را وادار بـه تسـليم                   
شـيوه توليـد بـورژوازي را بپذيرنـد و آنچـه را بـه        .  نخواهنـد نـابود شـوند      وي ملتها را ناگزير مـي كنـد كـه اگـر           . ميسازد

شـكل و  همخلاصـه آنكـه جهـاني    . اصطلاح تمدن نام دارد نزد خود رواج دهند و بدين معني كه انها نيز بورژوا شوند         
  ]٤١مانيفست ص [».فريند همانند خويش مي آ

  . راز سرمايه افزونگريست
خيـزد، هـردم    ي جز آن نيست كه تا در چهارچوب همان موانعي كه از طبيعـت آن برمـي            چاره ا  ابدين منظور سرمايه ر   

اي  در هرشـيوه توليـد كهنـه   درهمه جـا و    . نيروهاي مولده را رشد دهد و هرمانعي را درجلويش بي رحمانه عقب بزند            
ــره    ــرا درخــدمت به ــد و آن ــان تشــديد ن     رســوخ كن ــيش را چن ــالاخره تضــادهاي درون ــه  كشــي خــوددرآورد و ب ــد ك ماي

اي كـه   نگرند، همان گذشـته    مي ما شاهديم كه امروزه وقتي رفرميستها و مرتجعين به گذشته       . اش انجام گيرد    فروپاشي
ه دهقان يـا پيشـه ور را تشـكيل ميـداد بـا چـه انـدوه و            بستهم زندگي    ترين خرافات با    يسي و ملازم آن كهنه      دوك نخر 
بيگـانگي فرهنگـي نسـبت بـه تـاريخ و سـنن       «ن شده آدمـي  و حتـي از   و طبيعت دگرگو » فطرت از كف رفته   «اسفي از   
  ) ۵زيرنويس(.كنند  ياد مي »مذهبي-باستاني

ي كه فريادكشان بازگشت به كهـن را  ي سوداي خرده بورژوا وما اين عبارت را دربرابر آن ليبرال منشي جبونانه معاصر           
همـه اقصـي نقـاط جهـان، اكنـون هنـوز بيشـتر ملـل در              مي طلبند مي نهيم كه بدون چنين تعرض بيرحمانه سـرمايه در             

  . بردند كه ما به آن قرون وسطي ميگوييم به سر مي» تحجري«و » زنگ زدگي«همان 
ده، جهـان اصـناف قـرون     دهقانـان بهـره  و كند، جهـان فئودالهـا       ارتجاع و رفرميسم مداحي مي     آح و اسف  آن جهاني كه    

بـورژوازي  . كـرد  يي توليدش، حدود زندگي و انديشـه اش را تعيـين مـي         اي است كه حدود جغرافيا      وسطايي و پوسيده  
علـم و صـنعت را بـه كـار گرفـت و بـه توليـد جهـاني امكـان            . را ظـاهر سـاخت     همه استعدادها و امكانات توليدي بشر     

ــداد   ردوقــش فئــودال را مســايجهــان بســته و خودكفــايي كــه درآن دهقــان و پيشــه ور آ  . ايســتادگي در يــك نقطــه را ن
بردنـد، ديگـر     بسر مـي  و ساده  ساختند، و همگي درتحت نظامي متحجر، بدون تحرك، ايستا، با تقسيم كاري منجمد            مي

ادعـا نامـه عليـه سـرمايه داري         ؛افسوس خـوردن بحـال چنـان جهـاني        . از اين زمان به سيلاب پيشرونده تاريخ پيوست       
   .نيست،  بلکه خواست حفظ يا احياي جهان کهنه است

كشي از بازار جهـاني بـه توليـد و مصـرف همـه كشـورها جنبـه جهـان وطنـي داد و عليـرغم آه و            ز راه بهره بورژوازي ا «
 و هـرروز نيـز   هرشـته هـاي سـالخورده ملـي از ميـان رفت ـ         .  از قالب ملـي بيـرون كشـيد        ااسف فراوان مرتجعين، صنايع ر    

ملل متمدن امري حيـاتي اسـت     براي كليهجاي آنها را رشته هاي نوين صنايع كه رواجشان  . درحال ازميان رفتن است   
درون كشور نيست، بلكه از دورترين مناطق كـره زمـين فـراهم ميشـود،                 رشته هايي كه مواد خامش ديگردر      –. ميگيرد

بجـاي نيازمنـديهاي   . هايش نه تنها دركشور معين، بلكـه درهمـه دنيـا بمصـرف ميرسـد      رشته هايي كه محصول كارخانه    
كند كه براي ارضاي آنها محصول   گرديد، اينك حوايج نوين بروز مي       نعتي محلي ارضاء مي   سابق، كه با محصولات ص    

 بـه محصـولات توليـدي      اکتفـا جاي غزلت جويي ملي و محلي كهـن و          . ممالك دوردست و اقاليم گوناگون لازم است      
ع درتوليد معنويات نيـز  وض. گيرد  ارتباط همه جانبه و وابستگي همه جانبه ملل با يكديگر مي           خودي را رفت و آمد و     

شـيوه يـك   . گـردد  رات فعاليت معنوي ملل جداگانه به ملك مشتركي مبدل مـي اث. همانند وضع در  توليد ماديات است    
 [» .محلـي يـك ادبيـات جهـاني سـاخته ميشـود        گوناگون ملـي و ادبياتجانبه و محدوديت ملي بيش از پيش مجال واز     

  ]٤٠-٤١صمانيفست 
كـه امـروزه   » ماركسيسـتي «برخلاف نظـرات بـه اصـطلاح    . نگرد  تعمرات از نقطه نظر فوق مي     ماركسيسم به موضوع مس   

ايـن  . افتـادگي محـض مسـتعمرات را فـراهم سـاخت      ادعا ميكنند هجوم استعماري دردوره رقابـت آزاد موجبـات عقـب         
 تكامـل سـرمايه   اسـتعمار سـرمايه داري مثـل هـر پديـده ديگـري در جريـان        . هجوم تاثيرات تاريخي مثبتي داشـته اسـت       

سرمايه چاره اي ندارد كـه بخـاطر سـودهاي    . داري بايستي مشخصاً و در رابطه با شرايط عيني زمان خود بررسي شود        
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اقتصـاد  . كلان وهرچه كلانتر وبا گسترش بازار، با توسعه ارتباطات همه ملل را به هم مربـوط سـاخته و وابسـته نمايـد           
تمـدن بشـري اسـت بـي رحمانـه از           در مقابـل تكامـل نيروهـاي مولـده و          خودكفاي قرون وسطايي را كه مرادف ركـود       

 بين المللـي و جهـاني   اند، بازارهاي كوچك داخلي را به بازارهاي ملي و بازارهاي محدود ملي را به بازار              ر ميدان بدر 
  .متحول سازد

بجــز . وســه اي اســت  محصــول چنــين پر اســتعمار در دوران دوم تکامــل ســرمايه داري يــا کــلاً دوران رقابــت آزاد،     
كشورهاي مهاجرنشين، كه بنا به وضع ويژه اشـان د ركشـورهاي سـرمايه داري پيشـرفته تكامـل يافتنـد و مـا درسـطور                      

 درساير نقاط جهان غيرسرمايه داري يا شيوه توليد فئـودالي درمرحلـه متـاخر خـويش ويـا                ،گذشته به آنها اشاره كرديم    
  . نظامات كهن تر استيلا داشتند

داري   كشورهاي پيشرو سـرمايه   اياين مبادله بر  . تر را به مبادله كالايي كشاند        اين ملل عقب افتاده    ،ازار جهاني تشكيل ب 
اي ميان كالاهاي با كيفيت عاليتر كـار و توليـدات حاصـل از     بمعناي كسب منافع سرشار بود زيرا هرجا تجارت واسطه 

اي چـه   بايـد دانسـت كـه چنـين مبادلـه     . بـرد  ه سـود مـافوقي مـي    از كشـور پيشـروتر از ايـن مبادل ـ        رنـد، تـر كا    كيفيت پايين 
داري در كشورهاي مختلف و چه در سطح اختلاف ميان مرحله و نوع تـاريخي توليـد         درسطح اختلاف تكامل سرمايه   

  نقطـه عقـب مانـده    کـار دربرابر» دشدمكار«چرا كه كار نقطه پيشرفته تر بمنزله . نمايد كه منجر به مبادله شده صدق مي      
  . ظاهر ميشود

در هركشور شدت متوسط معلومي از كار وجود دارد كه پايين تر از آن بيشتر از زمان اجتماعاً لازم بـراي توليـد يـك       «
تنهـا درجـه شـدتي كـه ببـالاتر از      . آيـد  كالا كار مصرف ميشود و لذا مانند كاري كه داراي كيفيت عاديست بشمار نمـي            

ولـي در مـورد بـازار    . معيني اندازه ارزش را فقط بوسـيله مـدت كـار تغييـر دهـد     تواند در كشور   متوسط ترقي نمايد مي   
شــدت متوســط از . يــن اســت يــك از كشــورها اجــزاء متشــكله آن محســوب ميشــوند، مطلــب غيــر از ا  هــر كــه،جهــاني

   ......... اين شدت درجايي بيشتر و در محل ديگر كمتر است،كشوري تا كشور ديگر تفاوت پيدا ميكند
ايـن تغييـر از آنجـا    . شـود  نون ارزش، هنگاميكه درمقياس بين المللي اعمال ميشود بازهم بيشتر دچـار تغييـر مـي              ولي قا 

آيد كه با شدت بيشتري انجام شده است  ناشي مي گردد كه در بازار جهاني كارملي بارآروتر نيز مانندكاري بشمار مي            
ر نگشته است قيمـت فـروش كـالاي خـودرا تـا حـد ارزش        و اين تا زماني است كه ملت بارآورتر بوسيله رقابت مجبو          

  ٩- ».آن پايين آورد
كنند، نـه فقـط در     عملي مي كار مشدد  هاي ملت بار آورتر درهمه جا بمثابه          عني فرآورده يهاي چنين توليدي،      فرآورده

 بلكـه  ]١٩ و ١٨سـه در قـرن    مثلاً اسپانيا و پرتقـال درمقابـل انگلسـتان و فران   [  عقب ماندهداري مقابله با كشور سرمايه    
در مقايسه با جهان عقب مانده غيرسرمايه داري، آنجا كه مبادله بر اساس توليـد كـالايي پيشروسـت، يـا كشـانده شـدن            

كالاهـايي كـه   .  خلاصه براسـاس مـازاد توليـد دهقـاني اسـت، نيـر مصـداق دارد       ومده  آدهقان و فئودال  به بازار بوجود        
ي آنهـا را پديـد مـي      تر، يعني نيروي كار بارآور    . مانوفاكتوري و ماشينيسم توليد ميشوند     تحت شرايط توليد پيشرفته تر    

 وقتي از كشوري به كشور ديگر، به جايي كه سطح تكامل نيروي مولده پـايين تـر ويـا از آنهـم بيشـتر جامعـه در              ،آورد
لي نظام عقب افتاده تر بفروش رونـد   اگر حتي ارزانتر از توليدات مح    ،برد  داري بطوركلي بسر مي     شرايط ماقبل سرمايه  

  :اما بالاتر از ارزش خويش مبادله ميشوند  پس
زيـرا در  .  بدسـت آورنـد  بيشـتري  سـود دارنـد كـه      مـوقعيتي قـرار    افتد در   بكار مي تجارت خارجي   سرمايه هايي كه در     «

اند، بنـابراين يـك     توليد شدهخيزند كه در ساير كشورها با تسهيلات كمتري       درجه اول آنها به رقابت با كالاهايي برمي       
 حتـي زمـاني كـه آنهـا را ارزانتـر از كالاهـاي          ،را بـيش از ارزش آن بفـروش رسـاند          كشور پيشرفته ميتواند كـالاي خـود      
ا خصوصـيت عـاليتر، اسـتثمار    ب ـتا زماني كه كار كشورهاي پيشرفته به مثابـه كـاري          . كشور رقيب بفروش رسانده باشد    

ي فـروش كـاري كـه داراي كيفيـت عـاليتر اسـت و بـراي آن پرداخـت         بهـا زيـرا بـه     . يابـد  ميشوند نرخ سود افـزايش مـي      
  . كمتري شده است، با كاري كه داراي كيفيت عاليتري است يكسان است
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. كشوري كه به آن كالا صادر شده ويـا از آن وارد ميشـود          . همين شرايط ممكن است دررابطه با كشورمعيني بروز كند        
ا ايـن هـم درعوض،كالاهـاي    ب. ش از كار متبلور شده در كالاهاي دريافتي كار از دست بدهداين كشور ممكن است بي    

  ]تاكيد از ماست -٣,٤[.دريافتي اش ارزانتر از آنهايي باشد كه توانايي توليد شان را  دارد
شـرايط عـام   كننـد و     بررسـي مـي    دسته اقتصادداناني كه موضوع وابستگي را صرفاً از زاويه تجارت خـارجي           امروزه آن   

  .)۶زيرنويس(.را ساخته اند» مبادله نابرابر«گيرند، براين مبنا تئوري  عصر امپرياليسم را در نظر نمي
 بكلـي ناكـافي،   عـام وابسـتگي   اگرچه اين نظريه درتوضيح تجارت جهاني كنوني تا حدي صحت دارد، اما در توضيح            

قـادر بـه    و. كنـد   آن ملاحظـه مـي  شـكل تجـاري  ا صـرفاً در     زيـرا سـرمايه ر    . يكسويه و بايد گفت ناتوان و ليبرالي اسـت        
 F)۳زير نويس( .گذشتن از اين حدود يعني از سطح مبادله كالايي به مناسبات تاريخي سرمايه داري نيستند

 تا آنجا پيش ميرود كه قاعده كنـوني  ]Political Statement On Imperialist[ دربيانيه اش .B.I.C.Cه ادراينر
 را - باشـد بسـته ايا وداري امپرياليستي   مختلف بورژوازي اعم از اينكه سرمايهدولت هاي بات في مابين    حاكم جز مناس  

كشـورهاي  كند و بدين وسيله برعمـده تـرين مسـايل مربـوط بـه        يك رابطه تجاري ساده وعادي رقابت آزاد معرفي مي        
ــ«. افكنــد  از ايــن بابــت پــرده مــي وابســته و امپرياليســتي مــداح  همچنــان ]B.I.C.O[»د و انگلســتانكمونيســتهاي ايرلن

شكارا دربيانيـه خـود امپرياليسـم را نـاموجود و جهـان كنـوني را همـان جهـان رقابـت            آ امپرياليسم باقي مانده اند وحتي    
كنـد كـه    نهـد و اعـلام مـي    اين تئوري ليبرالي سـرمايه انحصـاري را از دايـره مطالعـه بخـار ج مـي             . نمايند  آزاد معرفي مي  

جنبـه ليبرالـي ايـن       . بوده كـه امـروزه ديگـر وجـود نـدارد           ] !١٩٠٠-٢٠از نوع   [عمره سازي   ت يك سياست مس   امپرياليسم
 بـا خلاصـه   ]B.I.C.O همـان منبـع   [ داري آن نظريه در آن قراردارد كه علاوه بر انكار نهايي و ناگزير انحصار سرمايه     

 عملكـرد واقعـي سـرمايه مـالي را در سـطح جهـاني      يره هم و غ» مبادله نابرابر« و » تجارت نابرابر«نمودن امپرياليسم در   
توانـد در مقابـل چنـين     نمايـد كـه همـواره مـي      توابد ببيند و هـم از اينجـا بموضـع يـك ليبـرال متعـارفي سـقوط مـي             نمي

زيــر ( !گــر نمايــد را قــرار دهــد و آنـرا مبــارزه ضدامپرياليســتي جلـوه  » خواسـت صــنعتي كــردن كشـور  « تجـارت نــابرابر  
  A*)۷نويس

 .ي واحدي قراردارد خروشچفسيم با اين نظريه در خانواده ما خواهيم ديد كه 

  
* * * * * 

 
ايـن امـر تمامـاً بـه       . تجـارت جهـاني سـرمايه داري تشـكيل ميـداد           ، اسـتعمار در دوران رقابـت آزاد را        اصلي عمده و  پايه

بادلـه كـالايي سـاختمان عمـومي ايـن          م. اقتصاد فئودالي كه طرف مقابل چنين تجارتي بود، ضربات شديد وارد ساخت           
  H) ۸زير نويس(.كشورها را دچار دگرگوني نمود

  .استعمار در دوران دوم حاصل چنين پروسه ايست
  :اين زمان را در سه دسته كلي مطالعه نمود توان شرايط موجود دركشورهاي غيرسرمايه داري در بطور كلي مي

 كشـورها و منـاطقي كـه فئوداليسـم هـم در      دسـته دوم  . م قراردارنـد   كشورهايي كه درآخرين مرحله فئوداليس ـ     دسته اول 
. ه اشكال جماعات وقبايل بدوي اشتراكي يا درحال گذار به نظامات طبقـاتي درآنجـا عمـده اسـت           کآنها حاكم نبوده بل   

درمـورد  . يابند و به اصطلاح عمدتاً مهاجر نشـين انـد   آنها نقش عمده را مي  كشورهايي كه جهان اروپايي در    و بالاخره 
و يـا بتـازگي   . بـرد  اخير جمعيت بومي قليل و يا پراكنده است و اين جمعيت عمدتاً در مراحل بدوي تاريخي بسـر مـي   

  .آن ظاهر شده است آثار نظام طبقاتي در
اجرنشينان با آنها مواجهيم، جمعيـت بـومي يـا نـابود شـده و          هدر تاريخ بنام م    سوم، كه ما   چنانكه دانسته است، درمورد   

اقـوام پولنزيـايي اسـتراليا وسرخپوسـتان آمريكـاي      .  آنكه بكلي نقش قابل ملاحظـه اي را درتكامـل بعـدي ايفـا ننمـود             يا
ار تاقــوام كــه ازهمــان بــدو كشــف منــاطق جديــد ورســوخ اســتعمار دوره اول مــورد كش ــ ايــن. انــد شــمالي از ايــن زمــره

 و يا ببردگي درآمدن دچار شدند درمقابل سـيل   از مناطق مسكوني خويش   نبيرحمانه، سلب مالكيت، بيرون رانده شد     
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مهاجرنشينان نه فقط جمعيت روبه كاهش را تشكيل ميدادند بلكه فاقد هرگونه تكنيـك و توانـايي مقابلـه اقتصـادي بـا              
از آنهم بيشتر مقاومت اين قبايل درمقابل كاشفان دنيـايي نـو بـه ضـرب شمشـير و گلولـه درهـم خردشـد و                 . آنها بودند 

  .طلا وجواهراتشان به غارت رفت و سرزمين شان تسخير شد. رزمين خود درهيئت بيگانگان درآمدندبزودي درس

برابر مهاجران اروپايي، كـه بـراي تصـرف اراضـي كشـاورزي، كشـف معـادن طـلا و انجـام معـاملات سـودمند وارد             در
 سـير . توري و تجـارت روي آوردنـد  شدند، از سويي كشاورزان آزاد را بوجود آوردند و از ديگر سو بـه توليـد مانوفـاك      

آنهـا در همـان دوران بـدوي انباشـت بنـا بـه خـود        . همان سير عادي تكامل سـرمايه داريسـت  » مهاجرنشينان«بعدي اين  
و تجارت، پيدايش مانوفاكتور و كارخانجات، انتقال سريع تكنولوژي اروپـايي   ويژگي اين نقاط و گسترش توليد خرد 

 همـان  د درمواردي، توسعه سرمايه داري دركشاورزي و توليد اختصاصي بدين منظـور وار           و حتي پيشبرد افتادن از آن     
آمريكـا، كانـادا و اسـتراليا درجـاده تكامـل آزاد سـرمايه داري افتادنـد و               . پروسه اي گرديدند كه خود مددكار آن بودنـد        

ت حاكمه سرمايه دار انگلستان به مثابـه   و يا با هيا]آمريكا[بزودي به عنوان كشورهاي سرمايه داري يا استقلال يافتند      
 و آغاز قـرن  ١٩درقرون . يك طبقه مساوي، عليرغم حقوق سياسي و وابستگي سياسي خود به آنجا رابطه برقرار نمود     

م ياكنـون بـدون آنكـه بخـواه    . بيستم طبقه حاكمه كانادا و استراليا درحقيقـت جزيـي از طبقـه حاكمـه انگلسـتان گرديـد                  
نهـا طـي شـده اسـت جنبـه      آ هايي كه در ين كشورهاي سخن گوييم، كه جنبه استثناء داشته و پروسهراجع به تحولات ا  

واقع ما با تشكيل منـاطق   تنها به اين نكته اكتفا ميكنيم كه در موارد فوق در. عام نيافت بايد به دو مورد ديگر بپردازيم
مل موجود تـاريخي روبـروييم و نبايسـتي درهنگـام      ودرنتيجه آغاز آنها از سطح تكاهاملل جديد، با مسكون شدن آن و

  .مطلب فوق را از خاطر برد» مهاجرنشين ها«مطالعه اين 
  پايان بخش اول

  
  

  زيرنويس ها
  

العاده جمعيت  هاي مستعمره كه بعلت وسعت اراضي و قلت فوق          طبيعي است كه ما از آندسته مهاجرنشين         -١
ا همـه مشخصـاتش در آنهـا    ب ـه از ابتـدا فارمـداري كوچـك    العاده عقب افتـاد  بومي و آنهم جمعيت بومي فوق  

گـوييم، حتـي ايــن دسـته مسـتعمرات كــه      پديـدار شـد، ماننــد آمريكـاي شـمالي، كانــادا و اسـتراليا سـخن نمــي      
براساس مبادلـه بـا توليـد خـرد         [بلافاصله به جذب مهاجران اروپايي پرداختند، تا مدتها به منزله بازار كالاها             

 اي كـه      ملاحظـه   تفـاوت قابـل   . عمـل ميكردنـد   ] چك و كشاورزي بزرگ رو به پيـدايش       وسيع، فارمداري كو  
دارنـد آنسـت كـه      ] زير سلطه اسـپانيا    از[  آفريقايي و آمريكاي جنوبي    -اين مستعمرات با مستعمرات آسيايي    

در مهـاجران  . درجريان استعمار متناسب با انباشت بدوي به محل شكوفايي تمام توليد خرد تبديل گرديدند          
بهمـين سـبب سياسـت انگلسـتان مبنـي بـر            . اين مناطق، با مبلغ كمي پول به دهقاني مستقل دگرگون ميشدند          

» دهقـان مسـتقل  «بـه  » مهاجر كـارگر «آنكه بطور مصنوعي قيمت اراضي كشاورزي را بالا ببرد تا زمان تبديل      
. يــد، بـا شكســت روبــرو شــد از اينجــا امكـان ايجــاد ارتــش دائمــي ازنيـروي كــار بوجــود آ   بـه تعويــق بيفتــد و 

  :پيشرفت توليد سرمايه داري دراروپا، اين سياست را ناگزير ورشكسته نمود زيرا
ازطرفي جريان انسـاني شـگرفي كـه پيوسـته هـر سـال بسـوي آمريكـا رانـده ميشـد، در قسـمت شـرقي ايـالات متحـده                    «

تي بيشـتر از امكـان جـذب بخـش بـاختري           رسوبهايي باقي ميگذاشت، زيرا امواج مهاجران اروپـايي انسـانها را بـا سـرع              
از سوي ديگر جنگ داخلي آمريكا ديون عمومي عظيمـي را در دنبـال خـود ايجـاد نمـود كـه       . ريخت ببازار كار فرو مي   

ترين اريستوكراسي مالي، اهداء بخش عظيمي از اراضـي عمـومي بـه شـركتهاي محتكـر                ازدياد مالياتها، تشكيل اوباشانه   
. هــا را در پــي داشــت  و خلاصــه ســريعترين تمركــز ســرمايه– از راه آهــن هــا و معــادن و غيــره بــرداري بــه منظــور بهــره
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درآنجا توليد سـرمايه داري بـا گامهـاي غـول     . بنابراين جمهوري بزرگ ديگر ارض موعودي براي كارگران مهاجر نبود 
 وقـت لازم دارد تـا بـه سـطح     رود، درعين اينكه تنزل دسـتمزد و وابسـتگي كـارگر مـزدور  هنـوز مـدتي       آسا به پيش مي 

ــا برســد  ــاير مســتعمراتي بــه آريســتوكرات هــا و ســرمايه   . معمــولي اروپ داران از جانــب  واگــذاري شــرم آور زمينهــاي ب
 همراه با امواج انساني كه به عشق معادن طلا بدانسو روي مي آوردند و نيـز            –.. حكومت انگلستان، بويژه در استراليا      

 د انگلستان با صنايع كوچـك پيشـروي مـي كـرد، همـه ايـن عوامـل موجـب پيـدايش يـك             رقابتي كه ورود كالاهاي خو    
» كـار اسـتراليا  «گرديد بنحوي كـه هركشـتي بخـار مخبـر شـومي درمـورد سـرريز بـازار             » اضافه جمعيت كارگري نسبي   «

Glut of Australian Labour Market       ــدازه هــي ماركــت ــه ان ــاط آنجــا فحشــاء ب ــود و در برخــي از نق  ب
]Haymarket [        ــواحي، شــامل توســعه ــن ن ــده ميشــود، سياســت مســتعمراتي دراي ــدن توســعه داشــت  چنانكــه دي لن

كشاورزي از طريق مهاجرت و همچنين ايجاد ارتش نيروي كار بر اسـاس افـزايش مصـنوعي قيمـت اراضـي منجـر بـه          
رحقيقـت خـود درجريـان      ايـن كشـورها، د    . داري دردل توليد وسيع توليدكنندگان مستقل گرديـد         توسعه شرايط سرمايه  

 به كشورهاي سرمايه داري كه بخصـوص در مـورد آمريكـا بـا سـرعت              ١٩بدوي انباشت قرار گرفتند و بزودي درقرن        
  .نهاد تحول يافتند را به پشت سر ودالعاده اي پيشتازان خ فوق

اقـع بسـياري از آنـان    در آمريكا، كه تجار از يك زمينه داخلـي نيرومنـد بـراي تجـارت جهـاني برخـوردار بودنـد و در و                 
سـرمايه   انباشتگران اروپايي بودند كه دراينجا سـرمايه گـذاري نمودنـد، در كنـار صـنعتگران و توليدكننـدگان مسـتقل و              

اين جنـبش  . نهاد، جنبش ضداستعماري انگلستان را پديد آوردند  داري نوپا كه بر اساس توليد صنعتي روبه توسعه مي         
كـه   چـرا . ژوازي و رشد مستقل و آزادانه سرمايه داري در آمريكـا را فـراهم سـاخت             پايه هاي بور  ] ١٧٧٦[در آن زمان    

اما اين بازار هنـوز وحـدت نيافتـه و يـا بـه عبـارت ديگـر بـازار تـابع رقابـت آزاد           . اگر چه بازار جهاني تشكيل شده بود     
 و بخصـوص پـس از   ١٩درقـرن  همين زمينه به بورژوازي آمريكا امكان پيدايش و رشد فزاينده داد تا بحدي كـه      . نبود

بـا گامهـاي غـول آسـا در رده كشـورهاي پيشـرو اروپـا قـرار گرفـت و               ] جنگ شمال و جنوب   [جنگهاي داخلي آمريكا    
  .داري را بهمين نحو طي كردند استراليا و كانادا نيز كم و بيش مسير سرمايه. سپس از آنها نيز جلوتر افتاد

 يعنـي مهاجرنشـيني   -درواقـع ايـن شـكل اسـتعمار     . جا منظور نظر ما است    اين شكل خود ويژه استعمار نيست كه دراين       
برســد كشــورهاي مــذكور را   پــيش از آنكــه دوران رقابــت آزاد و امپرياليســم فــرا–آمريكــاي شــمالي، كانــادا واســتراليا 

  ».يعني دراين نواحي بكر سرمايه داري را مستقر ساخت» بوجود آورد«
 

اين A زيرنويس .موجود نيست» A ۲ زيرنويس«يادداشتي در رابطه با متاسفانه در دستنوشته هاي حاضر  - ۲
تر برآن انگشت نكته اي است كه هنوز هم بورژوازي در كشورهاي وابسته و عقب مانده

كند كه اگر در دوران بدوي انباشت بقيمت چنين ولي اين بورژوازي فراموش مي. نهدمي
در عوض اولين ضربات جدي   سعه يافت،داري تو استعماري اوليه سرمايهتسنگيني سياس

او شرايط تاريخي را در . پاشي و زوال فئوداليسم را نيز همين سياست بهمراه آورد درهم
-گويد در آن شرايط تاريخي واقعي ذهن او نمي ولي نمي. كندذهن خود بازسازي مي

 كه در اي بود و آنچه وجود داشت جامعه. هم وجود داشته باشدتوانست و نميتوانست 
سرمايه از لحظه . اش غرق بودركورد نسبي و يا به هرحال در سكون خود ويژه فئودالي

تاريخي آن اگر در تاريخ شكل پيش. سربرون كردن از تخم، به همه چيز تعرض آغازيد
ولي ماهيت عملكرد آن . اولين شكل اين تعرض با كيفيتي شد كه ديديم)  تجاريسرمايه(

مگر اسلاف همين بورژوازي، تجار جامعه . توانست تخريبي باشديهم بهمين ميزان فقط م
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 بعدي  فئودالي اولين كساني نبودند كه نفع خود را در اين تجارت جهاني يافتند و در دوره
   ؟!تماماً بدان پيوستند

بويژه آنكه ما شاهديم در رابطه با مسئله مورد بحث انواع و اقسام نظريات بورژوايي پيرامون 
 .رواج داد» هاي طبقاتي آنهاساختار« و »سومكشورهاي جهان« ،»وابستگي «،»سلطگيتحتنظام «
 اسلوبي كه از بيخ و بن قادر به تشريح كمترين  در عصر ما،» اسلوب اقتصاد سياسي بورژوايي«

تحولات در جهان كنوني از نقطه نظر اقتصادي نبوده و علي العموم و در بهترين حالت به نقادي 
در . گردد ليبرالي از امپرياليسم و وابستگي منتهي ميشود، در همه اين موارد استعمال مي-بورژوا

يابند و بنام ماركسيسم لنينيسم و اي خود را مي جهاي اپورتونيستي كهنه و نو اين ميان ايدة
ل حياتي را از چشم انداخته و طبقه كارگر و توده استثمار ئكوشند مسااسلوب علمي بررسي مي

بايستي آموزش  بديهي است كه در هرقدم ناگزير مي.قيدكنندنسري منده را در ابهام و گيجشو
اين آموزش را نبايد بطور مجرد و انتزاعي و يا . بستماركسيستي را در نظر داشت و عملاً بكار

بطور دلبخواه در اين يا آن زمينه تسري داد بلكه همانطور كه واقعيت همواره زنده و متحرك 
اينست كه حتماً رجوع به .  بايستي اين زندگي و حركت در نقد پرولتاريايي ملحوظ شودستا

 مدرك ابژكتيو و تجريد و انتزاع صحيح از آنها، كشف آن روابط و شرايط بنيادي كه ،واقعيت
در اينجا بايد از هرگونه . جامعه سرمايه داري ايران را تشريح ميكنند ضرورت مبرم دارد

و رنج و زحمت مطالعه . جيده اجتناب نمودنو پيشداوري غيرعلمي و تعميم نسسم وياسپكولاتي
اين كاريست كه يا انجام  و. اش حتماً بخود هموار كردواقعيت را در خطوط اساسي وتعين كننده

مصادره به «يعني بشيوه » معطوف به نتيجه«شود و يا اينكه بطرز يكجانبه و از آنهم بدتر نمي
  .ردصورت ميگي» مطلوب

كنـد، بـل جهـت       آن كوششي است كه نه تنها به واقعيت بطور علمي رجوع نمي             از همه رسواتر،  
. دهـد تحريـف قـرار مـي    ترين تعاريف ماركسيستي را مورد  اي از بديهي    توجيه نظريات خود پاره   

حـزب كمونيسـت   [» .ك. م. ا«دو زمينـه اسـناد    اين هر   در .بخاطر محق جلوه دادن خود    تحريفي  
هم در تحريف مباني اقتصادي مارکسيستي، هم در اسپکولاتيويسـم در  . وار استنمونه ]امروزي

  .رجوع به واقعيت
كنند ولي دار استعماگران اشاره ميناوهاي توپ  آنها به زورگويي و سياست F)۳زيرنويس.( -۳

دار چگونه توانست ملتي را كه به رغم آنان در گويند اين زور و اين ناوهاي توپنمي
شود كه هاي ليبرالي بلند مي وقتي امروز نغمه. داشت مغلوب كنداه ترقيات گام برميشاهر

ه بود و چرا توانست در چهمواره بايد پرسيد منشاء اين زور » اند هبما در تاريخ زور گفت«
آتش است و پا آلوده به خون تاداري سرمقاومت ملتي را درهم بشكند، اينكه تاريخ سرمايه

چكد، حقيقتي است كه نبايد  خون ميمساماتشداري ازابتداي تولد از همه يهو اينكه سرما
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 آنجايي كه هنوز سكون قرون وسطايي  آنرا مانع تحليل صحيح وضعيت ساير نقاط جهان،
  !كردنددرآفريقا سران قبايل در تجارت بردگان خود شركت مي.  گرداند،حاكم بود

داري قـرار   لواقع همان جوامعي هستند كه در گـذار بـه ايـن سـرمايه    ا   نيمه فئودالي، في   -جوامع نيمه مستعمره   -٤
مانـده بخـود گرفـت،      اي كه پروسـه انباشـت بـدوي در كشـورهاي عقـب           سيماي خود ويژه   -آن رنگ . داشتند

. المللي پيدايش و رشد خـود و چگـونگي اثـر متقابـل ايـن شـرايط در درون پديـده بـود                    تحت اثر شرايط بين   
پاشـد   از اينطريق به كل رونـد مـي    تاريخي امپرياليسم اين رنگ خود ويژه را– جهاني دريك ابعاد و مقياس

معمـولاً ايـن نكتـه را    . جايي دارد و در اين قطـب موقـع انحصـاري را احـراز كـرده اسـت        سرمايه  كه در قطب  
 كننـده   تعيـين كـدام عامـل  پردازنـد كـه    كنند و به مباحث پيچـاپيچي از ايـن قبيـل مـي            بطرز مكانيكي درك مي   

داري، پروســه بــدوي انباشــت چيــزي جــز خلــع يــد از توليدكننــدگان    اســت؟ از نقطــه نظــر بررســي ســرمايه 
توانـد در   بلاواسطه، تمركز ثروت اجتماعي در قطبي و نيروي كار در قطب ديگـر نيسـت و ايـن تحـول نمـي       

ه مبادله تجـاري باشـد     اعم از آنك   –عامل خارجي   .  نگيرد صورتاي كه كاپيتاليسم  درآن رشد ميكند          جامعه
 خود را از اينطريـق  ويژه در اين پروسه نقش      -المللي منابع مواد خام و غيره       يا صدور سرمايه و انحصار بين     

ايفا ميكند كه هم در سلب مالكيت مولدين خود شركت دارد و هـم در قطـب سـرمايه متمركـز مـي گـردد و              
و از همينجاست كـه مـي      ] سرمايه مازاد براي صدور   [باشد    المللي نماينده اين قطب مي      چنانكه در سطح بين   

 مـالي   سـرمايه داري اند با اين ويژگـي كـه    جوامعي سرمايه : گوييم جوامع سرمايه داري وابسته در ماهيت امر       
داري بـه دورپيمـايي جهـاني     المللـي سـرمايه   درآنها به استحصال مافوق سود مشـغول اسـت و در تقسـيم بـين              

  ]بخش بعدي.  ك. ر. [يز دارندسرمايه وابستگي انقياد آم
  :ملكه ويكتوريا مي گويد -٥

  ».كند در امپراتوري بريتانيا آفتاب غروب نمي«
» آفتـاب تابـان  «معهذا انگلسـتان مجبـور بـود درقـرن بيسـتم      . اش بود» كارگاه جهاني«آفتاب غروب ناپذير بريتانيا همانا     
  !ديگران را نيز به رسميت بشناسد

جالبست كه در ايـران اسـناد   . تلقي ميشد» همسايه« ان و بسياري كشورهاي ديگر انگلستان     تا جنگ جهاني اول در اير     
آن فاصـله  . خواندنـد  مـي » همسـايه جنـوبي  «انگلسـتان را بـه    و» همسايه شـمالي « روسيه تزاري را     ايران دولتي و رسمي  

  .مكاني كه به كمك زمان انگليس اروپايي را به همسايه جنوبي تبديل كرده، چنين شد
  

از اثـرات  » پالايش وتصـفيه ميـراث فرهنگـي   « فرانتس فانون و همپالگي ايراني وي شريعتي، بهمين سبب از       -۶
درسـت بهمـين سـان بـا        !  انـد  خـويش » فطـرت «زننـد و خواسـتار بازگشـت بـه             دم مـي    غرب و سرمايه داري   «

ها و خرافات  ماندگي ب اين مرتجعين براي دفاع از همه عق      .ستيزند    به مثابه محصول غرب مي      يزكمونيسم ن 
برابــر آن شــرق قــرون وســطايي را قــرار  مــي خواننــد و در] آل احمــد[عهــد عتيــق، ســرمايه را غــرب زدگــي 

  .ميدهند
 

  امانوئل» مبادله نابرابر« -٧
A. Emmanuel. Unequal Exchange .1972 New Left Books  

  همچنين توسعه نابرابر 
  S. Amin. Unequal Development . Monthlz Review Press 1976, N.Y. 
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از ملـل  » ملـل پيشـرفته تـر   «ايـن بـازار چگونـه     هم امين و هم امانوئل بازار جهاني را بررسي ميكنند و نشان ميدهند در       
كشـي را در عصـر امپرياليسـم توسـط سـرمايه       بدين ترتيب آنها شكل معينـي از بهـره  . كنند افتاده تر بهره كشي مي     عقب

  .يكجانبگي و بويژه جنبه ليبرالي تئوري مذكور از همين جا روشن است. ام آن ميسازندانحصاري جايگزين شكل ع
  

 و  راني ـ ا يهـا سـت يه کمون ي ـاتحاد" مـثلا  (ياس ـي س يهـا  از اقتصـاددانان بـورژوا و گـروه        ياکه امـروزه پـاره    نيا -۸
 يهنوز بـورژواز  )۱۹۸۴ن جنبش، اول ماه مهر ين نشست ايه دوميانيد به بينگاه کن -يستيوناليجنبش انترناس 

جـه  يخواننـد نت ي کمپـرادور م ـ ي وابسـته را، بـورژواز    يه دار ي سـرما  يالعموم در همـه کشـورها     يران را و عل   يا
برنـد  ياد م ـي ـها از آن. کندي خلاصه ميز در تجارت خارجيسم را نيالي است که امپريبرالي ليدگاهير د يناگز

د ي ـ پروسـه تول يدر مـاورا " تاجر کمپرادور باز هم صـرفا تواند ي نميالمللني ب يدارهير توسعه سرما  يکه در س  
 و هم ين و تکامل بازار داخلي تکويني مع يط داخل يکه هم شرا  يدر حال  عمل کند    يو بر آسمان مبادله کالائ    

ن اقتصـاددانان  ي ـا. بنـدد ي را م ـين عملکرديه به مفهوم مطلق کلمه راه چني صدور سرما يعني يط خارج يشرا
، ي کمپــرادور کــذائي وابســته در جــوار بــورژوازيدارهيدر کشــور ســرما ه حــال هــم تــا بــياســيو احــزاب س

ــورژواز ــيب ــدشــان را، اگــر شــده باشــد در خــلاء محــض حفــظ کــرده   ياي مل ــه برجســته آن اتحاد.(ان ــنمون ه ي
صـدر و شـرکاء   يم شده اسـت، از بن ـ ي تنظ۶۲ چهارم خود در بهار يمصوبات شورا"ران در ي ا يهاستيکمون

 !)کندياد مي ي مليوازبه نام بورژ

 
 ،افتـاده بودنـد   عقـب يدارهير تکامـل سـرما  ير نقـاط جهـان کـه از س ـ   ين تجارت در ساي که ا  ياطهبلاواسج  ينتا -۹

 انباشـت تجـارت و   ياگـر در دوران بـدو  . ع بـود يزان وس ـي ـ بـه م دوره اول ينـه قبل ـ يداشت گسترش همـان زم  
 ساخت، حـالا  رداي را پديج ساخت و بازار جهان  يا ر -تردر شکل کهنه  - را ي مبادله کالائ  ياست مستعمرات يس

همـه ملـل و جوامـع    شتر يتر نمود، از آن هم بن بازار را به نوبه خود گسترده    ي نه تنها ا   يتوسعه تجارت جهان  
شـوند، دامنـه تجـارت    يده م ـي ـ در نوردي جهـان ي همه مرزهـا يکه از سوئ ين در حال  يبنابر ا .  نمود را وارد آن  

دان شـده اسـت همـانطور کـه       ي ـ وارد م  نجاي که در ا   يه تجار ي سرما يول. افتيي بسط م   اقوام گوناگون  يجهان
مـت بالنسـبه ارزانتـر خـود همـراه دارد، همـانطور هـم در برابـر         ي را با ق يدن هر قلعه فئودال   يهم کوب قدرت در 
ه را ادامـه   گذشـت يب ـيات تخري ـتواند بر بستر مناسبات موجود عمل  ي در هر کشور بالاخره تنها م      ينظام فئودال 

ن ي ـ هم فقـط ا ،مي صرف به آن نگاه کنياسيه سي از زاوي گوناگون، اگر حت  يها و کشور  يتصرف اراض . دهد
تـر کـه مبادلـه      افتـاده  عقـب  يسـته کشـورها   ندن زمـان در آ    يمعهذا در ا  . د کرده است  ي را تشد  يبيات تخر يعمل
 يم جهـان  ي جـز تنظ ـ   يزي ـن فاکتورهـا چ   ي ـا. گردنـد يوارد م ـ ز  ي ـ ن يني نـو  يشتر دارد، فاکتورهـا   ي توسعه ب  يکالائ

ن تقسـم  يت ايمحدود. ستندي نيم کار جهاني و گسترش تقسيه داري سرماين اقتصاديتجارت بر اساس قوان   
 ي بـرا يتجـارت جهـان  . گـردد ي مي ناشيه تجاريوه عمل و قلمرو سرما يت ش ي خود از محدود   يکار به خود  
 جهـت   يد مـواد خـام و محصـولات ضـرور         ي ـر فـروش محصـولات خـود و خ        ي بـه معنـا    يدارهيکشور سرما 

-يل م ـن جوامع رو بـه زوا ي در ايد خرد خانگ ي از تول  يني مع يهاپس رشته . باشدياستمرار و توسعه خود م    
. شـوند ي م ـيري ـگن جهـت ي به سمت محصولات معي و جماعات روستائ ي فئودال يدات کشاورز ينهند و تول  

ن امـر همـراه بـا    ي ـو گـاه ا  -شونديدان بدر رانده م   ي از م  يديل تو يها رشته ياکه پاره گر در حالي  يبه عبارت د  
. رنـد يگي تجـارت جهـان شـکل م ـ       يگر بر مبنـا   ي د يا پاره - بوده است  يتي حما يگذارمتين ستمگرانه ق  يقوان

و نـه فقـط     . ابـد يين م ـ يط تکـو  ين شـرا  ي درسـت در هم ـ    دلال ي بورژواز يعني،  ي کمپرادور ي تجار يبورژواز
 .آورندي مي روينيدات معي به منظور توليت ارضيز به مالکيآورد بلکه تجار ني ميفئودال به تجارت رو
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ن ي ـا. نهـد يدان م ـي ـ بـه م يز پـا ي ـد ني ـ در رشـته تول    يکنـد، بـورژواز   ي رشـد م ـ   يد کـالائ  ي که تول  يزانيمعهذا به م  
. نـد ات داري ـ هـر کشـور امکـان ح   يشـود کـه در سـطح بـازار داخل ـ    ي ميد داخلي از تول ييها به رشته  يبورژواز

بـازار  توانـد بالنسـبه مسـتقل از       ي م ـ ز هنـو  ي، بـورژواز  ي بـازار داخل ـ   يت نسـب  يد است بـه واسـطه محـدو       يهيبد
 يهـا در رشـته " افتـه عمـدتا  ي آنجـا کـه وجـود        -يگـذار هين سـرما  ياما ا .  مولد گردد  يگذارهي وارد سرما  يجهان

 ياکنـون بجـا  .  بـوده اسـت  يفاکتورومانشرفته يد بزرگ و پ ي تول يهار عمده در رشته   يطور غ  و به  يمانوفاکتور
"  مـداوما يم کـه از طرف ـ ي شـاهد آن هسـت  يخيم در ابعـاد تـار  يه تنگ بنگـر ين زاويکه ما به موضوع خود از ا     نآ

 در يگر ثروت اجتماعيشوند و از طرف د    ين خود کنده م   يد و زم  يل تول يکنندگان خرد، دهقانان از وسا    ديتول
 يانباشـت بـدو   . باشـد ي م ي آغاز انباشت بدو   يان پروسه يچن. رددگيدست صاحبان املاک و تجار متمرکز م      

 تن انباش ـي ـسم بود کـه ا يالي فقط در عصر امپر يد ول يافتاده در دوره رقابت آزاد آغاز گرد       عقب يدر کشورها 
 ين موضـوع در سـطور بعـد   ي ـمـا بـه ا  . دار شـدند ي وابسته پد يدارهي سرما يسرعت گرفت و بالاخره کشورها    

سـت در نظـر داشـت عـدم امکـان           يباين رابطـه م ـ   ي ـ کـه در ا    يان نکتـه  يمهمتـر . م پرداخـت  يهن نوشته خوا  يهم
ان ملـت  ي ـ بـه ز يمبادله تجـار . شرو استي پيدارهين کشور مستعمره با کشور سرما   يان مولد ي م يرقابت تجار 

-هيسـرما ب آهنـگ تکامـل   ي ـن ترتي ـسازد و بـه ا ي از مازاد محصول را به متروپل منتقل م     يتر، بخش افتادهعقب
ب ي ـکـه اثـر بلاواسـطه تجـارت در تخر    يدر حـال  . کنديد م يه در متروپل را باز هم تشد      ي و انباشت سرما   يدار

گـر بـا   يعبـارت د بـه . سـت يه در مستعمرات نيها همزمان با تمرکز سرماا شکاف انداختن در آن نظامات کهن ي  
ش يداي ـم اما بـا پ ي روبروئي مبادله کالائ د و گسترش  رد خ ي تول يرانيت، و يط ما با سلب مالک    ين شرا يکه در ا  آن

ع تکامـل  ين مورد تنهـا بـا تسـر   ي در ا  ياثر کند کننده تجارت خارج    . ميستيمفهوم مولد کلمه روبرو ن    ه به يسرما
 اسـت  يهي بـد يول ـ. ح اسـت يسم قابل توض ـياليش امپريدايه در آن و بالاخره پينده سرمايمتروپل و انباشت فزا  

! باشـد ي در دوران رقابـت آزاد م ـ ياسـت اسـتعمار  يسـم محصـول س  ياليرفـت کـه امپر  جه گ يد نت ينجا نبا يکه از ا  
 و تمرکـز  -هـا  بحـران - مربوطه را بوجود آوردنـد، رقابـت  ياست استعماري که س يطيبلکه برعکس همان شرا   

سـان نيـز   و بـه همـين  . ي دگرگـون سـاخت   را بـه انحصـار  ي رقـابت يدارهيهـا بـود کـه سـرما     از آن ينده ناش ـ يفزا
  .تدريج تغيير کندشد سياست استعماري مذکور بهموجب 

اي چه مصالح اقتصادي و چه سياسي متروپل و طبقات حاکمه داخلي مستعمرات تحت ايـن اوضـاع بـه پـاره               
بـه مـوازات آن توليـد       . جـر گرديـد   هـا و ايجـاد تسـهيلات بازرگـاني من         هاي بدوي در زمينه بنادر، راه     دگرگوني

بـالاخره در  . اي صنايع و توليدات کشاورزي محلـي از رده خـارج شـدند         رهسمت داده شده رونق گرفت و پا      
. گـردد هاي بورژوازي مولد در چهارچوب تـاريخي مـذکور در ايـن کشـورها پديـدار مـي                 همين شرايط جوانه  

  .سرنوشت اين بورژوازي را ما جلوتر تعقيب خواهيم کرد
ايـن دوران هنـوز    . مانـده و مسـتعمره اسـت      قبدوران رقابت آزاد، آغاز پروسه بدوي انباشت در کشورهاي ع         

  .در ابتداي کار خود بود که امپرياليسم پديدار شد
 (Mاستعمار يك روش يا تاكتيك سياسي . داري استداري عملكرد خارجي نظام سرمايهاستعمار سرمايه

 تقابل و برخورد دو نظام استعمار نتيجه ناگزير.  و اراده آن تغيير كندميلمتخذه توسط بورژوازي نيست كه بنا به 
اجتماعي در مراحل متفاوت رشد  -اقتصادي و اجتماعي و مدارج گوناگون تكامل و يا حتي يك نظام اقتصادي

هاي دولت صرف و يا مطالعه يكجانبه آن در تاكتيك» سياست«تبديل استعمار به . باشدخود مي
فكري  هر اينجا تماماً در خدمت اغتشاش و آشفتارجاعي است از حوزه اقتصاد به حوزه سياست كه د بورژوازي،

- استعمار را يك روش يا يك سياست ارزيابي ميهمان ولونتاريسمي كه . آيدميو نهايتاً ولونتاريسم تاريخي در
 از همينجاست كه انحرافات. سازدو آنرا به ماهيت تاريخي اقتصادي اجتماعي، نظام استعمارگر مربوط نمي. كند

  .دهندكنند و خود را در مقابل درك پرولتري از ماهيت استعمار و مراحل تاريخي آن قرار مي مياي بروز عديده
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بطور كلي يعني » پايان سياست استعماري«ترين اين انحرافات عبارتست از ادعاهاي اپورتونيستي مربوط به رايج
ولي در همينجا . برخورد خواهيم نمودديدگاه جلوتر اين ما به  ! شكلي از استعمار در برابر ماهيت آنقراردادن 

-بايد تذكر داد كه معناي چنين ديدگاهي جداكردن استعمار از مفهوم علمي آن در مراحل تاريخي گوناگون مي
 .باشد
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 استعمار امپرياليستي

  
مستعمره، كم و بيش در طي قرن بيستم و بويژه پس از جنگ جهاني دوم تحـولاتي بوجـود آمـد كـه      دركليه كشورهاي وابسته و

درك صحيح كمونيستي نسبت به آنها وسيله مهمي در پي بـردن بـه منظـور و مقصـود كليـه رويزيونيسـتها و        درنظر داشتن آنها و
  . مي باشدازجمله خروشچفيستها 

قبلاً كمونيستها، برهبري لنين و كمينترن و درطي دهها انقلاب درنقاط مختلف آسيا و آفريقا نشان دادنـد كـه درعصـر امپرياليسـم                
عين حال كه از جهت تاريخي اساسـاً سيسـتم اسـتعماري امپرياليسـتي كـه       در. شود  اشكال كهنه استعمار دچار تغييراتي شده و مي       

اشـكال كهنـه اسـتعمار، چـه بواسـطه تكامـل سـرمايه داري بـه                .  مي گردد  فروپاشينظر داشت دچار     الگويي در نبايد آنرا همچون    
ايـن   تحـت شـرايط داخلـي و خـارجي در    .  سياسي دراين جوامع بـه عقـب رانـده شـدند    –امپرياليسم و چه تكامل بدوي اقتصادي 

خوانده ميشـد تنهـا بـه مثابـه     » مستعمره«وزه با آنچه استثنائاً را از دست ندهد و ما امر  خوداستعمار نمي توانست شكل كهنعصر، 
  .  روبروئيمغيرنمونه واراي  پديده

افتاده از سويي و آن  استعمار در آن شكل آشكار و تسلط سياسي مستقيم از طريق نيروهاي نظامي و حضور علني در جوامع عقب             
اي  كـار و اسـتيلاي صـرف برپـاره     و بعضاً صنعتي بـا كيفيـت عـاليتر   كشي از راه صدور كالاهاي مصرفي  شيوه بالنسبه محدود بهره
تـر از يـك    اين پروسه اي بمراتب پيچيده. رابطه با سرمايه مالي از دست داد  كفايت اقتصادي خود را در،مواد خام و از ديگر سو

اً سياسي براي چنين تحولاتي از    هاي منحصر    جستجوي انگيزه  .باشد  سياسي در عملكرد جهاني امپرياليسم مي      –دگرگوني تاكتيكي 
كشـورهاي بـزرگ    چـرا كـه تحـولات در اوضـاع اقتصـادي در         . نظر عملي بلاهت آميز است     ديدگاه ماركسيستي غيراصولي و از    

آيد و نـه بـه عكـس و پـا بـه پـاي توسـعه سياسـت مسـتعمراتي،                      داري و جهان مبناي تحول تاكتيكي امپرياليسم بحساب مي          سرمايه
 وارد پروسـه   و بالاخر پيدايش امپرياليسم اين دسته كشـورهاي وابسـته از درون دچـار تغيراتـي شـدند و     حد جهانيبازار وا تشكيل  

  . گرديدندتاريخي انباشت بدوي
گيرد و بصورت يك مشخصه اساسـي    ميفزوني به صدور سرمايه است و ابعاد صدور سرمايه در آن         ناگزيرانحصار سرمايه داري    

كند كه مي توانـد جـاذب    عمل ميتوسعه سرمايه داري همچون امكاني ر درون اين جوامع وابسته شرايط       درحاليكه د . در مي آيد  
  .  صادر شده و تامين كننده مافوق سودهاي كلان باشد سرمايه

و صدور سرمايه از كشورهاي متروپل به اين پروسـه سـرعت    هرچند بطئي جاي پاي خودرا در متسعمرات باز ميكند   سرمايه داري 
 آغـاز شـد بلاخـره بـه پيـدايي       ١٩پروسه تلاشي نظامات كهن كه از همان قرن         . بخشد  هايي مي   عمق معين و بعلاوه خود ويژگي     و  

اين پروسه كه تجارت جهاني و بازار جهاني واحد خواه ناخواه همـه ملتهـا را   .  و بسط آن منجر ميشود  موجد سرمايه داري  شرايط  
  . ه با همه مشخصاتش تبارز يافتك بدان كشانيد، فقط در قرن بيستم بود

گرديدنـد درسـايه وجـود آن و        ب مي ذفئودال و دهقان و توليد كننده خرد شهري به بازار جهاني وارد شدند و درحاليكه بدان ج                
  توليد به منظور مبادله و فروش هـم دهقـان، هـم فئـودال و هـم             :را منبسط نمودند   سايه توسعه مبادله كالايي، بازار داخلي خود       در

بورژوازي تجاري سوداگر در اين ميان نقش مضـاعف تجـارت واسـطه اي را، در رابطـه بـا          . توليد كننده خرد صنف را شامل شد      
انقيــاد . بــازار جهــاني و توليــد داخلــي و همچنــين بــازار محــدود داخلــي بعهــده گرفــت و همــزاد خــود ربــاخوار را تكثيــر بخشــيد 

 به عرصه مبادله كـالايي     زمين. داري توليد وسعت يافت      زمينه اشكال ماقبل سرمايه    توليدكنندگان به بورژوازي تجاري و ربايي در      
تاجر به مالكيت زمين  چنگ انداخت و توليد  دهقاني بمنظور رفع نيازهـاي    .  روي آورد  تجارتكشيده شد و اشرافيت فئودال به       

 كشـاورزي يـا پـاره اي منـابع و مـواد      حصوليماز اينجاست سيستم توليد تك     . بازار جهاني تحت نظارت تجار سمت و سو گزيد        
  . معدني موردنياز صنعت جهاني 

به منظور ازدياد زمينه مواد خام براي امپرياليسم جهاني، محصولات كشاورزي نويني بـه جـاي محصـولاتي  كـه در اثـر سياسـت                      «
ي كه از بين برده شده، روشـهاي نـويني         بهمين منظور بجاي روشهاي آبياري قديم     . اند بوجود مي آيد     مستعمراتي از بين برده شده    

  . مي آيد اي براي ازدياد استثمار دهقانان در دست امپرياليستها به منزله حربه معمول ميگردد و در



به منظور توسعه بازار داخلي كوشش هايي براي انطباق روش توليد سرمايه داري بـا مناسـبات ارضـي كـه قسـمتي از آنهـا در اثـر                         
. گـردد  براي حفظ سرمايه مالي متروپل كشتزارهاي مختلف احـداث مـي       . گيرد  جود آمده است، صورت مي    سياست مستعمراتي بو  

برداري از معادن مستعمرات بر طبق احتياجات صنايع متروپل انجام ميشود و بخصوص احتياجات امپرياليسم  مربوطه را نسبت            بهره
  ١٠» .نمايد  تامين ميبمنافع موادخام ساير كشورها كه از تحت سلطه آن خارج است،

  . نمايد  را در موارد مذكور بيشتر مشخص ميگرايش توليد داخليتجارت جهاني درعين حال 
آن تـاجراني  . داري بـدل سـاخت   اي براي كشـورهاي پيشـرفته سـرمايه    تجارت جهاني، تاجران بزرگ را به شركاي بزرگ و عمده   
بـورژوازي كمپـرادور   نيمـه مسـتعمره پديـدار ميشـوند،همان      مسـتعمره و كه فقط در رابطه با دورپيمايي سـرمايه تجـاري دركشـور             
 –وساطت كالاهاي كشور پيشرفته تر سرمايه دار با كشـور عقـب مانـده               تجاري يعني تاجري است كه منشاء درآمد و سودش در         

كشـي خـود مـي     ان را بـه بهـره  دهق ـ. چسبد و شيره آنـرا مـي مكـد     او مثل انگلي به شيوه توليد كهنه مي       . داري قرار دارد    غيرسرمايه
.  اش بـه سـرمايه تجـاري بـين المللـي و داخلـي وادار ميسـازد        هاي ايجاد شده كننده خرد را به انتقال بخشي از ارزش   كشاند و توليد  

ي گسترش تجارت مبادله كالايي را بسط داده و فئودالها را نيز بـه مناسـبات پـول   .  استوارندنظام موجوداين تاجران درست برهمان     
كشـي تحـت مناسـبات     ترين و شديدترين بهره   ميدهد و بدينوسيله شنيع    فروش سوق مالكانه نقدي و تنظيم توليد براي         و نتيجتاً بهره  

سه به اسـتثمار دهقانـان و زحمتكشـان و        هر فئودال و تاجر  بدين نحو امپرياليسم،    . بخشد  قديمي و به مشاركت سرمايه را شكل مي       
  . دارندتوليدكنندگان خرد اشتغال 

دارنـد، جنبـه    هاي مردم مستعمرات در دهات زندگي كرده و با زمين سروكار نظر به اينكه قسمت فوق العاده زيادي از توده  « -
مورد اسـتفاده   ) طبقه ملاكين و سرمايه داران تاجر و رباخوار       (غارتگرانه اشكال استثمار دهقانان كه امپرياليسم و متحدين آن          

تحمـل مالياتهـا، وارد كـردن       (در اثـر دخالـت مسـتقيم امپرياليسـم          . كال خاصـي كسـب مينمايـد      قرار مي دهنـد اهميـت و اش ـ       
كشيده شدن دهات بداخل حوزه اقتصادي پولي و تجاري در ايـن مـورد بـا فقيرشـدن                ) محصولات صنعتي از متروپل و غيره     

سـرعت وقـوع ايـن پديـده از موقعيكـه      تدريجي دهاقين همراه بوده، منجر به از بين رفتن صنايع دستي در دهات مي گردد و    
  .)تاكيد ازماست (٣–» .بمراتب بيشتر مي باشدداري روي ميداد،  همين پروسه دركشورهاي اصلي سرمايه

كشـي از شـيوه     نه فقط تاجر را املاك و ملاك را تاجر ميكند و ميان اين دو پيوند مسـتحكمي درحفـظ و بهـره                    روابط پولي پس  
ترين شـرايط   بلكه با توجه به زمينه داخلي و خارجي تجارت توليدكنندگان خرد و دهقانان را به سخت نمايد     ايجاد مي  توليد كهن 

 ملاكـان، آنهـا را بـه طـرز دردنـاكي منقيـد       - توسط بـورژوا دورگههاي استثمار  شيوه. سوق داده و آنها را سلب مالكيت مي نمايد    
ود مسـلوب الحـق سـاخته، جماعـات روسـتايي را منهـدم و ورشكسـته                 اي ديگر را كاملاً از ثروت و ملك خ          نموده درحاليكه پاره  

اشان قانون وضع ميكردنـد، كـه       كه هانري هفتم و هانري هشتم عليه      » كوليها و دورگرداني  «آن  .  ميسازد اردوي كار نموده و روانه    
  . گشايند اينجا نيز به جهان چشم ميتاريخ آنان را با دار و تازيانه و با داغ بردگي به نيروي كار بدل ساخت با همان بيرحمي در 

داري را  سرمايه داري كه دهات مستعمرات را درسيستم مالياتي و دستگاه تجاري وارد نموده و روابط ما قبـل سـرمايه                    «  -
بدين وسيله دهاقين را از نوع اشكال استثمار و بندگي ماقبل سـرمايه  ) مثلاً از بين رفتن كمون دهات( واژگون نموده است   

ها كه جنسـي بـوده،        مثلاً معمولاً زمين و حقوق فئودال     . ( بخشد بلكه تنها به اين اشكال جنبه پولي ميدهد          ري رهايي نمي  دا
كسـي كـه بـه كمـك     . نمايد  هم بيشتر مي   و زحمات و بدبختي دهقانان را باز      .) آيد  هايي پولي وغيره درمي     بصورت ماليات 

حتـي دهقانـان را بقـدري    .. .كنـد و در تحـت بعضـي شـرايط      ن را غـارت مـي    دهقانها مي آيد، رباخوار وامده است كه آنا       
  .آورد كشاند كه بردگي موروثي در بين آنها بوجود مي بقرض  مي

عليرغم انواع و اقسام گوناگون روابط كشاورزي در مستعمرات مختلف و حتي در قسمتهاي مختلف يك كشـور مسـتعمره وضـع           
 قابليت توليد كار آنها و همچنـين تقاضـا بـراي كـار     …همه جا يك سان است انان تقريباً درهاي دهق   آور توده   فلاكت بار و رقت   

  . آنها درحال كاهش است
   …فقير شدن دهقانان دراين كشورها يك پديده عمومي است

هيچ وجـه نيسـت   شهرها ب كردن كار در هاي وسيعي از دهاقين از جريان توليد خارج انداخته ميشوند و براي آنها شانس پيدا توده  
  ١٠–» .گردان بدبخت تبديل ميشوند هاي و دوره و در دهات كمتر كار پيدا نموده و درنتيجه به كولي



ويران شدن اقتصاد خودكفا و طبيعي بواسطه تجارت جهاني و داخلي، كه گاهي مستقيماً بطور قهرآميز با درهـم شكسـتن وسـايل                   
» بهـاي ارزان كالاهـاي  «يعنـي  » توپخانـه سـرمايه  «مستقيم از طريق   و گاهي غيربيرون راندن دهقانان توليد خرد و صرف اراضي و 

تجاري صورت گرفت توسط تجار كه بـه همـه گوشـه و زوايـاي توليـد و تـا حـد امكـان نفـوذ كـرده و آنـرا مـي پوشـانند بطـور                  
دوي سـلب مالكيـت شـدگان در        زوال اقتصاد كهنه و پيـدايش ار      . نيمه مسعمرات مشاهده ميگردد    روزافزوني درهمه مستعمرات و   

پروسه سـلب مالكيـت اكنـون در اينجـا فقـط      . تجار و مالكين بورژوا و رباخواران همراه است با تمركز ثروت دردست        يك قطب 
 توليـد    به خصـلت و هـدف  مبادلهرود و  به تكوين مي معهذا از همان هنگام كه بازار داخلي رو      . درخطوط كلي اش ترسيم ميشود    

هيچ شناعت و ستمگري نيست كه تاريخ اين خلع  . بينيم  مستعمرات مي   همه اشكال متنوع اين سلب مالكيت را در        تبديل ميشود ما  
  .يد به خود نديده باشد

  ۹-».هاي بشريت با حروفي از خون آتش ثبت نموده است داستان اين خلع يد را سالنامه«
 ايـن آن چيزهـايي اسـت كـه     …رحمانـه  شـي، كشـتارهاي بـي   خانماني، خانه بدو قطحي، مرگ، امراض بيشمار، فقر دهشتناك، بي    

كننده بلاواسـطه مسـتقيماً       مفهوم سلب مالكيت از توليد    . گذارد  جريان انباشت بدوي خود در مستعمرات نيز بنمايش مي         سرمايه در 
وسـه سـلب مالكيـت تشـديد     گيرد بهمان ميزان هم پر بر هرچه اين  بازار بيشتر توليد را در   . باشد   مي تشكيل بازار داخلي  مربوط به   

  . دست عده بسياري خارج گردد اي متمركز و از اين بدان معني است كه وسايل معشيت و توليد در دست عده. ميشود
تواند به غير از روند جـدايي كـارگر از مالكيـت وسـايل كـارش       داري ميشود، نمي روندي كه موجب ايجاد مناسبات سرمايه   « -

ي كه از يك جهت وسايل اجتماعي معيشت و توليد را مبدل به سرمايه مي كنـد و از سـوي             ا  چيز ديگري باشد، يعني پروسه    
پس آنچه انباشت بدوي خوانده شده است بجـز پروسـه    . مي آورد  ديگر توليدكنندگان مستقيم را بصورت كارگر مزدور در       

  ٩- ».تواند چيز ديگري باشد جدايي توليدكنندگان و وسايل توليد نمي
اختصاصـاً بايسـتي محـور را    هنگام مطالعه مسير تكامـل جوامـع مسـتعمره و نيمـه مسـتعمره در شـرايط امپرياليسـتي          طبيعي است در  

 همـه عـواملي كـه بخـوبي در ايـن جريـان دخيلنـد        .گيري بازار داخلي واحد و تاريخ اين خلع يد بگذاريم       برروي چگونگي شكل  
آنچه موجـب رنـگ و جـلاي ويـژه پروسـه       و چگونگي تاثير آنها  كنند و صرفنظر از شكل درست در جهت اين خلع يد عمل مي   

اينجـا هـم خلـع يـد توليـد كننـده        پـس در . نماينـد   همگي درايجاد شرايط سرمايه نقش خاص خـويش را ايفـا مـي   -مذكور ميشود 
  . بويژه دهقانان پايه عمومي انباشت بدوي را تشكيل ميدهد مستقيم و

رونـد از لحـاظ     دار به كار مـي      ي سرمايه   هايي كه به مثابه اهرم براي طبقه نوخاسته         درتاريخ انباشت بدوي همه آن دگرگوني     « -
هاي بزرگ انساني ناگهـان بـزور از وسـايل امـرار      تاريخي دوران سازند ولي پيش از همه آنها لحظاتي اهميت دارند كه توده    

خلـع يـد توليدكننـدگان      . ختـه ميشـوند   ري معاش خود كنده شده و همچون پرولتارياي مسلوب الحق بـرروي بـازار كـار فـرو                
  ٩-» .روستايي يعني دهقانان از ملك و زمين خويش پايه و مبناي تمامي پروسه را تشكيل ميدهد

طرف ديگر خارج شدن ايـن وسـايل از دسـت توليـد      از يكطرف تمركز وسايل كار و معشيت و از    : اين پروسه اي دو سويه است     
 يعنـي دارنـدگان دو  . ول و كالا مبدل به سرمايه شوند، شرايط معيني بايد وجود داشته باشـد           براي آنكه پ  . كننده حامل و بلاواسطه   

يكطرف كساني كه صاحبان پول و وسايل توليد و معشـيت هسـتند و طـرف ديگـر       : نوع كالاي متفاوت روبروي هم قرار ميگيرند      
 پروسه بدوي انباشت دقيقاً   .نده نيروي كار خويش   كارگران آزاد؛ اولي خريدار نيروي كار به منظور ارزش افزايش و دومي فروش            

آورد، ثـروت، پـول را بـه مثابـه سـرمايه در        ي خرد در عين حال كه نيروي كـار آزاد را پديـد مـي                با سلب مالكيت از توليد كننده     
  . قطب ديگري متمركز ميسازد

  ٩-» . استبا اين قطب بندي در بازار كالا شرايط اساسي توليد سرمايه داري وجود يافته « -
  . تركيب و نحوه پيدايش دو قطب مذكور تعمقي بنماييم را وا ميدارد كه در اين نكته بخصوص ما

بمعناي تمركز بخشي از وسـايل توليـد        ازطرفي توسعه تجارت جهاني، و وجود سرمايه انحصاري كه با سرمايه مازاد مواجه است،               
اي و امپرياليسـتي، كـه بـا تصـرف اراضـي و امـلاك كشـاورزي ومعـادن          سياست مستعمره. باشد  امپرياليسم مي  و معيشت در دست   

عـلاوه بـر ايـن    . كنـد   نقش عمده و مهمي ايفا مـي      قطب سرمايه همراه است، نشان ميدهد به چه نحو سرمايه مالي از همان ابتدا در              
هـاي   توليـد بـا شـيوه   :  سـوق ميدهـد  توسعه مبادله كالايي، بخشي از تجار داخلي يا فئودالها را به سمت شـيوه توليـد سـرمايه داري                  



و چـه كشـاورزي     داخلـي بوجـود مـي آينـد    -رابطه با بازار جهـاني  چه مانوفاكتورهايي كه در  . تر و مناسبات سرمايه داري      پيشرفته
هـر دو نيـز بـه كنـده شـدن جمعيـت زيـادي از توليدكننـدگان          و. انـد  مدرن هر دو در اساس مراكز تجمع موقت به شكل سـرمايه       

هـاي بـزرگ و كوچـك، موسسـات توليـد كشـاورزي،        نخسـتين كارگاههـا و كارخانـه    .  دهقانان از زمين منجر ميشوند      ،كشاورزي
شـدگان   و بمـوازات آن پيـدايش طبقـه كـارگر از سـلب     . صنايع مربوطه به معادن و پاره اي صنايع سودآور و غيره پديدار گرديـد        

  . مالكيت شدت گرفت
البتـه نبايـد  از   . بدوي كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره را دولت هاي متمركـز ايفـا كردنـد              مهمترين نقش را در پروسه انباشت       

تحـت رهبـري و هـدايت     معهـذا در . نظر دور داشت كه در كشورهاي مستعمره امپرياليستهاي علي العموم مستقيماً حضور داشـتند        
عشان و تسهيل سلطه بركشور عقب مانـده و سـركوب            نظامي به منظور حفظ منفاف     -آنها دستگاههاي دولت و ماشين بوروكراتيك     

 ها، مستقيماً در رابطه نزديك بـا فئودالهـا و تجـار سـوداگر يـا همـان كمپرادورهـا قـرار                       اين دولت . جنبشهاي اعتراضي بوجود آمد   
ركزي طبيعتاً وابسـته    در ساير نقاط بويژه در نيمه مستعمرات كه بهر علت مستعمره مستقيم امپرياليسم نشده بودند، دولت م                . داشتند

دول اخيرالـذكر كـه بتـدريج و يـا بـه كمـك كودتاهـا و        .  تجـاري بحسـاب مـي آمـد    -به امپرياليسم بوده و ايضاً دولـت فئـودالي      
اي كه با ماشين بوروكراتيك نظامي تحـت          اتحاديه.  ملاكان تبديل شدند   -مداخلات مستقيم امپرياليستي به اتحاديه سياسي بورژوا      

دو حالت دولت نقش قابـل   هر در. و يا نسبتاً پوشيده امپرياليسم قرار داشته و بهمان نحو از منافع آن دفاع ميكردند  نظارت مستقيم   
  . اي در پروسه انباشت بدوي ايفا نمود ملاحظه

  خصوصيت مهم دولتهاي مورد بحث چيست؟
عمومـاً همزمـان بـا    ) ر نيمـه مسـتعمرات  مسـتقيم د  مسـتعمرات و چـه غيـر    چه تحت نظارت مستقيم در(هاي مركزي   پيدايش دولت 

مستعمره صورت وقـوع    نيمهافتاده فئودالي درهمه نقاط جهان مستعمره و       هاي انقلابي برعليه استعمار و نظامات عقب        جنبشتوسعه  
ني جهـا  و مـورد پشـتيباني متحـد    ) ربـاخوار –تجـاري  ( بورژوازي سـوداگر  –اتحاد ارتجاعي فئودالها  ها محصول     اين دولت . يافت

 خود امپرياليسم  بوده نظر به منافع عميقاً مشتركي كه ميانشان وجود داشت، ابزاري جهت حفظ شيوه هاي كهـن توليـد و دفـاع از    
جهـاني و بـه نفـع      ولي اين تمركز سياسي درضمن ايجاد شـرايط عميقتـر بسـط مبادلـه كـالايي  و تجـارت               .سلطه امپرياليسم بودند  

شـد، سـير تكامـل      دمكراتيـك در ايـن زمـان پيـروز مـي     -اي اگر انقلابات تـوده . رمايه تجاري استسرمايه مالي جديد الولاده و س    
افتـاده   مسـتعمرات و كشـورهاي عقـب     دمكراتيـك در -يافت اما در اساس كليـه انقلابـات بـورژوا          اجتماعي دراين جوامع تغيير مي    
درراس اين علل . كست منجر شدند و نمي توانستند هم نشوند تا انقلاب اكتبر به علل عديده به ش درآستانه قرن بيستم و اوايل آن     

 –ضـدانقلاب فئـودال  . بايد از ضعف و ناتواني بورژوازي و متقابلاً عدم پيدايش وسيع و تشكل سياسـي مسـتقل پرولتاريـا نـام بـرد               
سعه مبادله كالايي و تصـرف  ازسوي ديگر بواسطه ضروريات تو رابطه با نابود ساختن جنبشهاي انقلابي و    امپرياليستي از سويي در   

هـاي مطلقـه را    حكومت تمركز سياسي دولتي والمللي نيز مربوط بود  كامل بازار داخلي كه به نحو انفكاك ناپذيري با شرايط بين       
كشـي دورگـه را در موسسـات زراعتـي و          هـاي بهـره      ملاكان كه شـيوه    -بورژوازي تجاري كمپرادور و بورژوا    . داد در دستور قرار  

تمركز دولتي بيشتر و شرايط سياسي و قانوني مناسب براي گسترش و توسـعه بخشـيدن بـه     بستند خواستار     ويش بكار مي  املاك خ 
اين بورژوازي هيچ تضاد بنيادي با مناسبات كهن و فئوداليسم نداشت و اگر چه عملكـردش چـه        . روند تشكيل بازار داخلي بودند    

ليكن در همزيسـتي بـا همـين شـرايط اسـت كـه خـود        . كرد  اين مناسبات سير ميدر اينجا و چه از زاويه تاريخي در جهت تلاشي      
باشد و اين وجود با توسـعه جهـاني تجـارت و پيـدايش      وجود وي منوط به وجود مبادله كالايي و توليد كالايي مي . زاييده ميشود 

  . بازار داخلي اجتناب ناپذير بود
  ۱۰- ».كند  پوسيده حكومت ميآنجايي كه سرمايه تجاري حاكم است شرايط كهنه و«

ترين سودها   دو عظيم  پس در تحت اوضاع حاكميت جهاني امپرياليسم و حاكميت داخلي فئوداليسم ، او قادر است با پيوند به هر                  
براي سرمايه تجاري مهم نيست كه كالاهاي مورد مبادله چه منشاء توليدي دارند، مهـم آنسـت كـه آنهـا وجـود             . را به كف آورد   

  . باشندداشته 
آيـا براسـاس توليـد    - انـد  اينكه محصول، كه به عنوان كالا به قلمروي گردش وارد ميشوند براساس چه شيوه توليدي توليد شـده                 «

 درخصلتشـان بعنـوان   -داري سرمايه داري با توليد خرده دهقاني و خرده بورژوازي و يا دهقاني       طبيعي جماعت بدوي يا توليد برده     



حــدي كــه  آن دو. بايــد پروسـه مبادلــه و تغييـرات اشــكال همــراه بـا آنــرا طــي نماينـد      بعنــوان كـالا مــي دهــد و كـالا تغييــري نمـي  
اشـاره مـاركس بـه    ( باشـد   تجاري بين آنها واسطه ميشود مشخص است همانطور كه براي پول و حركت پول مشخص مـي                 سرمايه

  ۱۰–)  رزمندگان -سرمايه ربايي است
 چـه بيشـتر پـول و    و همين روابط به تمركـز هـر  . كند را به منافع سرشاري نائل مي  افتاده تاجرروابط پولي در زمينه مناسبات عقب    
  . ثروت در دست وي منجر ميگردد

ي دارايي تاجر به ظهـور   دست تجار متراكم ميشود يا به منزله شكل ويژه       افتاده تر باشد ثروت پولي بيشتر در        هرچه توليد عقب  « -
  ۱۰-» .ميرسد

 ملاكـي  -هاي متمركـز و مطلقـه بـورژوا    از اينرو حكومت. يك زمينه واحد تامين ميشود    سوداگر در  ع فئودال و تاجر   در اينجا مناف  
 در اين دوره پا به پاي رشد بازار داخلي ضـرورت  ،ملاكين بورژوا و بورژوازي كمپرادور است      كه بيانگر اتحاديه سياسي فئودالها    

چه اغلب به جهت فريب  قرار ميدهند و اگر»   نظم قانوني«و استقرار  » كشور و راهها  » «يتامن« آنها وظيفه خود را تامين      . يابند  مي
شـكل دولتـي و ابزارهـاي    . انـد  جهاني وابسـته  ميخوانند ليكن از نظر سياسي تماماً به سرمايه»   ملي –مستقل« توده ها خود را دولتي 

آموزنـد و بـه كمـك ژنرالهـا و مستشـاران       را ازآنها مي» مدرن« مداريهاي دولت برند و شيوه مدرن آنرا از استعمارگران به ارث مي  
هـاي    يكي پس از ديگـري امتيـازات بزرگـي را در زمينـه            . پردازند  امپرياليستي به تشكيل ارتشها و موسسات بوروكراتيك خود مي        

 آن اشكالي از نيمه متسـعمرات و  –. نمايند متفاوت به سرمايه مالي مي سپرند و براي توسعه فعاليت آن اوضاع مساعد را ايجاد مي              
گيري دول وابسته مدرن اند كـه از   طي نيمه اول آن رواج يافت آغاز شكل دول وابسته كه در آغاز قرن بيستم ظهور كرد و يا در   

. انـد  وابسـته  سياسي به امپرياليزم و استعمارگر سابق و يـا ديگـري            –اما از نقطه نظر اقتصادي      . فرم استعماري مستقيم سابق متفاوتند    
   .ولي همان شرايطي كه اين دول را به مثابه اتحاديه ضدانقلابي امپرياليستي پايه ريخت، وظيفه ديگري را نيز بعهده اشان گذاشت

سيسـتم اعتبـاري دولتـي،    . دول متمركز سنگ بناي تكامل سريعتر سرمايه را ريختند و خود يكي از وسايل انباشـت سـرمايه شـدند          
بالاخره معيارها و قوانين واحد اقتصادي سياسي همگـي بـه ايجـاد              ، قرضه ها و   رش ارتباطات داخلي و خارجي    صنايع دولتي، گست  

سيستم مالياتي  آنها با وضع و اعمال قهرآميز قوانين عليه دهقانان، تصرف اراضي،            . اين كشورها ياري رساند    بورژوازي صنعتي در  
تجارت داخلي و يا خارجي و توليد پاره اي محصولات مـورد نيـاز  ارتـش    و قرضه، سيستم اعتباري و همچنين به كمك انحصار       

گـذاريها بـه اهرمهـايي جهـت انباشـت       و دستگاه دولتي و ايجاد تسهيلات براي سرمايه گذاري خارجي و شـركت در ايـن سـرمايه    
هـاي بـزرگ سـهامي بـه       شـركت و تشـكيل » .عين يافته انـد ضبا عنوان ملي نيز ت« تشكيل بانكهاي بزرگ كه .سرمايه تبديل ميشوند 

 ايفـا    بنادر گمركي همگي در پروسه انباشت و بدوي نقش مهم و تعيين كننـده              - ارتباطي -منظور ايجاد و بسط خطوط مواصلاتي     
  :ماركس ميگويد. كنند مي

راي قدرت آيد، مانند عصاي مسحور، به يك ضرب پول عقيم را دا مي ترين اهرم انباشت بدوي در      ديون دولتي بصورت حساس   «
صـنعت و حتـي در    دهـد كـه مـلازم كارانـدازي پـول در      زاد و ولد مي كند و بدون آنكه درمعـرض زحمـات و مخـاطراتي قـرار                

  ٩-» .رباست، پول را به سرمايه تبديل ميكند
ازهـاي عمـومي    سوداگر بوجود آمدند بنا به ني    –دولتهاي متمركز كه خود از ابتدا شكل بورژوايي داشتند و برمبناي اتحاد فئودال              

هـاي كوچـك و غيردولتـي در        جا كـه سـرمايه     بويژه هر . گذاريهاي معيني پرداختند    و بازار داخلي ونيازهاي خود دولت به سرمايه       
 فـي المثـل راه آهـن،    -گذاري ضـروري نيسـتند     جهت اين يا آن سرمايه     سرمايه-پولبه پيدايش قادر به تامين       متن بازار داخلي رو   

ديـون و چـه بانكهـاي        خود و بكار انداختن عصاي مسـحورش چـه در          اين دولت است كه با مداخله        - غيره بزرگ، راهها و   بنادر
اي كالاهاي اساسـي يـا گرانبهـا سـرمايه مكمـل را فـراهم ميسـازد و از ايـن                   پاره» و فروش  يا انحصار خريد  «و چه ماليات و     » ملي«

  .كند طريق به بسط سرمايه داري كمك مي
ران يا تجار معمولاً در رابطه نزديكي با دولت قـرار دارنـد و از امتيـازات ويـژه آن در توسـعه فعاليـت سـرمايه           بزرگترين سرمايه دا  

هـاي   اولاً بعلت كوچكي سرمايه. يابد ولي خود دولت در اين پروسه از جهت ديگري نيز موقعيت عمده اي مي . برند   مي  خود بهره 
بعلت رابطـه  : گذاريهاي بالنسبه بزرگ و ثانياً  ات مالياتي و توانايي آن در سرمايهبزرگترين بانكها، موسس   داخلي و تسلط دولت بر    

ترين كانال عملكرد سرمايه خارجي، اخذ وام، سـرمايه گـذاريهاي مشـترك و اعطـاي امتيـازات و غيـره خـود دولـت بـه                        و اساسي 



شـده بـه كشـورهاي نيمـه      ي خـارجي صـادر  هـا  سـرمايه .  در سطح جامعه و صـاحب سـرمايه تبـديل ميشـود    گذار  سرمايهترين    عمده
زيرا دولت محل وحدت بورژوازي سوداگر و ملاكان و همچنـين پشـتيبان سياسـي              . مستعمره ترجيحاً با دولت وارد معامله ميشوند      

. كننـد   بخصوص وامهاي عمده و توليدات بزرگ همواره يك طرف اصلي خود را دولت تعيين مـي               . باشد  اين سرمايه خارجي مي   
بخـش دولتـي   مي آيد كه نقش دولت در پروسه بدوي انباشـت در كشـورهاي وابسـته و مسـتعمره  منجـر بـه پيـدايش                           ا بر از اينج 

درون  يابـد و از  به روز موقعيت مهمتري در توليد ملـي و اقتصـاد جامعـه مـي      بخشي كه روز.سرمايه داري از همان بدو امر ميشود     
رود و يـا وجـود دارد و    بـه توسـعه مـي    هرجا كه سـرمايه داري رو . زايد ا مرتباً مي ر كمپرادورها و بورژوابوروكراتها  -بورژواخود  

افتـد    مـي هـاي سـهامي   دولت و يا شـركت شود، اين وظيفه به عهده   تامين نميمنفردنيازهاي انباشت سرمايه از طريق سرمايه داران     
داري   توليـد سـرمايه    اي طبعاً پس از انتقال به شيوه وظيفه مُـهر چنين .سازند تمركز و انباشت ضرور را عملي ميكه به مثابه اهرمي     

 تسـلط دولـت بـر   . در پيشاني دول كشورهاي وابسته به چشم ميخورد و اين در شرايط بين المللي معاصر جنبه ثابتي بخود ميگيـرد                 
 سرمايه قابـل ملاحظـه اي   -ه پولباشد، هموار بازار جهاني مي منابع مواد خام و درآمدهاي ناشي از آن، كه تسلط برمنبع معيني در           

  ه ارف بورژوازي كه از اين توزيـع بهـر  صهاي دولتي و درآمدها و م بودجه گذارد و توزيع اين پول سرمايه در        را در اختيار آن مي    
يـون  مند ميگردد خواه ناخواه بخشي از اين درآمدهاي هنگفت را به مسير سرمايه گذاران ميكشاند و از اينجا دولـت بـا سيسـتم  د    

دار بزرگـي   داري وابسته دولت خـود سـرمايه      اگر دراكثر كشورهاي سرمايه   . كند   شركت مي  در انباشت سرمايه  خود و بطرز معيني     
هـاي بـزرگ در دسـت آن تمركـز يافتـه بطوريكـه بـه شـيوه عملكـرد آن خصـلت                 درصـد سـرمايه    ٧٠جامعه است و گاهي تـا        در

كه خصيصه فوق شاخص عمـومي تمـامي دوران بـدوي انباشـت در        نشان ميدهد  بخشد، تاريخ اين تكامل     انحصاري نيرومندي مي  
گرفتن وجـود عملكـرد    نظر چيز در شرايط عام داخلي اين كشورها و با در          دليل اين امر بيش از هر     . اين گونه كشورها نيز هست    

يسـتي توجـه داشـت كـه بواسـطه قـرار       گذاري دولتي و جهـت آنهـا با   درباره سرمايه. امپرياليسم يعني سرمايه انحصاري نهفته است    
. سطح بين المللي، جنبه تطابقي بـا منـافع سـرمايه مـالي مييابـد      بازار جهاني امپرياليستي و موقعيت تسلط آميز انحصار در        داشتن در 

بـا سـرمايه   افتد كه به نحـوي       آنجايي بكار مي   اي جريان نيافته و فقط در         زمينه هر سرمايه دولتي كه شريك سرمايه مالي است، در       
چيز اين امر موجبات بسط سرمايه داري را نيز فـراهم      طبيعي است عليرغم هر   . انحصاري و با شرايط مطلوب آن تطابق منافع دارد        

اي  درچهارچوب بازار داخلـي و در زمينـه پـاره      . كند و لي آنرا به سمت توسعه و تكامل غيرمستقلانه نيز يا وابسته سوق ميدهد                مي
بـا نيازمنـديهاي    نيامده و يا سودآوري چنداني براي سرمايه مالي نـدارد، و  دي كه هنوز به تسخير بازار جهاني در     هاي تولي   از رشته 

 -صـنايع نسـاجي    مـثلاً . (مورد آن چنان زياد است كه در كنار كالاهاي خـارجي امكـان توليـد داخلـي آن وجـود دارد                     داخلي در 
بطـوركلي ايـن دسـته صـنايع از     . هاي صنعتي غيردولتي نيز ظهور ميكننـد  انه، كارگاهها و كارخ )…صنايع خانگي و ساختماني و      

تـاريخ   هايي هستند كه در اينها همان سرمايه.  قراردارندتري لحاظ بارآوري كار درسطح پايين  بزرگي برخوردار نبوده و از        سرمايه
 .داري و بازار داخلـي واحـد اسـت    گيري سرمايه لآنها مديون عدم شك وجود. اند شناخته شده» بورژوازي ملي«و  » سرمايه ملي «به  

 هـاي مـذكور چنـگ     هـايي كـه سـرمايه     آن زمينـة  هاي دولتـي و خـارجي امـا درسـت در            كنند كه سرمايه    درهمان بازاري عمل مي   
 .نسـازد توانـد ايـن سـرمايه را منقيـد و وابسـته بـه شـرايط خـود                 به سمت واحد شدن آن نمي     پس تكامل بازار داخلي     . اند  نيانداخته

برچگـونگي سـرمايه   به مفهوم فوق اساساً تا آن زمان كه موجوديت داشته نه فقط ناظر برمليت بورژوا بكله نـاظر     » بورژوازي ملي «
 بوروكراتهـا، بانكـداران و تجـار هـم از لحـاظ         - ملاكان و بورژوا   -بورژوازي كمپرادور بورژوا  . عمل وي بوده است    و بازار مورد  

هنـد را بـورژوازي ملـت     اين بي معني است كه ما بورژوازي حـاكم بـر    . شوند   ملت محسوب شده و مي     مليت خود بورژوازي اين   
طبقـه كـارگر و    اين بورژوازي ملت هند بـوده و      . چه اين بورژوازي سرتا پا منافعش به سرمايه مالي وابسته باشد           اگر. هند نخوانيم 

معنـاي خـاص آن، يعنـي نـه در      را تنها در» بورژوازي ملي«ينترن مفهوم كم. كند زحمتكشان آنرا متحداً با سرمايه مالي استثمار مي       
بـدين معنـي بـورژوازي ملـي     . رابطه با مليت بورژوا، بلكه در رابطه با سرمايه متعلق بومي و بازار مورد عمل وي ملاحظه مي كنـد                 

خوانده ميشـود  » ملي« او بدان جهت .هنيمه مستعمر اي تاريخي است مربوط به دوران بدوي انباشت دركشورهاي مستعمره و         مقولة
مـالي بـرآن    يافته، كه هنـوز سـرمايه   يعني در شكافهاي بازار داخلي، درآنجايي كه بازار   . عمل ميكند » مستقل«كه هنوز تا حدودي     

انكـه خـواهيم   زيـرا چن . با اين حال اين واقعيتي متضاد جلوه ميكنـد    . كشي خود درنياورده است      به بهره   چنگ نينداخته و آنرا تماماً    
حركـت سـرمايه عبـارت     اي را به سرمايه مالي وابسته ميسـازد و سـير           هرسرمايه واحدديد رشد بازار داخلي و تبديل آن به بازاري          



پس خصلت سرمايه هـا ا زجهـت رقابتشـان          . چه بيشتر تركيب شدن آن در شرايطي كه تحت سلطه انحصارات است            ميشود از هر  
  .به عقب نراند، وابسته نكند و به سقوط نكشاندمذكور را »  مستقلسرمايه«تواند  در بازار نمي

بپـاي   را صورت ميدهد، و پا يمايي خودپالمللي دور  يعني در برابر سرمايه انحصاري، كه هرچه بيشتر در بازار جهاني و محيط بين         
. ر نخواهد بود موقع مستقلي را حفظ كندپردازد، قاد داري بطور ارگانيك تر به كسب مافوق سود در اين جامعه مي          توسعه سرمايه 

شـكل  . اي را مقيد ميسـازد        مالي بر شرايط جهاني سرمايه، هر سرمايه        سرمايه داري بين المللي ميشود و بموازات آن تسلط سرمايه         
 بناگزير بـازار    گذرانند  نيمه فئودالي كه مراحل گذار و انباشت بدوي را مي         -مستعمره  گيري نهايي سرمايه داري در كشورهاي نيمه      

هم شرايط هستي اين سرمايه و هـم مناسـبات دورنـي    . كند داخلي را در بازار جهاني و سرمايه را در سرمايه بين المللي تركيب مي    
يابد كـه تحـت سـلطه سـرمايه انحصـاري اسـت و        بدين مفهوم كه در همان محيطي دوران مي    . گردد  آن به سرمايه مالي وابسته مي     

را بين المللي مي كند و سرمايه ملي را بمثابـه جزيـي    سرمايه داري خود. تست از پيوند با سرمايه انحصاريسمت و سوي آن عبار    
هـيچ بـورژوايي در     .  با همه لوازمش، انحصار امپرياليستي حكمرواست      –در اين سرمايه داري بين المللي       . دهد  از خود سازمان مي   

ولـي موجوديـت اخيـر،    . مـابين نمـي توانـد وجـود بيايـد          سـرمايه و رقابـت فـي      اين محيط، مگر آنكه در رابطـه بـا مناسـبات اقشـار              
بهمان ميزاني كه بـازار داخلـي، واحـد ميشـود، جايگـاه بـورژوازي           . است»سرمايه بورژوازي ملي    «موجوديتي بكلي دور و جدا از       

را بـه   » بـورژوا «بـودن  » ملـي «ه اين مطلبي اسـت كـه نقـد بـورژوايي، نقـدي ك ـ     . گردد ملي هم محدودتر و هستي او ناممكن تر مي  
و اين رابطه درعصـر مـا   . حال آنكه سرمايه، رابطه اجتماعي معيني بيش نيست . كند، نمي تواند دريابد     بودن آن منحصر مي   » مولد«

آيا سرمايه داري ميتواند، مسير ديگري طي كند؟ اين سوالي اسـت       . در سيستم واحد بين المللي، در كليت واحدي متشكل ميشود         
ه هيچ منتقد بورژوايي نمي تواند به آن پاسخ دهد، زيرا مستقيماً به ناگزيري و ضرورت انقلاب پرولتاريايي منتهي ميگردد، ولي     ك

ناسيوناليسم كه خـود را هنـوز هـم در    . سرمايه قرار ميدهند» انترناسيوناليسيم واقعي «را در برابر    » ملي«هاي كاذب   » مرز«در عوض   
اه مستتر ميسازد نمي تواند فهم كند كه نه تنها امر انقلاب پرولتاريايي به چـه نحـو غيرقابـل انكـاري از                     پوشش ماركسيسم، گاه بگ   

تحليل همه مختصات عصر كنوني استنتاج ميشود، بلكه  انقلاب دمكراسـي زمـان مـا هـم، اگرچـه در ماهيـت خـود يـك انقـلاب                         
تحـول دمكراتيـك انقلابـي، از    . گـردد  ي از گذشته متمـايز مـي  بورژوايي است، معهذا از لحاظ تركيب نيروهايش و دشمنانش بكل  

  .جهت نيروي عيني خود نه به طبقه بورژوازي بلكه به دهقانان و خرده بورژوازي مربوط مي گردد
جلـوتر آنجـا كـه مـا بـا مبـارزه طبقـاتي          . كنـد   حمـل مـي   » سرمايه مسـتقل  «علاوه بر اين، تشريح فوق مبين منافع متضادي است كه           

» خصـلت دوگانـه  «داريم و خروشچفسيم بتمامي وارد صحنه ميگردد، خواهيم ديد كه آنچه در گذشته توسط كمونيستها  سروكار  
درحـال گـذار بـه    كشـور   خوانـده ميشـد همانـا چيـزي جـز بيـان موقعيـت تـاريخي او درعصـر انحصـارات و در          » ملـي «بورژوازي 

 توسـعه  بزرگتـري از بـازار يعنـي كسـب سـودهاي بيشـتر،       ش  ازطرفـي تـلاش بـراي تصـرف بخ ـ        .  وابسـته نبـوده اسـت      داري  سرمايه
اي كـه ايـن امـر را     رابطـه بـا همـان سـرمايه      و تصرفي به قرارگرفتن در توسعهطرف ديگر مشروط بودن چنين  گذاري و از سرمايه

پرورانـد   يخـود م ـ  سـر   تا وقتي به آينـده مـي نگـرد و آرزوي بـزرگ شـدن سـرمايه را در      !ناممكن ساخته است براي و محدود و
ولـي وقتـي بطـور عينـي ايـن آرزو را بايـد تحقـق        . رهبـري كنـد   را» شورش ملت«كه حاضر است . نمايان ميشود» ياغي ملي«يك

  :ملت متنفرند و براي سركوب آن از هيچ چيز دريغ ندارند» شورش«بخشد او به سبك همان بيگانگاني در ميآيد كه از 
بـالاخره از ايـن مطلـب چنـين نتيجـه ميگـردد       . اش متجلي ميشود و بويژه فرعي و جزئيهاي محدود،  جبن و  رذالت او در خواسته  
تر ميشـود ايـن بـورژوازي را     گيري نهايي بازار داخلي واحد نزديك جريان رشد خود، هرچه به شكل كه پروسه انباشت بدوي در

مسـتعمره را بـا مشخصـاتي كـه گفتـيم ورق       يمـه هركشور مستعمره يـا ن  دورانهاي گوناگون رشد صنايع در. تبديل ميكند»تاريخ«به 
هـاي   و سـقوط و ورشكسـتگي آنهـا يـا انحـلال آنهـا در شـركت       » ملـي « ساله يك دوره پيدايش صنايع      ١٥ يا   ١٠درهردوره  : بزنيد

پس از هر پيروزي مثـل آنسـت كـه زيـر ورقـه تسـليم كامـل        . را نگاه كنيد مبارزات او. دولتي و يا تحت سلطه سرمايه مالي است
مقـام يـك    اش بالاخره او را در آرمان سياسي اش از او موجودي چنان ترسو ميسازد و پراتيك سياسي. را امضاء كرده باشد خود

بمعناي پرخاش خود غرضـانه و محـدود بـه امپرياليسـم ولـي سـركوب انقـلاب اسـت، رسـوا                      » اش  خصلت دوگانه «ضدانقلابي كه   
دمكراسـي   كمونيست بلكه درمقابل دهقانـان و رهبـر واقعـي آنهـا طبقـه كـارگر ضـد        ضدتنها در مقابل پرولتاريا   پس او نه. ميكند

  .جلوتر افتاديم ولي اكنون ما از موضوع خود! انقلابيست



بورژوائي شدن مناسبات و .  نيز دست ميزنندزمينه ارضي اي از اقدامات بوركراتيك در اين دوران به پاره دولت ها كم و بيش در
مـواردي دول مركـزي نـه تنهـا      در. قانون بدان رسـميت ميبخشـد  . ولي زمين را بهر عرصه مبادله كالايي ميكشاندگسترش روابط پ

مـلازم آن بوجـود   » امنيـت «برابر جريـان عـادي مبادلـه و     اند و موانعي در را درك نكرده» تحول زمانه«تركتازي فئودالهايي را كه 
زمينهـاي  . پـردازد   مـي بـورژوا ملاكـان  اي از فئودالهـا بـه نفـع           دهقانـان يـا پـاره      آوررند سركوب ميكند، بلكه به مصادره اراضي        مي

تشـديد  . شـدن دهقـان از دسـت وي خـارج ميگـردد      يا ازطريق وامدار تصرف ميشود و» قانون و شمشير«كوچك دهقاني بضرب 
 خانمانـان مـدرن در   رانجام ايـن بـي  انجامـد و س ـ  پاشـيدگي جماعـات روسـتايي مـي      هم كشي فئودالي نيز به فرار دهقانان و از بهره

همچنـين   ملاكـي و توليـد تخصصـي و   -توسـعه بـورژوا  . صفوفي فشرده راه گريز از ده به شهرهاي جديدالتاسيس را پيش ميگيرند
داري، تبديل پول به سرمايه و نيروي كار به كارگر به شـتاب   بمجرد پيدايي توليد سرمايه. كشاورزي آغاز ميشود توليد صنعتي در

شـهرهاي پرجمعيـت بوجـود مـي آيـد و بـه مراكـز تجـاري و             . العاده ناموزون رشـد ميكنـد       اگر چه اين سرمايه داري فوق     . افتد  مي
نهد و تركيب نسـبي   صنعتي به نفع دومي روي به تغيير مي تركيب نسبي جمعيت ميان مولدين كشاورزي و. توليدي تبديل ميشوند

  .كاهد اورزي را، مينقش كش يك در توليد ملي به تدريج سهم هر
همـراه بـا   . كمپرادورهـا بـه اضـافه ملاكـين انـد     -بورژواها در اين جوامع علي العموم بوركراسي دولتي و رهبران نظامي تركيبي ا ز

گذاري اين دسته يعني بوروكرات هـا و ملاكـين بـورژوا بـه سـرمايه گـذاريهاي        سرمايه بسط مناسبات كالايي و دخالت دولت در
آن توسـعه   كنـار  روي ميآورند و بدين ترتيب اقشار بورژوازي مولد از درون خود و دولـت و در » مختلط«يا  ي وصنعتي غيردولت

رابطـه بـا چگـونگي خـود تحـول نيـز بدسـت         تحول به سرمايه داري درجوامع مستعمره بـدين نحـو شـاخص معينـي را در    . يابد مي
  :ركس ميگويدما.  ملاكين سرمايه دار ميشوند-تجار و بورژوا. آورد  مي

توليد كننده درخـلاف جهـت اقتصـاد طبيعـي كشـاورزي و صـنايع دسـتي        ) يا. (شيوه توليد فئودالي به دو صورت است انتقال ا ز«
و يـا اينكـه   . ايـن مسـير واقعـاً انقلابـي اسـت     . گردد وابسته به اصناف صنايع شهري قرون وسطايي، به تاجر و سرمايه دار تبديل مي             

ولي نمي تواند بطـور مـوثر بـه    . گرچه راه اخير از نقطه نظر تاريخي به منزله انتقال موثر است. ليد حاكم ميشودمستقيماً بر تو تاجر
  ۱۰-» …. بلكه آنرا مصون نگهداشته و به عنوان پيش شرط خود حفظ ميكند. دگرگوني شيوه توليدكننده منجر شود

داري را بسـط   هاي توليد كهنه مناسبات سرمايه رده و بر اساس شيوهب  بسرنظام كهنهمزيستي با  كمپرادورها و ملاكين در-بورژوا
بوركراتها نيز كه از درون دولـت   -بورژوا. يابد  داري با وساطت او گسترش مي       تاجر به توليد مسلط ميشود و توليد سرمايه       . ميدهند
بطـور مـوثر بـه دگرگـوني شـيوه توليـد       «انـد  تو اين شيوه نمي. همين بستر سرمايه دار ميشوند ملاكي مطلقه زاده ميشوند بر-بورژوا
يابـد و ضـربه    منجر گردد و سرمايه داري در شرايط بقاياي وسيع آن، همزيستي با آن نظامات كهن و با حفظ آنها بسط مي     » كهنه

عصـر   درشيوه اخير تكامل سرمايه داري درجوامـع مسـتعمراتي و   . پيوندد زدن به اين توليد كهن بسيار بطئي و تدريجي بوقوع مي
داري و همچنين ماندگاري پردامنه  ارتجاعي به سرمايه–يكي از علل تحولات بوروكراتيك اي دارد و العاده امپرياليسم اهميت فوق

  . اين واقعيت جستجو كرد اين جوامع حتي پس از انتقال به شيوه توليد سرمايه داري بطور مسلط را بايد در نظامات كهن در
بـازاري  مسـتعمرات بـر زمينـه آن تولـد ميشـود       كند؟ بدواً بازار جهاني كـه كاپيتاليسـم در   اين ميان ايفا ميامپرياليسم چه نقشي در 

نتيجـه  . باشـد  داري فعاليت ميكند و مسلط مي آن انحصار سرمايه  بازار انحصاري يعني بازاري كه در.تحت سلطه انحصارات است
اينجـا خـواه نـاخواه تـابع منـافع       از اينرو تقسيم كـار در . لانه و وابسته استمستق تكامل سرمايه داري به مسير غيرتبعي آن هدايت 

  .سرمايه مالي ميگردد
مستعمرات درسـت تحـت شـرايطي صـورت ميگيـرد كـه تجـارت جهـاني بـه جـزء           مانده و  كشورهاي عقب رشد سرمايه داري در
ش كالاها رابطه مستقيمي با توليـد جهـاني   يك جزء محرك گسترش آن بدل گرديده و بهمين سبب گرد لاينفك بازار داخلي و

هايي از توليـد دراينجـا رشـد ميكننـد كـه منـافع اوليگارشـي          بعبارت ديگر آن رشته .يابد  انحصارات و بازار جهاني ناشي از آن مي       
معنـي اراده  خـلاف نظريـات مكـانيكي بـه      اين ابـداً و بـر  . نمايد ايجاب مي) نه فقط منافع اقتصادي بلكه همچنين سياسي آن(مالي 

بعكـس  . اقتصـاد سياسـي بـا چنـين مقـولاتي بـدين نمـو سـروكار نـدارد                 . باشـد   انحصارات در تعيين تقسيم كـار درون جامعـه نمـي          
يـك رابطـه اجتمـاعي اسـت و     سرمايه . حسب منافع سرشار خود به چنين تقسيمي شكل ميدهند انحصارات نه براين اساس، كه بر
 ولي تقسيم كـار كـه شـرط ضـروري و نامحـدود         .آيد  در نقطه معيني از تكامل بناگزير بوجود مي       اين رابطه مستقل از اراده افراد،       



تابعيـت قـدرت بلامنـازع اقتصـادي      را در تحـت شـرايط عمـومي بـازار جهـاني و داخلـي كـه در        تكامل سرمايه داري است، خود
ايـن جوامـع از    دولتي در رييم كه بورژوازي مولد غيراز اين جهت ما با اين حقيقت روب. دارد، نشو و نما پيدا ميكند انحصار قرار

و ايـن  . سـرمايه خارجنـد   علـت از حيطـه مـافوق سـود     پردازد كه بهـر  ها و آن مجاري به توليد مي حفره همان بدو پيدايش تنها در
  .كشاند  ميداري آنرا نيز تماماً به تابعيت از سرمايه مالي سرمايه غيرانحصاري، كوچك و متوسط است و تكامل سرمايه

آن مناسـب تـرين    زيرا شكل گيري نهايي بازار داخلي و وحدت آن، درست همان وضـعي را ايجـاد ميكنـد كـه سـرمايه مـالي در      
بـدين  . را در چارچوب منافع اوليگارشي مالي تعيين ميكند» ملي«شكل كسب مافوق سود را عملي ميسازد وسعت و سوي اقتصاد           

  . همين چهارچوب منحصر ميشود تصرف مواضع اساسي اقتصادي در سر  به مبارزه اي برسان مبارزه ميان اقشار بورژوازي،
صدور سرمايه يك مشخصه انحصـار و بـه   . انحصار در سطح بين المللي خود را با صدور سرمايه و نتايج بعدي آن متجلي ميسازد             

 اين سـرمايه صـادر ميشـود و بـه     .ا نداردسودآوري مكفي و مطلوب ركشور متروپل قدرت  مفهوم آنست كه سهمي از سرمايه در
انـد، رهسـپار    راه تكامـل سـرمايه داري قرارگرفتـه    منظور كسب مافوق سود برهر نقطه مساعد و از جملـه مسـتعمرات كـه حـالا در    

 چـه  :ترين مافوق سود را تـامين كنـد   افتد كه هنگفت  به جريان مياي زمينه شكل كه باشد در هر سرمايه صادر شده، در. گردد مي
آنكـه  :  اول.آيـد  از اينجا بلافاصله دو نتيجه مهـم بدسـت مـي   . سرمايه و چه به منظور توليد معين  –اعتبارات و وام تجاري، چه پول     

سرمايه صادرشده بطور عمده از كانال دولت و سرمايه داران بزرگ داخلي عمل ميكند و به مثابه وام بـه دولـت كـه يـك تـاجر،                     
تا از اين طريق با سود تضمين شـده بـه مجـاري ضـروري وارد          .  و بزرگ داخلي است، سپرده ميشود      بانكدار و توليد كننده عمده    

اين سرمايه فقط به شـكل وام بـانكي يـا تجـاري نيسـت      : ثانياًو . همچنين بدينوسيله با بزرگترين سرمايه داخلي سهيم ميشود . گردد
در اينصورت منافع اوليگارشي مالي     . نمايد   سرمايه مولد عمل مي    گردد و بلكه در موارد بسياري مستقيماً در شكل          كه پرداخت مي  

شده يك تقسيم معين كـار را   سرمايه صادر. مبني بر كسب مافوق سود در رشته توليد اين يا آن كالاي مشخص تامين شده است
آنهـا را  . ميگيـرد  د و مستقل جلوسرمايه مالي در حاليكه از رشد نيروهاي مولده بطور آزا. در پي دارد كه تابع سرمايه مالي است 

 .بخشد رقابت ميان امپرياليستها براين پروسه ناموزوني عظيم تري مي. بخشد جهت معين وابسته به خود تكامل مي در

رژيـم مسـتعمراتي   . باشـد  مسـتعمرات مـي   در سـرمايه داري خـود در  » زائـد « كشور متروپـل تـا درجـه معينـي علاقمنـد بـه تقويـت       «
اً نه تنها براساس فشار اقتصادي بلكه همچنين برپايه مافوق اقتصادي انحصاري بورژوازي كشـورهاي امپرياليسـتي                 امپرياليستي اساس 

  ۱۰».باشد دركشورهاي وابسته مربوطه استوار مي
  . خواهد بودجهات معين توليد در تكاملنتيجه چنين فونكسيوني تشديد 

ن استدلال متكي ميسـازد كـه تكامـل نيروهـاي مولـده بطـور اعـم و تكامـل         رمانتيكي، خود را به اي – نقطه نظر غلط خرده بورژوا
ايـن ديـدگاه همـان تضـادي را كـه از      . متصور است سرمايه داري در مستعمرات در شرايط امپرياليستي بطور اخص ناممكن و غير

گيـرد   مبناي آن نتيجه مـي   و برمورد تحقق ارزش اضافه مطرح شده است، در شرايط بين المللي از نو مطرح ميسازد مدتها قبل در
سازد و امكان مبادلـه ميـان    مانده از آن جهت كه بازار را محدود مي      كه هرگونه تكامل نيروهاي مولده در كشور مستعمره و عقب         

ا از  توليـد گونـاگون ر  ه هاي شيومانده و يا مبادله ميان   در شرايط عقب  » محصولات توليد «را با   » محصولات كار با كيفيت عاليتر    «
العـاده   بـراي تحقـق ارزش اضـافي و همچنـين بـراي كسـب سـودهاي فـوق        . برد با منافع سرمايه مالي و انحصار متضاد است بين مي 

حفظ اين جماعـات    است و امپرياليسم در ذات خود و بنا به ماهيتش درضروريانحصاري وجود جماعات فئودالي، نيمه فئودالي      
 پيداست كه اين نگرش، نه تنها فراموش مينمايد كه سرمايه مرزهـاي  بخوبی. گيرد مي ا جلوكوشد و از رشد بارآوري كار آنه مي

بلكه انحصـار دقيقـاً   . هستي خويش را عليرغم هر مانعي كه از شرايط خارجي و يا داخلي خود او ناشي شده باشد، منبسط ميسازد             
را از اشـكال متـاخر   » سرمايه«اش،   سرمايه درمفهوم بنيادي   ارزش افزايي . برد  اين انبساط را به جهت تامين سودهاي كلان پيش مي         

اينكه در سطح اجتماعي اين توسـعه،  . انجامد ي اش رها ساخته و ناگزير به گسترش و توسعه نيروهاي مولده مي            دار  سرمايه  يا ماقبل 
اي،   ما هم ميگوينـد چنـين توسـعه   رمانتيكهاي معاصر. همواره تابع تقسيم كار معين است، به هيچ وجه نافي خود اين توسعه نيست           

مصـرف  «گويـا بحـران سـرمايه داري از    . تر ميسازد و اين خـلاف مصـالح سـرمايه اسـت          بحران سرمايه داري را شديدتر، و جهاني      
آنطور كه منتقدين مربوطه ميگويند ناشـي مـي شـود و نـه از ماهيـت سـرمايه و تضـاد ميـان مالكيـت خصوصـي و توليـد                         » نامكفي

ولـي از ايـن گذشـته همـه         . خيـزد   هاي هستي سرمايه برمي     داري بطرز ناگزيري از ريشه       چنين حدودي بحران سرمايه    در. اجتماعي  



نماينـد    جهت خلاف آن عمل مـي پروسه قادرند گرايش نرخ سود به نزول را خنثي سازند، از ديدگاه    منطقيعواملي كه از جهت     
  .كردني نيستند و يا قادر به چنين خنثي

مناسـبات اجتمـاعي   «و صدور سرمايه چيزي جز صدور . پردازد جهت تامين سودهاي مافوق بناچار به صدور سرمايه مي     امپرياليسم  
ن ي بـه جـدی تـر   عصر امپرياليسم  آنطور كه ماركس و انگلس اشاره كردند در        –سرمايه  » همانند سازي «. معين نيست » و اقتصادي 
نيروهـاي   كه بطـور عينـي چنـين تكـاملي در          امپرياليسمم در برابر    ي فقط به تسل   کیيدگاه رمانت ياما بلعخره د  . ابديان می   يوجهی جر 

امپرياليسم عملاً رشد نيروهاي مولده را موجـب شـده اسـت اگرچـه ايـن رشـد در جهـات                     .  مي انجامد  ،مي آورد    مولده را بوجود  
بـرده و بـدانجا    بكلـي در ابهـام فـرو   ايـن واقعيـت يـا رمانتيـك مـا را      . معين و در چهار چوب منافع انحصاري سمت گيري ميشـود     

بخواند و بـورژازي مولـد،   » كاذب«دارد همه اين تحولات را        مي   شود، و ياآنكه وا   ! » امپرياليسم تكامل دهنده  «ميكشاند كه مداح    
زي يعنـي بـورژوا  « بورژوا كمپرادور تلقي كند تـا جـايي بـراي تكامـل دهنـده واقعـي         –داري را يكسره      دولت بورژوازي و سرمايه   

» كاذب و كمپـرادوري «است و يا هرچه ميكند »  ملي«بخشد پس   از نظر او بورژازي يا نيروهاي مولده را تكامل مي         . باز كند » ملي
ولي چيزي كه در اين ميان بكلي از عرصه تحليل خارج است آن     .! ماند  امپرياليسم باقي مي  » عامل«مي باشد پس سگ زنجيري و       

 ايجاد ارزش اضافه و تقسـيم آن ميـان كاپيتاليسـتها در اشـكال         رابطه بمفهوم معين است و اگر اين      كه سرمايه يك رابطه اجتماعي      
گوناگون، سود، بهره بانكي، سود صـنعتي و بـالاخره مـافوق سـودهاي كـلان امپرياليسـتها و انحصـارگران اسـت، بنـابراين قبـل از                   

و . گـردد  پـذير مـي   قـط بـه اسـتعانت نيروهـاي مولـده معـين امكـان       بعلاوه اين مناسبات ف. بايست به اين مسئله توجه شود    هرچيز مي 
 امـا بـه   -يعني به انقياد صوري ميكشـاند -را نيز مقيد ميسازد  سرمايه مالي هم، هرچند بنا به انحصاربودنش همه توليدكنندگان خود         

ما جلوتر به اين مطلـب  . اري عمل ميكندو در اين انقياد واقعي، از موضع سرمايه با موقعيت انحص. پردازد بسط انقياد واقعي نيز مي    
يعني تئوري مبتني بر تصنعي بـودن تكامـل سـرمايه    » نظام وابسته«در اينجا فقط بايستي يادآوري كنيم كه نظريه         . خواهيم پرداخت 

. يسـازد درون پديده را با اختلال عظيم مواجه م) متروپل (با كل) كشور وابسته (رابطه جزءداري، بخصوص با طرح اينكه گسست  
 فقط حصارهاي تنگ طبقات بـورژوازي كشـورهاي     مليالمللي است و برايش همه مرزهاي         اين حقيقت را كه سرمايه نيرويي بين      

  :ولي فقط با اين ديدگاه فهميده ميشود كه. نهد مختلف اند كنار مي
كنـد ايـن تكامـل در اثـر وجـود       در مسـتعمرات تشـديد       حدي تكامـل توليـد را      چون شرط قبلي استثمار مستعمراتي آنست كه تا       «

 و بخصوص با ادامه متروپل مطابقت نمايد   و تا حدي تشديد پيدا ميكند كه با منافع           باشد  در جهاتي متوجه مي   انحصار امپرياليستي   
مثلاُ ممكن است باعث آن بشود كه قسمتي از دهقانان بجـاي توليـد غـلات     . و حفظ انحصار مستعمراتي وي مغايرت نداشته باشد       

 اي انجام ميشود كه نه تنها با منافع  اما اين موضوع بطريقي صورت ميگيرد و بوسيله  … به توليد پنبه، نيشكر يا كائوچو برنند       دست
به متروپل امپرياليست  بلكه برعكس وابستگي آن كشور ر ا      باشد     كشور مستعمره سازگار نمي    مستقلانهپيشرفت و توسعه اقتصادي     

  .)تاكيدات از ماست (۸ ».نمايد بيش از پيش تقويت مي
كند كه سرمايه صادرشده در چه دورپيمايي ازسرمايه بدواً وارد ميشود و همين مسئله در تقسـيم بـين المللـي            مافوق سود تعيين مي   

هرگـاه رقابـت ميـان چنـد امپرياليسـت دركشـوري شـدت گيـرد،         . نمايد اي ايفا مي كار و توسعه ناموزون سرمايه داري نقش عمده  
  .تر خواهد شد هم ناموزونتر و متنوع  تكامل بازآنگاه اين

آن  اين يا. بخشد  برخوردار است و اين به تجارت جهاني عصر ما خصوصيات متفاوتي مي        بازار جهاني   انحصار در  سرمايه مالي از  
المللي معين قرار ميگيـرد  دست تراستها و كارتلهاي بين  رشته معين تماماً تسخير ميشود، اين يا آن توليد داخلي مواد خام تماماً در     

نيـاز   ترين مواد خـام مـورد    عمده. پنبه، مس، نفت، نيكل، اورانيوم، آلومينوم، كائوچو و غيره        :يابد  اي گسترش مي    العاده  و بطرز فوق  
  .گيرد اي انگشت شمار قرار مي دست عده يا هر سه با هم در  بدينوسيله ازطريق انحصار فروش، يا خريد و توليد وصنايع جهاني

كشورهاي مستعمره بر پروسه بدوي انباشت آنها رنگ خـود      رابطه با توسعه و پيدايش سرمايه داري در        المللي در   سرمايه مالي بين  
كشاند كه بخش مهمي از توليد  گسترش انباشت بدوي در كشورهاي مستعمره بالاخره كار را به آنجا مي       . بخشد  ويژه و شدت مي   

كمينترن دربـاره صـدور سـرمايه       . ري انجام شود و ضرورت ضربه قطعي به فئوداليسم پيش آيد          اجتماعي تحت مناسبات سرمايه دا    
  :نويسد مي



يك قسمت از سـرمايه   . كند  آن كشورها تسريع مي    داري را در    صدور سرمايه به مستعمرات پيشرفت و تكامل روابط سرمايه        « -
 پيشرفت صنعت را تسريع مينمايد ولـي بـه هـيچ وجـه     شده كه براي كارهاي توليد به مستعمرات فرستاده شده تا حدي   صادر

سـرمايه مـالي كشـور      وابسـتگي اقتصـادي مسـتعمراتي را بـر    گيـرد كـه    درجهت مستقلانه نبوده و بلكه درجهتـي صـورت مـي          
  ١٩٢٨ تزهاي ششمين كنگره -كمينترن) ٨(» .كند امپرياليست تشديد و تقويت مي

اي صنايع  اي صنايع نظامي و تابع دولت و پاره      هاي موادخام، كشاورزي، ارتباطات، پاره      اين سرمايه ها عموماً در بدو امر در رشته        
  . پذيرد بهمين دليل توسعه بخش مصرفي بدون هيچ رابطه اي با بخش توليد وسائل توليد صورت مي. گردند مصرفي وارد مي

مناسبات كالايي و بـورژوايي نمـودن روابـط بلكـه     بدين ترتيب ديده ميشود كه تجارت جهاني و صدور سرمايه نه تنها در انبساط              
كنـد، درحقيقـت بـا اسـتثمار      امپرياليسـم كـه از ايـن طريـق ميلياردهـا مـافوق سـود كسـب مـي         . تشكيل قطب سرمايه نيز دخيلند   در

ه كـف  كارگران، دهقانان و توليدكنندگان خرد شهري، سرمايه اوليه صـادر شـده را تـامين و از آنهـم بيشـتر سـودهاي هنگفتـي ب ـ           
  .آورد مي

در واقـع سـرمايه مـالي، سـرمايه         . درهمين جا ذكر موضوع دامنه نـاموزوني تكامـل در رابطـه بـا سـرمايه مـالي نيـز ضـروري اسـت                       
در شـهرهاي بـزرگ   . كشي خـود را دارنـد   هاي استحصال و بهره يك زمينه   كمپرادوري داخلي و ملاكان و فئودالها، هر       -سوداگر

جوار آن فئوداليسم و مناسبات نيمه فئودالي و دورگه بيداد ميكند      حاليكه در  ي پديدار ميشود و در    كم و بيش سرمايه داري صنعت     
  . شهري به انقياد صوري سرمايه كشيده شده است توليدكننده خرد و

نوپـا و دولـت   داران   تجـار و سـرمايه  ،اي از بوروكراتها دست عده  سرمايه در–هرچه سرمايه داري بيشتر توسعه يافته، انباشت پول   
پروسـه اسـتقرار   . را ناگزير ساخت براي تبديل پول خود به سرمايه، و جهت تامين منافع بيشتر به تضعيف فئوداليسـم بپردازنـد      آنها

) و يـا بگيـرد  (تحت هر اوضاع و احوال اجتمـاعي معينـي صـورت گرفتـه باشـد                صورت و  اين كشورها بهر   داري در   نهايي سرمايه 
 - و بـورژوا –كشانيدن مولدين به توليـد كـالايي   ، يعني داخلي، به بازار واحدتبديل بازار   درمالي افع سرمايهپروسه اي منطبق با من   

جهـت   چه بيشـتر بـازار داخلـي و وحـدت آن در     اي كه از يكطرف براي سرمايه مالي بمعناي گسترش هر   پروسه. باشد  دهقاني مي 
بايد توجه داشـت كـه صدورسـرمايه خـود          . ينه جهت صدور سرمايه است    طرف ديگر مساعدترين زم    مبادله كالايي وتجارت و از    

. داري و وجود نيروي كار آزاد و مبادله كالايي و ضربه خوردن قطعي فئوداليسم ابعاد وسيعتري بيابـد   تواند بدون بسط سرمايه     نمي
  :ماركس درتوضيح موضوع مستعمرات يادآوري كرد

مي خورد كه توليدكننده به مثابه صاحب اختيار شرايط كـار خـويش،              ا با اين مانع بر    رژيم سرمايه داري دراين نواحي همه ج      «  -
سيستم اقتصادي از بـيخ   بجاي آنكه سرمايه دار را متحول كند از راه كار شخصي، خويشتن را تامين كند، تضادي كه بين اين دو                 

   …يان ميشوداي كه ميان آنها درميگيرد نما مبارزه و بن متباين وجود دارد، عملاً در
و [بعكــس بنيــان مســتعمره نشــيني آزاد . هــاي مــردم پايــه شــيوه توليــد ســرمايه داريســت  ســلب مالكيــت عرصــه و اعيــان از تــوده 

اگـر حتـي   [ .درآنست كه مجموع زمينها ملك عموم مـردم اسـت  ]  رزمندگان–اي كه درآن نظامات كهن وسيع است    هرمستعمره
  ]. رزمندگان–! فئودالي نباشد

 ،ي اسباب و شرايط مزبور است وجود ندارد   و از زمين كه ريشههنوز جدايي كارگر از شرايط كارش   مستعمرات   اينكه در نظر به   
يا فقط جسته وگريخته و يا به مقياس محدودي تحقق يافته است، جدايي كشاورزي از صنعت نيـز هنـوز بوجـود نيامـده و انهـدام               

  ) تاكيداز ما  (٩-» داخلي براي سرمايه بوجود آيد؟ كجا بايد بازار اين از بنابر. صنعت خانگي روستايي هم انجام نيافته است
ايـن سـخنان دربـاره كليـه مسـتعمرات      .  آمريكا سخن ميگويـد   – و به كشورهاي استراليا      ١٩ماركس درباره صدور سرمايه در قرن       

ه و زمينه امكان آن شد خود صدور سـرمايه  همانطور كه پيدايش مبادله كالايي و سرمايه داري موجب صدور سرماي   . صادق است 
و ايـن بـه مفهـوم    . همه اشكالش وارد اين پروسـه شـد و آنـرا سـرعت داد     سرمايه در. مجدداً بر توسعه سرمايه داري شدت بخشيد 

  .به پيدايش به كشور متروپل و سرمايه مالي بود ضمني وابسته شدن سرمايه داري رو
م ميسازد اينستكه يك سلسله از كشورهاي عقب مانده اكنون ديگـر بـه دايـره سـرمايه داري     آنچه امكان صدور سرمايه را فراه   «-

  ١١-» .اند جهاني داخل شده
  :و درعين حال 



  ١١ -».افزايد صدور سرمايه به كشورهاي ديگر در تكامل سرمايه داري آنها تاثير بخشيده و بسي بر سرعت اين تكامل مي «-
. و هم جهـت معينـي   ) لحاظ از هر  (بخشد  سرعت بدان مي  پيشرفت انباشت بدوي، سرمايه مالي هم       بهمراه پيدايش سرمايه داري و      

 ملاكين از بدو امر در وابستگي اقتصادي و اشتراك منافع بـا سـرمايه مـالي قـرار دارنـد      -همانطور كه تجار و بوروكراتها و بورژوا 
. دارد تـر قـرار   تـر و عميـق        وابستگي اما به ميزان سخت گسـترده       همين در. آن بورژوازي صنعتي نيز كه فرزند بلاواسطه آنان است        

  .پروسه بدوي انباشت دركشورهاي مستعمره و وابسته بدينسان همان پروسه پيدايش سرمايه داري وابسته نيز هست
 -آن رنـگ . شـتند داري قـرار دا  الواقع همان جوامعي هسـتند كـه در گـذار بـه ايـن سـرمايه                  نيمه فئودالي، في   -جوامع نيمه مستعمره  

المللي پيدايش و رشـد   مانده بخود گرفت، تحت اثر شرايط بين   اي كه پروسه انباشت بدوي در كشورهاي عقب      سيماي خود ويژه  
 تاريخي امپرياليسم ايـن رنـگ خـود    –يك ابعاد و مقياس جهاني  در. خود و چگونگي اثر متقابل اين شرايط در درون پديده بود        

. جايي دارد و در ايـن قطـب موقـع انحصـاري را احـراز كـرده اسـت               سرمايه  پاشد كه در قطب     ه كل روند مي   از اينطريق ب   ويژه را 
 تعيـين كننـده   كـدام عامـل  پردازنـد كـه    كنند و به مباحث پيچاپيچي از ايـن قبيـل مـي      معمولاً اين نكته را بطرز مكانيكي درك مي       

شـت چيـزي جـز خلـع يـد از توليدكننـدگان بلاواسـطه، تمركـز ثـروت          داري، پروسـه بـدوي انبا   است؟ از نقطه نظر بررسي سرمايه    
آن رشـد ميكنـد    اي كـه كاپيتاليسـم در   توانـد در جامعـه   اجتماعي در قطبي و نيروي كار در قطب ديگر نيسـت و ايـن تحـول نمـي         

 در -بع مواد خام و غيرهالمللي منا  اعم از آنكه معادله تجاري باشد يا صدور سرمايه و انحصار بين     –عامل خارجي   .  نگيرد صورت
 خود را از اينطريق ايفا ميكند كه هم در سلب مالكيت مولدين خـود شـركت دارد و هـم در قطـب سـرمايه                ويژهاين پروسه نقش    

 و از همينجاسـت كـه مـي    .]سرمايه مازاد براي صـدور    [باشد    المللي نماينده اين قطب مي      متمركز مي گردد و چنانكه در سطح بين       
آنهـا بـه استحصـال      درمـالي  سـرمايه داري اند با اين ويژگي كـه        جوامعي سرمايه : رمايه داري وابسته در ماهيت امر     گوييم جوامع س  

.  ك. ر. [داري به دورپيمـايي جهـاني سـرمايه وابسـتگي انقيـاد آميـز دارنـد            المللي سرمايه   مافوق سود مشغول است و در تقسيم بين       
  ]بخش بعدي

 كمپرادورهـا و ملاكـين فئـودال و بـورژوا     -ع مستعمره و نيمه مستعمره مبين اتحاد سياسي بـورژوا جوام قبلاً گفته شد كه دولت در 
آنها از لحاظ مالي و سياسي . اند اين دولت ها اغلب آشكارا به امپرياليسم وابسته. ي دهقانان وكارگران است ملاكين در برابر توده  

را درخـدمت منـافع آنهـا بكـار      دستگاه دولتي خـود   بوده و سياستهاي داخلي و     ديپلماتيك عميقاً به اين يا آن امپرياليسم وابسته        –
با مشاركت مستقيم  هم تنيده شده، دستگاه دولتي زير نظارت و     از آنجا كه منافع امپرياليسم و كمپرادورها و فئودالها در         . بندند  مي

ايـن مبنـا     اقتصادي و اجتمـاعي بـر  –هاي مالي   سياست. چرخد و كنترل ميشود     مستقيم امپرياليستها و توسط عمال آنها مي       و يا غير  
اسـتخراج   امپرياليستها به كمك ياور خود ديپلماسي ما از اين دولتها اميتـازات بـزرگ وعمـده بازرگـاني، بـانكي و                 . اتخاذ ميشوند 

تعهـدات   ايگاههـاي جنگـي و   نظامي مي خوانند و از آنها پ–آنها را به اتحاديه هاي اقتصادي . گيرند معادن، امتيازات گمركي مي  
حفظ منـافع مشـترك بكوشـند     فروشد تا در سرمايه مالي از طريق وام و اعتبارات ميلياردها اسلحه به اين دول مي. ستانند  نظامي مي 

 در مـواردي تمـامي دسـتگاه دولتـي در     اگـر .  صورت لزوم به نفع كشور متروپل وارد جنگ گردند و انقلاب را خفه سازند و در     
تعيين سرنوشت خويش تمام  اش باشد طبيعي است كه حق ملت در    و اراده سرمايه مالي و عمال سياسي آن و نيروي نظامي          اختيار  

ديپلماتيك بـه    دام وابستگي مالي و    اينجا بلكه وقتي دولتي ظاهراً استقلال سياسي داشته اما عملاً در            در فقطنقض شده است و نه      
  :مين استسرمايه قرار داشته باشد نيز قاعده ه

منافع مربوط به تقسيم جهان به منـاطق  . طريق عمال خود شرايط را به نفع خويش و بزيان رقبا حفظ ميكند دراينجا سرمايه مالي از 
نفوذ اقتصادي به نوبه خود در اين موقعيت سياسي وابستگي تضاد ايجاد كرده و موجبات انـواع كودتاهـاي امپرياليسـتي از جانـب              

  .ازدفراهم ميس رقبا را
سـرمايه  . گـردد  سود مي معاملات پر نظامي و  صنعتي و-تجاري–هاي مالي، كسب امتيازات بزرگ بانكي    بست و دولت محل بند  

هـا و انقـلاب متحـد ميشـود و از      عليه توده مالي جهت تامين سودهاي كلان با همه مرتجعين سوداگر و فئودال و بورژوا ملاك بر        
شـرايط انقلابـي    كشي و مكيـدن خـون مـردم اسـت بسـختي پشـتيباني ميكنـد و در        نافع آن و بهرهخدمت م  اين دولتها كه تماماً در    

  .نحو تقويت ميكند آيد و يا آنرا به هر به كمك متحد خويش مي) اگر حضور نداشته باشد(مستقيماً 



 تجـار  ه داران بـوروكرات و سـرماي  ملاكي است، اتحادي كه دير يا زود بايـد بـه نفـع        -ولي همانطور كه خود دولت اتحاد بورژوا      
روند و از آنهم بيشتر در انقياد بورژوازي قرار ميگيرند، همانطور هم اتحاد       تغيير كند و خود ملاكين هم به سمت بورژوا شدن مي          

  :خورد با اين طبقات مرتجع به نفع بورژوازي بهم ميامپرياليسم 
سـازد    تر مي   آنچه امپرياليسم را به بورژوازي نزديك     . دارد ه مالي قرار  وابستگي به سرماي   بورژوازي كه تماماً ضدانقلابي بوده و در      

بورژواي ضدانقلابي بـه منظـور پايـان بخشـيدن بـه پروسـه              .  است سرمايه داري وابسته و انبساط توليدكالايي     و منافع مستقيم او در      
داري ايـن امـر را ضـروري     توليـد سـرمايه  انباشت بدوي ناگزير است كار را با سلطه بر فئوداليسم يكسره كنـد و خـود ضـروريات              

  . شوندتماماً آزادداري  بايست عناصر توليد سرمايه ميسازد، مي
انحلال ايـن سـاختمان عناصـر آن        . داري از ساختمان اقتصادي جامعه فئودالي بيرون آمده است          شالوده اقتصادي جامعه سرمايه   «  -

  ٩-».شالوده را آزاد ساخت
 مبناي.  ارتجاعي انجام ميگيرد   -اي بوروكراتيك   امپرياليسم و دركشورهاي وابسته ديگر اساساً به شيوه       اين تحول دراينجا، درعصر     

بــورژوازي . دارد شــيوه بوروكراتيــك تحــول بــه ســرمايه داري در ســازش، همزيســتي و اتحــاد طبقــات كهنــه و بــورژ وازي قــرار 
تواند به همان شيوه توليد كهنه بچسـبد و آنـرا    رون جامعه نيز ميو در د داري دارد را در سرمايه كمپرادور كه پشتوانه جهاني خود  

توسـعه مبادلـه   . ضمناً مالكين فئودال بطور معكوس به وي مـي پيوندنـد      . يابد  نمي پيش شرط وجود خود   بمكد ضرورتي در انهدام     
.  مـلاك از آن زاده ميشـود  -دار شده با مالك چنـان پيونـدي ايجـاد مـي كنـد كـه بـورژوا                  كالايي ميان تاجر و بوروكرات سرمايه     

جامعه اساساً به پشتوانه مستقيم اتحاد سياسي مذكور رخ ميدهد و خود اين  داري و انباشت بدوي در    گذشته از اين توسعه سرمايه      
 بـدل  بـورژوا سـايه حمايـت دولتـي بـه      فئودال به تـدريج در    . پيش ميگيرد   را در  داري  سرمايهاتحاد سياسي يعني دولت راه و رسم        

شود و تحول ارضي از طريق تبديل اراضي كشاورزي به مزارع توليد به منظور فروش، برقراري سيستم اجازه كاري و مـزدوري        مي
هاي بوروكراتيك كـه   شيوه. رود  پيش مي…روي زمين و بدون تحولات ارضي بزرگ و انقلاب دهقاني و مصادره اراضي و             بر

هاي مـذكور كنـدي بخشـيده و موجـب ميگردنـد تحـول        خوانده ميشود به پروسه» اصلاحات ارضي«مورد فئوداليسم  اصطلاحاً در 
  .، رفرميستي تحقق يابد»پروسي«بلكه از راه » فرانسوي«سرمايه داري دركشاورزي نه از راه انقلابي 

همـه گونـه   گيـرد بلكـه    مـي  پس چنين اتحاد سياسي ميان بورژوازي و ملاكين و دولت مبين آن، نه فقط از تحولات انقلابي جلـو              
اينكه همه پروسه فوق را تحول . اي ارتجاعي يعني با سركوب مداوم انقلاب عملي ميسازد در زمينه ارضي و غيره را بشيوه      تغييري  

البته به هيچ وجه فقط مربـوط بـه خصوصـيات اخيرالـذكر نبـوده و متوجـه مسـئله ديگـر، يعنـي          . خوانيم  مي ارتجاعي -بوركراتيك
  . قلابي عصر ماستمفهوم تحول دمكراتيك ان

اما با ايـن  . مستعمرات و كشورهاي وابسته فئوداليسم را از درون دچار پوسيدگي و تغيير تدريجي ميسازد              دوران انباشت بدوي در   
 طبقه بورژوازي كـم و بـيش شـكل ميگيـرد و اكنـون در          . حال جامعه كماكان در مرحله انتقال از فئوداليسم به سرمايه داري است           

هـم خـرد شـود و راه را بـراي      بعدي سرمايه داري و سلطه آن در جامعه بايستي ساختمان غالب فئوداليسم بكلـي در         برابر پيشرفت   
  .گسترش هرچه بيشتر كاپيتاليسم بازكند

 مخـاطره قـرار   توسعه سـرمايه داري بقايـاي وسـيع فئوداليسـم را در    . در اينجاست كه دولت در اتحاد با امپرياليسم راه را باز ميكند     
. كنـد  ولي چنانكه گفتـيم همزيسـتي ميـان بـورژوازي تجـاري و فئوداليسـم از اقـدام قـاطع اولـي عليـه دومـي ممانعـت مـي                     . هدميد

بورژوازي هر آنجا كه فئوداليسم مانعي در راه پيشرفت سرمايه است به كمك اتحـاد و قـدرت سياسـي خـود در ايـن اتحـاد وارد                  
بـويژه در برابـر   . نمايد هاي معين و محدود مي ارد ميسازد و آنها را وادار به گذشتعمل ميشود و بدين منظور به فئودال ها فشار و         

جنبشهاي انقلابي دهقاني و از ترس انقلاب دولت وادار ميشود ضمن سركوب انقلاب دراينجا و آنجا است به پاره اي اصلاحات               
طرفي همراه اسـت    گيرد، بلكه از    محدود انجام مي  البته اين اصلاحات همواره نه فقط بميزان        . جهت تقويت بورژوازي دست بزند    

را ادامـه   تجـار در ايـن زمينـه عمليـات خـود     . طرف ديگر انقياد دهقـان توسـط دولـت         پرداخت قيمت اراضي به فئودال و از       با باز 
يشـرفت   منجـر بـه پ  ،هاي جزيي كه تحت اثر فشار بورژوازي و جنبشهاي دهقاني صورت ميگيـرد              ميدهند بهرحال اين عقب نشيني    

خانمـاني دهقانـان، فقـر و انقيـاد فزاينـده آنهـا بـاز هـم اردوي كـار را                  كنار اين پروسه بي    در. داري و يا شرايط آن ميگردد       سرمايه
  . نمايد چه بيشتر متمركز مي تر ميسازد و در قطب مقابل سرمايه را هر فشرده



ير ميشوند براي شكل بخشيدن نهايي به بازار داخلـي و ايجـاد    از تكامل ناگز معينيچه دولت، چه بورژوازي مولد تازه پا، درنقطه         
مـا در اينجـا   . رانند داري، فئوداليسم را بمثابه شيوه مسلط توليدي از ميدان بدر محيط مساعد جهت تسلط كامل شيوه توليد سرمايه  

وضـوع را از زاويـه صـرفاً تـاريخي و     بلكـه ميخـواهيم م  . ايم به شرايط خود ويژه اين تحول و كل پروسه تقريباً هيچ نظري نيفكنده     
مسـتعمره و وابسـته و در درجـه معينـي از       كه دراغلب كشورهاي نيمـه    » اصلاحات ارضي «آن دسته   . مفهومي كه دارد تعقيب كنيم    

داري  تكامل بخصوص پس از جنگ جهاني دوم بروز كرد، هيچ چيز نبود مگر وارد كردن آخرين ضربه به منظور تسـلط سـرمايه              
ً سـركوب انقلابـات و جنبشـهاي دهقـاني و     : اولاهمـه جـا ايـن پروسـه همـراه اسـت بـا        در. ي نهايي بازار داخلي واحد   گير  و شكل 

 اين اصطلاحات به شيوه بوركراتيك، با كنـدي،  :ثانياً. اند اي كه به منظور حل قطعي مسئله ارضي و فئوداليسم برانگيخته شده      تودة
داران مـدرن و زمينـداران     ملاكين به سرمايه   -ها و بورژوا    ي انتقال و تبديل فئودال    ها  حفظ حداكثر نظامات كهن و بخصوص شيوة      

همان قدرت دولتي كه تا حال حافظ منافع فئودالهـا و سـوداگران بـود، اكنـون وظيفـه تـاريخي انجـام ايـن                      : ثالثاً. همراه بوده است  
در اين راه قدرت دولتي   . كند   به نفع بورژوازي تغيير مي     به اين ترتيب اتحاد سياسي مذكور عموماً      . تحول اخير را بعهده مي گيرد     

برابـر ايـن تحـول كـه خـود ارتجـاعي        هـاي ارتجـاعي را در       كم و بيش ناگزير ميشود به كودتـا متوسـل شـود و پـاره اي مقاومـت                 
رجهـت  چنـين مقـاومتي عمـدتاً از سـوي فئودالهـا و بـورژوازي تجـاري صـورت ميگيـرد و د         . بوروكراتيك است، سركوب سـازد    

 امپرياليستها به هرنحـو از ايـن تحـول دفـاع كـرده و بـه آن كمـك        : رابعاً.ممانعت از تسلط بورژوازي دولتي و بزرگ عمل ميكند        
جـا كـه امكـان آن وجـود      هر  سرمايه  مالي چنين سياستي را در١٩٥٠از جنگ دوم به اين سو و بخصوص از پايان دهه     . دهند  مي

در بسـياري مـوارد چنـين       . همه جا پروسه مذكور به يك نحو انجـام يافتـه اسـت             د پنداشت كه در   اما نباي . داشته پيش گرفته است   
جا انقلاب شكست خورده است ، ضدانقلاب همـين         هر. باشد  اي محصول كودتاها و همچنين انقلابات شكست خورده مي          پروسه

كـه  ..) مـثلاً در سـوريه، عـراق، مصـر    ( دهها كودتـا ). رهند و الجزاي(آن استقبال نمود   پيش گرفته است و سرمايه مالي از       راه را در  
  . اي را عملي ساخت داد چنين وظيفه اساساً موازنه سياسي را بسود بورژوازي تغيير

» پروسـه خلـع يـد از توليدكننـدگان مسـتقيم          «اما ماهيـت آن بـه عنـوان         . ويژه اي گرفت   اينجا رنگ خود   پروسه انباشت بدوي در   
اي در بازار جهاني يافته، انباشـت بـدوي لاجـرم        كننده  مپرياليسم و درشرايطي كه انحصار نقش تعيين      در عصر ا  . عوض نمي ميشود  

  :هاي معيني را حمل ميكند در چهارچوب مذكور صورت ميگيرد و خودبخود ويژگي
بـات متفـاوت در   اي را با ترتي    نه  هاي گوناگون آراسته است و مراحل دگرگو        تاريخ اين خلع يد دركشورهاي مختلف به رنگ       «  -

  ٩-».دورانهاي تاريخي مختلف طي ميكند
مرحله بدوي ) درعصر امپرياليسم( نيمه مستعمره در طي قرن بيستم       -داري وابسته، سرمايه داري است كه دركشور مستعمره         سرمايه

راه رشـد  «چفيسم درست چنين چيزي را خروش. داري دركشور تحت سلطه امپرياليسم سرمايه. را پشت سرنهاده است    انباشت خود 
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  !داري وابسته سرمايه
  

تـرين جنبشـهاي    منشـاء عظـيم  ) و بعـداً در كشـورهاي سـرمايه داري وابسـته    (مسـتعمره    كشورهاي مستعمره و نيمـه  اين وضعيت در
  . ضدامپرياليستي است- دمكراتيك و ملي-انقلابي

. آنهـا اسـتنتاج ميشـود    در سياسـي و تضـادهاي طبقـاتي موجـود     –ين جوامـع از وضـعيت اقتصـادي    امضمون و ماهيت انقلاب در 
تـوان خطـوط    المللـي نمـي   بـدون بررسـي ابژكتيـو كليـه شـرايط ملـي و بـين            . توان بميل و اراده خود مفهـوم بخشـيد          انقلاب را نمي  

يكي از بزرگترين تحريفات رويزيونيستي و ازجمله خروشـچفي  . افتاده و وابسته ترسيم كرد جوامع عقب استراتژيك انقلاب را در
جوامـع مسـتعمره و وابسـته سـكوت      آنها يا درباره شرايط عيني و واقعي و مناسبات طبقـاتي سياسـي در  . دارد ئله قرارهمين مس در

تاريخ اين گونه تحريفات حسب المعمول بـه انترناسـيونال   . نمايند اختيار ميكنند و يا آنها را بطرز مطلوب خود واژگونه تصوير مي    
آوري تكذيب ميشد و يـا آنكـه بـا      ملي بنحو شرم - امپرياليسم و ماهيت جنبشهاي انقلابي     زمانيكه سياست مستعمراتي  .  برميگردد ٢

و چنانكـه تـاريخ گـواهي    .  ملـي و دمكراتيـك را مـردود ميشـمرد      –تمجيد سرمايه مالي و سياست مربوط بدان جنبشهاي انقلابـي           
صـدد ايجـاد جريانـات      ارتجاع از همان زمان در  ه ب ميدهد براي حفظ منافع سرمايه مالي و به منظور گمراه ساختن توده و خدمت             

  .ايدئولوژيك خاص خود و تشكيلات آن در مستعمرات بودند
افتاده و وابسته نيز از ايـن قاعـده    سياست آن در قبال كشورهاي عقب. خروشچفسيم ميراث خوار همه اپورتونيسم بين المللي است       

افكند همانا از وضعيت اقتصادي سياسي، ماهيـت و نيروهـاي انقـلاب     ن پرده ميآ آنچه كه اپورتونيسم مستقيماً بر. مستثني نميباشد 
  . در مستعمرات آغاز ميشود
افتـاده نـه فقـط بـه      ميليونها مردم مستعمرات و كشـورهاي عقـب  .  مالي و ستمگري ملي را به ارمغان آورد   امپرياليسم با خود اختناق   

يـين سرنوشـت خـويش محـروم گرديدنـد و تحـت سـتمهاي گونـاگون از سـوي          مستقيم از حـق تع    وسيله امپرياليسم مستقيم و غير    
بايستي به فئودال     دهقانان مي . كشي آن قرارگرفتند    بلكه از جهت اقتصادي نيز مورد بهره      . امپرياليسم و مرتجعين داخلي واقع شدند     

ياد سرمايه، تاجر سوداگر و سرمايه مـالي نيـز   و ملاك بهره مالكانه و بيگاري بدهند و در اين ميان با توسعه مناسبات كالايي به انق            
 ،آنها درتضادي عميق با امپرياليسـم و فئوداليسـم و بـورژوازي سـوداگركه مكمـل و يـاور فئوداليسـم در مسـتعمرات بـود                          . درآيند

  :استالين درباره چين نوشت. شهري نيز وضع بهتري نداشتند توليدكنندگان خرد. قرارداشتند
ين نه در نفوذ سرمايه تجاري در درون روستاها بلكه عجين شدن سلطه بقاياي فئودالي بـا سـرمايه   خصوصيت ويژه اقتصاد چ   « -

ملاحظـاتي دربـاره   ( ».هـاي قـرون وسـطايي اسـتثمار و سـتم فئـودالي اسـت              شـيوه  همراه بـا حفـظ    تجاري در روستاهاي چين،     
  )موضوعات روز

. ه و موجد منافع مشترك براي آنهاست، روبناي سياسـي شـكل ميگيـرد   برمبناي چنين مناسباتي كه متحدانه با امپرياليسم عمل كرد   
اين دسـتگاه دولتـي   .  امپرياليسم است وهاي مردم و حفظ منافع فئوداليسم كشي از توده  دولت اساساً ابزاري جهت سركوب و بهره      

  . عميقاً خون كارگران و دهقانان را مكيده و از تحول انقلابي جلوگيري ميكند
 بوروكراتيك دولت كه امروزه چنين وحشيانه دهقانان چيني را غارت و چپاول ميكند، اساسـاً روبنـاي                  -ه نظامي تمام دستگا « -

هاي اسـتثمار فئـودالي دركنـار سـرمايه تجـاري درروسـتاهاي        سياسي است كه برزيربناي تركيب سلطه بقاياي فئودالي و شيوه         
  )همانجا(» .چين قرار دارد

دهقانان و توده خرده بورژوازي شهري در قيـد      . عمرات كمابيش همين وضع وجود داشته و يا دارد        در همه مستعمرات و نيمه مست     
هـاي توليـدي بـوده و مـورد چپـاول و غـارت فئودالهـا، اميـران و                ه  ترين شـيو    افتاده  كشي تحت عقب    چنين مناسباتي محكوم به بهره    

مسئله محـوري انقـلاب در كشـورهاي    . اند اب دولتي و بيگاريحد و حس هاي بي فرماندهان نظامي كه درعين حال ملاكند، ماليات   
  .وابسته، مستعمره و نيمه مستعمره از همينجا بدست مي آيد

.  دمكراتيـك اسـت  -باشد كه درماهيت امر تحولي بورژا مسئله ارضي، مسئله مركزي انقلابات كشورهاي مذكور مي: مسئله ارضي 
دسـتگاه دولتـي، طبقـات فئـودال و      . كشـي امپرياليسـتي     ه   گفته شد همـراه اسـت بـا بهـر          اما مسئله ارضي و فئوداليسم چنانكه مفصلاً      



 ٢

كشي از دهقانان اشـتغال دارد و منـابع معـدني، مـواد خـام و       خود امپرياليسم نه فقط به بهره     . كمپرادور متحد امپرياليسم اند   -بورژوا
ين پشتيبان طبقات ارتجاعي بوده و بـراي حفـظ آنهـا بـه     دست خود گرفته، و سيستم بانكي را كنترل ميكند، بلكه همچن       را در  …

تعيـين سرنوشـت خـويش پايمـال      شكاري حـق ايـن ملـل را در   آامپرياليسم بنحو   . پردازد  گسيل نيروهاي نظامي و اشغال كشور مي      
  .كند نمايد و استقلال سياسي آنها را نفي مي مي

طبقـه كـارگر در كشـورهاي مسـتعمره در شـرايط      . هـور مـي كنـد   پا به پاي رشد بورژوازي در كشورهاي وابسته، طبقـه كـارگر ظ     
داد  انقلاب اكتبر آغاز عصر جديدي را صـدا در . ترين تضادهاي جهاني يعني عصر امپرياليسم و انقلابات پرولتري بدنيا آمد   عظيم

ودي بلكه با همه نظامات كهنه    امپرياليسم و بورژوازي خ   طبقه كاركر نه تنها با      . وجود سرمايه و همه مرتجعين افكند      كه هراس بر  
ناحيـه وجـود نظامـات    از  هـم  در اين طبقه همانقدر كه از تكامل سرمايه داري دررنـج بـود، همانق ـ             .و فئودالي درتضاد قرار داشت    

 از آنجا كه هيچ منافعي در مالكيت خصوصي نداشته و اين مالكيت تماماً برضـد اوسـت،     .كهنه و ستم ملي در فشار قرار ميگرفت       
براي طبقه كـارگر  .  كارگر تنها طبقه بود كه خواستار ريشه كني فئوداليسم همزمان با مبارزه عليه امپرياليسم و بورژوازي بود           طبقه

  . به هيچ وجه اين اجزاء جدايي پذير نبودند
 پرخـاش   بورژوازي به اصطلاح ملي و مستقل كه مـا ازآن يـادكرديم در ايـن ميـان چـه وضـعي داشـت، درحاليكـه بـه امپرياليسـم                            

همان خاكي ريشه داشت كـه شـرايط عمـومي     خود در. حقوق گمركي و امتيازات در انباشت بدوي بوداي  ستار پارهانمود خو   مي
 بطور قطع فئوداليسم و نه انهدام سلطه مسئله ارضيبا اين حال طبيعي است كه نه خواستار حل انقلابي   . كشي را تشكيل ميداد     بهره
حـداكثر ناسـيونال   . توانسـت مطـرح گـردد    امپرياليسـم بـر كشـور نمـي    تسـلط  ، قطع كامـل و همـه جانبـه          بورژوازيبراي اين   . باشد

سـطحي در رابطـه بـا منـافع خـود اكتفـا        هاي مجزا و اي امتيازات و خواسته نمود و به دسته رفرميسم را در چنان شرايطي ترويج مي     
ظهـور پرولتاريـا در جوامـع مسـتعمره و آغـاز           . به وي اعطا ميكرد   كرد و سرمايه مالي جهت جلب آن جابجا چنين امتيازاتي را              مي

همزيستي قرارداشت   امپرياليسم در–نبردهاي طبقاتي ميان وي با بورژوازي خيلي زود بورژوازي را كه از همان ابتدا با فئوداليسم   
خـود يعنـي حـزب كمونيسـت دسـت         هرجا طبقه كارگر به معرفت و خودآگاهي و تشكل طبقاتي           .  با آنها كشاند   سياسيبه اتحاد   

 مبارز ضد استعماري را با نيرو و ايدئولوژي خود روشني، برندگي و قاطعيت و مداومت كارزاريافت، هرجا وارد ميدان گرديد و       
 بـورژوازي از  .بخشيد، بورژوازي مستقيماً به اردوي ارتجاع پيوست و در اتحاد با آن سركوب انقلاب و پرولتاريـا را دنبـال نمـود                    

شرايط تاريخي بيش   .  افتاد نبشهاي دمكراتيك و ضدفئودالي دهقانان بيش از فئوداليسم و از انقلاب بيش از امپرياليسم درهراس              ج
  . را انقلابي جلوه دهد، درصف ضدانقلاب متمايزش نمود از آنكه او خود

امپرياليسـم، فئوداليسـم و   . هسـتيم اين پديده شگرفي است كـه در قـرن بيسـتم دركشـورهاي مسـتعمره و نيمـه مسـتعمره شـاهد آن                
مستعمرات موجب شـد   اگر شرايط تاريخي ظهور بورژوازي در. خيزند نوين برمي بورژوازي هرسه متحداً بر عليه جنبشهاي انقلابي 

فقـط  اكنون نـه  . در پيوند نزديك با فئوداليسم و امپرياليسم باشد، ظهور طبقه كارگر اين همزيستي را به اتحاد سياسي بدل ساخت      
بـورژوازي همـه تضـادهاي ريـز و درشـت خـود را بـا فئـودال بـه كنـار                 . گردد  امپرياليسم بلكه فئوداليسم نيز پشتيبان بورژوازي مي      

درحاليكه برعليه دهقانـان و  . تدريجي حل آنها را پيش ميگيرد  و بسياربوروكراتيك، ارتجاعي راه حل مسالمت جويانه،نهد و     مي
يكباره ظاهر نشد بلكه در جريان پيشرفت مبارزه طبقـاتي          البته اين خصوصيت بورژوازي مستعمرات به       . كارگران با او متحد است    

  .را متجلي ساخت خود
عليـه امپرياليسـم،    بـورژوازي شـهري بـر    نيمه مسـتعمره يعنـي انقـلاب كـارگران، دهقانـان وخـرده       كشورهاي مستعمره و  انقلاب در 

يابـد، هـم برعليـه      و از اينجـا جنبـه ملـي مـي           امپرياليستي را نابود كنـد     سلطه سياسي ي هم   اين انقلاب بايست  . بورژوازي فئوداليسم و 
دركليت خـود ايـن   . يابد  ميجنبه بورژوا دمكراتيك مبارزه كند و از اينجا    اقتصادي  رشتهامپرياليسم، فئوداليسم و نظامات كهن در       

  .انقلابي دمكراتيك است
 آنكه در تضـاد بـا نظامـات كهـن و امپرياليسـم بـوده و در رنـج و اسـتثمارند، نمـي تواننـد                  نه دهقانان عليرغم   بورژوازي و   نه خرده 

انقـلاب برعليـه   . توانند هم داشـته باشـند   آنها سياست مستقلي نداشته و نمي. عليه آنها داشته باشند    قاطعي بر  سياست كاملاً پيگير و   
د كه نه فقط درتضاد با فئوداليسم اسـت بلكـه هيچگونـه سازشـي نيـز بـا       اي دار  فئوداليسم ضرورتاً نياز به رهبري طبقه  –امپرياليسم  

طبيعي است كه بورژوازي بكوشد رهبري دهقانان را به دست خود گيرد تا بدينوسـيله              . اين طبقه فقط پرولتارياست   . سرمايه ندارد 
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رگر درمسـتعمرات از همـين جـا پـر     وظيفه طبقه كـا   . ها و رفرمهاي خود، جنبش انقلابي را خفه سازد          اي خواست   ضمن تحقق پاره  
صورتيكه تحت رهبري بورژوازي قرار گيرد و دنبالـه رو آن   خرده بورژوازي قادر به استقلال سياسي نيست و در. اهميت ميگردد 

  . شود، درحقيقت براي مدتها انقلاب به تعويق خواهد افتاد و با شكست مواجه خواهد شد
 چه از نظر سياسـي و چـه اقتصـادي تنهـا بـا رهبـري پرولتاريـا برتـوده عظـيم اهـالي يعنـي                       فئوداليسم –حل قطعي مسئله امپرياليسم     

  . دهقانان ممكن است 
توانند تامين نماينـد لـيكن پرولتاريـا نيـز تنهـا در سـايه اتحـاد بـا                    رهبري پرولتاريا مي   دهقانان رهايي و نجات خويش را تنها در        «-

  ».ك را بموقعيت رهبري نمايد دمكراتي-دهقانان قادر است انقلاب بورژوا
پرولتاريـا  .  اقتصادي امپرياليسم و حل انقلابي مسـئله ارضـي  – نظر پرولتاريا، پيروزي انقلاب يعني قطع كامل سلطه سياسي         هاز نقط 

. شـكند   دمكراتيك معمولي اكتفا نكرده و چهارچوب انقلابـات معمـولي بـورژوايي را مـي              -در كشور مستعمره به اقدامات بورژوا     
زمينـه ارضـي    سازد و بلكه در زمينه دولت، در زمينـه اقتصـادي و در   رولتاريا نه تنها نظامات كهن و سلطه امپرياليستي را نابود مي         پ

خـود  . چهارچوب بورژوازي محصور باشد تواند همچنان در انقلاب دمكراتيك درعصر ما نمي   . گام به سوي سوسياليسم برميدارد    
ليستي و ضدبورژوازي برخورداراست و اين ايجـاب ميكنـد كـه بـراي پيشـرفت انقـلاب و تسـهيل          اين انقلاب از ويژگي ضدامپريا    

  . چنين اقداماتي را گام به سوسياليسم مي خوانيم. انتقال به سوسياليسم گامهاي معيني در انقلاب دمكراتيك به پيش برداشته شود
بـه عصـري   اند در واقع هـم   اي از انقلاب سوسياليستي  اريا حلقه وقتي كمونيستها ميگويند انقلابات دمكراتيك معاصر برهبري پرولت       

يابد و جنبه ضدامپرياليستي انقلاب و هم برهبري طبقاتي آن و همه بـه گامهـايي بـه سـوي سوسياليسـم              كه انقلاب درآن وقوع مي    
  .توجه دارند

ا با تعيين دقيق نيروهاي انقلاب و نقش       هآن. دان  در سالهاي جنگ اول جهاني به بعد ماركسيستها مكرراً به اين موضوع توجه داشته             
پيـروزي پرولتاريـا درآن و ايـن بمعنـي گامهـايي بـه سـوي سوسياليسـم         رهبري پرولتاريا تاكيد ميكردند كه پيروزي انقـلاب يعنـي       

انقـلاب  ي پرورلتاريا در كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره بمجرد آنكه انقلاب دمكراتيـك عملـي ميشـود، راه بسـو       . خواهد بود 
 بلكـه بايسـتي از   چهارچوب انقلاب بورژوازي محصـور سـازد       درتواند و نبايد خودرا       پرولتاريا نمي . سوسياليستي را هموار ميسازد   

 طبيعي اسـت كـه در مرحلـه بعـدي انقـلاب، پرولتاريـا بايسـتي تـوده           . آن خارج شده و با گامهاي بلند بسوي سوسياليسم ره بسپرد          
و مبـارزه  .  به تنهايي آماده و متشـكل سـازد و انقـلاب سوسياليسـتي را سـازمان دهـد       تصرف قدرت سياسي استثمار شونده را براي   

  .طبقاتي را در درجه بالاتري پي گيرد
اما روشن است  بدون . ايم هاي انقلاب دمكراتيك كه درآنها بسوي سوسياليسم  گام برداشته ميشود هنوز  نپرداخته             ما به آن زمينه   

ا رهبر انقلاب باشد نه فقط كلامي از گام بسوي سوسياليسم نمي توانـد دربـين باشـد  بلكـه از پيـروزي انقـلاب هـم                 پرولتاريآنكه  
  .افكند به همه اين مسائل خروشچفيسم  پرده مي. توان سخن گفت نمي

رولتاريـا  نيـازي بـه رهبـري پ   خروشچفسيم معتقد است كه پس از جنگ دوم چنان شرايطي فـراهم شـده اسـت كـه انقـلاب ديگـر           
اند و يا رهبري انقلاب بدست احـزاب   آنها گروههايي از افسران كودتا كرده برندكه در  آنها دسته اي از كشورها را نام مي.ندارد

 آنها نه تنها رهبـري انقـلاب را بطـور پيروزمندانـه در     …  مصر و الجزاير، عراق و سوريه، هند و يمن       .ي افتاده است  ئخرده بورژوا 
اي به رهبـري آن تشـكيل     به اين رهبري تن بسپرد و جبههنمايند ژوائي ترويج ميكنند بلكه به پرولتاريا توصيه ميدست احزاب بور  

اوليانفسـكي دربـاره   . پـيش رود ! تحقـق سوسياليسـم  دانند كه قـادر اسـت تـا     آنها اين رهبران را نماينده دمكراسي انقلابي مي      . دهد
راه رشـد  «اي توجيـه كـرده و معتقـد اسـت فقـط وقتـي بـورژوازي از         مرحلـه  ز دررا ني ـ» ملـي «رهبـري راه رشـد حتـي بـورژوازي     

  .را در پيش ميگيرد» مبارزه«بورژوازي رهبري  استنكاف ورزد آنگاه خرده » داري غيرسرمايه
ايـن صـورت،    كنـد، در  داري مخالفـت مـي   رشد سـرمايه   بر رويهم با گرايش به خارج ساختن جامعه از مسيربورژوازي ملي« -

اسـت و  ! چپگراتر اسـت يـا درجنـاح چـپ ميانـه     !) از بورژوازي (  كه يا      اي محول ميشود    بري مبارزه معمولاً به جناح تازه     ره
  ٥ -». جهت پيشبرد منافع بورژوازي خود با روند انقلابي رو به رشد مقابله كند همچنين سر آن دارد كه در

  :نتيجه چه خواهد بود
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بـورژوازي شـهر و روشـنفكران ضدامپرياليسـت          خـرده  و ظهـور      اردوگـاه بـورژوازي    دردر اين امر به ايجاد شكاف سياسـي         « -
  ٥- ».ناسيوناليست از جمله قشرهاي دمكراتيك افسران ارتش در پيشاپيش صحنه منتهي ميشود

 و يـا » افسـران ارتـش  «بهتـرين شـكل خـود بـه دسـت       بـورژوازي نوسـان ميكنـد و در    دست بورژوازي تا خـرده  بنابراين رهبري در
ها و كشـورهاي   جاي ديگري تاكيد ميكند كه در هيچ يك از اين جنبش او در. افتد و يا حزب خرده بورژوازي مي» كودتاچيان«

ديگـر  زيرا ما در شرايطي هسـتيم كـه   . راه رشد طبقه كارگر در رهبري و حتي مستقل حضور ندارد و اين نبايد باعث تعجب شود 
  :وي را انجام ميدهند رژوازي و بورژوازي متوسط كاربو خرده. به اين رهبري نيازي هم نيست

بـورژوازي،   بخـش ملـي معاصـر، نقـش قشـرهاي اجتمـاعي پـايين، يعنـي خـرده               هاي رهـايي    تحليل پژوهشي از ساخت جنبش    « -
وران، دهقانان و نيز عناصر دمكراتيك نيروهاي مسلح را كه بورژوازي ملي موجود را به پـس صـحنه                     تهيدستان شهري، پيشه  

  ٥– اوليانفسكي –رهايي ملي » ..رانند و گاه رهبري جنش را دركشور به دست ميگيرند، روشن ميكند مي
و بعضـاً  ( بـورژوازي  خـرده عصـر جديـد بـه دسـت      نظـران خروشچفسـيم معتقدنـد كـه رهبـري انقـلاب در        بطوركلي، همه صـاحب   

را بعهـده   » !كودتاي انقلابي «كه رهبري   » ران دمكرات گروه افس «آنها گاهي در لابلاي استدلال خود از        . افتاده است  !) بورژوازي
 و اسـتقرار     رهبـري پرولتاريـا بـر انقـلاب        رد :مضمون اصلي يكـي اسـت     : سخن ميگويند   » احزاب دمكرات انقلابي  « دارند و يا از     

راه رشـد   در«وانين اساسـي و دولتهـاي كشـورهاي    درعين حال خروشچفيستها با مطالعات عميق در ق    ! رهبري بورژوازي بجاي آن   
سـوي  « راس دولـت بـه   نيـز همچنـان در  » انقـلاب « بعـد از » رهبـري «اند كه چنـين      هثابت كرد » گيري سوسياليستي   جهت«و با   » …

  . رود پيش مي» سوسياليسم
  .در ميان دو مسئله اصلي بايد تفاوت قائل شد

  . ملي و سير تكامل آنها در كشورهاي مختلف-وضعيت واقعي جنبشهاي دمكراتيك: اول
  .موضوع پيروزي اين جنبشها: دوم

گرايي محض نداشـته      اين مطلب جنبه آرمان   . اين جنبشها  موضوع پيروزي جنبشهاي انقلابي دمكراتيك يعني پيروزي پرولتاريا در        
 ع بـر بايستي بطور قاط  مستعمرات مي   براي پيروزي واقعي انقلاب در مستعمرات و نيمه       . خيزد  هاي خود انقلاب برمي     واقعيت بلكه از 

بـورژوازي چنانكـه   .  سياسي و نابودي مناسبات كهن و حل مسئله ارضي جنگيد      –آميز اقتصادي    عليه امپرياليسم و وابستگي انقياد    
خطـر ديـده اسـت و بـه       او بـا پيشـرفت انقـلاب منـافع خـود را در            . تمامي اين شرايط پيوندي ناگسسـتني دارد       دانسته است خود با   

ديـده ميشـود نيـز شـامل     » ملـي «اي كشورها ميان بـورژوازي    مايلات ناسيونال رفرميستي كه در پاره     ت. پيوندد  اردوي ضدانقلاب مي  
تاريخ انقلاب چين، هند و دهها كشـور ديگـر بوضـوح نشـان ميدهـد كـه بـورژوازي، و نـه تنهـا بـورژوازي                           . باشد  همين حكم مي  

ب و بويژه وقتـي تـوده دهقانـان وارد ميـدان ميشـوند و           در پروسه رشد انقلا   » ملي و مستقل  «كمپرادور بلكه بورژوازي به اصطلاح      
هـدايت ميكنـد، بـدون ترديـد راه ضـدانقلاب را       طبقه كارگر به سياست انقلابي دست يافته و تحت رهبري كمونيستي انقـلاب را   

جنبش ملي تـا وقتـي      آنها از   . مستعمره مبين چنين تمايلاتي هستند      اقشار بورژوازي ملي دركشورهاي مستعمره و نيمه      . پيش ميگيرد 
 بارها مـورد  ٢٠در سالهاي دهه » كمينترن«اين مطلب را . دفاع ميكنند كه به نبرد قاطع عليه امپرياليسم و فئوداليسم  برنخاسته است            

  . نمود داد و بهمين علت تمايل سازشكارانه و متزلزل مخصوص بورژوازي را با ناسيونال رفرميسم مشخص مي تاكيد قرار
درچين، هندوسـتان و    . ل ناپذير دهقانان در مستعمرات پايان بخشيد      حمقلاب ارضي است كه مي توان به استثمار ت        تنها راه ان  « -

هـاي   داري ربـاخوار و اسـتثمار تـوده     بوسيله منافع مستقيم خويش چنان از نزديك با سيسـتم اربـابي و سـرمايه         بورژوازيمصر  
 قاطع قـد علـم   رفرم ارضي بلكه در برابر هرگونه، برابر انقلاب ارضير دهقانان بطور كلي مربوط و پيوسته است كه نه تنها د  

ترسد و ترس او بدون اساس هم نيست كه حتي فرموله كردن مسـئله ارضـي بطـور آشـكار و           بورژوازي از اين مي   . مي نمايد 
  ٨-.)كيدات از ماستتا(» . هاي دهقانان گردد توده علني موجب تحكيم وتشديد و تقويت پيشرفت جريان تحول انقلابي در

خـرده بـورژوازي را جلـب كنـد و بـه آنهـا روحيـات سازشـكارانه خـود را تحميـل نمايـد و                 -بورژوازي مي كوشد تـوده دهقانـان      
  :بدينوسيله از بسط و تعميق انقلاب ممانعت كند

 نفـوذ خـود نگـاه    هـاي خـرده بـورژوازي را تحـت تـاثير      كند بوسيله جملات و اطوار ناسيوناليستي توخالي، توده   كوشش مي « -
تر ميكشند زيرا بورژوازي ملـي   هم دهنه را تنگ اما امپرياليستها باز. داشته و امپرياليسم را مجبور بدادن بعضي امتيازات نمايد   



 ٥

هر كشمكش و برخـوردي كـه بـا امپرياليسـم            بهمين ترتيب بورژوازي ملي در    . لياقت ابراز هيچگونه مقاومت جدي را ندارد      
 اذهـان  راي نمايشـي از قـدرت خـود داده و ازطـرف ديگـر در     » ثبـات «طرف سعي ميكنـد بـا تظـاهر بـه     آيد از يك   پيش مي 

  ۸- ».آميز با امپرياليسم ايجاد نمايد توهماتي پيرامون امكان سازش مسالمت
تحقـق   رفرميسـم بـورژوازي اسـتكه بـا عبـارات توخـالي از          -پيش از هرچيز شرط پيروزي انقلاب خنثي نمودن و افشاي ناسـيونال           

.  از تمامي واقعيات و تجريبـات انقـلاب ناشـي ميشـود     اين حكم در مورد كشورهاي مستعمره  . وظايف اساسي انقلاب جلو ميگيرد    
توانسـت انقـلاب را بـه پيـروزي برسـاند و آنـرا بـه سـازش و                    نمـي !) و گانديها (مسلماً رهبري حزب كنگره و در راس آن گاندي          

زمينه ارضي و مبـارزه انقلابـي عليـه امپرياليسـم بيمنـاك        بورژوازي حتي از رفرمهاي جدي در      .همدستي با امپرياليسم مواجه نمود    
كوشـند ايـن دشـمنان      خود امپرياليستها در شـرايط معينـي مـي        . بوده و وارد اتحاد تدافعي و تعرضي با ارتجاع عليه انقلاب ميگردد           

  .ي و انبساط انقلابي آن جلوگيري نمايندانقلاب را كمك كنند تا به رهبري جنبش دست يابند و از عمق گير
دارد گـاه بـه    خرده بورژوازي كه درتحت فشار و ستم سرمايه مالي قـرار        . اين كشورها وضع مشابهي دارد     خرده بورژوازي نيز در   

عليــه مبـارزه   كنــد و گـاه در  برابــر دمكراتيسـم انقلابـي برهبــري پرولتاريـا مـي     آورد و آنـرا سـدي در   اتوپيسـم ارتجـاعي روي مــي  
منظـور  . معهذا پيشرفت انقلاب او را در همان وضعي قرار ميدهد كه بـورژوازي . گيرد اي مي   فئوداليسم چهره مترقيانه   –امپرياليسم  

  .ما دراينجا خرده بورژوازي شهري است
وني هاي مختلف جنـبش انقلابـي ملـي نقشـهاي بسـيارگوناگ      خرده بورژوازي از قشرهاي مختلف تشكيل ميشود كه در دوره     « -

صنتعگر دستي كه رقابت كالاهاي خارجي وارده به او ضربت شديدي وارد نموده است، نسبت به امپرياليسـم                  . نمايند  ايفا مي 
درعين حال صـنعتگر دسـتي بـه اسـتثمار نامحـدود  شـاگردها و وردسـتهاي خـود علاقمنـد بـوده و بـه ايـن                  . ورزد  دشمني مي 

عين حال خود وي نيز از       ليكن در .  است احساسات دشمنانه بقاتي، داراي   مناسبت نسبت به جنبش كارگري داراي بيداري ط       
اش قشـر خـرده بـورژوازي نوسـانهاي او را             موقعيت بسيار مهـم و نااميدانـه      . داري تجاري و رباخوار رنج ميبرد       استثمار سرمايه 

  ٨-» .معين نموده و غالباً تحت نفوذ مرتجعين خيالباف واقع ميگردد
نظـاير ايـن اقشـار غالبـاً بـه شـكل        بـورژوا دانشـجويان و    ضـدفئودالي روشـنفكران خـرده      –زه ضدامپرياليسـتي    با ايـن حـال در مبـار       

به منزله  «بورژوازي و گاهي بورژوازي ملي ظاهر ميشوند و در غياب پرولتارياي رزمنده كمونيست و                 ترين نمايندگان خرده    مصمم
 دمكراتيـك مبـارزه   -آنها بنا بـه وضـعيت خـود و جنبـه بـورژوا      » .د مينمايند بلندگوي مبارزه ناسيوناليستي عرض اندام و ابراز وجو       

  :توانند نمي» بطوركلي«انقلابي 
  ٨-» .ي پيوسته استباباند كه با سيستم ار زيرا از قشرهاي اجتماعي برخاسته. به منزله نمايندگان منافع دهقاني عمل ننمايند« -

مگـر آنكـه بـه    . كنـد  جنبش نمايندگي مي   بورژوامنشانه را در    راديكاليسم خرده بورژوازي شهري بنا به موقعيت خود حداكثر          خرده
هاي دهقاني و كارگري و ظهور مستقل طبقه كارگر و رهبري آن برجنبش دهقاني و يـا حتـي         غليان توده . رهبري پرولتاريا درآيد  

 تا آن حـدي كـه بـه رهبـري پرولتاريـا در     (وازي را بورژ  برابر امپرياليسم فئوداليسم، خرده    قرار گرفتن طبقات پرولتاريا و دهقان در      
 خرده بـورژوازي در . العاده پراهميتي است اين يك مسئله اساسي فوق    . راند   رفرميستي بورژوازي مي   –به موقعيت ناسيونال    ) نيامده

 -كـه بـا آن از موضـع بـورژوا       بل. مقام رهبري جنبشهاي انقلابي نه تنها با منافع طبقاتي پرولتاريا و دهقانان نمي تواند وحدت بيابـد                
امـا  . خيزنـد  آنها البته با شرايط استعماري به مخالفـت برمـي  . چه برعليه استعمار، و چه برعليه فئوداليسم. كشد ليبرالي به تخاصم مي  

ررسـي  رابطـه بـا منـافع بـورژوازي و خـود ب            اين شرايط استعماري را با منافع حياتي طبقه كارگر و دهقانان مربوط نكرده بلكـه در               
حتي همين مسئله نيز تا زماني صحت دارد كه هنوز پيشـرفت انقـلاب موضـوع ديكتـاتوري كـارگران و دهقانـان را مبـرم                         . ميكنند

  .نساخته است
دمكراتيـك   -اين موضوع تا موقعي صحت دارد كه پيشرفت جريان انقلاب دركشور مسائل اساسي داخلـي انقـلاب بـورژوا       « -

و ديكتاتوري پرولتاريا و دهقانان را به شـكل معـين و حـاد در دسـتور روز قـرار نـداده                    بخصوص تحقق يافتن انقلاب ارضي      
نكـه  آبـه مجـرد   . رسـد  معمولاً جنبه انقلابي احزاب خرده بورژوازي نيز بپايان مي     . افتد  باشد و حتي كه چنين چيزي اتقاق مي       

امپرياليسـت بلكـه بـا     -ا حكمروايـي بلـوك فئـودال   تضـاد بحرانـي ب ـ   انقلاب منافع طبقاتي پرولتاريـا و دهقانـان را نـه تنهـا در             
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 رفرميست بازگشت مي   -گروههاي خرده بورژوا معمولاً به موقعيت احزاب ناسيونال       دهد   حكمروايي طبقاتي بورژوازي قرار   
  ٨- ».نمايند

سـتعمره بـا رفـرم و      انقـلاب دمكراتيـك دركشـور م      . گـردد   از همينجا اهميت عظيم فعاليت و مبارزه مستقلانه پرولتاريـا معلـوم مـي             
فقـط كـارگران و دهقانـان    . اقدامات رفرميستي با سازش و مماشات با امپرياليسم و بـا حكمروايـي بـورژوازي پيـروز نخواهـد شـد             

اي انقلابـي    و فقط كارگران هستند كه قادرند چنـين مبـارزه         . كني نظم مستعمراتي بجنگند     ريشه هستند كه بطور قطع مي توانند در      
بـه سـرانجام رسـاندن انقـلاب        راه انقـلاب اجتمـاعي و بـراي پيـروزي و           درپس وظيفـه پرولتاريـا،      .  و هدايت كنند   را سازمان داده  

 رفرميسم از جنبش انقلابي، خنثي كردن و افشاي خرده بورژوازي و ارائه سياست          - عبارتست از زدودن بورژوا    دمكراتيك معاصر 
هرطبقـه ديگـري    . را در زير برنامه حداقل پرولتاريا متشكل و رهبري نمايـد          بورژوازي    خرده كمونيستي بنحوي كه توده دهقانان و     

مسـتعمرات نتيجـه بلاواسـطه عـدم وجـود       شكست انقلابـات دمكراتيـك در  . خائن به انقلاب بوده و آنرا با شكست مواجه ميسازد 
 و حتـي بـورژوازي ملـي بـا     خروشچفسيم مي كوشد تا نشان دهد تضاد فـي مـابين خـرده بـورژوازي شـهري       . رهبري پرولتارياست 

ماركسيسم لنينيسم بعكس نشـان ميدهـد كـه    . امپرياليسم و مرتجعين داخلي بنحوي است كه اين طبقات قادرند رهبر انقلاب باشند      
يعني نه تنها نمي تواند وابستگي اقتصـادي       . تحت رهبري طبقه اي غير از پرولتاريا باشد شكست خواهد خورد           هر آينه انقلاب در   

بـديهي  . ه امپرياليسم را مرتفع سازد بلكه نظامات كهنه را نيز حفظ كرده و انقلاب را به رفرم ناچيزي تبديل خواهد نمود                 سياسي ب 
است هرگاه از زاويه منافع پرولتاريا به انقلاب بنگريم و اكثريت توده را يعني كارگران و دهقانـان را در نظـر بگيـريم و بخـواهيم              

زمينه   ، چه دردولتزمينه   فئوداليسم باشد كه آنگاه دمكراسي انقلابي مي بايستي چه در  –مپرياليسم  انقلاب بطور ريشه اي عليه ا     
اي از تضـادها بوجـود آورده و    عصـر مـا چنـان آميـزه    . اقتصادي و چه در زمينه ارضي درعين حال بسوي سوسياليسم گـام بـردارد             

چنين اقداماتي در جريان انقلاب دمكراتيك، نمي توان به پـيش    چنان تكامل ناموزوني را موجب گرديده كه بدون دست زدن به            
توانـد از مبـارزه بـا     مبارزه عليه فئوداليسـم از مبـارزه عليـه امپرياليسـم جـدايي ناپـذير اسـت و مبـارزه بـا امپرياليسـم نيـز نمـي               . رفت

بات معاصر دمكراتيك است كه آنـرا   ضدبورژوازي آن ويژگي انقلا–مبارزه ضدامپرياليستي . بورژوازي وابسته به آن منفك باشد     
دارد براي آنكه به وابستگي مجـدد اقتصـادي و    بخشد يعني آنرا وا مي اي از انقلابات پرولتاريايي و سوسياليستي تكامل مي    به حلقه 

 م گـام بسـوي سوسياليس ـ عرصه سياسي و هم اقتصادي مبارزه كنـد و   سياسي نسبت به امپرياليسم دچار نشود، برعليه سرمايه هم در 
  :بدون رهبري پرولتاريا امري محال است) و طبعاً تحول به انقلاب سوسياليستي(اما چنين اقداماتي . بردارد

 بـا بررسـي موقعيـت تـاريخي و          ١٩مـاركس و انگلـس درقـرون        . تضاد تاريخي با سرمايه قـرار دارد       زيرا فقط پرولتارياست كه در    
ظهـور كـارگر،      دادند كه بخاطر اتحاد بورژوازي با فئودالها و بخاطر نقـش نـو             واقعي بورژوازي در بسياري كشورهاي اروپا نشان      

مستعمرات كـه     درمستعمرات و در نيمه   . به دست پرولتاريا افتاده است    ) شرط پيروزي واقعي آن و شرط تداوم آن       (هژموني انقلاب 
دو انگـل وار در   جوينـد، هـر   را مـي   خـود خـاك فئوداليسـم منـافع    دو عميقـاً در  بورژوازي با سرمايه انحصاري گره خورده و هـر      

بـدون رهبـري   . يابـد   طبعاً حكـم مـاركس و انگلـس جنبـه همـه شـمولي مـي          ،اشكال ربايي و سوداگري تجاري بهره كشي ميكنند       
  .بردارد! چند كوچك بسوي سوسياليسم پرولتاريا انقلاب دمكراتيك پيروز نخواهد شد، چه برسد به آنكه گامي، هر

باشـد، نمـي    پرولتاريا كه يك قسمت ارگانيك آن نقش رهبري كننـده حـزب كمونيسـت مـي    ) قش رهبري ن(بدون هژموني   « -
  ۸-» .چه برسد به انقلاب سوسياليستي.  دمكراتيك را به انتها رساند -توان انقلابات بورژوا

بايسـتي بـه رهبـري سـاير        اين احـزاب ن   . مطلقاً ضروريست احزاب كمونيست پرولتاريا خود را به سياست مستقل خود مجهز سازند            
ــه         ــورژوازي و ازجمل ــه احــزاب ب ــد چــه از لحــاظ سياســي و چــه از لحــاظ ســازماني از كلي ــد و همــواره باي ــن در دهن طبقــات ت

هدف نهايي برمبـارزه  اما در تمام طول راه بايستي اين      .  مي جنگد  انقلاب اجتماعي طبقه كارگر براي    . بورژوازي مجزا باشند    خرده
مسـتقل آن در برابـر سـاير احـزاب بـورژوايي نـه تنهـا        تاريـا و تبليـغ و تـرويج سياسـت       مجزا نگاه داشتن پرول    . باشد اش سايه افكن  

دمكراسي انقلابـي يعنـي دمكراسـي برهبـري پرولتاريـا را      . ضعيف نمي كند بلكه آنرا بسي نيرومندتر ميسازدانقلاب دمكراتيك را    
نقلابيـون را بـه وارد كـردن    ا و ران و مماشات طلبان و خائنان جدا ميسازد نيروهاي واقعي انقلاب را از سازشكادهد و  گسترش مي 

  .ضربات قطعي توانا ميكند
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 انقلابات دمكراتيك در مستعمرات و نيمه مستعمرات را كتمـان كـرده و بـراي خـرده بـورژوازي و      اصل اساسيخروشچفسيم اين   
طلبد كـه سياسـت خـود را تـا           مي» كمونيست«فسيم از احزاب    خروشچ. و از اين قبيل نقش مشابهي قائل ميشود       » افسران دمكرات «

خواسته  خروشچفيسـتي عبـارت ميشـود از كوشـش        . حد سياست اين احزاب تقليل دهند و نه آنكه نقش انقلابي را ارتقاء بخشند             
ري پرولتاريـا  بورژوازي به اصطلاح راديكال شـود نـه آنكـه تـوده انقلابـي از رهبـري وي خـارج و بـه رهب ـ                براي آنكه همان خرده   

  .درآيند
به آن حديست كه خواننده هرمتن خروشچفيستي بايستي مو را از ماست بيـرون     » رشد راه«ختلاط در مباحث خروشچفيستي     االبته  
  .با اين حال خط مشترك همانست. بكشد

در غياب پرولتاريا » دمكراتهاي انقلابي« يا » دمكراتهاي خرده بورژوا« و تحويل آن به هژموني پرولتارياانكار ضرورت 
اند كه هژموني پرولتاريا امروزه امري  خروشچفيستها مدعي.  منجر خواهد شد سياست بورژوازيچنانكه پيداست فقط به پيروزي

 بين المللي پرولتاريايك كشور مستعمره برمي خيزند در واقع تحت هژموني » دمكراتها«يعني وقتي .  است»بين المللي«
پيروزي . اما اين احتجاجي پوچ است. گيرند داري قرار مي و يا پرولتارياي كشورهاي سرمايهدركشورهاي سوسياليستي 

چند هم نيروي انقلابي جهاني را تقويت نمايد به نفي ضرورت هژموني پرولتاريا در  يك يا چند كشور هر سوسياليسم در
اگر شرايط امپرياليستي . ها در همان كشور استكشوري امر طبقات و مسائل مربوط به آن هر انقلاب در. انجامد انقلاب نمي
ي به عنوان بورژوا تغيير كند و اگر موجب نمي شود بهره كشي سرمايه مالي موقعيت او زاشود ماهيت خرده بورژو موجب نمي

كشور  هر تواند ضرورت هژموني پرولتاريا را در  همينطور هم پيروزي سوسياليسم نمي. دچار تحول سازدبمثابه خرده بورژوارا 
  .و هر انقلاب بر طرف سازد

 -هژموني بورژوا«چيزي جز » هژموني سوسياليسم«صطلاح اين بطور كلي، بطور مشخص كاملاً واضح است كه وقتي با 
هژموني ! گيرندمورد بحث درحقيقت درچهارچوب رقابت امپرياليستي قرار مي» دمكرات هاي« آنگاه  نباشد،» امپرياليستي

  .يابدتقليل مي] در اين مورد شوروي[ني امپرياليسم جهاني، به هژمو
  

المللي و سوسياليسم كشور در خرده بورژوازي گام اول و انحلال خرده بورژوازي در پرولتارياي بين انحلال طبقه كارگر هر
 پرولتارياي »رهبري«امپرياليستي جهاني، بجاي » رهبري «اختفايگام سوم نيز چيزي نيست مگر  .گام دوم خروشچفيسم است

  !سوسياليست
بخشـد نـه بـه     اند كه پيروزي سوسياليسم به امر انقلاب جهاني ياري رسـانده و آنـرا تكامـل مـي                اگر ماركسيستها مكرراً گفته   

همه بورژوازي و گرايشات بورژوازي برضد . معناي نفي ضرورت رهبري پرولتاريا بلكه به عكس به معناي ضرورت مطلق آنست            
 دمكراتيسم را با انقلاب جهاني پيونـد زنـد   -نقش پرولتاريا آنست كه بورژوا . كنند تا انقلاب وي را ساقط سازند        يپرولتاريا قيام م  

خـرده  «ما كمي جلوتر ملاحظه خواهيم كرد كه چطور خروشچفيسم با سـپردن رهبـري بـه        . يعني به رهبري اين انقلابات نائل آيد      
اينجـا ذكـر يـك نكتـه پراهميـت       در.  مفهـوم انقـلاب را از معنـا تهـي ميسـازد     و احزاب بورژوايي بطور كلي درحقيقت    » بوروازي

ولي بـه چـه راهـي خواهـد افتـاد؟ ايـن چيزيسـت كـه از لحـاظ                  . بدون هژموني پرولتاريا انقلاب پيروز نخواهد شد      . ضرورت دارد 
  .تئوريك و عملي بشدت از طرف خروشچفيسم مورد پرده پوشي واقع ميشود

هرآينـه احـزاب خـرده    . راه تكامل تـاريخي ايـن جوامـع قـرار داشـت      سر شت بدوي ديديم كه چه موانعي بر در توضيح تاريخ انبا   
صـورت قـدرت دولتـي را تصـرف كننـد آنهـا همـان راه رفـرم، راه          بورژوازي بتوانند موقعيت رهبري را به كـف آورده و بـه هـر        

. بخشـند   رفرميسـتي بـورژوازي تحقـق مـي    -است ناسيونال ارتجاعي را كه از آن سخن گفتيم پيش مي برند و به سي     -بوروكراتيك
استالين هنگام بررسي مسائل انقلاب چين موكداً بر دو سياسـت يـا      . انقلاب شكست خورده، سرمايه داري وابسته را برقرار ميسازد        

  :بورژوازي يا پرولتري انگشت نهاده و ميگفت
 بورژوازي ملـي پرولتاريـا را سـركوب نمـوده و بـا امپرياليسـم          يا: دوراه براي تكامل و پيشرفت حوادث در چين وجود دارد         « -

عليه انقـلاب و بـه منظـور نـابودي كامـل آن بـا برقـراري حاكميـت سـرمايه           يي بر وارد معامله مي گردد و به ياري آن مبارزه      
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ه منظور غلبه بر مقاومـت  كند و ب را مستحكم مي  يا پرولتاريا بورژوازي ملي را به كنار زده و سلطه خود  ؛داري راه مي اندازد   
 دمكراتيك و سپس تبديل تدريجي آن به انقلاب سوسياليستي با تمامي -بورژوازي ملي، تامين پيروزي كامل انقلاب بورژوا     

 مسـائل  –اسـتالين  ( » !يـا ايـن يـا آن ديگـري    . گيـرد  هاي عظيم زحمتكشان را بـه عهـده مـي        نتايج حاصله از آن، رهبري توده     
  )انقلاب چين

در غلطيـد بــه همدســتي و اتحــاد بــا  » داري راه رشــد غيرســرمايه« جــا خروشچفيســتها عمــلاً احــزاب كمونيسـت را كــه بــه  همـه  در
هند، آنها امـروزه بـه عـُـمال حـزب كنگـره، حـزب               در. بورژوازي خودي فراخواندند يا تحت رهبري خرده بورژوازي درآوردند        

بورژوازي بوده  سـپس بـه مقـام بـورژوازي            دو جين احزابي كه بدواً خرده      اند، در خاورميانه آنها در يك       بورژوازي هند بدل شده   
 احزابـي از قبيـل سـازمان    …و مصـر  احـزاب بعـث سـوريه و عـراق، احـزاب ناصريسـتي در      : انـد منحـل سـاختند    دولتي ارتقاء يافته 

   …بخش الجزاير و  آزادي
 نقل رذيلانه قسمتي از عبارت لنين دركنگـره هشـتم حـزب    داري ضمن بديل راه رشد غيرسرمايه     اوليانفسكي مروج و تئوريستن بي    

بـورژوازي نـدارد، سـعي      حال، چيزي كه هيچ ارتباطي با رهبري خـرده          رابطه با ديكتاتوري پرولتاريا با دهقانان ميانه       بلشويك و در  
د تـاريخي و بـا وجـود       بورژوازي، دمكرات انقلابي كه سـهل اسـت در شـرايط جدي ـ             كند كمونيستها را متقاعد سازد كه خرده        مي

  :ديگر هيچ خصومتي هم با سوسياليسم ندارد و راه آنرا در پيش گرفته است» شوروري«هژموني بين المللي 
  ٥-» .تمام كشورها دشمن سوسياليسم نيست به هيچ وجه حتماً درتمام شرايط يا در» لنين«  بورژوازي به گفته  خرده« -

  :ا ديكتاتوري پرولتاريا وجود ندارد بلكه ديكتاتوري بورژوازي حاكم استو البته دركجا؟ درآن كشورهايي كه نه تنه
  » )خارج از نظام سوسياليسم جهاني( فريقايي وجود ندارد كه طبقه كارگرش در قدرت باشد  هيچ كشور آسيايي و آ«  -

 كـه خـود مبحـث بزرگـي      بـورژوازي همـراه اسـت    يا ناگزير با تراشيدن ماهيت جديدي براي خـرده       رنفي ضرورت هژموني پرولتا   
 ضدكاپيتاليسـم حـد پرولتاريـا، و       حد پرولتاريا، ضد فئوداليسـم پيگيـر در        گير در    پي ضدامپرياليست بورژوازي را     آنها خرده . است

ديگـر آن موقعيـت    دهند تـا بدينوسـيله چنـين بنماياننـد كـه گويـا ايـن طبقـه پرولتريـزه شـده و            طرفدار دمكراسي انقلابي جلوه مي    
امـا ماركسيسـم لنينيسـم      !! غيـاب پرولتاريـا باشـد      دسـت داده اسـت بطوريكـه مـي توانـد رهبـر سوسياليسـم در                 را از  بقتاريخي سـا  

شرايطي كـه   اين تكامل به سرمايه در عصر ما و در      . بورژوازي، عبارت است از تكامل به سرمايه          تكامل عادي خرده  آموزد كه     مي
  .چيزي نيست جز سرمايه داري وابستهستعمره را به كف آورده بورژوازي رهبري يك انقلاب دريك كشور م  خرده

جلـوه  » سوسياليسم تخيلـي «اندكه تئوري مذكور را نوعي  بسياري، از جمله حزب كمونيست ايران و در اينجا توكل كوشش كرده   
شود از آنكه از لحـاظ      تصفيه حساب با چنين نگرشي در زمينه كنوني مطلب عبارت مي          ! بورژوازي    سوسياليسم برهبري خرده  . دهند

داري   و قايـل شـدن پتانسـيل سوسياليسـتي بـراي آن يعنـي دنبـال كـردن راه سـرمايه         بـورژوازي   رهبري انقلاب به خـرده نظري ارائه   
تمـايلات  يعنـي نمـي توانـد ناشـي از     : اي هم از تخيل برخوردار نيسـت        چنين تئوري ذره  .  آن هم تحت شرايط امپرياليستي     ،تكامل

 با گرايش به تقسـيم وسـايل توليـد و گسـترش     ١٩اش در قرن  بورژوازي و سوسياليسم تخيلي       چرا كه خرده  .  باشد خرده بورژوازي 
خروشچفيسم نه با چنين چيزي بلكه با پتانسيل سوسياليستي    . مقابل سرمايه داري   مالكيت خرد متمايز ميشود؛ گرايشي ارتجاعي در      

توانسـت   ن ميدهد كه همان وظـايفي كـه روزگـاري پرولتاريـا و فقـط پرولتاريـا مـي       كند و نشا    بورژوازي را متمايز مي       معاصر خرده 
: بدون رهبري پرولتاريا بر انقلاب، فقط رهبري بورژوازي است كه عمل ميكنـد . بورژوازي صورت ميدهد  انجام دهد اكنون خرده 

تواند برعليه پرولتاريا و انقلاب قطعي سياستي  نميبورژوازي كه    باشد و خواه خرده   به مثابه طبقه بورژوا   خواه اين بورژوازي كامل     
. دوزنـد  بورژوا بنا به مصلحت روز، لباسهاي كمونيستي بر ايدئولوژي خود مـي   اين احزاب خرده. جز ناسيونال رفرميسم دنبا ل كند  

و دهقانـان، بـا سياسـت مبـارزه     اما همه آنها با ديكتاتوري دمكراتيـك انقلابـي كـارگران      . را ترويج ميكنند  » گرايانه  خلق«هاي    ايده
و ايـن دشـمني را در همـان جريـان جنـبش هـم بنمـايش                 .  و دشـمنند    قاطعانه با امپرياليسم و بـا حـل انقلابـي مسـئله ارضـي بيگانـه               

.  بـود  سوسياليسـم تخيلـي   خواند و دچـار      چطور ممكن است چنين احزابي را نماينده رهبري انقلاب دمكراتيك معاصر          . ميگذارند
« و » …راه رشـد « و همـين هـدف اسـت كـه خروشچفيسـم بـه نـام                - است سرمايه داري وابسته  چنين احزابي استقرار    هدف غايي   

  .!متمايز ميكند» سمت گيري سوسياليستي



 ٩

مسـتعمرات همـان    بخش ملي معاصر در مسـتعمرات و نيمـه   خروشچفيستها درعين حال مسئله انقلاب را در برابر جنبشهاي رهايي        * 
يكـي از ايـن صـاحب    . اسـت » راه رشد غيرسـرمايه داري «اين شرط لازم هرگونه بحث بعدي پيرامون    .  خوانند مي» مسئله سياسي «

  :نظران خروشچفي ميگويد
و كسب استقلال ملي توسط اكثريت عظيم خلقهاي تحت ستم، يكي از نتـايج رونـد                ) كلنياليسم(افول نظام استعماري كهن     « -

  ٤- ».....اصلي تاريخ جهان است
لـيكن امـر رهـايي    . ما به اين نكته هم خـواهيم پرداخـت  . ار دارند كه استقلال سياسي بدون استقلال اقتصادي پايدار نيست   آنها اقر 

. ترين مسـئله انقلابـات كهـن و مسـئله اقتصـادي را مسـئله مربـوط بـه اسـتعمار جديـد مـي شـمارند                       ملي و استقلال سياسي را عمده     
مبارزه «كشورهاي وابسته تا به حال  در» جريان اصلي«مونيست اقرار ميكند كه   سالهاي آغاز تسلط برحزب ك     خروشچف خود در  

 در) اسـتعمار كهـن  (بعبارت ديگـر شـاخص اولـي    .  مي يابد عرصه اقتصادي ادامه   مبارزه در بود از اين پس اين      » در عرصه سياسي  
  . نهفته استدراينجا يك سفسطه عظيم. ردارد مبارزه اقتصادي قرا مبارزه سياسي و شاخص دومي در

هاي ملـي     يعني دولت . اند  داراي استقلال سياسي  » !درراه توسعه «راه رشد و از آنهم بيشتر        طبق نظريه خروشچفسيتي كشورهاي در    
  . خاص خود را تشكيل داده اند و اكنون موضوع عمده آنها حل مسائل اقتصادي است

و اكنـون ايـن مرحلـه بـه پايـان رسـيده       ! ه سياسـي پـيش ميرفـت؟      مبارزه عمدتاً در عرص ـ    (!) ١٩٦٠آيا ميتوان گفت كه تا سالهاي       
چـه چيـزي پـرده افكنـده      است؟ آيا تئوري مراحل خروشچفي صحيح است؟ درغيراين صورت سوسياليسم تخيلي خروشچفي بـر          

  .رابطه با وظايف انقلاب  دولت دراست؟ و چرا؟ اين موضوع يعني بررسي مسئله
 امپرياليسم با تسلط سياسـي بـر مسـتعمرات بطـور آشـكار و             .  است انقلابي ضدامپرياليستي ل  عين حا  انقلاب دمكراتيك معاصر، در   

اين جنبشها بنا به موقعيت مسـتعمرات از   . بخش دامن زد      تعيين سرنوشت خويش به يك سلسله جنبشهاي رهايي        نقض حق ملل در   
 تركيـب شـده    ملـي بـا مسـئله انقـلاب دمكراتيـك           رهاييمسئله  .  اند  دمكراتيك -ضدفئوداليو از ديگر سو     ضدامپرياليستي  سويي  
 اسـت و بـه      سياسـي برخورد با تروتسكيستها كه مدعي بودنـد مسـئله انقـلاب چـين مسـئله                 مورد انقلاب چين استالين در     در. است
  :باشد گفت  مربوط ميحقوق گمرگياي  پاره
چـين    بوروكراتيك آن، شـكل عمـده سـتم طبقـاتي در    –دقيقاً به اين دليل كه بقاياي فئودالي، با تمامي روبناي ميليتاريستي         « -

انقـلاب ارضـي چيسـت؟ انقـلاب     . باشد، چين اكنون با قدرت و دامنه عظيمي درحال گذار از مرحله انقلاب ارضي است            مي
 گويد انقلاب چين اكنـون در     دقيقاً به همين دليل كمينترن مي     . واقع مبنا و محتوي انقلاب بورژوا دمكراتيك است        ارضي در 

عليـه فئوداليسـم، كـه     چين نه فقط بـر   دمكراتيك در-ولي انقلاب بورژوا.  دموكراتيك است–حال گذار از انقلاب بورژوا     
  . عليه امپرياليسم نيز همزمان جهت گيري دارد

  چرا؟ -
ه و باعـث  دهنـد   دهنـده و پـرورش    چين حامي، الهـام  زيرا امپرياليسم، با تمام قدرت مالي و نظامي خود، نيرويي است كه در          -

  باشد  اداري آن مي -ابقاي بقاياي فئودالي، همراه با تمام روبناي نظامي
زيرا نابود كردن بقاياي فئودالي درچين بـدون دامـن زدن بـه مبـارزه انقلابـي همزمـان بـا آن عليـه امپرياليسـم درچـين امـري                                -

  . غيرممكن است
ضـرورتاً مشـت خـود را عليـه امپرياليسـم و گروههـاي       چـين اسـت، بايـد     زيـرا هـركس خواهـان نـابودي بقايـاي فئـودالي در       -

  .چين بلند كند امپرياليستي در
  .زيرا سركوب بقاياي فئودالي را بدون آنكه با مبارزه قاطعانه عليه امپرياليسم همراه باشد، نمي توان به انجام رساند -

. عين حال انقلاب ضدامپرياليسـتي هـم هسـت   دقيقاً به همين علت است كه كمينترن مي گويد انقلاب بورژوا دمكراتيك چين در      
انقـلاب  . جنبش عليه بقاياي فئودالي و جنـبش ضدامپرياليسـتي        : جريان جنبش انقلابي است    بنابراين انقلاب كنوني چين، ادغام دو     

  ) كمينترنانقلاب چين و وظايف( »  .بورژوا دمكراتيك چين تركيب مبارزه عليه بقاياي فئودالي و مبارزه عليه امپرياليسم است
نمي توان ايـن    . رشته اقتصادي و عليه فئوداليسم همراه است       بطوركلي مبارزه براي رهايي ملي با مبارزه انقلابي عليه امپرياليسم در          

آميخته و روبناي سياسي جامعه چنـان بـا ايـن منـافع             درهم كمپرادوريسم چنان    – فئوداليسم   –منافع امپرياليسم   . دو را منفك نمود   
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نمونه انقـلاب چـين و ويتنـام و    . كه مطلقاً انقلاب پيروزمندي وجود نخواهد داشت كه صرفاً جنبه سياسي داشته باشد      عجين است   
.  اسـت   كمپرادوريسـم جـزء لاينفـك مبـارزه ضدامپرياليسـتي          – مبـارزه عليـه فئوداليسـم        .كننـد    بخوبي اين مطلب را ثابت مـي        كره

  :دي كرده استكمينترن اين جنبه عام را به نحو زير فرمولبن
انقلاب بورژوا دمكراتيك درمستعمرات از انقلاب بورژوا دمكراتيك در يك كشـور مسـتقل بطـور عمـده بوسـيله ايـن امـر              « -

رهـايي     همـراه بـا جنـبش      …متمايز ميگردد كه اولي اساساً با جنبش رهايي ملي عليه سلطه امپرياليسم مربوط و پيوسـته اسـت                 
  ٨-» .لاب ارضي محور انقلاب بورژوا دمكراتيك را تشكيل ميدهدملي در كشورهاي مستعمره عمده، انق

درآنهـا انقـلاب ضدامپرياليسـتي بـا انقـلاب        :  درست به همين علل از جنبشهاي ملي صرف متمايز ميگردند           ملي -انقلابيجنبشهاي  
وي بسياري جريـان داشـته   ما بخاطر رهايي ملي با نير عصر ترديدي نيست كه جنبشهاي ملي در    . دمكراتيك تركيب گرديده است   

اتفاقـاً  . انـد  اقتصادي  و در مرحله ديگر صرفاًسياسيولي اين ابداً به معناي آن نيست كه اين جنبشها دريك مرحله صرفاً           . دارندو  
پرياليسم عليه نظامات كهن و ام راه استقلال سياسي با مبارزه انقلابي بر   هرگاه مبارزه در  . اين دو مسئله بطرز لاينفكي بهم مربوطند      

دولت بـه    خواهيم بودكه صرفنظر از ماهيت هر  وما با اشكال نوين و ابستگي روبر      . عرصه اقتصادي يعني وابستگي همراه نباشد      در
درآنجا كه پرولتاريا رهبر انقلاب نباشد البته تشكيل دولتهاي ملي خاص امكـان دارد و مـا        . اصطلاح مستقلي وجود خواهد داشت    

اما مخلوط كردن موضوع وابستگي سياسي با تشـكيل ايـن دولتهـا يعنـي آنكـه تنهـا شـكل وابسـتگي                . هستيمبا تشكيل آنها روبرو     
  :شوداين موضوع از سه جهت عمده بايد با دقت بررسي . مستعمرات ونيمه مستعمرات خلاصه نماييم سياسي را در

  ضوع وابستگي سياسي به امپرياليسممو -١
  موضوع سياست رهبر انقلاب -٢
  .)ملت و جهت تكامل آن (.اي تازه تشكيل شدهموضوع دولته -٣

كند و بدينوسيله وابستگي سياسي دولتهـاي جديـد       سياسي را با مضمون آن تعويض مي        درمورد اول خروشچفسيم شكل وابستگي      
ايـن  . بـد يا اينجا نـاگزير تحـول مـي     شكل سياسي وابستگي در  . راس آنها بورژوازي نوپا قرار دارد انكار ميكند        التاسيس را كه در   

زيـر عنـوان كشـورهاي مسـتقل، كشـورهاي          . آن سرپوش نهاده ميشـود     اي است كه تقريباً از طرف همه اپورتونيستها بر          همان نكته 
  . هاي معين امپرياليستي اند برندگان سياست از دولتهايي پيشنهاد حمايت ميگردد كه پيش» با سياست ملي« كشورهاي» غيرمتعهدها «

شكل تجلي محتوي و يك نمود از ماهيت بـه جـاي     كشي امپرياليستي و كسب مافوق سود يك          شكال بهره مورد ا  همانقدر كه در  
  :ماركس گفت. دراينجا همه يك شكل از وابستگي سياسي جاي مضمون را ميگيرد.  وماهيت نهاده ميشودمحتوي

نهـا بايـد   آكنه . گردند ير منعكس ميضم درحاليكه اشكال پديده اي مستقيماً و خودبخود مانند راه و رسم عادي ادراك در      « -
بـدون آنكـه هيچگـاه      . كند  خورد نزديكي به حقيقت اشياء پيدا مي       علم اقتصاد كلاسيك بر   . فقط به وسيله علم كشف گردد     

  ٩-».ي خود پنهان است به چنين عملي قادر نيستيتا آن هنگام كه وي در قشر بورژواز. نرا آگاهانه فرمولبندي نمايدآ
و متعلق به دوران ديگري ميداند، همينطور » تمام شده«يقاً درباره استعمار و مبارزه سياسي عليه امپرياليسم كه آنرا        خروشچفسيم دق 

  باشد و سياست نوين استعماري، موضوع اقتصاد نبوده بلكه شامل سياست مـي  استعمار با وابستگي سياسي متفاوت مي. رفتار ميكند 
  . گردد

 خاص آن كشـور معـين گـردد تـا كنـون بـه         كشور يعني دولت   استقلال سياسي كه منجر به نابودي     آن شكلي از وابستگي سياسي      
مفهـوم   معهذا برخلاف خروشچفسيم وابستگي سياسي فقـط در . وكلاً وابستگي شناخته شده است ) يا نيمه استعمار  (عنوان استعمار   

  :است كه اين حقيقت از اوايل قرن معاصر شناخته شده . استعمار خلاصه نمي شود
چرا ؟ زيرا روبناي سياسي اقتصادي نوين، روبنـاي سياسـي           ) كيوسكي. لنين پاسخ به پ   ( » . امپرياليسم نافي دمكراسي است   « -

.  چرخشي است از دمكراسي به سوي ارتجاع سياسي، رقابت آزاد بـا دمكراسـي مطابقـت ميكنـد              …سرمايه داري انحصاري    
  .) كاريكاتوري از ماركسيسم–ين لن. ( ارتجاع سياسي با انحصار مطابق است

  .گيرد هايي از آن را دربرنمي گردد و تنها جنبه مي) بورژوازي(اين تمايل امپرياليسم شامل كليه مسائل مربوط به دمكراسي 
دمكراسي بطور عام، هرنـوع دمكراسـي اسـت و بـه هـيچ وجـه نفـي تنهـا يكـي از                » نفي«قابل انكاري    امپرياليسم به نحو غير   « -

  )همانجا(» . دمكراتيك يعني حق تعيين سرنوست ملتها نيستمطالبات
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شكل وابستگي سياسي بوده و اين وابستگي مطلقاً با اسـتقلال سياسـي، يعنـي    آيد كه استعمار تنها  از اين مباحث ظاهراً چنين برمي    
اقتصـادي انحصـاري   امـا اگـر قضـيه بـه ايـن نحـو بررسـي شـود، آنگـاه اقتصـاد و قـدرت                      . تشكيل دولت ملي خاص متضاد اسـت      

بعبـارت ديگـر تسـلط برمنـافع و     . همان چيـزي كـه خروشچفسـيم مبلـغ آنسـت     . امپرياليسم صرفاً با سياست توضيح داده شده است 
. ميشـود » الحـاق سياسـي  « به مشروطاقتصادي آن به امپرياليسم    » الحاق«شاهرگهاي حياتي اقتصادي يك كشور عقب افتاده، يعني         

 انحصـارات نـه از  . باشـد  انحصـار، جـوهر امپرياليسـم مـي    . انـدازد   را از نظر ميمضمونياسي و اقتصادي   در اينجا شكل وابستگي س    
اقتصـاد ايـن يـا آن كشـور را بـه خـود وابسـته و         . طريق زور سياسي بلكه از طريق قدرت رقابتي خود كه انحصاراً در دست دارند             

  .نه به خاطر الحاق اقتصادي بلكه براي سهولت اين الحاق استاگر امپرياليسم در پي الحاق سياسي مي باشد . ملحق ميسازند
بهمين دليل امپرياليسـم كوشـش دارد كـه آنـر ا نقـض              . منظور از حق تعيين سرنوشت ملتها همان استقلال سياسي آنها است          « -

بهمـان  . آورد حقـق در توانـد بـه ت   تـر مـي    ساده تر و مطمـئن …نمايد زيرا بدنبال الحاق سياسي الحاق اقتصادي را غالباً آسانتر   
  )همانجا(» .ترتيبي كه امپرياليسم بطور كلي كوشش دارد اوليگارشي را جانشين دمكراسي نمايد

پس استقلال سياسي و يا اسـتقلال سياسـي ظـاهري دولتهـاي وابسـته يعنـي تشـكيل دولتهـاي ملـي معاصـر هرگـز موجـب نـابودي                            
  .گردد حتي الحاق اقتصادي نمي وابستگي اقتصادي و

را حتي دركشورهاي بيگانـه و از نظـر سياسـي مسـتقل از بـين           مايه بزرگ مالي يك كشور هميشه قادر است رقباي خود         سر« -
الحـاق اقتصـادي بـدون الحـاق     . ببرد و اين كار را پيوسته انجام ميدهند، در زمينه اقتصادي، اين امر كاملاً تحقـق پـذير اسـت      

تحـت  » هرچند مسـتقل باشـد    «تواند هركشوري را      سرمايه مالي مي  . خوريم  ميسياسي كاملاً قابل تحقق بوده و پيوسته بدان بر        
  )همانجا( » .تسلط خود درآورد

اي از كشورهاي مستعمره تحت فشار جنبشـهاي انقلابـي            سلسله شويم كه در    ما درعصر امپرياليسم بتدريج با اين واقعيت روبرو مي        
ايـن گونـه    در. يابنـد  را مي  ملل آنها حق تعيين سرنوشت خود  ده شده و  اشكال كهنه استعمار و وابستگي، الحاق سياسي عقب ران        

دول بورژوازي چنين دولي نه .  اين جوامع اندطبقات حاكماين دول درحقيقت دولتهاي . كشورها دول ملي خاص تشكيل ميشود     
كنند، نه تنها از لحاظ مـالي   بعيت مياشان با امپرياليسم متحدند و از نظر سياسي از آن ت تنها از جهت منافع مشترك طبقات حاكمه  

را بـه نحـوي بـا آنهـا تطبيـق       بين المللي خـود  سياست داخلي و. دارند اند، از لحاظ ديپلماتيك نيز تحت نفوذ آن قرار         بدان وابسته 
  :لنين نوشت. كنند هاي انحصاري وضع مي و قوانين و مقرراتي به نفع سرمايه. مينمايند

 – ٤٤( » .اقتصاد را نمي توان بـا هيچگونـه اقـدام سياسـي ممنـوع سـاخت      . سياست است. استيك قانون يك اقدام سياسي   « -
  ) همان

 دستگاه دولتي جديد عليـرغم هـر   قدرت رقابت انحصاري و سلطه بر شريانهاي اقتصادي موجب ميشود درعين حال امپرياليسم بر

همــانطور كــه قــدرت ســرمايه و بــورس .  كنــددر جهــت مقاصــد خــويش هــدايت عمــلاً آنــر ا قــانون و ادعــايي مســلط باشــد و
همانطور هـم دولتهـاي مسـتقل كـه     . خدمت بورژوازي و آلت سيادت وي ميسازد  ترين جمهوري را بطور مطمئني در دمكراتيك

 ديپلماتيـك بـه   - عميقـاً در وابسـتگي مـالي   -هاي مردم را سركوب ساخته و انقلاب را خفـه ميسـازند       به بهانه مستقل بودنشان توده    
  .رمايه انحصاري اندس
. چنانچه براي ثروت بطور اعم تسلط بر روي هر جمهوري دمكراتيك از طريق فساد و بورس امكان پذير باشد، چگونـه پ  « -

تواند استدلال نمايـد كـه ثـروت عظـيم تراسـتها و بانكهـا كـه سـر بـه           اي مي  مسخره» تضادمنطقي« كيوسكي، بدون سقوط در   
  .يك جمهوري خارجي يعني از نظر سياسي مستقل به تحقق درآورد لطه سرمايه مالي را درتواند س زند، نمي ميلياردها مي

همكـاري  «است؟ ويـا    » غيرقابل تحقق «يك دولت خارجي     كارمندان در » فاسد ساختن «اين امر چگونه ممكن است؟ آيا در         -
  )٤٢–همانجا ( » فقط يك همكاري با حكومت خودي است؟» حكومت و بورس

 جوامع سـرمايه داري وابسـته اگـر چـه اشـكال كهنـه              و  ملاكي در كشورهاي مستعمره    –يس بورژوازي يا بورژوا     دول جديد التاس  
آنهـا بـاقي     ديپلماتيك به جهان امپرياليسـتي در  وزنند، اما وابستگي سياسي، وابستگي هاي مالي  استعمار و وابستگي را بكناري مي     

 و آنـرا بـه نفـع و در       سياست دولتي غلبه كـرده      بر  اين و گاهي آن دستجات     رقابت ميان انحصارات موجب ميشود گاهي     . ماند  مي
هرگاه از امپرياليسم و از سياست امپرياليستي سخن به ميان آيد هرگز نبايستي به خصوصـيت  . اتحاد امپرياليسم معيني هدايت كنند   
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نقلابـي و بـه منظـور غالـب سـاختن طبقـات       برابـر جنـبش ا   چـه در (كننـد  اي كه استقلال سياسي كشور مستعمره را ايجاب مـي   ويژه
شـرايطي كـه نفـوذ و تسـلط اقتصـادي عميقـي بوجودآمـده و         در. ياد برد از) ارتجاعي ملت و چه برحسب منافع استراتژيك معين    

ليسـم  اند، چنـين اسـتقلالي نـه فقـط بـه زيـان امپريا           دستگاه دولتي جديد با هزاران بند به سرمايه مالي و سياست ناشي از آن وابسته              
  :نيست، بلكه از جهاتي تماماً به سود آنست

بـه هـيچ   » امپرياليسـم «از ياد بردن خصوصيت ويژه روابط سياسي و استراتژيك و تكرار طوطي وار با ربط و بي ربط كلمـه             « -
  )همانجا(» .وجه ماركسيسم نيست

 را تسخير كند و درآنها سيستم كنترل بورژوازي امپرياليستي، بطور كلي مطابق منافع خود ميداند كه كشورهاي ضعيف وكوچك           
اما اظهار آنكه تنها شـكل وابسـتگي سياسـي    . و اداري و دستجات نظامي خود را به منظور حفظ اوضاع بسود خويش مستقر سازد            

اي  ها در تعيين سرنوشت خويش، از جهت واقعي و اصولي انحرافـات عديـده       همانا عبارتست از نقض استقلال سياسي و حق ملت        
  .مل ميكندرا ح

 سياسي و استراتژيك همـواره اجـازه چنـين چيـزي را     روابطهاي انقلابي و پاره اي مصالح خاص برخاسته از      جنبش :نخست آنكه 
و جنـبش هـاي انقلابـي ملـي     . امپرياليستها ناگزيرند در برابر جنبشهاي انقلابي ملي استقلال كشورها را برسـيمت بشناسـند          . نميدهد

مبارزه و جنگهاي پيگيرانه وادار به خـروج از خـاك خـود و قبـول حـق خـود در تعيـين سرنوشتشـان          ا را درقادرند كه امپرياليسته 
اينحال به كمـك متحـدين داخلـي خـويش، طبقـات ضـدانقلابي و مرتجـع حتـي بـه                      بدين جهت بورژوازي بين المللي در     . نمايند

 و در. رسـاند  نبش مردم را سـركوب سـازند، يـاري مـي    تشكيل حكومتهاي مستقل كه مي توانند ضمن حفظ منافع سرمايه داري ج      
) ملـي (بنابر اين طبقـات حاكمـه   . سپارد ايجاد و بسط ماشين بوروكراتيك نظامي دولتي شركت نموده و ميراث خود را به آنها مي          

 عميقـاً چـه از جهـت    صورت ظاهر تماماً مستقل مينمايند، عمـلاً و  كه دراينجا به مثابه قدرت حاكمه پديدار ميشوند، درحاليكه در     
  .هاي آن هموارتر ميسازند منافع اقتصادي و چه سياسي به سرمايه مالي وابسته بوده و زمينه را جهت فعاليت

هـاي بـورژوايي قـادر اسـت بـه پشـتوانه قـدرت         تـرين جمهـوري     ساخت دولتي، حتي در دمكراتيك     هر  سرمايه مالي در   :دوم آنكه 
بعـلاوه  . كرده و خط مشي سياسي آنها را هدايت و كنترل كنـد  ك براي خويش دست و پا   اش حاميان سياسي و ديپلماتي      اقتصادي

 مـالي و تسـليحاتي خـود بـه        - تـداركاتي  -دول مذكور علي العموم به مثابه بخش دولتي اقتصاد و همچنين براسـاس نيازهـاي فنـي                
  .مالي وابسته اند سرمايه

.  سياسي در لفافه زيباي استقلال پنهـان شـده اسـت          ن معناست كه وابستگي    ديپلماتيك دولتهاي كشور وابسته به آ      –وابستگي مالي 
ي به كمك مستشاران نظامي نظارت ميشـود  لا مهاي اطلاعاتي و نظامي اين كشورها از سوي سرمايه       نبايد فراموش كرد كه فعاليت    

هـايي كـه تحـت     اتحاديـه   ) …ئان و    آس ـ -سـنتو (دارنـد    هاي نظامي معـين بـا يكـديگر قـرار           و همچنين اغلب اين دول در اتحاديه      
  .بندي امپرياليستي اند  هژموني اين يا آن دسته

لحظه قادرند اين كشورها را به كمـك دولتهايشـان اشـغال كننـد بلكـه بـه                هر  نه تنها امپرياليستها برحسب ضرورت در      :سوم آنكه 
بخصـوص پـس    . ق گوناگون جهان تبديل ميسازند    مناط  ديپلماتيك آنها را به پيشبرندگان سياست خود در        –مالي   كمك وابستگي 

مستعمرات سرمايه مالي را متقاعد نمـود بايـد از شـكل كهـن و برهنـه وابسـتگي چشـم                    از جنگ دوم جهاني هنگاميكه انقلاب در      
به كمك طبقات مرتجع داخلي   ] آنجا كه راه ديگري وجود نداشت     [ پوشيده و ضمن شناسايي حق ملل در تعيين سرنوشت خود           

. سياسـت مـذكور بسـيار توسـعه يافـت       . داشـته باشـند     ديپلماتيـك وي قـرار     –هاي ملي را تشكيل دهد كـه در وابسـتگي مـالي           دولت
بنديهاي نظامي محلي، سياسـت هـاي امپرياليسـتي را             در دسته   هاي وابسته، به كمك جنگهاي ارتجاعي، تجاوزات و شركت          دولت

بارز اين واقعيت جنگ هند با چين، جنگ ميان پاكسـتان و هندوسـتان، جنـگ    هاي  نمونه. برند در مناطق گوناگون جهان پيش مي  
همچنـين سياسـت ضـدانقلابي ايـن دولتهـاي تـازه        .  مي باشد  …ميان ايران و عراق، جنگهاي منطقه خاورميانه، آمريكاي جنوبي و         

در اينجـا سـركوب انقـلاب را نـه          . داردتولد يافته در سركوب انقلاب كارگران و دهقانان همانا تطابق كامل بـا منـافع امپرياليسـم                  
اسـتالين در  . امپرياليستها بطور مستقيم بلكه طبقات مرتجع داخلي و دولت به كمك سرمايه مالي و با پشـتيباني آن عملـي ميسـازند       

  :اشاره به اين مطلب ميگويد
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خاك  ردن نيروهاي نظامي بيگانه در  اين گرايش وجود دارد كه تجاوز امپرياليستي را صرفاً به مفهوم وضعيتي كه با پياده ك               « -
رفقـا ايـن اشـتباه    . و اينكه اگر چنين مورد نباشد، پس تجاوزي هم صورت نگرفته اسـت     . چين مشخص ميگردد، درك كنند    

تجاوز هرگز محدود به پياده كردن نيروهاي نظامي نميشود و پياده كردن نيروهاي نظامي به هـيچ وجـه تظـاهر             . بزرگي است 
در شـرايط امـروزي جنـبش انقلابـي در كشـورهاي سـرمايه داري مداخلـه مسـتقيم نيروهـاي             . ياليستي نيست عمده تجاوز امپر  

تري بـه   اين صورت تجاوز اشكال قابل انعطاف تر و پوشيده     نظامي بيگانه موجب بروز تصادمات و اعتراضاتي ميگردد، و در         
 برپـا كـردن جنـگ داخلـي دركشـورهاي وابسـته مداخلـه         امپرياليسم ترجيح ميدهد بـا    در شرايط غالب امروزه،   . خود ميگيرد 

چين با حمايت معنوي و تامين و حمايت مالي      نمايد، و با تامين هزينه نيروهاي ضدانقلابي و بسيج آنان برعليه انقلاب، و در             
  )چشم انداز انقلاب چين(» .از عوامل چيني اش تجاوز بر عليه انقلاب را انجام دهد

كنار آن با اشكال مسـتقيم تجـاوز از قبيـل تجـاوز آمريكـا در              حاليكه در  مقياس وسيعي عملي ميشود در     همين سياست امروزه در   
  .شكل ميتواند فوق العاده متنوع باشد ولي مضمون يكي است. هندوچين يا شوروي در افغانستان و فرانسه در چاد روبرو ميشويم

تي از درماندگي شاه و رژيـم او در ادامـه سياسـت سـركوب واقـف                 اين كاملاً واضح است كه كنفرانس امپرياليستي گوادلوپ وق        
كار آورد و به انحـاء گونـاگون آنـرا يـاري داد تـا جنـبش         سر اي كوشيد خميني و رژيم جمهوري اسلامي را بر          شد، به هر وسيله   

 مـذكور عليـرغم اسـتقلال     وابسته به خوبي نشان ميدهد كه به چه نحو دول یانواع كودتاها در كشورها   . انقلابي را سركوب سازد   
  .اند چنگ سياست امپرياليستي ظاهري خود در

استعمار نوعي از وابستگي سياسي و آن نوعي اسـت كـه متضـمن نقـض و پايمـالي حـق ملـل ديگـر در تعيـين سرنوشـت خـويش                         
رانـد، امپرياليسـم ناچـار      ناپذير گردد، هرآينه جنـبش انقلابـي نيرومنـدي آنـرا بـه پـس                  هر آينه ادامه چنين سياستي امكان     . باشد  مي

. اينجـا تشـريح كنـيم    ما قصـد نـداريم  مسـئله ملـي را در    . ديپلماتيكي روي آورد  -خواهد بود به اشكال نوين يعني وابستگي مالي       
هـاي دمكراتيـك، طـرح اسـتقلال      هشـده از سـاير حقـوق و خواسـت     ك و جدامعهذا قابل ذكر است كه استقلال سياسي به نحو منف     

-ش انقلابي كارگران دهقانان، بدون پيروزي انقـلاب دمكراتيـك بـه رهبـري پرولتاريـا ، بـدون مبـارزه سياسـي          سياسي بدون جنب  
اين شعار فقط با ساير . تواند وابستگي سياسي را منهدم سازد     اقتصادي ضدامپرياليستي و بدون مبارزه عليه نظامات كهن هرگز نمي         

هاي اقتصادي، با جدا نساختن مبارزه عليه امپرياليسم  عرصه ها و بويژه در ركليه جبهههاي اصلي، با مبارزه عليه امپرياليسم د      خواسته
چـه بسـا دولتهـا كـه امـروزه چنـين نـوعي از               .  دمكراتيـك باشـد    -از متحدين داخلي آن بورژوازي و فئوداليسم، مي تواند انقلابي         

ي مالي و ديپلماتيك دولتي است بـه سـلاحي جهـت مبـارزه     ها ترين وابستگي اي براي پرده پوشي عظيم     استقلال را كه تماماً وسيله    
  :وقتي لنين نوشت. نداي مبارزه را به بهانه آن سركوب ميسازند هر عليه انقلاب كارگران و دهقانان تبديل ميكنند و

ياليسـم پشـتيباني   مـا از مبـارزه طبقـات ارتجـاعي عليـه امپر     . عليه امپرياليسم پشـتيباني نمـاييم   ما حق نداريم از هرمبارزه اي بر   « -
 كاريكاتوري ٦٤ص ( » .ي جانبداري نخواهيم نمودضد امپرياليسم و سرمايه دار    ما از قيام طبقات ارتجاعي بر     . نخواهيم كرد 
  )از ماركسيسم

ضـد   نه برضدامپرياليسم كه اساسـاً بـر  » قيام طبقات ارتجاعي«حقيقت اين  در. نظر داشته باشد  فقط مي توانست چنين چيزي را در      
  :لنين يادآوري كرد. اينها وسايلي هستند كه براي آنكه از انقلاب واقعي جلوگيري شود. باشد قلاب ميان
دهندكـه از لحـاظ اقتصـادي،     دول امپرياليستي، تحت عنوان تشكيل دولتهاي داراي استقلال سياسـي، دولتهـايي تشـكيل مـي              « -

ن المللي كنوني براي ملل وابسته و ضـعيف راه نجـات ديگـري    اوضاع و احوال بي در. مالي و نظامي كاملاً وابسته آنها هستند  
  )طرح اوليه تزهاي مربوط به مسئله ملل مستعمراتي(» .جز اتحاد جمهوري هاي شوروي وجود ندارد

يعني دولتهاي خـارجي  . اينها دولتهاي مستعمراتي نيستند. چنين دولي در حقيقت تحت رهبري بورژوازي و ملاكان داخلي ميباشد       
  .اند تماماً وابستهاما . اند، نمي باشند را حاكم ساخته  اينجا نيروي نظامي و بوروكراسي خودكه در

توان بسادگي نتيجه گرفت كه وقتي خروشچفيستها تشكيل دولتهاي جديـد را پايـان يـافتن مسـئله اسـتعمار از لحـاظ           از همينجا مي  
هاي كنـوني مقايسـه كـرده     نه استعماري را با شكل ظاهري دولتآنها شكل كه. بندد  خوانند چه مكر بزرگي به كار مي         مي سياسي

عـين حـال بـه    ر درحاليكه سياست مستعمراتي امپرياليسـم د . توان از موضوع استعمار ديگر سخن گفت و از آن نتيجه ميگيرند نمي    
ينجاسـت كـه لنـين بـراي ملـل         از ا . آنها به سرمايه مـالي را شـامل ميشـود         » نظامي« ديپلماتيك و اقتصادي و      -معناي وابستگي مالي  
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شـكل   شـكل سياسـي مبـارزه عليـه امپرياليسـم بـدين نحـو صـرفاً در        .  نمـي شناسـد  حكومـت شـورا  وابسته راه نجـات ديگـري جـز     
بندند و از جانب آنها بـه نحـو    مناطق خود بكار مي   دول مستقلي كه سياست امپرياليستها را در      . شود  ضداستعماري آن خلاصه نمي   

  :لنين دقيقاً به خروشچفيستها بودكه تذكر ميداد. نظامي حمايت ميشوند، فقط ظاهراً مستقلند  اقتصادي و–مالي 
داري سخن بـه ميـان آمـد بايـد ايـن نكتـه را نيـز متـذكر گرديـد كـه              حال كه از سياست استعماري دوران امپرياليسم سرمايه       « -

يـك  . سياسـي جهـان اسـت      راه تقسيم اقتصادي و     در المللي مربوط به آن شامل مبارزه دول اعظم         سياست بين  سرمايه مالي و  
صفت مشخصه اين دوران تنها وجـود دو گـروه اصـلي از كشـورها              . آورد  سلسله شكلهاي انتقالي وابستگي دولتي بوجود مي      

بلكه وجود شكلهاي گوناگوني از كشورهاي وابسته نيز هسـت  . كشورهاي مستعمره دار و گروه مستعمرات نيست       يعني گروه 
  ١١-» .صورت ظاهر استقلال سياسي دارند ولي عملاً در دام وابستگي مالي و ديپلماتيك گرفتارند كه در

  :كند  بورژواكمپرادوري است مشخص مي-لنين يكي از اين اشكال را كه اتحاد سياسي فئودالي
  »   يكي از اين شكلها نيمه مستعمره «-

  :ژوازي حاكم استو نمونه ديگر آنرا از كشوري مثال مي زند كه درآن بور
تصور اين موضوع دشوار نيست كه سرمايه مالي انگلستان دوست وفادارش يعني ديپلماسـي     » نمونه ديگر آن مثلاً آرژانتين است       «
او پرتقال را نيـز  .  چه روابط محكمي با بورژازي آرژانتين و با محافل اداره كننده كليه شئون اقتصادي وسياسي اين كشور دارد                 –

  :ور سرمايه داري بود از اين زمره قرار ميدهدبا آنكه كش
مـالي و ديپلماتيـك را بـه مـا       اي از همان شـكل وابسـتگي   وجود داشتن استقلال سياسي باز با اندكي تفاوت نمونه   پرتقال با «  -

  ».نشان ميدهد
تيك دولت ديگر قرار ميگيرد،     معين با وجود استقلال سياسي عملاً در دام وابستگي مالي و ديپلما            دولتچنين مناسباتي كه درآن     

  .شاخص و پراهميتي تبديل شده است درعصر ما به نكته
داري  دوران امپرياليسـم سـرمايه   ولـي در . يك از دول بزرگ و كوچك وجود داشته است اين قبيل مناسبات هميشه بين هر    « -

گـردد و   مـي » تقسيم جهـان  «وط به بصورت يك سيستم همگاني در ميآيد و به مثابه جزيي از كل وارد مجموعه مناسبات مرب    
  )همانجا( » .به حلقه اي از زنجير معاملات سرمايه مالي جهان مبدل ميشود

اگرچه دراين حال رقابت ميان امپرياليستها براي وابستگي كامل دولت به يكي ازآنها گاه بـه اشـكال سـبعانه و قهرآميـزي متجلـي                       
و يـا  ) نمونـه  حاضـر آن چـاد   . (گردد  رفداران اين يا آن كشور امپرياليستي مي      هاي داخلي بين ط     ميشود، منجر به كودتاها و جنگ     

بـا ايـن حـال شـكل وابسـتگي      . يك توازن معين دولت وابسته را در انقياد خود نگاه ميدارنـد          آنكه گاه چند دولت امپرياليستي در     
  :لنين نوشت. نبايستي مضمون آنرا از نظر دور بدارد

آيد با مسئله مربـوط بـه شـكل        داران به عمل مي     ون بند و بستهايي كه بين اتحاديه هاي سرمايه        تعويض مسئله مربوط به مضم    « -
) هم مسـالمت آميـز نخواهـد بـود     كه امروز مسالمت آميز است فردا مسالمت آميز نيست و پس فردا باز            ( مبارزه و بند بستها     

 )همانجا(» .معنايش تنزل به حد سفسطه جويي است

 
 وابستگي. خوردسي بدينسان، به نحو عميقي با امر چگونگي تحول و تكامل جامعه مورد بحث پيوند ميموضوع استقلال سيا

دار  ديپلماتيك دولتي شكلي از وابستگي سياسي دولتي است كه نه تنها استقلال دولت مربوطه را در صورت ظاهر خدشه-مالي 
بويژه با توسعه .  بدل ميسازددولتش حاكمه و طبقهبات عادي ميان كند بلكه اين وابستگي را كاملاً عميق ساخته و به مناس نمي

 حاكم بمثابه متحد  گردد و چرا كه دولت و طبقهسياسي و دولتي بميزان زيادي ناگزير مي  داري اين شكل از وابستگيسرمايه
  .....واقعي طبقاتي سرمايه جهاني

  
را از نظرسياسـي مسـتقل خوانـده و         .. بيل عـراق، سـوريه، الجزايـر و       خروشچفسيم تنها با سفسطه جويي ممكن بود كشورهايي از ق         

ايـن   در. آنها كه با مبارزه سياسي عليه دولت ارتجاعي درهم تنيده شده است، كتمـان كنـد       امپرياليسم را در   ضد مبارزه سياسي بر  
كـدام  ) امپرياليسـتي  و جنجال ضد    جار موضوع اختلاف با اين يا آن امپرياليسم و       . ( دارد نكته اخير است كه موضوع دوم ما قرار       
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آيا خـرده بـورژوازي   . را ممكن سازند) و ايضاً اقتصادي(طبقه يا طبقات قادرند بطور قطع وابستگي به امپرياليسم از جهت سياسي       
  به چنين امري قادر است؟

سـي بـا امپرياليسـم را از مفهـوم     امـا از سـوي ديگـر مفهـوم مبـارزه سيا     . ما ديديم كه خروشچفسيم پاسخ اين سوال را مثبت ميدهد     
سياسي به امپرياليسم را نـابود سـازد كـه درعـين حـال در        فقط آن طبقه اي قادر است بطور قاطع وابستگي     . خاص آن جدا كرديم   

ه طبقـه اي كـه مبـارز   . پيگير بوده و منافعي از سرمايه نداشـته باشـد  )  فئوداليسم–بورژوازي ( عليه آن و متحدينش   مبارزه اقتصادي 
اي   چنـين طبقـه  . ترين توده مـردم را بـه ايـن منظـور بسـيج نمايـد       ملي را با مبارزه دمكراتيك انقلابي ادغام و تركيب كرده و وسيع     

  .تواند به جز طبقه كارگر باشد نمي
ليسم و با سـرمايه  غلطد، از آن تضادي با امپريا   رفرميستي در مي   –غياب پرولتاريا به سياست ناسيونال     خرده بورژوازي كه نهايتاً در    

 دهقانـان را  -كوشـد قبـل از هرچيـز جنـبش پرولتاريـا       خـرده بـورژوازي مـي     . برخوردار نيست كه هرگونه علاقه را با آن قطع كند         
سياست بورژوازي، يعني سياسـت سـرمايه، و سياسـت سـرمايه     . سركوب سازد و خود را حداكثر به موقعيت بورژوازي ارتقاء دهد 

اسـتقلال  «مـي كوشـد بـه اصـطلاح         » خـرده بـورژوازي   «. زيري با سياست سرمايه مالي منطبق خواهد بود       سطح جهاني بطرز ناگ    در
ايـن راه گـاه     را با نوسان ميان اين و يا آن امپرياليسم يا اشتراك با چند امپرياليست متفاوت به نمايش بگـذارد و در                     خود» سياسي

ا آنجا كه به سياست امپرياليستي مربوط ميشـود بـا چـه دشـمني بـا انقـلاب       ت. به اين يك و گاه به آن يك امتيازاتي را اعطا ميكند    
 و همچنين نوسان ميان امپرياليستها هيچ ضـديتي بـا امپرياليسـم از جهـت     جريان انقلاب   دهقانان و چه سركوب آنان در      –پرولتاريا
ولـي سياسـتي امپرياليسـتي را    . هـا بگذرنـد  كوشند تا از اين مسائل چشم پوشي كرده و از كنـار آن   خروشچفيستها مي .  ندارد سياسي

خروشچفسيم نه فقـط مبـارزه سياسـي بـا     . توان نابود ساخت، نه با خرده بورژازي  فقط با سياست پرولتري و به رهبري پرولتاريا مي        
مگـر  .  اسـت عمده و خاتمه يافته اعلام ميكند بلكه اين مبارزه را بـه سـركردگي خـرده بـورژازي پايـان بخشـيده                     امپرياليسم را غير  

  سركوب كارگران و دهقانان سياستي امپرياليستي نيست؟
دراينجاسـت كـه خروشچفيسـتها آخـرين     .  موضوع مربـوط بـه دولـت اسـت        انقلاب دمكراتيك عرصه سياسي    ترين نكته در    جالب

نظـامي سـابق كـه    يا ماشين بوروكراتيك . باشد مسئله اساسي هر انقلاب مسئله قدرت سياسي و حاكمه مي. حرف خود را مي زنند   
و بجـاي آن دولـت كمــون،   . انـد، ويـران ميشــود    ســاختن آن نقـش عمـده داشــته   مقامـات اسـتعماري در   اساسـاً بـورژوايي اســت و  

ديكتاتوري دمكراتيك انقلابي كارگران و دهقانان و حكومت شورايي برقرار ميشود؟ يا اين ماشـين منهـدم نشـده بلكـه بازسـازي            
  :ماركس درباره انقلابات بورژايي نوشت. گيرد قات حاكمه جديد قرار ميميشود و دوباره در خدمات طب

احزابي كه يكي . اند    را درهم شكنند آنرا تكميل كرده     ] ماشين بوروكراتيك نظامي  [تمام دگرگونيها بجاي آنكه اين ماشين       « -
مـده پيـروزي خـود بشـمار      تصرف اين دسـتگاه دولتـي عظـيم را غنيمـت ع     دپس از ديگري براي احراز تسلط مبارزه ميكردن       

  )… برومر١٨. (ميآورند
خدمت طبقـات حاكمـه و    و تماماً در.  پديدار شده بود١٩٦٠اين ماشين بوروكراتيك نظامي دولتي در تمام مستعمرات تا سالهاي           

  بـدون درهـم  توانسـت  انقـلاب نمـي  . كننده توده هـا بـود    اين دستگاه خود انگل جامعه و چپاولگر و غارت . امپرياليسم قرار داشت  
شرط مقـدماتي هـر انقـلاب واقعـاً مردمـي نـابود سـاختن ايـن دسـتگاه و جـايگزيني آن بـا                         . شكستن دستگاه دولتي پيروزمند باشد    

زيـرا ايـن دسـتگاه مـانع مبـارزه طبقـات اسـتثمار شـده و سـركوبگر انقـلاب           . حكومت شوراها، حكومتي از نوع دولت كمون بـود    
توانند برعليه ارتجاع به سركوب اقدام نموده و بـه جلـو    ت شوراهاست كه كارگران و دهقانان مي      زيرا تنها بوسيله حكوم   . باشد  مي

دولت . باشد دولت، ماشين و ابزار سيادت يك طبقه بر طبقه ديگر و وسيله سركوب طبقات تحت ستم و استثمار مي             . گام بردارند 
ديگر دولت بـه معنـاي   .  اداري بورژوازي ميتواند پديدار شود     –يانقلابي كارگران و دهقانان كه تنها با درهم شكستن ماشين نظام          

شـيوه عمـل آن ديكتـاتور    . نظر وصول به سوسياليسم گامي بـه پـيش اسـت          وده بلكه دولتي شورايي مي باشد كه از       بخاص كلمه ن  
. ا قهـر و سـركوب اعمـال ميكنـد         عليه بورژوازي و ارتجاع و امپرياليسم ب ـ       منشانه بوده يعني اراده انقلابي كارگران و دهقانان را بر         

  :لنين نوشت كه. بخشد اين دولت به رهبري طبقه كارگر بوده و پرولتاريا بدين وسيله بدان خصلت سوسياليستي مي
نمايد كه بـه قـول انگلـس از      عصرهايي انقلابي از پايان قرن نوزدهم به بعد، نوع عاليتري از دولت دمكراتيك را ايجاب مي               « -

 ايـن دولتـي اسـت از    .........به دولتي خود را از دست ميدهد و دولت به معناي اخص اين كلمه نيسـت بعضي لحاظ ديگر جن  
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ماهيـت كمـون كـه    . نوع كمون پاريس كه تسليح مستقيم و بلاواسطه مردم را جايگزين ارتش و پليس مجزا از مردم مينمايد            
فـوري  » معمـول داشـتن  «درضـمن بـه غلـط قصـد     . انـد  نويسندگان بورژوازي از آن بـه زشـتي يـاد نمـوده و بـه آن بهتـان زده                 

   ....خطر فلاكت» .اند در همين است سوسياليسم را به آن نسبت داده
 خلـق منـافع اكثريـت مـردم چنـين         زيـرا منـافع واقعـي     .  اين انگل و خدمتگذار طبقات حاكمه را بايد از ميـان برداشـت             ،اين ماشين 

افتاده قطعاً چنين درهم شكستني و برقراري دولـت كمـون را           رهاي وابسته و عقب   عصر انقلابات قرن بيستم دركشو    . ايجاب ميكند 
  .به وظيفه روز تاريخ تبديل كرده است

خرد كردن اين ماشين و درهم شكستن آن اينست آنچه منافع واقعي خلق، منافع اكثريت آن يعني كـارگران و اكثريـت دهقانـان        «
  )دولت و انقلاب(» .دارد را دربر

عين حال برهبري طبقه كـارگر بهتـرين وسـيله بـراي اتحـاد آزادانـه كليـه اسـتثمار شـوندگان و انتقـال سـهل تـر بـه                               دراين دولت   
انجام چنين امري يعني درهم شكستن دستگاه دولتي وظيفه اي است كه فقط بـه رهبـري پرولتاريـا تحقـق پـذير          . سوسياليسم است 

  . بدين لحاظ خصلت سوسياليستي نيز دارد. است
گـامي بسـوي تحـول    عـين حـال     ام اين امر هم فقط از عهده ي پرولتاريا ساخته اسـت و پرولتاريـا بـا انجـام ايـن امـر در                       انج« -

  )دولت و انقلاب. (سوسياليستي دولت برميدارد
 خرد كردن ماشين دولتي يعني استقرار دولـت . خردكردن ماشين دولتي به هيچ وجه به معناي نابودي ماشين كهن به تنهايي نيست        

زيرا موضوع بر سـر وجـود يـا عـدم وجـود ماشـين سـركوب طبقـه                   . هر تفسيري ديگري از قضيه تماماً كذب محض است        . كمون
. تنها با وجود دولت كمون، ممكن است از پيروزي سياسي انقلاب سـخن گفـت  . بورژوا است، و بر حاكميت پرولتاريا و دهقانان     

جاييكـه مـردم   .  اسـتثمارگر و بـورژوازي از قـدرت سياسـي دور شـده باشـد      جايي كه اكثريت توده ها حاكم بوده و دست اقليـت         
  شوراها: خود اداره امور را در دست داشته و خود قانونگذار و مجري قانون اند) كارگران و دهقانان(

.  گـردد عرصه سياسي سخن ميگوييم، اين فقط مي تواند با ديكتاتوري كارگران  دهقانان مشخص        وقتي از انقلاب دمكراتيك در    
. ماركسيسم لنينيسم طي دهها انقلاب پيروزمند و تجريبات گرانبها چنين حكمي را اثبات كـرده و بـدان جنبـه عـام بخشـيده اسـت            

 اقتصادي در جوامع مستعمره و نيمه مستعمره نشان ميدهند كـه بـدون نـابودي ماشـين دولتـي بـورژوازي و                      –همه واقعيات سياسي    
اگر بورژوازي يا خـرده  . سياست، يعني سياست طبقاتي. پرولتاريا انقلاب شكست خورده است برقراري حكومت شوراها برهبري   

كشـي و سـركوب تـوده هـا در      بورژوازي به قدرت سياسي دست يابند دستگاه دولتي ممكن را حفظ كرده و آنرا در خدمت بهره 
 برپا مي دارندكه ديگر دولت به معناي خـاص كلمـه        و اگر كارگران و دهقانان دستگاه دولتي را خرد كنند، شوراها را           . آورند  مي

  . نبوده بلكه حكومت اكثريت بر اقليت است
  :ابتدا ذكر ميشود كه. را برملا ميكند همين جا خروشچفسيم ماهيت خود در
  اوليانفسكي» .هيچ كشور آسيايي و آفريقايي وجود ندارد كه طبقه كارگرش در قدرت باشد« -

  :و سپس ادامه ميدهند
باشـند كـه درگذشـته توسـط اسـتعمارگران و در انطبـاق بـا نيازهـاي               هاي درحال رشد وارث دستگاه بوروكراتيـك مـي        دولت« -

  ٤» …استعماريشان، ايجاد گرديده است
  :بعداً ميگويند

بيشتر كشورهاي با سمت گيري سوسياليسـتي، ايجـاد يـك دسـتگاه نـوين دولتـي، هنـوز در                     البته بايد خاطرنشان نمودكه در    « -
بعضـي دولتهـاي ارگانهـاي     در. جريـان ايجـاد اسـت    باشد و نظام ارگانهاي انتخابي قدرت دولتي نيز در  اوليه خود مي   مراحل

اند ولي ارگانهاي انتخابي جديدي هنـور جـاي آنهـا را نگرفتـه       منحل شده- مجالس و خودمختار هاي محلي –انتخابي پيشين 
جمهـوري دمكراتيـك خلـق     (يـا ملـي     ) آنگـولا ( فقط در سطح محلـي       ديگر كشورها ارگانهاي انتخابي    در) (!!) عراق(است  
  ٤-» .ايجاد گرديده اند) يمن

  :بالاخره ماهيت واقعاً دمكراتيك اين كشورها از كجا معلوم ميشود
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اين . درجه اول با اعطاي حق راي برابر مستقيم و مخفي به عموم مردم تضمين مي شود    ، در (!)ماهيت دمكراتيك انتخابات    « -
اصـل يعنـي حـق راي عمـومي، برابـر، مسـتقيم و مخفـي از لحـاظ قـانوني در قـوانين اساسـي و قـوانين انتخابـاتي اكثـر                              چهار  

البتـه در قـوانين بعضـي از كشـورهايي بـا سـمتگيري سوسياليسـتي                . كشورهاي با سـمتگيري سوسياليسـتي، تـامين شـده اسـت           
  ٣-» !انحرافاتي نيز از اين اصول به چشم مي خورد

  !ن دولتي به مسئله حق راي و مسئله دمكراسي خالص تحويل شدمسئله ماشي
آنهـا  . را بنحـوي توجيـه كننـد     خود» راه رشد «برند تا ماهيت دولت هاي به اصطلاح          اي بكار مي    خروشچفسيتها كوشش مذبوحانه  

كودتا » خلق«ه به عنايت از   بورژوازي يا افسران دمكرات انقلابي، ك       اقرار مي كنند كه دستگاه دولتي كهنه به ارث رسيده و خرده           
اي بـه مسـئله    كرده اند آنرا در دست دارند ولي ناگهان به حق راي همگاني، كه در همه جهان امپرياليستي هم موجود بوده و ذره                

  !كنند، پارلمان حاكميت سياسي مربوط نيست اشاره مي
موضوع . تواند به آن رجوع كند اده ايم و خواننده ميما در فصول گذشته همين انتقاد مفهوم پارلمان و دولت را مفصلاً توضيح د          

بـه يـك نمونـه از توصـيفات       ! راه رشـد از چـه قـرار اسـت؟          جوامـع در   دستگاه دولتـي در    در اينجا اينست كه حاكميت سياسي و      
  :انگيز آقايان چيركين و يودين توجه كنيد شگفت

بي خلـق، بـدين معناسـت كـه نقـش قطعـي و مـوثر را            گيري سوسياليستي، حاكميت دمكراتيك انقلا      در دولت هاي با سمت    « -
  ٤ -.كنند ولي البته حاكم نيستند توده ها نقش بازي مي!! كنند ها بازي مي توده

  :اين توده ها چه نقشي بازي ميكنند
» .ه انـد   داشـت  نقش ناچيزي حتي در اداره امور دولتي       و. را ايفا نكرده اند    معمولاً توده هاي مردم، تاكنون نقش شايسته خود       « -

- ٤  
 چه طبقـاتي  –پس بالاخره چه كساني حاكمند؟ حاكميت سياسي را چه كساني         ! پس اين نقش قطعي و موثر، نقش ناچيزي است        

  ؟در دست دارند
هاي انقلابي است كه اكثراً به محافل نظامي و روشنفكران محلي تعلـق دارنـد و    مواضع و مقامهاي اساسي دراختيار دمكرات « -

 كه بيانگر منـافع مشـترك بخشـهاي اجتمـاعي گونـاگون         محافلاين  . قات زحمتكش و كارگر نزديك است     پايگاهشان به طب  
رهبري سياسي جبهه را درست دارند و نتيجتاً تمام اهرمهاي اصـلي قـدرت   . باشند كه جبهه دمكراتيك را تشكيل داده اند   مي

  ٤ -» .دولتي را دركنترل خود دارند
  !كنترل خود دارند ران خرده بورژوازي تمامي قدرت دولتي را درپس محافلي از ارتشيان و روشنفك

   حاكمند ماهيت اين دولت ها چيست؟محافلاگر اين 
اما نمونه دولـت سوسياليسـتي هـم    . اين دولت ديگر نمونه دولت بورژوازي نيست. اي دارد چنين دولتي ماهيت بسيار پيچيده « -

  ٤ -» .نيست
  :اين مطلب را چگونه اثبات مي كنيد

  ٤ -» .اين امر در برنامه برخي احزاب دمكراتيك انقلابي مندرج است« -
  :چطور؟ بايك نمونه اين را نشان ميدهيم

ايـن امـر بـدان    » .تانزانيا دولت كارگران و دهقانان اسـت، امـا هنـوز يـك دولـت سوسياليسـتي نيسـت                » آروشا«به اعلاميه    بنا« -
مايه داري صورت ميگيرد، صـرفاً مقـدمات و پـيش شـرطهاي لازم               كه در جريان راه رشد غيرسر      نوسازي دولت معناست كه   

برنامه مصـوب سـال    .  به ايجاد يك دولت سوسياليستي منجر ميشود       …براي تشكيل يك دولت سوسياليستي فراهم مي آورد       
  : حزب كارگران كنگو اعلام ميدارد كه١٩٧٢

  ٤-» .سرانجام يك ديكتاتوري پرولتاريا ايجاد خواهد شد« -
آور بـا طبقـه    رابطـه ايـن دولتهـاي شـگفت    !! ظامي خرده بورژوا سرانجام ديكتاتوري پرولتاريا را ايجـاد خواهنـد كـرد   پس محافل ن 

  :كارگر از چه قرار است
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بكاربردن اقدامات سركوبگرانه عليه كارگران و كمونيسـتها موجـب تضـعيف وحـدت نيروهـاي مترقـي و تضـعيف مواضـع                       « -
  ٤-».هاي انقلابي، ميگردد دمكرات

» تضـعيف «بـورژوازي ايـن فقـط بـه           ربردن اقدامات سركوبگرانه عليه كارگران، از جانب محافل نظامي و ايـدئولوگهاي خـرده             بكا
  !!مواضع دمكراتهاي انقلابي منجر ميگردد

حـزب  (هـايي از قبيـل آروشـا درتانزانيـا و حـزب كـارگران كنگـو         خروشچفيستها هنگام بحث از ماهيت طبقاتي دولت به اعلاميـه    
هـيچ   اگـر در . جوينـد  دروغ توسل مي اما راجع به مسائل اساسي به سكوت و    . و دهها نمونه اعلاميه ديگر ارجاع مي دهند       ) يدولت

هـا،    روشنفكر از قبيل ناصريستها، بعثي-و اگر تنها محافلي نظامي) اوليانفسكي(قدرت نيست   يك از اين كشورها طبقه كارگر در      
و پرولتاريـا و كمونيسـتها را سـركوب         )  چيـركين  -يـودين ( قدرت را دركف دارند      …اسدها و   ها، البكرها، حافظ    ناصرها، بومدين 

هـا   جوينـد و تـوده   سركوب كارگران و همچنين دهقانان بهره مـي  اند و از آن در      برده» ارث«ميسازند، اگر آنها دستگاه كهنه را به        
  !! حكومت كارگران و دهقانان !دمكراتهاي انقلابي: ندگوي اي است؟ آنها مي اين حكومت چه طبقه.. نقشي در دولت ندارند و

ماشـين دولتـي حفـظ شـده و دسـتگاههاي      . بديهي است دراينجا خروشچفيسم دربـن بسـت تئوريـك عجيبـي بـه دام افتـاده اسـت                 
 مگـر سـركوب كـارگران و دهقانـان در مصـر، سـوريه، عـراق و در       . كنـد  ها را سركوب مي   جديدي به آن منظم گرديده كه توده      

  دهد دولت، دولت چه طبقه اي است؟ انگيز راه رشد يعني الجزاير نشان نمي نمونه دل
اين دمكراسي . پردازند و اينرا نشانه ماهيت دمكراتيك دولتها مي شمارند   خروشچفيستها، به مسئله دمكراسي از زاويه حق راي مي        

شكلي كه باشد ديكتـاتوري    هر دولت، در . مده است ترين دولتهاي ارتجاعي درآ     خالص است كه در اينجا در خدمت توجيه سياه        
  .دولت انقلابي اراده واحد و ديكتاتوري دمكراتيك كارگران و دهقانان است. يك طبقه عليه ديگري است

دولتهاي راه رشد عملاً جز سركوب كارگران و دهقانان و ادعاهاي پرطمطـراق دربـاره آزادي چـه چيـزي ديگـري را بـه نمـايش             
  . گذارند مي
فريبند وبه بهانـه اسـتقلال    ها را مي   همه آنها توده   در. ر همه آنها آلت و ابزار سيادت بورژوازي يعني ماشين دولتي محفوظ است            د

ــا پشــتيباني كشــور شــوروي، راه انقــلاب را ســد كــرده و طبقــات انقلابــي را ســركوب ميســازند    محافــل . و سوسياليســم و البتــه ب
ايـن دسـتگاه در    صرف ماشين دولتي خـود در موقعيـت بـورژوازي بـزرگ قـرار ميدهنـد و از        بورژوازي يا افسران به مجرد ت       خرده

  . اين سياست است.جويند ضد انقلاب بهره مي جهت منافع بورژوازي و بر
  :آنها اقرار ميكنند براي افشاي ماهيت رذيلانه وضدانقلابي نظريات خروشچفيستي همين بس كه خود

همـه جـا     در[دولت چنين توصـيه ميشـود كـه ملـت بـا مسـائل پيچيـده اي روبروسـت                    گاهي تمركز قدرت در دست رئيس       « -
از جانـب يـك   [ و موقعيت كشـور رهبـري متمركـز، اتحـاذ تصـميمات فـوري و اقـدامات ديگـر را          !] همينطور توجيه ميشود  

  ٤-» .ايجاب ميكند] شخص
كراســي انقلابــي كــارگران قــراردادن و آنــرا  زمــره دم ديكتــاتوري نظــامي بــورژوازي را بدينســان در! حكومــت مطلقــه پادشــاهي

اينهـا وسـايلي اسـت بـراي     . هـاي ارتجـاعي در آسـيا و آفريقـا      ديكتاتوري انقلابي خواندن برابر است با تمجيد از سياهترين دولـت          
يسـتو هايـل   و ارتشياني از قبيل ناصر، منج.) شوروي مدتها از عيدي امين حمايت مينمود(توجيه حمايت از آدمخواران در اوگاندا       

 هواري بومدين حافظ اسد، صدام حسين و بـالاخره كسـاني از قبيـل خمينـي كـه رهبـري متمركـز خـود را بـا آيـات الهـي               ماريام،
  .كند مي» توجيه«

. اين سياسـت اسـت  . خروشچفيستها براي دول مرتجع و ضدانقلابي پتانسيل دمكراتيك انقلابي و از آنهم بيشتر سوسياليستي قايلند         
بورژوازي ايـدئولوگ   محافلي از افسران و خرده   «. بخواند» سوسياليسم تخيلي « بود انسان كور باشد و چنين سياستي را          فقط ممكن 

 خروشچفيسـتها اگر پوپوليسم بي چون و چرا خواستار حكومت مردم اسـت،      . اي ندارد   را بجاي خلق نشاندن ابداً با پوپوليسم ميانه       
هـايي از نـوع ببـرك كارمـل، حاكميـت       بورژوا را زير نام دمكرات انقلابـي، دمكـرات   حاكميت محافل نظامي و روشنفكران خرده  

آنها عوامفريبانه ادعاهاي دول مرتجع و رهبـران بـورژوازي را مبنـي بـر اينكـه مـا حكومـت كـارگران ودهقانـان                 . زنند  خلق جا مي  
  .افكنند ه پرده ميولي براساس مسئل. هستيم، دليلي براي دمكرات انقلابي بودن اين دول مي آورند
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و جريان آن نه طبق آموزش مرتدانه وسراپاه سياه . مبارزه سياسي در كشورهاي وابسته نه فقط پايان نيافته بلكه بشدت جريان دارد     
ها، انقلاب كـارگران   بلكه از راه انقلاب توده! پروسه خودبخودي خروشچفي، از راه تبديل دولتهاي بورژوازي به سوسياليستي در      

  .و با نابود ساختن ماشين بوروكراتيك نظامي بورژوازي خواهد بود» راه رشد«انان برعليه همين دولتهاي و دهق
از آنهـا بيشـتر همـان     . كند كه دولتهاي ارتجاعي و سراپا وابسته را دولـي انقلابـي جـا بزنـد                 خروشچفيسم، به اين شيادي اكتفا نمي     

بـه عقيـده   . حتي آنها از اين جهـت پيشـروترند    . ه ميداد در اينجا نيز ارائه مي دهد       داري ارائ   اي راكه درمورد دولتهاي سرمايه      نظريه
هاي سوسياليستي تبديل     درطي يك پروسه به دولت     !»ها نقشي درآن ندارند     دولتهاي خلقي محافل نظامي كه توده     «خروشچفيستها  

مـي  . مي تواند هم از راه ديگـري بوجـود آيـد   كنند ن بديهي است آن سوسياليسمي كه خروشچفيستها از آن دفاع مي        . خواهند شد 
زمان معينـي بـه ايـن سوسياليسـم كـه خروشچفيسـتها ادعـاي آنـرا                  توان تصور كرد كه دولي از قبيل سوريه، يا الجزاير بالاخره در           

وانـد  ولي اين سوسياليسم برمبناي همان ماشين دولتـي بـورژوازي و سـركوب طبقـه كـارگر و كمونيسـتها مـي ت                . دارند دست بيابد  
  .شكل گيرد و بس

همـه آنهـا كمونيسـتهاي انقلابـي تحـت         در. بـرملا ميسـازد    زيادي ماهيت آنها را    وضع واقعي سياسي دركشورهاي راه رشد تا حد       
همه  در. اند كشي وحشيانه برند و مورد بهره مي سردهقانان در بدترين شرايط زندگي بهمه آنها كارگران و   در. سركوبند تعقيب و 
همـه آنهـا    در. ها را عميقاً به خود وابسته سـاخته اسـت   اليسم بيشترين منافع را بسادگي و با تامين به كف آورده و دولت         آنها امپري 

  .باشد كم و بيش سرمايه داري وابسته حاكم مي
  :خروشچفيسم

  .ابتدا هژموني پرولتاريا بر انقلاب دمكراتيك را رد نمود
  .سپس اين طبقه را در ساير طبقات منحل ساخت

  .آنگاه وظيفه اوليه انقلاب را سياسي دانست
  .و بعد اين وظيفه را به خرده بورژوازي تحويل داد تا برآورده نمايد

  .براي انجام آن ماشين دولتي و وابستگي سياسي محفوظ ماند
  !و پرولتاريا مورد سركوب واقع گرديد

زمينـه اقتصـادي ميتـوان فهميـد       گونـه كشـورها در  ولي پس از يك بررسي اجمـالي از سرنوشـت ايـن          ! اينست روح خروشچفيسم  
 .خروشچفيسم دقيقاً از چه چيزي دفاع ميكند
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  :هاي زير تقسيم نمود توان به دسته زنند كه بطور كلي آنها را مي اي اقدامات مي دست به سلسله
  :توان موارد زير را نام برد از جمله اين اقدامات مي

  )برمه و ديگر كشورها( منع و انحلال احزاب طرفدار بورژوازي امپرياليستي و فئودالها « -
كشـورهاي  ( مقـام دولتـي   القا شـوراي سـران قبايـل و خـوانين و محـروم سـاختن آنـان از اشـغال هرگونـه شـغل و                     

  )آفريقاي حاره
  اضافيمصادره زمينهاي 

و ملي كردن وسايل توليد و مصادره داراييهايي كه بطور غيرقـانوني بدسـت آمـده توسـط كميسـيون رسـيدگي بـه                
  )گينه و تانزانيا(داراييها و اموال 

  براي درآمدها و اموال حدودي معين شده است،) مانند برمه و سوريه(بعضي كشورها  در
كه درانجام اصلاحات ارضي كارشكني نموده بودنـد بـه شـهرهاي بـزرگ        مصر زمان عبدالناصر، زمينداراني را     در

  ٤»ئودالها بر دهقانان جلوگيري شودتبعيد كردند تا از نفوذ استثمار ف
  

و دولتهـاي بـا سـمت گيـري سوسياليسـتي از جهـت اقتصـادي در چـه                   » …راه رشد «كشورهاي  اين    در صوجوه شاخ 
  چيزي نهفته است؟

  :اول
 كننـد كـه در   انـد كـه يـك بخـش اقتصـادي دولتـي نيرومنـد ايجـاد         دولتهاي با سمت گيري سوسياليستي قادر شده « -

در الجزايــر . عرضــه ميدارنــدرا ) .G.N.P( درصــد توليــد ناخــالص ملــي ٧٠ درصــد، در عــراق ٩٠ســوريه تقريبــاً 
ل توليـد كشـاورزي را      يبخشهاي خودگردان، هشتاد درصد وسايل توليد صنعتي و شصـت درصـد وسـا              دولت در 

  .در اختيار دارد
بخش دولتي، هنوز موضـع مسـلط را در اقتصـاد كشـور بدسـت نيـاورده             ) برمه، كنگو، انگولا  ( بعضي كشورها    در -

 را تشـكيل ميدهـد و در توسـعه ايـن     سـنگر حاكميـت خلـق   ذ ناپـذير و    ولي بـا اينحـال ايـن بخـش سـد نفـو            . است
  .اي دارد كشورها نقش تعيين كننده

هشـت درصـد توليـد      چهـل و  ١٩٩٤نقشه بيسـت سـاله توسـعه برمـه حـاكي از آنسـت كـه بخـش دولتـي تـا سـال                          -
ليد بـه  حاليكه سهم بخش خصوصي در تو در)  درصد٢٦و بخش تعاوني (ناخالص ملي را عرصه خواهد داشت   

  ٤». درصد كاهش خواهد يافت٢٦
كـه از آن بـه همـين صـورت يـاد ميكننـد را بـه عنـوان يكـي از             » بخش دولتي اقتصاد  «تقريباً كليه خروشچفيستها وجود     

  .كنندذكر مي» غيرقابل انكاري«گيري سوسياليستي و  هاي عمده سمت شاخص
  :بارت است ازگويد يكي از كيفيات ويژه سمتگيري سوسياليستي ع بروتنتس مي

فـرينش بخــش همگـاني كــه موضـع مسـلطي در صــنعت، ماليـه و بازرگــاني       آ نقـش تنظيمـي دولــت در اقتصـاد، و    « -
  ٢».كند خارجي دارد و نقش رهبري را در تكامل اقتصادي كشور ايفا مي



٢  

و اضـافه   آكادميسين مشهور ميگويد اين بخشهاي دولتـي در واقـع بخـش سوسياليسـتي اقتصـاد ملـي انـد                     . آندريف. اي
  :ميكند

دركشــورهاي متمايــل بــه سوسياليســم امــروزي رونــد دمكراتيــك ملــي مركــب اســت از يــك بخــش دولتــي            « -
بخش دولتي مركب است از موسسات صنعتي شهري و        .  و تعاونيهايي كه مستقلاً كار ميكنند      …داري  ضدسرمايه

   .هاي دولتي غيرشهري تا حد نازلتري، مزرعه
تعاونيهايي كه بطور دمكراتيـك كـار ميكننـد ممكـن اسـت بـه مثابـه شـكلي بـراي                 داري و     بخش دولتي ضدسرمايه   -

  ١٢». غيرسرمايه داري پذيرفته شوندطبق رشد تكامل و تراكم عناصر مناسبات سوسياليستي توليد بر
علــي » راه رشــد«كشــورهاي  هــا و رهبــران حــزب رويزيونيســت شــوروي و عمــال خروشــچفي آنهــا در ايــن تئوريســين

 و   تمجيـد كـرده   » گـام سوسياليسـتي   « و  » سوسياليسـم « و  » !ضدسـرمايه داري  «  بخشهاي دولتي را بـه مثابـه         العموم اين 
  . كوششهاي بزرگي براي تحقق چنين تمركزي از خود بروز ميدهند

. بوسـيله اصـلاحات ارضـي متمـايز ميشـوند     » ..راه رشـد «كشـورهاي  .. علاوه بر تمركز دولتي صنايع و بازرگاني و   : دوم
  .گردند بعنوان مثالهاي مهم و درجه اول ذكر مي…حات ارضي مصر، الجزاير، عراق، سوريه، هند، برمه، تانزانيااصلا

 انجــام كاركردهــاي اقتصــادي خــود، متوجــه تغييــرات بنيــادي در يــك دولــت، بــا ســمت گيــري سوسياليســتي، در« -
ارتنـد از انجـام اصـلاحات ارضـي و     مهمتـرين ايـن تغييـرات عب    . هاي اجتمـاعي و اقتصـادي روسـتاها ميشـود           زمينه

 ٤».گيردمي گسترش تعاونيهايي كه توليدكنندگان كوچك را دربر

  
آن ميكننـد،   را به ستايش ايـن اصـلاحات كـه معمـولاً تاكيـد زيـادي بـر             محققين راه رشد، صفحات زيادي از آثار خود       

  .اند اختصاص داده
 هاي خروشچفي نيز آنهـا را در  تئوريسين. فوق قابل تشريح اندساير عناصر اقتصاد ملي فقط در رابطه با نكات دوگانه   

 ديگر نيز از جهت اقتصادي مميزه كشورهاي مـذكور اسـت         عمدهالبته يك شاخص    . سايه اين اقدامات بررسي ميكنند    
رابطه لاينكف با كشورهاي سوسياليستي بخصوص اتحـاد شـوروي و بخصـوص رابطـه بخـش دولتـي آنهـا مـي                   «و آن   
زيـرا سياسـت اقتصـادي    . العاده دارد دربخش بعدي ملاحظه خـواهيم كـرد        ي ما اين نكته را كه اهميت فوق        ول ١٢».باشد

بـراي  . پايـه سياسـت اقتصـادي داخلـي توضـيح داد و نـه بـرعكس           خارجي و روابط بين المللي اقتصاد ملـي را بايـد بـر            
ديگر سيستم اقتصادي بين المللـي  با كشورهاي » راه رشد  در«شناخت خصلت و چگونگي رابطه اقتصادي كشورهاي        

بدواً ميبايسـت ماهيـت و خصـلت روابـط توليـدي و اقتصـادي ملـي آنهـا را بدرسـتي شـناخت و مسـير حركـت آنهـا را                   
  .مشخص نمود

نــه فقــط بــه معنــاي » بخــش دولتــي اقتصــاد و اصــلاحات ارضــي«كننــد كــه وجــود  درواقــع خروشچفيســتها وانمــود مــي
 –بســـوي سوسياليســـم، بلكـــه بـــه معنـــاي مبـــارزه قـــاطع ضدامپرياليســـتي» يه داريراه رشـــد غيرســـرما«قرارداشـــتن در

، »داري ضدسـرمايه «آنهـا بـا شـوق و شـور از ايـن اقـدامات يـاد كـرده و آنهـا را          . مناسبات كهن است   ضدفئودالي و ضد  
  .ميخوانند» مناسبات سوسياليستي«و » سوسياليستي«

را نماينــده » محافــل افســران كودتــاچي«و » كراتيــك انقلابــيدم«روشــن اســت كــه وقتــي ماهيــت دولــت بــورژوازي را  
  .واقعيت امر بويژه بايد بررسي گردد. كارگران و دهقانان بخوانند آنگاه چنين تحولاتي را نيز بايد سوسياليستي خواند

چـه از جهـت   گرانـه بـا سـرمايه مـالي،          چنانكه در آغاز نقد حاضر گفتيم، موضوع وابستگي و روابط انقياد آميز و سلطه             
مرحله معيني از تكامل نيروهـاي توليـدي        ديديم كه در  . سياسي و چه اقتصادي در تاريخ دچار تحولات گرديده است         

اصـلاحات  «اتحاد با بـورژوازي فئوداليسـم را مـورد تعـرض قـرارداده و بـا انجـام                  و شرايط بين المللي سرمايه مالي در      
  .داري وابسته باز ميكنند  را براي تكامل سريعتر سرمايهراه» اقتصاد«و بويژه ايجاد بخش دولتي » ارضي



٣  

پردازان راه رشـد نـه فقـط     داري وابسته چيست و چگونه بايد آنرا ترازبندي كرد؟ اين است مسئله اي كه نظريه                سرمايه
 اي كـوچكترين حقيقـت را پيرامـون آن ذكـر     از ايجادكوچكترين تماسي بـا آن اجنتـاب مـي ورزنـد بلكـه بطـرز رذيلانـه          

  .كنند نمي
  :بخش اول همين نوشته يادآوري كرديم ما در

تكامل ناگزير ميشـود بـراي شـكل بخشـيدن نهـايي بـر بـازار            نقطه معيني از   چه دولت، چه بورژوازي مولد تازه پا، در       «
داري، فئوداليسم را بـه مثابـه شـيوه مسـلط توليـدي       داخلي و ايجاد محيط مساعد جهت تسلط كامل شيوه توليد سرمايه       

  ».از ميدان بدر رانند
  :درآنجا گفتيم كه

ايم و بلكه ميخـواهيم موضـوع را از     اينجا به شرايط خودويژه اين تحول و كل پروسه تقريباً هيچ نظري نيفكنده             ما در «
  ».زاويه صرفاً تاريخي و مفهومي كه دارد تعقيب كنيم

 -در سرتاســر جهــان جنبشــهاي انقلابــيپــس از جنــگ جهــاني دوم . پرداخــت» شــرايط خــودويژه«اكنــون بايــد بــه ايــن 
راس انقلابـات قـرار    احزاب كمونيسـت همـه جـا در   . دمكراتيك و ضدامپرياليستي به رهبري طبقه كارگر توسعه يافت   

انقلاب ويتنام، كره، چـين، سـرمايه جهـاني را    . كردند گرفتند و بطوريكه مبارزه عليه ارتجاع و امپرياليسم را هدايت مي    
  .ند و به آن ضربات سهمگين وارد ساختبشدت در هراس افك

ــات را در    امپرياليســم در ــام ســركوب انقلاب ــدرت تم ــا ق ــر      حاليكــه ب ــدي را ني ــال ميكــرد، سياســت جدي همــه جــا دنب
ــت  در ــيش گرف ــان اف     . پ ــداً ج ــه بع ــور ك ــد، آنط ــن سياســت جدي ــود سياســت    . اي ــدي تلخــيص نم ــوگيري از «كن جل

ــه    ــدان دادن بـ ــتها و ميـ ــلاب و كمونيسـ ــرفت انقـ ــرفت در  پيشـ ــي و پيشـ ــدار ترقـ ــاي طرفـ ــان    نيروهـ ــارچوب جهـ چهـ
ــود» آزاد ــه      ١٣ -.بـ ــا بـ ــود از اتكـ ــارت بـ ــد عبـ ــت جديـ ــن سياسـ ــاخص ايـ ــورژواء    شـ ــزاب بـ ــورژوازي و احـ ــه بـ طبقـ

ــرا  امـــا در شـــرايط انقـــلاب گســـترش يابنـــده چنـــين سياســـتي كفايـــت نمـــي  . برعليـــه كـــارگران و دهقانـــان نمـــود زيـ
ــورژوا     ــرعت احــزاب ب ــه س ــلاب ب ــائل انق ــود را      مس ــت خ ــانده و وادارا ميســاخت ماهي ــوايي كش ــه عرصــه رس يي را ب

برنامــه اقتصــادي كــه امپرياليســم بــويژه ايــالات متحــده آمريكــا از ســالهاي         . درجــوار ايــن سياســت  . بــرملا ســازند 
ايــن برنامــه  . طــرح مارشــال تعقيــب ميكــرد، بــراي كشــورهاي تحــت ســلطه شــكل گرفــت           بــه ايــن ســو در  ١٩٤٥

نتيجـــه  جـــه تضـــعيف و انحـــلال فئوداليســـم بـــه مثابـــه شـــيوه مســـلط توليـــدي باشـــد و در         مـــي بايســـت اولاً متو 
 د شــرايط بســط منــافع امپرياليســتي و    ارتجــاعي و ثانيــاً ايجــا  – متضــمن اصــلاحات ارضــي بــه شــيوه بوروكراتيــك     

 ايــن يادداشــت در  -توضــيح ضــروريات ايــن سياســت   [. داري در ايــن كشــورهاي وابســته باشــد    حاكميــت ســرمايه 
ــيه ــق يپت از ر مانوســـکحاشـ ــت  نويســـنده رفيـ ــاقي مانـــده اسـ ــي مـــي     ,].بـ ــن بهـــره كشـ ــتي بطـــور   اشـــكال كهـ بايسـ

منــافع . و ايــن بمعنــاي پيــدايش ســرمايه داري وابســته بــود     . مخصــوص بــا مناســبات ســرمايه داري تركيــب شــوند     
ــزي را ايجــاب مــي   ســرمايه ــين چي ــاً چن ــا   . كــرد داري مطلق ــه ايــن ترتيــب ي ــاتب ــروز شــده   برهبــري پرولتارانقلاب ــا پي ي

ــره  ــتعمره از زنجيـ ــاتوري دمكراتيـــك انقلابـــي     و كشـــور مسـ ــاني خـــارج ميشـــد و درآن ديكتـ ــام امپرياليســـتي جهـ  نظـ
ــيوه بــي    ــان بش ــارگران و دهقان ــه  ك ــه و ريش ــابود ســاخته    رحمان ــن را ن ــلاب بســوي سوسياليســم    اي نظامــات كه و انق

ــي  ــام برمـ ــت گـ ــاو . داشـ ــركوب    يـ ــلاب سـ ــده، انقـ ــوگيري شـ ــلاب جلـ ــري    از انقـ ــت رهبـ ــالاخره در تحـ ــد و بـ ميشـ
احـــزاب بـــورژوازي قـــرار ميگرفـــت كـــه در تحليـــل نهـــايي تســـليم ســـرمايه جهـــاني ميشـــدند و در ايـــن صـــورت بـــا  

 ارتجــاعي بــه ســرمايه داري وابســته منجــر گشــته و      –يــك رشــته اصــلاحات ارضــي و غيــره تحــول بوروكراتيــك       
   ! اين يا آنيا. مانند داري باقي مي كشور در زنجيره كشورهاي سرمايه

نســـــكي يكـــــي از يبرژ. بســـــتند امپرياليســــتها همـــــه جـــــا، بــــه دفـــــاع از راه دوم در برابـــــر راه اول كمــــر   
  :هاي امپرياليسم بخوبي اين راه دوم را تئوريزه كرده و ميگويد ايدئولوگ
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ــا     « ــه م ــران كشــورها ب ــاره اي رهب ــه پ ــه و اعضــاي    [مهــم نيســت ك ــه كميســيون ســه جانب اشــاره برژينســكي ب
و يـــا بـــه بعضـــي از مـــا دشـــنام ] ي آمريكـــا، انگلســـتان، فرانســـه، آلمـــان غربـــي، ايتاليـــا، كانـــادا و ژاپـــن اســـتآن يعنـــ

ــا روش   ــاره اي از م ــا پ ــا ب ــد و ي ــد   ميدهن ــز اتخــاذ ميكنن جهــان  مهــم آنســت كــه ايــن كشــورها در  . هــاي خصــومت آمي
ــرمايه[آزاد  ــده ] داري سـ ــاقي مانـ ــه   بـ ــا نـ ــد يـ ــا در . انـ ــه آنهـ ــورهاي جهـ ــ همينكـ ــرمايهرده كشـ ــاقي  ان آزاد و سـ داري بـ

  )نقل به معني-كميسيون سه جانبه(» با ما هستند.  متحدند مامانده باشند بمنعاي آنست كه با
آميــز بــورژوازي، فئوداليســم را تضــعيف نمــود و      بــدين ترتيــب در بســياري كشــورها، يــا بطــور مســالمت      

 شكســـت انقـــلاب، و بــا تصـــرف ماشـــين  ي كـــه انقــلاب بـــه دســـت آنهــا افتـــاده بـــود بــا   ييــا اينكـــه احــزاب بـــورژوا  
 راه در پـــيش گرفتــه بـــه تشـــكيل بـــورژوازي پرداختنــد و در اينـــراه از بـــورژوازي ســـابق ســـلب   ندولتــي كهنـــه همـــا 

هــا را مصــادره و بــه مالكيــت خــود در دولــت درآوردنــد و بدينوســيله، خــود          مالكيــت نمودنــد و بســياري ســرمايه   
 ــفاتحـــول يبــه بـــورژوازي بـــزرگ قـــوي   ا بـــه عبـــارت خروشچفيســـتها محـــافلي از افســـران آزاديخـــواه و تنـــد و يـــا بن

ــا           ــت ســابق و ب ــري دول ــرفتن موقعيــت رهب ــي و بدســت گ ــا حكــام قبل ــاهان و ي ــا ســرنگون ســاختن پادش دمكــرات ب
حفـــــظ ماشـــــين دولتـــــي، در فضـــــايي مملـــــو از ادعاهـــــاي پـــــرطنين ضدامپرياليســـــتي و ضـــــدفئودالي، ادعاهـــــاي 

ــم    ــي سوسياليســ ــي و حتــ ــي انقلابــ ــياليزم دمكراســ ــم سوســ ــري    و آنهــ ــم مصــ ــل سوسياليســ ــايي از قبيــ ــر(هــ ، )ناصــ
 همـــان كـــاري را انجـــام …و )  الجزايـــر–بومـــدين (، سوسياليســـم الجزايـــري )ســـوريه و عـــراق(سوسياليســـم بعثـــي 

ــورژوازي    ــه در اســاس ب ــد ك ــازد   دادن ــي س ــا زود عمل ــر ي ــي بايســت دي ــا     . م ــه معمــولاً ي ــا دســتجات ك ــن احــزاب ي اي
ــرده ــورژوازي بـــوده و خـ ــران دولتـــي  بـ ــافلي از افسـ ــا محـ ــثلاً افســـران آزاد در( يـ ــر مـ ــر)مصـ ــراي  ، قبـــل از هـ چيـــز بـ

ــه        ــورژوازي ب ــه ب ــود ب ــت خ ــديل موقعي ــود و تب ــدرت خ ــرمايه  تحكــيم ق ــياري س ــزرگ  مصــادره بس ــاي ب  در دســت ه
داري بــود و دوران بـــدوي انباشـــت   چيــزي كـــه در عـــين حــال ضـــرورت تكامــل بعـــدي ســـرمايه   : دولــت پرداختنـــد 

ــ  - ســــوريه-عــــراق(پرداختنــــد   مــــياصــــلاحات ارضــــي بوروكراتيــــك ارتجــــاعي و ســــپس بــــه . ردايجــــاب ميكــ
دســت زدنــد تــا   ) نفــت و معــادن ( منــابع عمــده داخلــي   اي بــه ملــي كــردن پــاره   مــواردي  ) .... مصــر و-الجزايــري

داري  بدينوســـيله منـــابع درآمـــد دولـــت را بـــالا بـــرده باشـــند، ايـــن ملـــي كـــردن مفهـــومي جـــز دولتـــي كـــردن ســـرمايه 
ــدارد  ــته و ن ــا در . نداش ــه آنه ــي          هم ــاختند ول ــركوب ميس ــان را س ــارگران و دهقان ــدامات ك ــن اق ــاي اي ــال پابپ ــين ح ع

  .باك نداشتند كه خود را نماينده كارگران و دهقانان بخوانند
ــادي  ــير تكامـــل اقتصـ ــيوه توليـــد     -همـــه سـ ــه شـ ــال كـــرديم فئوداليســـم را بمثابـ ــال دنبـ ــا بحـ ــه تـ  سياســـي كـ

 ــ    وضــعيت در  . ورژوازي را بــه يگانــه طبقــه حاكمــه سياســي و اقتصــادي بــدل ســاخت       مســلط بــه عقــب رانــده و ب
  اين جوامع از چه قرار است؟
العمــوم و   همــه كشــورهاي مــذكور علــي    داري وابســته كــه پــس ازچنــين تحــولاتي در     در جوامــع ســرمايه 
ــاگون رشــد    ــدرجات گون ــاز      و ب ــا ب ــه ب ــكالش در رابط ــه اش ــرمايه در كلي ــايي س ــت، دورپيم ــدايش ياف ــا  پي ــاني، ب ار جه

مـــاركس در  . آن انحصـــار امپرياليســـتي حـــاكم اســـت مربـــوط ميشـــود      دورپيمـــايي ســـرمايه بـــين المللـــي كـــه در    
  :داري و دورپيمايي و در آن ذكر ميكند توصيف توليد سرمايه

ــا اضــافه            « ــافه ارزش ي ــك اض ــه تنهــا تمل ــه در آن ن ــرمايه اســت ك ــيوه زنــدگي س ــه ش ــنعتي يگان ــرمايه ص س
ــاد   ــه ايجـ ــول بلكـ ــت  محصـ ــرمايه اسـ ــه سـ ــز وظيفـ ــين  . آن نيـ ــنعتي تعيـ ــرمايه صـ ــابراين سـ ــد   بنـ ــلت توليـ ــده خصـ كننـ

ــرمايه ــرمايه    سـ ــان سـ ــاتي ميـ ــاد طبقـ ــود تضـ ــا وجـ ــتي آن بـ ــزدو داري اســـت و هسـ ــارگران مـ ــه داردرداران و كـ .  ملازمـ
ــرمايه   ــه س ــدريج ك ــار و          بت ــد ك ــاعي رون ــازمان اجتم ــك و س ــد، تكني ــدا ميكن ــاعي تســلط پي ــد اجتم ــه تولي ي صــنعتي ب

ــذا ــوع اقتصــادي ل ــز دگرگــون ميشــود   – ان ــه ني ــاريخي جامع ــيش از ســرمايه صــنعتي در     .  ت ــه پ ــواع ديگــر ســرمايه، ك ان
ــده      ــدا شـ ــول پيـ ــال افـ ــا در حـ ــده و يـ ــپري شـ ــاعي سـ ــد اجتمـ ــرايط توليـ ــد و    درون شـ ــابع آن ميگردنـ ــا تـ ــه تنهـ ــد نـ انـ

ــر مــي    ــا آن تغيي ــاق ب ــز حرك ــ   مكانيســم وظايفشــان در انطب ــر اســاس آن ني ــد، بلكــه ب ــابر همــين   يابن ــذا بن ــد، و ل ت ميكنن
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ــة  ــد مــي  اســاس كــه يافت ــد و مــي ان ــد، مــي  زين ــد و مــي  ميرن ــد مانن ــا وظــايف    - ســرمايه و كــالا –پــول . افتن ســرمايه كــه ب
ــته    ــاملين رش ــه ع ــژه كس ــ  خــويش بمثاب ــاي وي ــارت از       به ــا عب ــد، تنه ــور ميكن ــرمايه صــنعتي ظه ــب س ــار، در جن  و ك

ســتند كــه ســرمايه صــنعتي در درون محــيط دوران متناوبــاً بــه       اي مختلفــي ه هــاي زيســت اشــكال وظيفــه    آن شــيوه
ــي    ــدور م ــد و ب ــد دســت ميآورن ــيوه . افكن ــا ش ــتقل        اينه ــار مس ــاعي ك ــه در نتيجــه تقســيم اجتم ــتند ك ــاي زيســتي هس ه
  ۱۴».اند شده و جداگانه پرورش يافته

ــكل  ــا شـ ــرمايه   بـ ــد سـ ــري توليـ ــايي    گيـ ــكال دورپيمـ ــه اشـ ــرمايه در كليـ ــلط آن سـ ــه م داري و تسـ ــز اش بـ ركـ
مولـــد، در شـــكل  اشـــكال كهـــن تـــر ســـرمايه اكنـــون در اطـــراف ســـرمايه  . كننـــده توليـــد ملـــي تبـــديل ميشـــود  تعيـــين

ــر  - ســرمايه و كــالا-پــول. يابنــد ســرمايه صــنعتي تجديــد ســازمان مــي   ــا آن حــدي كــه ب اســاس   ســرمايه در اينجــا و ت
ــته      ــدان وابس ــده و ب ــازمان ش ــد س ــد تجدي ــرمايه مول ــه     س ــكال وظيف ــه اش ــد، ب ــد   اي  ان ــه ان ــر يافت ــرمايه صــنعتي تغيي . س

جانبــه تــر  تــر و همــه المللــي بمرابــت عميــق  داري بــه ســرمايه بــين  معنــاي چنــين تحــولي آنســت كــه وابســتگي ســرمايه  
  .ميشود

 -اختيـــار ميكننـــد عبارتنـــد از شـــكل پـــول دو شـــكلي كـــه ارزش ســـرمايه در درون مراحـــل دورانـــي خـــود«
رزش ســرمايه كـــه مربــوط بــه مرحلـــه توليــدي اســت عبـــارت از       ســـرمايه و آن شــكلي از ا -ســرمايه و شــكل كــالا   
ــارآور   ــد(شــكل ســرمايه ب ــرمايه. اســت) مول ــي      س ــن اشــكال را م ــايي كــل خــود اي ــان دورپيم ــه در جري ــذيرد و  اي ك پ

 - منطبـــق بـــا آن مرحلـــه را انجـــام ميدهـــد، ســـرمايه صـــنعتي اســـت    افكنـــد و طـــي هركـــدام از آنهـــا وظيفـــه  دور مـــي
ــه  هــاي توليــد مــورد استحصــال شــيوه    يــك از رشــته اي اطــلاق ميشــود كــه هــر   آن ســرمايهصــفت صــنعتي در اينجــا ب

  ۱۴».گيرند فرا مي داري را سرمايه
ــراري ســرمايه  ــا شــيوه توليــدي اســت    پــس برق ــد وابســتگي ب ــاي پيون ــبلاً ســرمايه . داري، بمعن ســوداگر وتجــاري   اگــر ق

ــودالي مــي    ــد فئ ــه شــيوه تولي ــرادوري ب ــه دورپي  كمپ ــون ب ــز جــذب مــي   چســبيدند اكن ــد ني ــايي ســرمايه مول ــد در  م گردن
  .حاليكه در سطح جهاني خصلت كمپرادور به مباني خود را نيز محفوظ ميدارند

هـــاي مســـتقل  ســـرمايه، ســـرمايه بـــارآور، دراينجـــا مصـــرف انـــواع ســـرمايه- ســـرمايه، كـــالا-بنـــابراين پـــول«
ــز مضــمون رشــته    ــا ني ــه وظــايف آنه ــار مســتقل و جــدا از يكــد   نيســتند، ك ــا در . يگر را تشــكيل داده باشــند هــاي ك آنه

  ۱۴».گيرد ه شكل متوالياً به خود مياي سرمايه صنعتي را نشان ميدهند كه هرس اين مورد فقط اشكال وظيفه
هـــاي ســـه  در واقـــع دورپيمـــايي تـــام ســـرمايه و اســـتمرار رونـــد كـــل ســـرمايه بمعنـــاي وحـــدت دورپيمـــايي 

  .باشد المللي وابسته مي دورپيمايي سرمايه بينحال به عين گانه وجود دارد و در همين وحدت در
حـــال اســـتمرارش، نـــه تنهـــا وحـــدت رونـــدهاي دوران و توليـــد    دورپيمـــايي واقعـــي ســـرمايه صـــنعتي در «

  )همانجا(».است، بلكه يگانگي هر سه دورپيمايي آن نيز هست
ــور  ــرمايه داري در كشـ ــاري روبر    عقـــب سـ ــرمايه انحصـ ــا سـ ــاني بـ ــطح جهـ ــته، در سـ ــاده و وابسـ ــتافتـ . وسـ

ــه علــــت عقــــب   ــاري بــ ــرمايه انحصــ ــر   ســ ــار بــ ــارآوري كــ ــازلتر بــ ــادگي و ســــطح نــ ــود   افتــ حســــب موقعيــــت خــ
همــه رونــدهايي كــه ســرمايه     را در هــر ســه شــكل دورپيمــايي و بمثابــه يــك قاعــده در        ســودهاي هنگفــت  مــافوق

 چــه  و) گــذاري مســتقيم  ســرمايه( پــول و چــه در شــكل ســرمايه مولــد      چــه در شــكل :  كســب ميكنــد وارد ميشــود
ــالا ــرمايه-كـ ــاي   .  سـ ــر بازارهـ ــاري بـ ــلط انحصـ ــرتسـ ــاورزي،    فـ ــين كشـ ــولات معـ ــام و محصـ ــروش موادخـ وش و فـ

 را بصـــورت نقـــش برجســـته ايـــن توليـــدات،  يدارخصـــلت تـــك محصـــولي توليـــدات كشـــورهاي وابســـته ســـرمايه  
اً  كشـــاورزي ديگـــر عمـــدت–درآمـــدهاي ناشـــي از نفـــت و مـــواد معـــدني. در توليـــد ناخـــالص ملـــي محفـــوظ ميـــدارد

گــردد يــا   صــنعتي وارد دورپيمــايي جهــاني ســرمايه مــي    آلاتوارد تجــارت جهــاني گشــته مجــدداً بصــورت ماشــين     
بــراي مثــال مــا تركيــب واردات و صــادرات ســه كشــور مشــهور راه        . تجــاري ســرمايه -ل تجــاري آن، پــول كدر شــ

  :ايم داري را در اينجا ذكر كرده رشد غيرسرمايه
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 وارداتيگروه عمده         اتيصادرگروه عمده 

  
  درصد كل    نوع    در صد كل  نوع  سال  كشور

  
  ٤٦             ماشين آلات و وسايل  ٦،٩٣  نفت و مواد سوختي  ١٩٧٦  الجزاير

  ۴۰،۲                       حمل و نقل  ٧،٩٧  ًً   ١٩٧٩  
  ٤ًً،٤٨                          ًً +اسلحه  ٨،٩٨  نفت و مواد سوختي  ١٩٧٦  عراق

  ١٩٧٩    ًً  ۹۸                                                             - 

          ۷،۳۳                                 ً +مواد سوختي              ۷،٦٤  ًً   ١٩٧٦  سوريه
  ١٩٧٩   ًً  ۲،۷۲                                                                     ۷،۲۴  

 ۳،٣٥           و وسايل حمل و نقلآلات اشينم          ١٠٠  ًً   ١٩٧٦  ليبي

        
  ٦،٩٩  ًً   ١٩٧٩                                                                 ۵،٤٢       

   
   آمار كشورهاي عضو آمار بانك جهاني و صندوق بين المللي پول–مآخذ : ١ج 

  
  

  صادراتيطرف هاي عمده 
  
  :الجزاير
   فرانسه–آلمان –آمريكا   ١٩٧٥
   فرانسه–آلمان –آمريكا  ١٩٧٨
   فرانسه–آلمان –آمريكا  ١٩٨١
  :عراق
   برزيل– فرانسه -ايتاليا  ١٩٧٥
   برزيل-ايتاليا–فرانسه  ١٩٧٨
   ژاپن– تركيه -ايتاليا ١٩٨١
  :سوريه
   آلمان- بلژيك-ايتاليا  ١٩٧٥
  شوروي-فرانسه-آلمان ١٩٧٨
   سويس-آمريكا-الياايت ١٩٨١
  :ليبي
   آلمان غربي- ايتاليا-آمريكا  ١٩٧٥
   آلمان غربي- ايتاليا-آمريكا ١٩٧٨
   آلمان غربي- ايتاليا-آمريكا  ١٩٨١

 .I.C.Oمآخذ نشريه   : ٢ج 
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هاي گوناگون در كشور  وابستگي سرمايه داري موجب ميگردد در سطح جهاني رقابت انحصاري در زمينه
مي آورند و  در هاي متفاوتي را به تسلط خود بعبارت ديگر امپرياليستهاي مختلف رشته. رددواحدي امكان پذير گ

يعني اين يا آن . ماند وابستگي مستحكم، به جاي خود باقي مي. حسب قدرت رقابتي آنها تقسيم ميشود بازار بر
ستگي كه در تسلط و اميتازات پس شكل اين واب. گيرند  ميقدرت مسلط اقتصاديامپرياليست جاي يكديگر را بمثابه 

در . ويژه انحصارات و دولت اين يا آن كشور امپرياليستي نمودار ميشود با ماهيت و مضمون رابطه تعويض گردد
 در رقابت فشرده …بسياري از اين كشورها، امپرياليستهاي آمريكايي، آلماني، انگليسي، ژاپني، فرانسوي، ايتاليايي و 

گاهي اين يك و گاه آن يك بموجب قدرت اقتصادي خود موقعيت مسلط را كسب ميكند . با يكديگر پيش ميروند
اين موضوع آنجايي اهميت . ماند داري وابسته بجاي خود باقي مي ولي ماهيت وابستگي اقتصادي كشور سرمايه

و . نمايد تضعيف مي معيني قطع يا  ولت رابطه خود را كمتر يا بيشتر با امپرياليستديابد كه ناگهان اين يا آن  مي
. در حاليكه درهمان زمان رقباي امپرياليست ديگر جاي قبلي را گرفتند.  گردد  ميمبارزه ضدامپرياليستيمدعي 

فراكسيونهاي بورژوازي برحسب منافع خود در بازار جهاني گاه بگاه بسوي اين يا آن قطب امپرياليستي روي 
 همراه است به كمك -تا و از ميان برداشتن رقيب سياسي داخليميآورند و اين تعويض شكل را كه بعضاً با كود

  .عبارت پردازيهاي گوناگون پيرامون مبارزه ضدامپرياليستي پنهان ميسازند
ــر داشــت            ــد درنظ ــواره باي ــوييم هم ــخن ميگ ــرمايه جهــاني س ــه س ــرمايه ب ــايي س ــتگي دورپيم ــي از وابس وقت

معــروف وابســتگي مبــرا از هرچــه رنــگ تعلــق پــذيرد  ه بــه اشــكال مشــخص بلكــه بــه مضــمون عــام و بقــول   نــكــه مــا 
ــم  ــه داريـ ــه اي         . توجـ ــه رابطـ ــلاً بـ ــرا عمـ ــه آنـ ــيده كـ ــل بخشـ ــه اي تكامـ ــان درجـ ــه آنچنـ ــتگي را بـ ــم، وابسـ امپرياليسـ

ــاخته اســـت؟ نـــه وابســـتگي متقابـــل، بلكـــه وابســـتگي     جهـــان ســـرمايه در معمـــولي و داري اجتنـــاب ناپـــذير بـــدل سـ
  . كشور امپرياليستيانقيادآميز كشور عقب مانده تر به 

ــكال تحويـــــل مـــــي        ــتگي را از مضـــــمون بـــــه اشـــ ــر گـــــاهي كـــــه وابســـ نمايـــــد، و در راس آن  آن نظـــ
تــر   خروشچفيســم، نــه فقــط قــادر بــه توضــيح وابســتگي نيســت بلكــه در خــدمت پنهــان ســاختن اشــكال پيچيــده             

ــه نــابرابر تجــاري   ديــده ميشــود كــه گــاه بــه گــاه وابســتگي را در  . قــرار دارد كيفيــت عــالي در برابــر كــار  كــار بــا (مبادل
ــر   ــايين ت ــت پ ــا كيفي ــته  ) ب ــا در توســعه رش ــته     ي ــا در رش ــاموزون و ي ــرز ن ــاي ســودآور بط ــك    ه ــب ارگاني ــا تركي ــاي ب ه

شـــكل پـــولي يعنـــي وام و اعتبـــارات و يـــا تســـلط انحصـــاري در بـــازار مـــواد خـــام    بـــالا، يـــا در صـــدور ســـرمايه در 
ــره از طــرف امپرياليســتها تشــريح مــي   ــ معــين و غي ــه . دنماين دارنــد امــا  هــا حقــايقي را بيــان مــي  اگــر در جــزء ايــن نظري

ــازند   ــان ميسـ ــو و پنهـ ــايقي را محـ ــرمايه   . در كـــل حقـ ــتگي سـ ــترك وابسـ ــام و مشـ ــمون واحـــد و عـ ــا مضـ داري را  آنهـ
ــي      ــز نم ــاريخ آن ني ــان ت ــه در بي ــد، چنانك ــرمايه      مســكوت ميگذارن ــتم س ــه نحــوي سيس ــه چ ــد ب ــد دريابن  رداري د توانن

ــور وابســـته پديـــد   ــده اســـت كشـ ــي ســـرمايه     . ار شـ ــي اقتصـــاد امپرياليســـتي يعنـ داري انحصـــاري كـــه   قـــانون اساسـ
ــابتي پديــدار شــده، كســب   برمبنــاي ســرمايه ــانون بمــا گوشــزد ميكنــد كــه ســرمايه   . اســت ســود مــافوقداري رق ايــن ق

 ــ      ر يــك  بلكــه دوام يــا تســلط در بــازار مــواد خــام و غيــره        امــور بــانكي و امــالي نــه فقــط در تجــارت يــا توليــد ي
اي مـــي چســبد و آن اشـــكال   دورپيمــايي تــام وتمـــام وارد ميشــود و در همــه ايـــن دورپيمــايي جهـــاني بــه آن نقطــه       

پـــس ســـرمايه انحصـــاري صـــادر . ســـودند را در اينجـــا و در آن زمـــان و متناوبـــاً مـــي گيـــرد كـــه بـــرايش منشـــاء فـــوق
ــايي ســـرمايه را بخـــود ميگيـــرد    در مضـــمون واحـــد مســـتحيل  و ايـــن تفكيـــك اشـــكال . شـــده كليـــه اشـــكال دورپيمـ

همـــه نـــاموزوني تكامـــل . شـــكل تـــابع ايـــن قاعـــده اســـت : صـــدور ســـرمايه بمنظـــور كســـب مـــافوق ســـود . ميگـــردد
  .همين امر جستجو كرد سرمايه داري وخصلت عملكرد انحصار را بايد در

تــر ارگانيــك   عنــي تركيــب پــايين  يهــا  ســرمايه مــالي در كشــور عقــب افتــاده، بعلــت نــاچيز بــودن ســرمايه        
 بعلـــت ارزانـــي مـــواد خـــام و زمـــين، بعلـــت ســـطح  ،صادرشـــده  آنهـــا، و بـــالاتر بـــودن تركيـــب ارگانيـــك در ســـرمايه

اش قـــادر بـــه  تركالاهـــايش يعنـــي خلاصـــه بعلـــت خصـــلت انحصـــاريبالانـــازل دســـتمزدها، بعلـــت كـــار بـــا كيفيـــت 
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ــده  كســب مــافوق ســود در ايــن نقطــه عقــب   ــه ايــن نقط ــ  پــس ســرمايه.باشــدميمان ــرو ب ه كشــيده ميشــود كــه  مــالي از آن
داري موجبـــات كســـب   از ســـطح نـــازلتر تكامـــل برخـــوردار اســـت و همـــين تفـــاوت در ســـطح تكامـــل ســـرمايه         

  .داران جهان امپرياليستي مهيا ميسازد هسودهاي هنگفت را براي سرماي
ــاري            ــلتي انحصـ ــز از خصـ ــود نيـ ــور خـ ــي دركشـ ــده، حتـ ــرمايه صادرشـ ــه سـ ــت كـ ــاد داشـ ــد بيـ ــون بايـ اكنـ

ــوده اســت  ــه كــلان  برخــوردار ب ــا دريافــت كــه چگون ــر شــريانهاي       ت ــا تســلط ب ــه كــف مــي آورد و ب ــرين ســودها را ب ت
ــي         ــارگران و زحمتكشــان م ــدن خــون ك ــه مكي ــي ب ــراه ســرمايه داخل ــه هم ــردازد اقتصــادي كشــور وابســته ب ســرمايه . پ

 ـــ كننـــده خــرد بمنظــور بهــره    مــالي، انحصــاري بــا خــود تنزيــل بگيـــري مــدرن، انقيايــد صــوري توليــد          را كشــي از آن
دســـت مشـــتي ملـــل پيشـــرفته يـــا  انحصـــار كـــه وجـــودش بمعنـــاي تمركـــز ميلياردهـــا ســـرمايه در . بهمـــراه مـــي آورد

گــذاري اســت، بدينوســيله ملــل ضــعيف تــر را       بگــوييم انحصــارات امپرياليســتي بانكهــا و شــركتهاي ســرمايه      بهتــر
ــيم          ــا عظـ ــاي مولـــده را بـ ــد نيروهـ ــازد و هرگـــامي در رشـ ــار ميسـ ــان مـــالي دچـ ــه خفقـ ــودهاي خـــود و   تـــرين بـ  سـ

  .كند سرمايه داري وابسته چنين بهره كشي را وسيعاً تحكيم مي: كشي وسيع از مردم همراه ميسازد بهره
ــرمايه    ــار سـ ــي كـ ــين المللـ ــيم بـ ــت      تقسـ ــه رقابـ ــالي و چـ ــي مـ ــافع اوليگارشـ ــه منـ ــردد چـ ــب ميگـ داري موجـ

 نهـــاده و آنـــرا بـــه مجـــاري معينـــي امپرياليســـتي در بـــازار داخلـــي و جهـــاني برتقســـيم توليـــد و كـــار اجتمـــاعي تـــاثير 
ان انباشــت بــدوي ديــديم در اينجــا در ســاختمان اقتصــادي جامعــه تثبيــت        رآن عملكــردي كــه در دو  . ســوق دهــد 

نمايــد  هــاي مختلــف صــنعتي رشــد مــي  گــردد و رشــته توليــد نــه تنهــا تــابع منــافع ســرمايه داخلــي تقســيم مــي   . ميشــود
ــا      ــرمايه م ــافع س ــابع من ــين ت ــن تقســيم همچن ــيبلكــه اي ــاموزوني     . باشــد لي م ــاه بطــرز ن ــه گ ــاه ب ــت امپرياليســتي گ رقاب

ــوع مـــي  ــيم را تنـ ــازد    ايـــن تقسـ ــراهم ميسـ ــتر فـ ــار را بيشـ ــيم كـ ــترش تقسـ ــيكن تبعيـــت از . بخشـــد و موجبـــات گسـ لـ
ــا ميشــود      ــان ابق ــار همچن ــاني ك ــده   . تقســيم جه ــا پدي ــا ب ــبب م ــين س ــرمايه    بهم ــي دركشــورهاي س ــه وجه داري  اي س

  .وابسته مواجهيم
  هاي معين و انباشت فزاينده سرمايه در آنها  توسعه توليد در رشته:لوجه او

  افتاده، گستردگي توليد خرد و مانوفاكتوريسم هاي عقب  وجود بسي رشته:وجه دوم
ــوم  ــه س ــول          :و وج ــرز غ ــه بط ــادن ك ــاورزي و مع ــا كش ــام ي ــواد خ ــته م ــد رش ــك، چن ــعه ي ــد   توس ــاي رش آس

  .)نفت و غيره (كنند مي
ــين   ــرمايه ب ــرا س ــته   ال زي ــه رش ــي بطــور يكســان كلي ــا را در ملل ــته   ه ــا در رش ــورژوازي تنه ــرد و ب ــاي  برنميگي ه

ــي     ــد امكــان فعاليــت م ــي و حــدود مشخصــي از تولي ــد ســودآور معين ــه عقــب . ياب ــادگي عظيمــي در   از اينجاســت ك افت
ســـرمايه انـــدك . تـــرين صـــنايع مشـــاهده ميشـــود هداري وابســـته در كنـــار پيشـــرفت ســـاخت اقتصـــادي جوامـــع ســـرمايه

ــا تركيـــب    ــنوعات بـ ــيع در برابرمصـ ــه رشـــد وسـ ــادر بـ ــا     داخلـــي قـ ــا بـ ــتند و يـ ــورهاي متروپـــل نيسـ ــار كشـ ــاليتر كـ  عـ
ــوند    ــارجي وارد اشــتراك ميش ــرمايه خ ــد      س ــاقي ميمانن ــازلي از تكامــل ب ــا در ســطح ن ــرمايه مــالي در   . و ي بنــابراين س

ــي     ــزرگ و دولت ــورژوازي ب ــا ب ــورژوازي (اتحــاد ب ــل ب ــره  ) و ك ــر به ــلاوه ب ــدكشــي از ك ــ ع ــرد   ارگران، تولي ــدگان خ كنن
ــي      و ــل م ــري عم ــه در ســطح محق ــاملين كوچــك را ك ــره   ع ــورد به ــد م ــولي و     نماين ــط پ ــتقيم از راه رواب كشــي غيرمس

ــرار ميدهنــد  ــاد صــوري آنهــا بــه ســرمايه و ســرمايه    ايــن بهــره. كــالايي ق  - مــالي چــه از طريــق پــول  كشــي موجــب انقي
  .ازار ميشودسرمايه در روابط ب -سرمايه و چه از طريق كالا

معنـــا اســـت كـــه ســـرمايه درجهـــت كســـب   وابســـتگي دورپيمـــايي ســـرمايه بـــه  كشـــور امپرياليســـتي بـــدان 
ــي        ــع را تشــديد م ــن جوام ــي اي ــاي اقتصــادي داخل ــم بحرانه ــود، ه ــافوق س ــوانبي از     م ــال ج ــات انتق ــم موجب ــد ه نماي

  داري موجـــب تشـــديد وابســـتگي ســـرمايه. بحـــران كشـــورهاي متروپـــل بـــه كشـــور وابســـته را نيـــز فـــراهم ميســـازد  
دورپيمــايي ســرمايه، بــه   وابســتگي . باشــد ا مــيهــتــر آن داري در كشــور وابســته و تكــرار زودرس   بحرانهــاي ســرمايه 
اي از  المللـــي و هـــر جلـــوه  بـــين گـــردد هـــر توقـــف در بـــازار توليـــد ســـرمايه المللـــي موجـــب مـــي ســـرمايه مـــالي بـــين



٩  

 ــ        ايش بگـــذارد، خـــود بحرانهـــاي داخلـــي را نيـــز     بحـــران اضـــافه توليـــد خـــود را در ايـــن كشـــور وابســـته بـــه نمـ
ــازد  ــدتر س ــي  . نيرومن ــن موضــوع را م ــرد        اي ــر ميگي ــتي را در ب ــع امپرياليس ــران جوام ــه بح ــوان بخصــوص درهنگاميك ت

 كــاهش يابــد يــا آنهــا در رشــته معينــي حاضــر بــه   …و مــثلاً ركــود موجــب ميشــود نيــاز بــه نفــت يــا پنبــه يــا كــائوچو   
  . بوضوح ديد…ند و گذري يا ادامه آن نباش سرمايه

ــرمايه     ــلي توليـــد سـ ــه ميـــان دو بخـــش اصـ داري، يعنـــي توليـــد  از همـــه ايـــن مطالـــب برمـــي آيـــد كـــه رابطـ
ــازار جهــاني اســت فــوق      ــا ب ــوده و   وســايل توليــد و توليــد وســايل مصــرفي از آنجــا كــه در رابطــه ب ــا مــوزون ب العــاده ن

ــم محصـــول گريزنا        ــا كـــه در اينجـــا هـ ــع بـــروز بحرانهـ ــين ســـبب در موقـ  ــ   بهمـ ــادين ميـــان شـ ــذير تضـــاد بنيـ ل كپـ
. خصوصـــي مالكيـــت وســـايل توليـــد و خصـــلت اجتمـــاعي توليـــد ميباشـــد، اثـــرات كوبنـــده خـــود را ظـــاهر ميســـازد  

 امپرياليســتي نيـــز بهــم مربـــوط   II و I در واقـــع از طريــق بــازار جهـــاني و بخــش    II  و هــم بخـــش I هــم بخــش  
مــواد اوليــه و دســتگاههاي   . زنــد ســي دامــن مــي  داري را ب شــده و ايــن امــر نيــز بــه خــود نــاموزوني رشــد ســرمايه        

ــرار دارنـــد   غالبـــاً بنـــام كالاهـــاي صـــنعتي و واســـطه IIتوليـــد بخـــش  بعبـــارت ديگـــر بـــدون  . اي در زمـــره واردات قـ
ــرمايه   ــه سـ ــد   Iآنكـ ــايل توليـ ــد وسـ ــه توليـ ــي    II بـ ــي مـ ــد عظيمـ ــن بخـــش رشـ ــردازد ايـ ــود بپـ ــزان موجـ ــد و   بميـ نمايـ

صـــنايع «انترناســـيونال ســـوم اينموضـــوع را زيـــر عنـــوان . مـــل ميكنـــد بـــين المللـــي عIهمچـــون بـــازار بـــراي بخـــش 
  . بررسي ميكردشعدم وجود افتاده و دركشورهاي عقب» مهندسي

ــرمايه   ــورهاي سـ ــورد كشـ ــر درمـ ــه اخيـ ــت  نكتـ ــادق نيسـ ــته صـ ــد   ادر . داري وابسـ ــايل توليـ ــد وسـ ــا توليـ ينجـ
) ســـازي  مـــواد اوليـــه و ماشـــينصـــنايع ذوب،(وجـــود داشـــته و انباشـــت در آن نيـــز بســـيار ســـريع و هنگفـــت اســـت  

ــا    كشـــورهاي ســـرمايهII و Iمعهـــذا ايـــن بخـــش آن رابطـــه محكمـــي را كـــه ميـــان    داري امپرياليســـتي وجـــود دارد بـ
ــدارد          ــدان اســـتحكامي نـ ــورهاي مـــذكور چنـ ــبك در كشـ ــنايع ســـنگين و سـ ــته و رابطـــه صـ ــم نداشـ اي  در پـــاره. هـ

  .بين المللي كار موجد چنين تركيبي استم يتقس. اي كاملاً ناتوان است ها توانا و در پاره رشته
مـــا گفتـــيم كـــه تحـــول بـــه     . داري وابســـته وجـــود دارد  همـــه كشـــورهاي ســـرمايه    درتايـــن خصوصـــيا 

در قـــرن و عصـــر مـــا . تـــوان انقـــلاب و انقلابـــي دانســـت قـــرن بيســـتم و در كشـــور وابســـته را نمـــي داري در ســـرمايه
داري امپرياليســتي و ســرمايه     مبــارزه بــا ســرمايه  ت رهبــري طبقــه كــارگر و در جهــت   ح ــتكامــل تــاريخي تكامــل ت  
داري گسســـت ايجـــاد كنـــد و راه بســـوي سوسياليســـم را      انقـــلاب بايســـتي از ســـرمايه  . داري بطـــور كلـــي اســـت  

ــوار ــد   هم ــف نكن ــراه توق ــازد و در اين ــت،       . س ــرار گرف ــورژوازي ق ــرده ب ــورژوازي، خ ــري ب ــه انقــلاب برهب ــر جاييك ه
ــاهراًاگــر چــه   ــا توســعه ســرمايه     امپرياليســم را از كظ ــا عمــلاً ب ــاد بــس عظــيم   شــور دور نمــود ام ــر  داري وابســته انقي ت

  .تري را به همراه آورد  سياسي عميق–و وابستگي اقتصادي 
اصـــلاحات «در ايـــن كشـــورها بـــورژوازي نورســـته، اعـــم از آنكـــه همچـــون ايـــران بـــا كودتاهـــايي از قبيـــل  

ر زده باشـــند، و يـــا در طـــي كودتاهـــايي از قبيـــل را كنـــا ريك سياســـي خـــودشـــبـــرروي كـــار آمـــده و » ١٣٤١ســـفيد 
ــان           ــر در جريـ ــون الجزايـ ــه همچـ ــا اينكـ ــد و يـ ــف آورده باشـ ــدرت را بكـ ــراق قـ ــث عـ ــزب بعـ ــوريه حـ ــاي سـ كودتـ

ــا عليــه احمــدبن بــلا    (جنــبش انقلابــي خــود را برمســند قــدرت رســانده باشــد    ــا كودت ــر نيــز بومــدين ب البتــه در الجزاي
  .جه واحد است، در همه حال نتي)به قدرت دست يافت

از نقطــــه نظــــر . هــــاي شــــوروي كشــــف كــــرديم رشــــد را از زبــــان آكادميســــين هــــاي راه ماهيــــت دولــــت
طبـــق تبليغـــات اپورتونيســـم    . اتكـــا دارنـــد » قدرتمنـــد در اقتصـــاد «اقتصـــادي آنهـــا بوجـــود يـــك بخـــش دولتـــي      

ــتن در راه سوسيا       ــرار داشـ ــاي قـ ــم بمعنـ ــم و هـ ــاي سوسياليسـ ــم بمعنـ ــي هـ ــود بخـــش دولتـ ــچفي، وجـ ــم خروشـ ليسـ
ــاًفاتدر حاليکــه ! اســت ــده ســرمايه    اق ــز عم ــك بخــش عمــده  (داري   همــين بخــش اقتصــاد يكــي از مراك ــوده  )ي ــم ب  ه

  !و در عين حال بيشترين منافع را در وابستگي به سرمايه مالي دارد
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ــذكور    ــادي جوامـــع مـ ــكتورهاي اقتصـ ــه سـ ــه مطالعـ ــه جوامـــع –بـ ــردازيم-» راه رشـــدي« و از جملـ ــا .  بپـ مـ
 تــر نمــودن تركيــب طبقــاتي ايــن جوامــع، مناســبات اقتصــادي طبقــات مختلــف بــا           خــاطر روشــن  ايــن مطالعــه را ب 

و ايـــن دقيقـــاً . كنـــيم هـــم، در چهـــارچوب منشـــاء مـــافوق ســـود ســـرمايه انحصـــاري در كشـــور وابســـته دنبـــا ل مـــي   
  .گريزد اش از آن مي اي است كه هر خروشچفيست مثل دزد از محل دزدي نقطه

ــت ملاح   ــدوي انباشــ ــاريخ بــ ــورهاي      در تــ ــذكور و در كشــ ــه مــ ــت در پروســ ــش دولــ ــه نقــ ــد كــ ــه شــ ظــ
ــب ــد بالاســت     عق ــه ح ــا چ ــده ت ــدوي، نمــي  . مان ــت بــا         انباشــت ب ــال دول ــركت فع ــت و ش ــا معاون ــز ب ــه ج توانســت ب

ــرود   ــه پــيش ب نيازهــاي بــدوي انباشــت آنهــا  . هــا بميــزان وســيع بودنــد  دولتهــا محــل تمركــز ســرمايه . ســرعت كــافي ب
داري از آنجـــا كـــه همچنـــان  عمـــده بـــدل ســـاخت و تســـلط شـــيوه توليـــد ســـرمايه گـــذاران مســـتقيم و  را بـــه ســـرمايه

ــرين ســرمايه  ــا تجــارت گس ــ  جهــت انجــام پروســه   محــل تمركــز بزرگت هــا  رده خــارجي دولــت تهــاي توليــد عظــيم و ي
ــا را بـــه ركـــن اصـــلي             ــي از آن و تـــوزيعش ناظرنـــد، آنهـ ــواد خـــام و درآمـــدهاي ناشـ ــتند، و آنهـــا برمنـــافع مـ هسـ

داري دولتـــي كـــه دركنـــار خـــود و در اتحـــاد بـــا خـــود        ســـرمايه. يـــه جوامـــع مـــذكور ارتقـــاء داد   داري كل ســـرمايه
بــورژوازي بــزرگ غيردولتــي را نيــز اغلــب دارد پــيش از آنكــه نتيجــه يــك اقــدام سياســي خــاص در ايــن جوامــع             

ــعيت    ــدوي و وضـ ــه انباشـــت بـ ــل پروسـ ــد، از كـ ــي     باشـ ــذكور ناشـ ــورهاي مـ ــي كشـ ــرايط داخلـ ــوني و شـ ــاني كنـ جهـ
ــي ــرد م ــين   . دگ ــرايط ب ــرمايه، در ش ــاي س ــد و        نيازه ــي را ايجــاب ميكن ــز معين ــاخواه تمرك ــواه ن ــي انحصــارات، خ الملل

ــا شــركت آن نمــي         ــزرگ جــز ب ــابع خــام در دســت دولــت و بانكهــاي ب ــه عمــده من ــد  ايــن تمركــز در كشــوري ك توانن
  . اقتصاد ملي ظاهر ميسازدركننده بخش دولتي د را بشكل نقش تعيين بوجود آيند خود

دولـــت چـــه در تجـــارت . كنـــد مـــالي، خـــود نيـــز از كانـــال دولـــت و بـــورژوازي بـــزرگ عمـــل مـــي   رمايهســـ
از بانكهـــاي امپرياليســـتي موقعيـــت خـــارجي بواســـطه تســـلط بـــر درآمـــدهاي ارزي و اعتبـــارات و چـــه در اخـــذ وام  

ســپرده ) اشــتراك يــا بــا (هــاي خــارجي   تــرين امتيــازات ازناحيــه دولــت بــه شــركت      عمــده. مــده و بلامنــازع دارد ع
 -توانـــد بـــه تنهـــايي آنچنـــان پـــول  داري نمـــي هـــيچ ســـرمايه. گـــردد بـــيش دولـــت مالـــك آنهـــا مـــي ميشـــوند و كـــم و

  .اي فراهم آورد كه موسسات بزرگ صنعتي را در اشتراك با امپرياليسم يا به تنهايي تاسيس نمايد سرمايه
ــواع بندوبســت   ــا ان ــت ب ــا   دول ــط پنه ــا، رواب ــته  نه ــق دس ــاء، از طري ــ ي، ارتش ــا   بن ــره دهه ديهاي ديپلماســي و غي

كشـــي از كـــارگران و   وصـــدها امتيـــاز را بـــه انحصـــارات امپرياليســـتي گونـــاگون مـــي ســـپرد و بـــا آنهـــا در بهـــره          
ــهيم مـــي  ــان سـ ــردد زحمتكشـ ــايي منبـــع هنگفـــت  . گـ ــه تنهـ ــحله بـ ــاملات اسـ ــرمايه  معـ ــراي سـ ــودها بـ ــرين سـ ــالي  تـ  مـ

ــي ــاملاتي توســط بــورژوا     م ــوروكرات–باشــد وچنــين مع ــربــه هــا   ب ــال ســودهاي بــادآورد    يرهب ه  دولــت درعــين ح
  .ي را براي آنها ببار ميآوردا

داري دولتي و بزرگ كه شاهراه  با توجه به آنچه راجع به ماهيت و رسالت دولت گفتيم و با توجه به مفهوم سرمايه
 نبهجي گام بسوي سوسياليسم ست يا دنرکتوان گفت چنين دولتي  عمده عملكرد سرمايه مالي است آيا مي

ما . اند داري و ضدامپرياليستي دارد؟ خروشچفيستها تلاش زيادي را معطوف به اثبات همين امر كرده سرمايهضد
و همچنين قبلاً [» اسلامي«غيره و غيره و از جمله در ايران   و٤ الجزاير-٣، عراق٢، در سوريه١امروزه در هند، در مصر

اند، بجز انحصارات تجاري و  ها دولتي بوده درصد كل سرمايه ٤٥ تا ٤٠در دوران حكومت سلطنتي پهلوي نزديك به 
در همه اين كشورها . درهمه اين كشورها بورژوازي حاكم است. با يك بخش گسترده دولتي روبرييم!] بانكي آن
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قدرت حاكمه يا به اصطلاح حكمراني را ) دولتي و غيردولتي(سرمايه داري شيوه توليد مسلط بوده و سرمايه بزرگ 
هاي  برنامه«اين بورژوازي بيش از پيش بشكل بورژوازي بوروكرات نمايان ميشود كه توسط . دست دارد رد

ها همگي در  اين برنامه. برد اقتصاد ملي را نيز پيش مي ] خوانا نيستات اين کلم-هدايتامر او [گوناگون » اقتصادي
 – سيستم تك محصولي و يا محصول عمده معدنيتقريباً در همه آنها. باشند داري وابسته مي جهت گسترش سرمايه
 سرمايه داري دولتي بر همه اين محصولات و درآمدهاي آن مالكيت و نظارت کمتر يا بيشتر. كشاورزي حكمرواست

همه سطوح ممكنه انباشت سرمايه را به پيش  و از اين كانال در.  نموده است» ملي«و آنها را به اصطلاح دارد
داري، بخش دولتي اقتصاد را از بين   اما آيا همه اينها خصلت سرمايه)انباشت سرمايه در ايران و عراقنفت و . ك.ر.(برد مي

برد؟ بديهي است كه پاسخ يك  كشي آن از طبقه كارگر را از بين مي داري خصلت بهره برده است؟ آيا تمركز سرمايه
انگلس سالها قبل در پاسخ به چنين ! دهدخروشچفيستم پاسخ مثبت مي . ماركسيست به اين سوالات منفي ميباشد

  :تجديدنظرطلبان با دشمنان سوسياليسم بود كه گفت
ــه شــركت    « ــده ب ــديل نيروهــاي مول ــه تب ــه ن ــي هيچكــدام خصــلت       البت ــه حاكميــت دولت ــه ب هــاي ســهامي و ن
ــده را از   ســرمايه ــداري نيروهــاي مول ــدبر ين نمــيب ــورد شــركت . ن ــده    در م ــن مســئله بوضــوح دي شــود ميهاي ســهامي اي

ــاز  ــد ب ــه جامعــه ســرمايه    و دولــت جدي ــراي حفــظ شــرايط عمــومي خــارجي    هــم فقــط تشــكيلاتي اســت ك داري را ب
ــرمايه  ــرمايهتـــك    در برابـــر تـــك...برابـــر حمـــلات كـــارگران و   داري خـــود در شـــيوه توليـــد سـ  بـــراي خـــود ندار سـ
ــود آورده اســـت  ــكلي . بوجـ ــدرن بهرشـ ــت مـ ــهدولـ ــد  کـ ــرمايه  – باشـ ــتگاه سـ ــدتاً يـــك دسـ ــت  دار  عمـ ــت، دولـ ي اسـ

ــرمايه ــرمايه      سـ ــه سـ ــال مطلـــوب مجموعـ ــت، كمـ ــت داران اسـ ــده را تحـــت     .داريسـ ــاي مولـ ــتر نيروهـ  او هرچـــه بيشـ
ــرمايه   ــورت سـ ــتر بصـ ــود درآورد، بيشـ ــي  حاكميـــت خـ ــل واقعـــي درمـ ــتثمار    دار كـ ــتر اسـ ــاع دولـــت را بيشـ ــد و اتبـ آيـ

ــد مــي ــاز . كن ــارگران، ب ــارگران مــزدور  ك ــا-هــم ك ــاقي مــي - پرولتاري ــد  ب ــين نمــي  اســبات ســرمايه من. مانن رود،  داري از ب
  آنتي دورينگ» . رسد بلكه حتي به نقطه اوج خود مي

انگلـــس بـــه آن . داري را تغيـــر نميدهـــد ســـرمايه ، خصـــلت داري دولتـــي، و مالكيـــت دولتـــي ســـرمايه ســـرمايه
 لقــب مــي داد و يـــادآوري  » هــاي كـــاذب  سوسياليســت «مــدعياني كــه چنــين چيـــزي را سوسياليســم مــي خواندنـــد،      

داري دولتـــي در حقيقـــت ســـتم سياســـي و اســـتثمار اقتصـــادي در يكجـــا متمركـــز    شـــرايط ســـرمايهدر كـــرد كـــه  مـــي
  .تر ميشود گشته و شرايط پرولتاريا بمراتب وخيم

  »!بلكه حتي به نقطه اوج خود ميرسد. رود مناسبات سرمايه داري از بين نمي«
ــار را  آنجـــا كـــه چنـــين تمركـــزي بوجـــود آيـــد، دولـــت بـــوروژوازي، كارخ   انـــه را بـــه پادگـــان و پروســـه كـ

ــد     ــديل ميكن ــه اعمــال شــاقه نظــامي تب ــراي كــارگران ب ــين، خطــر  . (ب ــد ســرمايه   دولــت) ...فلاکــتلن ــو پدي داري  هــاي ن
ــره      ــر به ــي ام ــز دولت ــه تمرك ــاً از اينجهــت ك ــهولت    اتفاق ــا س ــارگران را ب ــه     كشــي از ك ــواره ب ــازد، هم ــراه ميس ــايي هم ه

ــينارجحيـــت  ــه     در. ذارنـــد اقـــداماتي انگشـــت ميگچنـ ــر جـــز ايـــن چـ ــر، ســـوريه و عـــراق مگـ ــر، الجزايـ مصـــر ناصـ
ــا ٦٠گــذرد؟ اينكــه   مــي ــا ٧٠ ي آنجــا دولتــي اســت چــه چيــزي را نشــان ميدهــد بجــز اعمــال       درصــد اقتصــاد در ٨٠ ي

ــدام ســاده برعليــه ســرمايه ناچــار بــا خــود دولــت روبــرو                ــاقه نظــام بــر گــرده كــارگران؟ طبقــه كــارگر در هــر اق ش
ــود ــيله نظــارت پليســي دولــت       امكانــات . ميش ــلب ميگــردد و بوس ــادي مبــارزه از وي س ــانع  عليــه دركارخانــه خفق

همـــين بخشـــهاي اقتصـــادي هســـتند كـــه بزرگتـــرين ميـــزان ارزش اضـــافه را مـــن حيـــث  . يابـــد پرولتاريـــا شـــدت مـــي
  .پردازند عين حال به انقياد وسيع زحمتكشان نيز مي المجموع توليد ميكنند و در

در نظـــام ! ايســـت بـــراي تضـــمين ســـودهاي هنگفـــت، نـــه وســـيله سوسياليســـم       تمركـــز دولتـــي وســـيله   
ــرمايه ــا     س ــام بحرانه ــويژه در هنگ ــز ب ــين تمرك ــا حداري چن ــي گ  ل ــذير م ــاب ناپ ــت اجتن ــرمايهي ــرد بــه   رد و س داران منف

ــا مــــديريت دولــــت   اســــاس مالكيــــت .  ســــودهاي سرشارشــــان تــــامين شــــود   ســــهامداران تبــــديل ميشــــوند تــــا بــ
ــرمايه ــدايي ت سـ ــدداري جـ ــده  وليـ ــا(كننـ ــت ) پرولتاريـ ــد اسـ ــيله توليـ ــرمايه . از وسـ ــرايط سـ ــين   در شـ ــي چنـ داري دولتـ
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درحاليكــه ســرمايه دولتــي و متمركــز بــه صــدها تــن ســودهاي كــلان تحويــل          . امــري حتــي بــه اوج خــود ميرســد    
ــد، ميليونهــا تــن را در برابــر خــود بــه مثابــه پرولتاريــاي مســلوب الحــق مجمتــع ميســازد            خروشچفيســتها بــه . ميده

 يمشـــــتآنهـــــا ســـــودهاي كـــــلان . داري اتـــــلاق ميكننـــــد چنـــــين شـــــكاف عظيمـــــي، سوسياليســـــم و ضدســـــرمايه
ــي  ــيون و آنتــ ــوروكرات را سوسياليزاســ ــي  بورژوابــ ــرمايه  كاپيتاليســــم مــ ــي ســ ــز دولتــ ــه  خواننــــد و تمركــ داري را كــ

ــه ســرمايه   ــرا       شــاخص هــر جامع ــل ســرمايه آن ــه ضــروريات تكام ــه چگون ــديم ك ــا دي ايجــاب داري وابســته اســت و م
  .نمايند مينمايد، در هر اقدامي انقلابي معرفي مي

ــرمايه    ــن سـ ــراي ايـ ــتها بـ ــه خروشچفيسـ ــري كـ ــه ديگـ ــي قا جنبـ ــد ئداري دولتـ ــتي «لنـ ــلت ضدامپرياليسـ » خصـ
ايـــم امـــا مطالعـــه مشـــخص جوامـــع مـــذكور   را دراينجـــا بمثابـــه نمونـــه ذكـــر كـــرده٢ و ١مـــا تعمـــداً جـــداول . اســـت

ــان ميدهــد كــه دولــت و بخــش دولتــي      گــذاري   ســرمايه وتجــارت، موادخــامداري بــا دردســت گــرفتن     ســرمايهنش
 توانســته هــم بيابــد درهمــان    داري ايــن بخــش تغييــر نيافتــه و نمــي      از آنجــا كــه خصــلت ســرمايه   هــابانک و صــنعتي
البتـــه در ايـــن جوامـــع امكـــان نوســـان ميـــان ايـــن يـــا آن        . وابســـتگي دورپيمـــايي ســـرمايه قـــرار ميگيرنـــد    حلقـــه 

معهــذا نــه ايــن نوســان بلكــه ماهيــت مناســبات بــين المللــي اســت كــه در اينجـــا            . ار زيــاد اســت  مپرياليســت بســي  ا
  .نقش درجه اولي دارد

ــرفي و   ــام، واردات مصـــ ــروش موادخـــ ــده فـــ ــاي عمـــ ــدي  طرفهـــ ــين آلات و (توليـــ ــواره  ) …ماشـــ همـــ
ــع خــود       . امپرياليســتها هســتند  ــه موق ــا ب ــه بن ــي اســت ك ــن بخــش دولت ــالي اســت  شــريك اصــلي اي ــرمايه م خــش ب.  س

ــدان و مشــترك          ــت متح ــد، در حقيق ــاري ميكن ــت همك ــا دول ــك ب ــه از نزدي ــزرگ ك ــورژوازي ب ــي و ب ــا   دولت ــافع ب المن
خروشچفيســـتها تعمـــداً . تـــر گفتـــه باشـــيم در رهبــري بـــورژوازي چنـــين نقشــي را دارنـــد  قيدقمـــالي انـــد، يــا   ســرمايه 

ــرده ســاتر مــي   ــراين مســئله پ ــا اقتصــاد مت  آنهــا مــدعي. افكننــد ب ــابود كــرده   انــد دولتهــاي ب ــزرگ را ن ــورژوازي ب مركــز ب
ــالي نيســـت    ــرمايه مـ ــاد در خـــدمت سـ ــز دولتـــي در . و لاجـــرم بخـــش دولتـــي اقتصـ ــه تمركـ ــال آنكـ ــاً  حـ ــا تمامـ اينجـ

 بـــوده و در مجـــاري بـــين  ) و بـــزرگ غيردولتـــي (بـــورژوازي دولتـــي   داري داشـــته و زيـــر نظـــر   خصـــلت ســـرمايه 
آن امپرياليســت امتيــاز ميدهــد و خــود بــا آن شــريك      تــر امــروز بــه ايــن و فــردا بــه       هنگفــت المللــي در پــي ســود  

ــود در ســطح             . ميشــود ــزه س ــن انگي ــد و اي ــي ده ــو م ــي ســمت و س ــد داخل ــه تولي ــود ب ــود خ ــزه س ــه براســاس انگي ك
  .جهاني بوسيله انحصارات هدايت ميشود

ــه ــور     نمونـ ــده را در هركشـ ــين پديـ ــحي از چنـ ــاي واضـ ــد«هـ ــي» راه رشـ ــد  مـ ــوان ديـ ــت  . تـ ــه فلاكـ ــد، كـ هنـ
ــادي آن ــت       اقتصـ ــه امپرياليستهاسـ ــي همـ ــين المللـ ــازار بـ ــروزه بـ ــت امـ ــكار اسـ ــان آشـ ــر همگـ ــازات  .  بـ ــر امتيـ الجزايـ

درمصــر منــافع امپرياليســم آمريكــا بطــوركلي چنــان      . ســپارد كوچــك و بــزرگ را بــه آمريكــا، آلمــان و فرانســه مــي      
ــه خــود متما       ــا شــوروي توانســت آن كشــور را بطــور عمــده ب ــود كــه در طــي يــك دوره رقابــت ب . يــل ســازد عظــيم  ب

  :نويسد وقتي آقاي برونتس عليرغم وابستگي آشكار مصر به امپرياليسم آمريكا مي
ــان       « ــي گم ــاي ارتجــاع و امپرياليســم ب ــه نيروه ــي ك ــي در آن كشــورهاي عرب ــالترحت ــرات   فع ــد تغيي ــده ان  ش

  ۲». رخ دادهناپذيري برگشتمهم و 
ــه همــين ســرمايه   ــاً ب ــي اشــاره دارد   دقيق ــاي  . دولت ــراي آق ــه ب ــر مطــرح اســت و    البت ــه ديگــري ني ــرونتس نكت ب

ي قطعـــاً يكـــي از لـــو. آن رابطـــه اقتصـــادي مصـــر بـــا شورويســـت كـــه مـــا در جلـــوتر بـــه آن هـــم خـــواهيم پرداخـــت 
ــرمايه    ــان سـ ــر همـ ــم در مصـ ــرات مهـ ــت   تغييـ ــد آنسـ ــي نيرومنـ ــادي   . داري دولتـ ــاد اقتصـ ــين اتحـ ــا همـ ــي –آيـ  سياسـ

   نه:برونتس مي گويد. را آشكارا برملا كند» داري هسرماي«آشكارا با امپرياليسم هم نتوانسته است چنين 
! زيـــرا ايـــن بخـــش دولتـــي هنـــوز وجـــود دارد و وجـــود آن معنـــاي ضدكاپيتاليســـم و ضدامپرياليســـم اســـت 

آنــرا برقــرار  «لي از افســران حــافم و» هــاي انقلابــي  دمكــرات«داري دولتــي اســت كــه    و سوسياليســم همــان ســرمايه  
بب نيســـت كـــه در ســـال بـــي ســـ. مني بـــا پرولتاريـــا و انقـــلاب مـــوج ميزنـــد چقـــدر در ايـــن عبـــارات دشـــ» !ميكننـــد
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ــرمايه ١٣٤۸ ــه سـ ــي در   هنگاميكـ ــداري دولتـ ــود  ايـ ــريع بـ ــد سـ ــه رشـ ــا    -ران رو بـ ــز بـ ــم نيـ ــرارداد مهـ ــد قـ ــه چنـ  و البتـ
  : مي نوشتند)دنيا(هاي خروشچفي درمجله خود  تئوريسين–!شوروي بسته شده بود

   » …اقدامات مترقبانه دولت و . ه ميشود در ايران ديد–علائمي از راه رشد « 
ــياليزم «مـــي خوانـــد و » ضدامپرياليســـم«آن چيـــزي كـــه خروشچفســـيم   مـــي » ضدكاپيتاليســـم و برابـــر سوسـ

  .داري دولتي درجامعه سرمايه داري وابسته است داند همانا سرمايه
نـــه بـــا اعمـــال وابســـتگي عميـــق اقتصـــادي، فقـــر و فلاكـــت و ســـيه روزي ميليونهـــا مـــردم، اســـتثمار بيرحما 

اينســـت همـــان . از آن دفـــاع ميكنـــد» …راه رشـــد«شـــاقه نظـــامي كـــارگران، اينســـت آنچـــه خروشچفســـيم در پـــرده  
ــكل   ــاز شـ ــه از آغـ ــزي كـ ــود        چيـ ــي خـ ــط مشـ ــلاب خـ ــا و انقـ ــمنان پرولتاريـ ــه دشـ ــاكنون همـ ــم تـ ــري رويزيونيسـ گيـ

 دولتــي را بــه     و ســرمايه كننــد و پرســتش دولــت     نمــي ياي هــم بــه مناســبات توليــد    آنهــا هــيچ اشــاره   . انــد  ســاخته
  . كه بورژوازي براي تمديد حيات خود بدان نيازمند استيخرافه اهمان : كارگران مي آموزند

ــدئولو  ــار ايـــن ايـ ــاده     كـ ــه سـ ــيده اســـت كـ ــايي رسـ ــه جـ ــا در تحريـــف واقعيـــت بـ ــاد   گهـ ــول اقتصـ ــرين اصـ تـ
آنهــا ميگوينــد  . انكــار ميكننــد  نيــز بــدان اذعــان دارد را    سياســي ماركسيســتي را و حتــي آنچــه را يــك امپرياليســت     

  :تواند اصلاً وابسته شود يا باشد، زيرا تي صنايع و بانكها نميلبخش دو
كننـــد زيـــرا يكـــي از مهمتـــرين ابـــزار   گـــذاري مـــي انحصـــارات نـــه در صـــنعت بلكـــه در تجـــارت ســـرمايه «

  ٤»!تجارت نابرابر است همين مبادله و غارت درمستعمرات در
داري رقابـــت  ســـرمايه!! بـــريم  بســـر مـــي١٩مـــا در قـــرن !! ســـرمايه تجـــاري انحصـــاري يعنـــي  ســـرمايه! بلـــه

ــه فقــط بخــش ســرمايه  . !آزاد؟ ــز    ) تعــاوني(داري دولتــي بلكــه بخشــهاي ســهامي    ن ــه آنهــا اشــاره كــرد ني كــه انگلــس ب
  . است! »مالكيت عمومي«در نزد خروشچفيستها نوعي سوسياليسم، يعني 

شـــرط هـــاي فنـــي   پـــيش  وراه ايجـــاد مقـــدمات  درمحتـــواي اصـــلي كـــاركرد  اقتصـــادي دولـــت  كوشـــش«
ــد اســـت     ــد توليـ ــم و روابـــط جديـ ــاد سوسياليسـ ــراي ايجـ ــادي لازم بـ ــيم   . و مـ ــترش و تحكـ ــق گسـ ــر از طريـ ــن امـ ايـ

ــايل توليـــد در دو شـ ــعمـــوميمالكيـــت   حـــذف و محـــدوديت دولتـــي و تعـــاوني، از طريـــق  -ل عمـــده آنک بـــر وسـ
  ٤».ريزي دولتي حاصل ميگردد و از طريق برنامه!) دنبوسيله دولتي كر(تدريجي سرمايه خارجي و داخلي 

  )همانجا(»!داري نيز دارد ت خصلت ضدسرمايهاين دول«پس 
ــرمايه   ــورد سـ ــه در مـ ــاوني     آنچـ ــاره تعـ ــت دربـ ــادق اسـ ــي صـ ــرمايه( دولتـ ــهامي سـ ــداق دارد )  سـ ــز مصـ . نيـ

ــدوديت ــا    محـ ــي كوچـــك و يـ ــي غيردولتـ ــرمايه داخلـ ــذف سـ ــر   حـ ــي سـ ــز دولتـ ــه تمركـ ــيت هرگونـ مايه  آن خصوصـ
بـــيش برحســـب قـــدرت خـــود انجـــام ميدهـــد و طبعـــاً در ايـــن شـــرايط ســـرمايه خـــارجي بجـــز از   اســـت كـــه كـــم و

بـــالاخره  . توانـــد ادعـــاي محـــدوديت و حـــذف آنـــرا بنمايـــد      كانـــال دولـــت عمـــل نخواهـــد كـــرد و دولـــت مـــي      
ريــزي دولتــي در   هبرنامــ. ســنجند نــه بــا نــام برنامــه بــودن بلكــه بــا ماهيــت طبقــاتي آن مــي        ريــزي دولتــي را   برنامــه

ــرمايه  ــع سـ ــته و  جوامـ ــد«داري وابسـ ــرمايه   » …راه رشـ ــود سـ ــه بسـ ــا برنامـ ــافع آن   داري و در همانـ ــامين منـ جهـــت تـ
 و طبقــه كــارگر در قــدرت نيســت و دولــت،      …در قــدرت ســهيم نيســتند   » تــوده هــا  «در شــرايطي كــه   . باشــد  مــي

بــديهي اســت   !! داري باشــد رمايهتوانــد سوسياليســتي و ضدس ــ  ريــزي مــي  دولــت بــورژوازي اســت، چگونــه برنامــه    
ــوم            ــه مفه ــه ب ــتثمار شــونده و ســتمكش اســت و برنام ــات اس ــافع ســرمايه و برضــد طبق ــه منبعــث از من ــن برنام ــه اي ك

جانبـــه اعضـــاي  برنامـــه ريـــزي توليـــد اجتمـــاعي بمنظـــور تـــامين حـــداكثر رفـــاه و رشـــد همـــه «كمونيســـتي آن يعنـــي 
و جريــــان  جــــود برنامــــه دولتــــي دليلــــي بــــر گــــرايشو اگــــر. مــــي توانــــد هــــم باشــــدننخواهــــد بــــود و » جامعــــه

چنانكـــه » ؟انـــدخودبخـــود سوسياليســـتي « جهـــان معاصـــر ل دوهداري، و سوسياليســـتي باشـــد آنگـــاه همـــ ضدســـرمايه
  !اند همين عقيده خروشچفيستها نيز بر
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اعتـــراف دارنـــد كـــه در كنـــار بخـــش دولتـــي بخشـــهاي غيردولتـــي » راه رشـــد«بســـياري از مـــروجين نظريـــه 
ــو  ــز وج ــي و غيردولتــي كوچــك و متوســط           . د دارنــدني ــابين بخــش دولت ــه فــي م ــت رابط ــز بــه ماهي ــي البتــه هرگ ول
 ميشــوند، و يــا  محــدود يــا حــذف خروشچفيســتها مــي گوينــد ســرمايه غيردولتــي     . كننــد داري اشــاره نمــي  ســرمايه

ــد  ــادره ميگردنـ ــر در . مصـ ــارت ديگـ ــع  بعبـ ــد«جوامـ ــرمايه دولتـ ــ» راه رشـ ــزرگ و غي :اولاً يسـ ــرمايه بـ ــي را  سـ ردولتـ
ــد  ــاً مصــادره ميكن ــز محــدود     ســرمايه:و ثاني ــد  –هــاي متوســط و كوچــك ر ا ني ــا مصــادره ميكن ــوان   . حــذف ي ــن بعن اي

  .مداحي ميشود» نيرومند«يك گرايش سوسياليستي 
ايــن بهــيچ  . هــاي بــزرگ و يــا اشــتراك عمــل باآنهاســت      ســرمايه دولتــي اصــولاً مــرادف مصــادره ســرمايه     

هـــاي بـــزرگ و منفـــرد همچنـــين هـــر   ش ســـرمايه دولتـــي مـــديون حـــذف ســـرمايه پيـــداي. وجـــه امـــر غريبـــي نيســـت
 درهمـــه جـــا بنحـــو يكســـاني وقـــوع پروســـهولـــي البتـــه ايـــن  . حـــذف آن باشـــدامكـــان ديگـــري اســـت كـــه  ســـرمايه
هــر  . بــزرگ ضــديتي بــا ســرمايه داري و آنهــم ســرمايه داري دولتــي نــدارد        بــا اينحــال تصــرف ســرمايه   . يابــد  نمــي

  .اشان است  ساختن بسياري اجزاء و از حالت تجزيهتمركز مستلزم نابود
ر دگفـــت ســـرمايه اجتمـــاعي    بـــه پروســـه تمركـــز برخـــورد علمـــي نمـــوده و مـــي      ١٩مـــاركس در قـــرن  

 متقـــابلاً پروســـه ،جريـــان توســـعه انباشـــت در عـــين حـــال كـــه در دســـتهاي بســـيار قـــرار ميگيـــرد و تجزيـــه ميشـــود   
  .ر آن حكمفرماستباي نيز  جاذبه

اي از وســـايل  گردآيـــي ســـاده اينجـــا ديگـــر ســـخن بـــر ســـر . آن نيـــز متقـــابلاً تـــاثير ميكنـــد نيـــروي جاذبـــه «
ــان خ ــ    ــه هم ــار ك ــانروايي برك ــد و فرم ــرمايه  .  انباشــت اســت نيســت   دوتولي ــع س ــايي اســت   اينجــا صــحبت از تجم ه

ــر،انــد كــه قــبلاً تشــكيل يافتــه  دار و  ه بوســيله ســرمايدار ، خلــع يــد ســرمايه ســر حــذف اســتقلال انفــرادي آنهــا   ســخن ب
  )تاكيدات از ماست(۹».داران كوچك بسيار به عده كمي سرمايه دار بزرگ است تبديل سرمايه

داران تــــا حــــد ممكــــن ســــلب  در شــــرايط ســــرمايه داري دولتــــي، مشــــتي بــــوروكرات از ســــاير ســــرمايه 
ــد و خــود ســرمايه   ــد هــا را در كــف مــي  مالكيــت مــي كنن ــراه از قــدرت سياســي خــود بهــره  . گيرن ــد  مــي  آنهــا در اين برن

ــا جــار و جنجــال بســيار اقــدامات عــادي ســرمايه را اقــداماتي انقلابــي جــا    . بخشــند و بــه ايــن امــر شــكل دولتــي مــي   ب
امـــوال ســـرمايه داران را بنفـــع مـــردم مصـــادره و از آنـــان خلـــع يـــد مـــي  «زننـــد و چنـــين شـــعا رميدهنـــد كـــه مـــا  مـــي
ــابودي خصــلت و ماهيــت ســرمايه   ! »كنــيم  بــر پايــه خلــع يــد بوجــود   ســرمايه. نيســت  ولــي خلــع يــد هرگــز بمعنــاي ن

ــتر اســت      ــه بيش ــد هرچ ــع ي ــرمايه خل ــده و ذات س ــتي      ! آم ــرمايه از دس ــع س ــز در واق ــه تمرك ــت در پروس ــاركس گف م
  .يابد به دست ديگر، از دستهاي بسيار به دستهاي كمتر انتقال مي

 بســـياري آن جهـــت در يكدســـت بمقـــدار زيـــاد متـــورم ميشـــود كـــه دســـتهاي  ه در ايـــن مـــورد ســـرمايه بـ ــ«
  ٩».آنرا از كف ميدهند

ــق نظــام ســرمايه     ــل دقي ــه و تحلي ــا تجزي ــاركس ب ــز  م ــه تمرك ــاگزير    انباشــت ســرمايه  وداري نشــان داد ك ــا ن ه
ــازهم گســترده   ــد ب ــه خلــع ي ــر منجــر ميشــود  ب ــه   او نشــان داد ســرمايه . ت ــد  يهــا هــاي كــوچكتر فقــط در زمين ي مــي توانن

  :او نوشت. بزرگ درنيامده است تحت سلطه سرمايها باقي بمانند كه هنوز تمام
و نيــز بيــاد داريــم كــه بــا گســترش شــيوه       . زننــد هــاي بزرگتــر ســرمايه هــاي كــوچكتر را مــي      ســرمايه…«

ــرمايه  ــد س ــرمايه   تولي ــزان حــداقل س ــاد       داري مي ــا شــرايط ع ــي ب ــاه معين ــردن بنگ ــراي راه ب ــه ب ــرادي ك  لازمســت، ي انف
ــه آن محــيط  از ســرمايه. يابــد افــزايش مــي ــزرگ جســته     هــاي توليــدي هجــوم مــي هــاي كــوچكتر ب كننــد كــه صــنعت ب

  )همانجا( »....و گريخته يا هنوز بطور ناقص بر آن مستولي شده است
كشــور وابســته را در ارتبــاط بــا انحصــار      داري هــر  جهــاني بــا ســرمايه  كــارايــن قاعــده هــم رابطــه تقســيم    

ــازد  روشــن ــي س ــرمايه  . م ــه س ــم رابط ــي  ه ــي (دولت ــزرگ غيردولت ــا) و ب ــاي را ب ــرمايهس ــا ر س ــد از   ! ه ــع ي مصــادره و خل
ــرمايه  ــاير سـ ــت وســـيع          سـ ــت در انباشـ ــومي پراهميـ ــرم عمـ ــك اهـ ــادي و يـ ــري عـ ــتي امـ ــه كاپيتاليسـ داران در جامعـ
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هـــاي بـــزرگ و متحدســـرمايه مـــالي  هدولـــت كـــه صـــاحب ســـرماي.  عظـــيم اســـتيگـــذاريها ســـرمايه جهـــت ســـرمايه
ــاً بـــه ســـهولت هـــر  ــا چنـــين نباشـــد در   اي را كـــه در نفـــع خـــود ببي  ســـرمايه اســـت طبعـ نـــد مصـــادره ميكنـــد و هرجـ

ــلطه    ــرايط س ــلاي ش ــلاب ــه د رو ود خ ــا ک ــرمايه   آنج ــه س ــدارد ب ــوز تســلط ن ــد     هن ــات ميده ــازه حي ــوچكتر اج ــاي ك . ه
 آنــرا دليــل بــر   ، نادانســته بــه ايــن نكتــه اشــاره جالــب تــوجهي دارد ولــي البتــه او        خورشچفيســت يكــي از علمــاي  

  .ردمي شما! »درايت سوسياليستي بخش دولتي«
. شــده را بــه صــاحبانش برگشــت داده اســـت     در برخــي مــوارد، دولــت بناچــار واحــدهاي كوچــك ملــي       «

كـــاهش ميدهـــد،  !] بخـــوان ســـود را [زيـــرا معلـــوم شـــده اســـت كـــه انتقـــال آنـــان بـــه بخـــش دولتـــي، بـــازده را           
 ملـــي .دســتگاههاي دولتــي بــراي ادامــه آنهــا آمــادگي ندارنــد و آمــادگي فنــي لازم بــراي آنهــا در دســترس نيســت             

  ۴» به تعويق افتاده است…ها، در الجزاير، سوريه، برمه و گينه،  كردن بعضي رشته
ز طريــــق انيــــز ] منظــــور مالكيــــت غيردولتــــي خصوصــــي اســــت[محــــدود كــــردن مالكيــــت خصوصــــي «

ــرمايه  ــته) غيردولتـــــي( هـــــاي خصوصـــــي  ممنوعيـــــت معافيـــــت ســـ ــاي اقتصـــــادي صـــــورت   در برخـــــي رشـــ هـــ
  )همانجا(».ميگيرد

ــته بطــــور كلــــي ملــــي  « ــرار   كــــردن هنگــــامي لازم اســــت كــــه رشــ هــــاي عمــــده را در اختيــــار دولــــت قــ
  )همانجا(»!دهد

ــه            ــز و در رابط ــده تمرك ــه قاع ــا ب ــد، بن ــدر بتوان ــي هرچق ــرمايه دولت ــوم اقتصــادي آن چيســت؟ س ــي مفهم ول
هــاي كوچــك و متوســط    ســرمايه امــا.  هــاي ديگــر را مصــادره خواهــد كــرد     بــا ضــرورت و ســوددهي آن، ســرمايه   

ــادره    از آن ا ــين مصـ ــه چنـ ــتند كـ ــوردار نيسـ ــودآوري برخـ ــاد و سـ ــد   بعـ ــرورت بيابـ ــا ضـ ــاره آنهـ ــار پـــس . اي دربـ اقشـ
  !پديدار ميشوند) چه در شكل انفرادي و چه تعاوني (متوسط و كوچك سرمايه

 در اقتصـــاد سياســـي يعنـــي چـــه؟ يعنـــي اينكـــه      محـــدود.  ميشـــودمحـــدود كوچـــك و متوســـط   ســـرمايه
اگزيرنـــد در تحـــت روابـــط اقتصـــادي موجـــود بخشـــي از ســـود خـــود را از بخشـــهاي متوســـط و كـــوچكتر ســـرمايه ن

ــا ســرمايه . كشــي و اســتثمار كــارگران  ايــن ســود چــه بــوده اســت؟ حاصــل بهــره  . كــف بدهنــد  مــالي و دولــت  اكنــون ب
ــا بهــره  ســرمايه. تقســيم ميشــود مــالي بــه ســود ســاير   يــت خــود و بــويژه رابطــه عميــق بــا ســرمايه  عقبــردن از مو دولتــي ب

اش   اقتصــادي  عــلاوه بــر آنكــه از موقعيــت سياســي خــود بــراي تحكــيم موقعيــت        . انــدازد داران چنــگ مــي  ســرمايه
ــي  ــتفاده م ــد اس ــورژوازي      . كن ــا علــت نارضــايي در صــفوف ب ــن علــت اصــلي و تنه ــه خــود را   (اي ــم از اينكــه وظيف اع

ســرمايه مـــالي از  . تهمانـــا ســود بيشــتر اس ـــ ) دار دركـــدام نقطــه ا زدورپيمــايي ســـرمايه انجــام دهــد     بمثابــه ســرمايه  
ــي         ــرخ ســود نم ــازي ن ــز وارد متوســط س ــوده و هرگ ــردد خصــلت انحصــاري برخــوردار ب ناچــار بخشــي از ســود   . گ

ــارج        ــلي آن خـ ــاحب اصـ ــتي از مالكيـــت صـ ــرد آن بايسـ ــوه عملكـ ــرمايه و نحـ ــده سـ ــه قاعـ ــا بـ ــرمايه داران بنـ ايـــن سـ
  .شود

ــرمايه      ــورهاي سـ ــه كشـ ــواره و در همـ ــك همـ ــط و كوچـ ــرمايه متوسـ ــذا سـ ــا   دار لـ ــاجره بـ ــته در مشـ ي وابسـ
ــرار دارد    ســرمايه ــالي ق ــرمايه م ــت و س ــزرگ، دول ــراي كســب ســود      .  ب ــلاش ب ــن مشــاجره عبارتســت از ت مضــمون اي

ــتر و  ــبيشـ ــدوديترفـ ــرمايه  . ع محـ ــارچوب سـ ــداً چهـ ــاجره ابـ ــان   ايـــن مشـ ــتار پايـ ــته و خواسـ ــته را نشكسـ داري وابسـ
ــلطه  در ضـــمن ايـــن . خواهـــد يـــان بســـود خـــود مـــي  نيســـت بلكـــه امتيـــازاتي را در ايـــن م  انحصـــاربخشـــيدن بـــه سـ

اي اســت در  صــفوف بــورژوازي و بمنظــور آنكــه ســرمايه كوچــك و متوســط خــود را بــه ســرمايه بــزرگ             مبــارزه
ــدل ســازند  ــاني و    . ب ــواد خــام، سيســتم بازرگ ــابع، م ــارزه همــواره من ــن مب ــاني، بهــره   در اي ــاتي، ســود بازرگ ــانكي،  مالي ب

ــره يكــي از اساســي  ــرين مــوارد اخ و غي ــرا كنتــرل چنــين ســرمايه . تلافنــدت ــرخ  زي هــاي ســود بازرگــاني   هــايي و تغييــر ن
ــع ســرمايه    ــانكي بنف ــره ب ــرمايه        و خــارجي و به ــا انباشــت بيشــتر س ــا اجــازه ميدهــد ب ــه آنه ــاي كوچــك و متوســط ب  ه

ــود ــد  خ ــعه دهن ــر       . را توس ــر س ــي ب ــزرگ غيردولت ــت وتجــار ب ــان دول ــاهي مي ــاجره گ ــين مش ــودتجاري  هم ــرخ س   ون



١٦  

حاليكــه   ايــن بــورژوازي در  . شــود گــردد، مشــاهده مــي    تجــاري كــه در دســت دولــت متمركــز مــي       ســرمايه -پــول 
ــيادت طبقـــه ســـتايش ميكنـــد و    ــان سياســـي سـ ــا يـــاري مـــي  دولـــت را بـــه عنـــوان ارگـ ــاند و از  بـــه حفاظـــت آنهـ رسـ

  .باشد اي اقدامات به نفع خود مي بزرگ ناراضي و خواستار پارهسرمايهحكمروايي 
راه  هـــاي در اقـــدامات ضدكاپيتاليســـتي دولـــت«تها بـــا شـــور وشـــعف بمثابـــه آن چيـــزي كـــه خروشچفيســـ

ــرمايه  ــد غيرسـ ــتي    رشـ ــت سوسياليسـ ــا ماهيـ ــداماتي بـ ــابع  »داري اقـ ــد ١٢-٥—٤-٢منـ ــين ميكننـ ــي، از آن تحسـ ــع   فـ الواقـ
ــر    ــي ب ــورژوازي دولت ــارزه ب ــرمايه  مب ــه س ــرايط         علي ــد و ش ــت لازم ببين ــاه دول ــه هرگ ــاي متوســط وكوچــك اســت ك ه

ــا  ــومي ايجـ ــه    عمـ ــازد بـ ــان پذيرسـ ــد و امكـ ــد«ب كنـ ــتر و » تجديـ ــذف«بيشـ ــادره«و » حـ ــلال«و » مصـ آنهـــا در » انحـ
ــردازد بخــــش دولتــــي مــــي  ــرمايه بمثابــــه اقــــدامي انقلابــــي و    ! پــ تحــــولي عــــادي دررونــــد انباشــــت و تمركــــز ســ

  .جا زده ميشود و به پرولتاريا توصيه ميگردد در اين روند جانب بورژوازي بزرگ را بگيرد! سوسياليستي
ــازند      ــراهم ميســ ــياري را فــ ــبه بســ ــات شــ ــولاً موجبــ ــط معمــ ــورژوازي متوســ ــدهاي بــ ــوروژوازي . برآمــ بــ

ــرمايه    ــارات و سـ ــا انحصـ ــافع خـــود را در قالـــب بـ ــه    متوســـط هـــر آينـــه منـ ــد، بـ بـــزرگ دولتـــي در خطـــر شـــديد ببينـ
 بــــه تــــا دولــــت را وادار! بنــــدد كمــــر همــــت مــــي» فغانهــــايي برعليــــه ايــــن يــــا آن امپرياليســــم «و » آزاديخــــواهي«

هـــراس  هـــا در معهـــذا ايـــن بـــورژوازي بـــيش از هركســـي از انقـــلاب تـــوده . هـــايي نســـبت بـــه خـــود ســـازد  گذشـــت
ــر  ــيش از هـ ــت و بـ ــرمايه    اسـ ــايي سـ ــه بنيادهـ ــت كـ ــر آنسـ ــي در فكـ ــرمايه   كسـ ــت و سـ ــراه دولـ ــته را بهمـ   داري وابسـ
ــزرگ حفـــظ نمايـــد  ــي   . بـ ــير مـ ــه در دوران بـــدوي انباشـــت سـ ــاني كـ ــبلاً در زمـ ــرديم از  قـ ــورژو«كـ ــيبـ ــاد » ازي ملـ يـ

ــوقع        ــه م ــا ب ــالي انباشــت و بن ــابع م ــه من ــاز خــود ب ــه ني ــا ب ــه بن ــوان    ينمــوديم ك ــر عن ــود تــلاش ميكــرد زي ــه ب ــه يافت تي ك
ولــي ايــن  . موانــع راه تكامــل خــود غلبــه كنــد      رفرميســتي بــر –مبــارزه عليــه امپرياليســم و بــا شــعارهاي ناســيونال     

  غلبه چه معنا داشت؟
ــه منظــور آنكــه خــود وي نماي    ــه ب ــدوي باشــد     غلب ــابع عمــده انباشــت ب ــزرگ و من ــده و صــاحب ســرمايه ب . ن

خواســت پروســه بــدوي انباشــت را خــود پــيش ببــرد و در همــان بــازار جهــاني عمــل كنــد كــه رقبــاي وي              او مــي
ــد عمــل مــي  ــه   و در. كردن ــان پاي ــه     هــاي مســتحكمي در  عــين حــال چن ــط امپرياليســتي داشــت ك نظامــات كهــن و رواب

ــاطعي  ــدي و قـ ــدام جـ ــر اقـ ــماز هـ ــه امپرياليسـ ــي    – عليـ ــه وحشـــت مـ ــل ملاحظـ ــاي قابـ ــي از رفرمهـ ــم وحتـ  فئوداليسـ
ــورژوازي   . نمــود ــه ب ــود ك ــن ب ــا      » ملــي«اي ــاورده و همــه جــا ب ــه انقــلاب روي ني ــدوي هــيچ جــا ب ــاريخ انباشــت ب در ت

ــورژوا   ــت ب ــا دول ــد  -آن، در اتحــاد ب ــي و امپرياليســم دشــمني ورزي ــر. ملاك ــا و ه ــه كــف      ج ــوفيقي ب ــر علــت ت ــه به ك
داري وابســـته و يـــا حتـــي حفـــظ نظـــم كهـــن   ايـــن توفيـــق را در خـــدمت تبـــديل ســـريعتر جامعـــه بـــه ســـرمايه  آورد، 
در چـــين در ايــام پيروزيشـــان  ) آن» چــپ «چـــه جنــاح راســت و چـــه   (حــزب كنگــره در هنـــد و كومينــدان    . درآورد

ــال   ــر مث ــورد ديگ ــا م ــته  و دهه ــاي برجس ــد   ه ــئله ان ــن مس ــز    . اي از اي ــا مصــدق هرگ ــار«در كشــور خــود م ــراي » زهمب ب
ــاخته         ــوط نس ــه فئوداليســم و امپرياليســم مرب ــي علي ــازه اساس ــه مب ــت را ب ــردن نف ــي ك ــي   . مل ــهاي انقلاب بعكــس جنبش

ــركوب ميســاخت     ــمرده و س ــردود ش ــك را م ــه حفــظ        .دمكراتي ــد و ب ــار درآم ــدافع ارتجــاع از ك ــلاب او م ــام انق هنگ
سياســـي فئودالهـــا و بـــورژوازي  مـــالي و نتيجـــه اتحـــاد  همـــان دوســـتي همـــت گماشـــت كـــه حـــافظ منـــافع ســـرمايه  

توانســــت درآن جـــولان كنـــد، بـــا همــــه     را بـــا دورانـــي كـــه مـــي     » بـــورژوازي ملــــي «تـــاريخ،  ! كمپـــرادوري بـــود  
امـــا . اش، بـــا يـــك ذره ليبراليســـمش كـــه در دريـــايي از ضـــدانقلابيگري غـــرق ميشـــد، بخـــاك ســـپرد  پيشـــگي خيانـــت

ــاره   ــت هنـــوز پـ ــورژوازي معتقدنـــد   واي بـــه  در واقعيـ ــود چنـــين بـ ــه ســـاختمان ســـرمايه    جـ ــدون آنكـــه بـ داري   و بـ
پوســـاند و در  مـــي   تـــاريخ اســـتخوانركننـــد كـــه در گـــو وابســته بـــا دقـــت نظـــري بيفكننـــد، ازموجـــودي مـــداحي مـــي 

  .دوران حياتش نيز به جسد بيروحي بيشتر شباهت نداشت
ازي داري را بمثابــه بــورژو   هــاي غيردولتــي ســرمايه    هــا گــاه بخــش دولتــي و گــاه بخــش      اگــر ســه جهــاني  

ــورژوا      ــري انقــلاب ب ــي رهب ــژه يعن ــاريخي وي ــا نقــش ت ــي -ملــي ب ــي م ــد، خروشچفيســتها همــين    دمكراتيــك معرف كنن
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ــتقل بـــه ضدامپرياليســـتي   ــام بخـــش مسـ ــاً بمثابـــه رهبـــر  –بـــورژوازي دولتـــي را بنـ » انقـــلاب« ضدكاپيتاليســـتي و ايضـ
  مامـــاً خـــارج از ماهيـــت تـــاريخيو مبـــارزه رقـــابتي آن بـــا بـــورژوازي غيردولتـــي، متوســـط و كوچـــك را ت. ميســـتايند

  !كنند و واقعيش ارزيابي مي
ليبـــرال نـــه از . بـــورژوازي متوســـط و كوچـــك، همـــان بوروژوازيســـت كـــه اصـــطلاحاً ليبـــرال مـــي خواننـــد  

، بــورژوازي ليبــرال ايــن جوامــع     »بــورژوازي ملــي  «در واقــع . اش، بلكــه از لحــاظ تظــاهرش    لحــاظ مــنش تــاريخي  
داري را ميطلبيــد و مجدانــه بــا انقــلاب تــوده خصــومت        جهــت تكامــل ســرمايه  بــورژوازي كــه رفرمهــايي در  . بــود
ــي حــين مبــارزه واقعــي    بــار در خوانــد و هــر  ورزيــد، آنچــه او در عصــر مــا در طلــبش جهــاني را بــه مبــارزه مــي         م

داري در  داري وابســـته، زيـــرا تكامـــل ســـرمايه هيئـــت ضـــدانقلابي نمايـــان ميشـــد، هـــيچ نبـــود مگـــر ســـرمايه خـــود در
داري وابســته بــا همــه مشخصــاتش منجــر       مســتعمره، در عصــر امپرياليســم منطقــاً و عمــلاً جــز بــه ســرمايه       كشــور

ــي  ــده و نم ــورژوازي   . شــود نش ــي ايــن ب ــه ســرمايه   »ليبــرال«ول ــورژوازي متوســط در جامع ــته اكنــون در   ، ب داري وابس
خلــل و فــرج   ان دراو كــه بهمــراه ســوداگر  . باشــد  تغييراتــي بســود خــويش مــي   اركعبــه آمــال ســلف خــود خواســت    

ــرمايه      ــالايي، غيرسـ ــد كـ ــن و توليـ ــام كهـ ــاني از نظـ ــا نشـ ــد، در هرآنجـ ــون     توليـ ــدن خـ ــه مكيـ ــت بـ ــود اسـ داري موجـ
ــره    ــاي به ــود برمبن ــه خ ــاكم زيســت         مشغولســت، ك ــم اقتصــادي ح ــارچوب نظ ــان چه ــارگر و درهم ــه ك كشــي از طبق

صــاري بــودنش چشــم پوشــي كنــد يــا   بــزرگ مــي خواهــد كــه بــه نفــع آنهــا از بــزرگ بــودن و انح    از ســرمايه،كنــد مــي
 ــ ! در آن تخفيـــف دهـــد  زحمتكشـــان نـــه بمنظـــور انقـــلاب، حتـــي بـــراي        واند آنكـــه كـــارگر  رولـــي، همـــو بمجـ

ــه ــته  اولي ــرين خواس ــي    ت ــا م ــويش بپ ــاي خ ــد، از د ه ــخيزن ــي   ول ــركوب م ــتمداد س ــد ت اس ــارزه ! كن ــارزه او، مب اي در مب
  .درون اقشار بورژوازي است

ــار و ف   ــان اقشــ ــت ميــ ــين رقابــ ــدئولوژي     همــ ــي از ايــ ــود را در لباســ ــا خــ ــرمايه در اينجــ ــيونهاي ســ راكســ
دولتـــي خـــود را در   تعجـــب آور نيســـت كـــه هـــم ســـرمايه. پوشـــاند بـــورژوازي مـــي بخصـــوص خـــرده پســـند و عامـــه

 و كوچــك خــود را در حملـــه بــه ســـرمايه    طديــد ســـرمايه متوســط و كوچــك و هـــم ســرمايه متوس ـــ   حمصــادره و ت 
» …راه رشــــد«در ايــــن ميــــان طرفــــداران نظريــــه ارتجــــاعي  ! ليســــم بخوانــــدبــــزرگ ضدامپرياليســــت و ضدكاپيتا

  .جانب سرمايه دولتي را مي گيرند
ــاهده ميشـــود آنچـــه در نـــزد خروشچفيســـم چـــه زيـــر عنـــوان     ــاد «اكنـــون مشـ ــه » بخـــش دولتـــي اقتصـ و چـ

ند معرفـــي ميشـــد» سوسياليســـم«و » راه رشـــد غيرســـرمايه داري«بـــه عنـــوان مبنـــاي » هـــا تحديـــد و حـــذف ســـرمايه«
  .داري دولتي و رقابت عادي ميان اقشار بورژوازي نيست داري وابسته و سرمايه چيزي جز سرمايه

****  
ــو ــد      يلـ ــه ميدهنـ ــود ارائـ ــاي خـ ــات ادعـ ــز در اثبـ ــر نيـ ــل ديگـ ــتها يـــك دليـ ــوز خروشچفيسـ ــلاحات :  هنـ اصـ

  !ارضي و مسائل مربوط به توليد خرد
! سوسياليســــتي» راه رشــــد در«تي و  سوسياليســــ گوينــــد كــــه در اغلــــب كشــــورهاي بــــا ســــمتگيري   مــــي 

در كشـــاورزي و در (هـــاي توليـــدي  كننـــدگان خـــرد بـــه شـــكل تعـــاوني  اصـــلاحات ارضـــي انجـــام ميشـــود  و توليـــد
  :آكادميسن يودين و تئوريسن چيركين مي نويسند. رايج است) صنايع دستي

ــا ســـمت « ــام كاركردهـــاي اقتصـــادي خـــود، متوجـــه ت   يـــك دولـــت بـ ــتي، در انجـ غييراتـــي گيـــري سوسياليسـ
مهمتـــرين ايـــن تغييـــرات عبارتنـــد از انجـــام اصـــلاحات . اقتصـــادي روســـتاها، ميشـــود  در زمينـــه اجتمـــاعي وبنيـــادي

اصــــلاحات ارضــــي بــــراين اصــــل  .ارضــــي و گســــترش تعاونيهــــاي كــــه توليدكننــــدگان كوچــــك را در برميگيــــرد
  ۴»استوار است كه زمين از آن كسي است كه آنرا ميكارد

ــايي   حات ارضـــي در كشـــورهايي از قبيـــل مصـــر اوليانفســـكي انجـــام اصـــلا و الجزايـــر و كشـــورهاي آفريقـ
  .داندمي»  گذار نهايي به ساختمان سوسياليسم…شالوده« آسيايي را –
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  :»…راه رشد«اصلاحات ارضي در كشورهاي  -۲
  

اصــــلاحات ارضــــي در ســــالهاي پــــس از جنــــگ دوم جهــــاني، بنــــا بــــه عللــــي كــــه ديــــديم در بســــياري  
آن قـــرار گرفتـــه  سياســـت امپرياليســـتها نيـــز كـــم و بـــيش بـــر . داشـــت ناپـــذيرره جنبـــه اجتنـــابازكشـــورهاي مســـتعم

ــي            ــازار داخل ــاني، ب ــافع خــود در اقتصــاد جه ــك من ــعه ارگاني ــور توس ــان امپرياليســتي و بمنظ ــظ جه ــراي حف ــه ب بودك
ــانند    ــه اوج برسـ ــالايي را بـ ــه كـ ــاخته و مبادلـ ــترده سـ ــته گسـ ــورهاي وابسـ ــاگزير مـــي. را در كشـ فئوداليســـم بايســـت  نـ

ــردد  ــعيف گـ ــزان         . تضـ ــورها، بميـ ــن كشـ ــي در ايـ ــلاحات ارضـ ــيش از اصـ ــي پـ ــت، حتـ ــدوي انباشـ ــه بـ ــد پروسـ رشـ
داري بطـــور اعـــم و توســـعه آن در زمينـــه كشـــاورزي بطـــور   عظيمـــي بـــه ســـلب مالكيـــت دهقانـــان، توســـعه ســـرمايه 

 ســوداگر  هــا و ســرمايه شــهري نيــز در زيــر فشــار بــار ماليــات دولــت  كننــدگان خــرد توليــد. مفصــل منجــر گرديــده بــود 
ــه  ــتي خان ــل   و امپرياليس ــده، س ــراب ش ــي    بخ ــود ب ــده و از صــفوف خ ــت گردي ــاخانما  مالكي ــهري و كــارگران را  ن ن ش

ــه رشــد ســرمايه   . زاييــد مــي ــه فــوق، بــيش از انــدازه ب ــديهي اســت روي ــداً بمعنــاي    داري كمــك مــي ب نمــود ولــي ايــن اب
  .دنابودي توليدكنندگان خرد چه در شهر و چه در ده نبو

ــتلاطم          ــاع مـ ــاخت، اوضـ ــي لازم ميسـ ــات سياسـ ــي را از جهـ ــلاحات ارضـ ــه اصـ ــي كـ ــل مهمـ ــالاخره عامـ بـ
كـــه ســـرتاپاي نظـــام جهـــاني امپرياليســـتي و       فئوداليســـم بـــود -عليـــه امپرياليســـم    امـــواج انقـــلاب بـــر  وداخلـــي 

ــا   ــه تكـ ــته را بـ ــورهاي وابسـ ــي در   .  درآوردپوكشـ ــهاي انقلابـ ــره، جنبشـ ــام، كـ ــين، ويتنـ ــلاب چـ ــيا و انقـ ــا  آآسـ و  فريقـ
كشــــورهاي آمريكــــاي لاتــــين، ارتجــــاع و امپرياليســــم را در برابــــر موضــــوع انقــــلاب قــــرار داد و آنهــــا را نــــاگزير 

  اين اصلاحات نمي توانست. ساخت اصلاحات ارضي را در دستور قرار دهند
  . مطابق منافع امپرياليسم نباشد–اولاً
  .رد بوروكراتيك انجام نگي- جز به شيوه ارتجاعي:ثانياًو 

يكــــي راه انقلابــــي و دمكراســــي حــــل مســــائل . بعبــــارت ديگــــر در مقابــــل جامعــــه دو راه قــــرار گرفــــت
ــد    ــتي وضـ ــارزه ضدامپرياليسـ ــوع مبـ ــا موضـ ــاً بـ ــه عميقـ ــاني كـ ــي د دهقـ ــاع داخلـ ــه و فقـــط تحـــت   ارتجـ رهـــم آميختـ

بش  بوروكراتيـــك، كـــه در برابـــر جنـ ــ-و ديگـــري راه ارتجـــاعي. رهبـــري طبقـــه كـــارگر ممكـــن بـــود تحقـــق پـــذيرد 
انقللابــي دمكراتيــك و ضدامپرياليســتي قــرار داشــته و بــورژوازي آنــرا در اتحــاد بــا امپرياليســم بــراي خفــه كــردن            

اصــلاحات ارضــي در مقابــل   . داري وابســته بكــار ميبســت   انقــلاب، تــامين منــافع ســرمايه مــالي و اســتقرار ســرمايه      
  !انقلاب دهقاني

انقـــلاب دهقـــاني بـــه رهبـــري .  نتـــايج آنهـــا شـــناختتفـــاوت ايـــن دو شـــيوه و دو راه را بخـــوبي ميتـــوان از
ــه انقـــلاب دمكراتيـــك        ــتي، بـ ــارزه ضدامپرياليسـ ــا مبـ ــاني بـ ــد جنـــبش دهقـ ــا پيونـ ــه و بـ ــورت گرفتـ ــارگر صـ ــه كـ طبقـ

ــده و       ــي برچي ــن بشــيوه انقلاب ــات كه ــا در آن نظام ــه تنه ــه ن ــديل ميشــد ك ــام و    ريشــه معاصــر تب كــن ميشــدند بلكــه گ
ي و دولــت، اقتصــاد ملــي و امــر دهقــاني بــه ســوي سوسياليســم برداشــته         گامهــاي بلنــدي در زمينــه قــدرت سياس ــ   

حقيقـــت، رفرمـــي بمنظـــور حفـــظ قـــدرت و ســـلطه ســـرمايه مـــالي و وابســـتگي،          اصـــلاحات ارضـــي در . ميشـــد
ــا حفـــظ و تحكـــيم ماشـــين دولتـــي    -هـــاي بـــورژواز بمنظـــور تبـــديل حكومـــت  ــه حكومـــت بـــورژوازي بـ  ملاكـــي بـ

ــداكثر     ــظ ح ــور حف ــه منظ ــن، و ب ــاتكه ــننظام ــودالي      ( كه ــط فئ ــه فق ــن و ن ــات كه ــود، نظام ــه ش ــود) توج ــبش . ب جن
داري و تشـــكيل  كمتـــر يـــا بيشـــتر بـــراي توســـعه ســـرمايه –انقلابـــي دهقانـــان ســـركوب ميشـــد امـــا پـــاره اي رفرمهـــا 

ــود تحقــق مــي     ــاً زيــر ســلطه ســرمايه ب ــازار داخلــي آن كــه تمام ــه    .يافــت كامــل ب چنــين رفرمهــايي شــرط لازم انتقــال ب
ــالكين و ســـلب مالكيـــت از آنهـــا، گســـترش    . وابســـته بودنـــدداري  ســـرمايه اهـــداف بلاواســـطه آن، توســـعه خـــرده مـ

اي در رابطـــه بـــا  مبادلـــه كـــالايي و بركنـــدن ســـلطه فئوداليســـم و جـــايگزيني آن بـــا ســـرمايه و اشـــكال پـــيش ســـرمايه 
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ــد خــرد اســت   ــي شــدن اراضــي كــه     نــهانــد ههمــان حــدودي كــه صــورت گرفت ــ    ايــن اصــلاحات در . تولي  بــا  بــا مل
ــت       ــاقي ميگذاشـ ــالكين بـ ــت مـ ــا را در دسـ ــداكثر زمينهـ ــود و حـ ــراه بـ ــي همـ ــد اراضـ ــان،  . بازخريـ ــفوف دهقانـ در صـ

ــي      ــي رشــد م ــه معين ــا درج ــاتي ت ــتقاق طبق ــي      اش ــولاك م ــد و ك ــان ثروتمن ــدايش دهقان ــه پي ــود و ب ــد نم ــه .انجامي در  ک
ــان    ــاير دهقان ــا س ــه ب ــره  ،رابط ــه به ــا را ب ــاطر موق ــ    آنه ــانده و بخ ــاد كش ــوداگرانه   كشــي و انقي ــبات س ــان مناس ع ممتازش

آورد و بســـياري را بوجـــود مـــي زمـــين را بـــا اينحـــال تـــوده عظيمـــي از دهقانـــان كـــم زمـــين و بـــي. را موجـــب ميشـــد
داري   ســـرمايه  درهمـــه مـــوارد، بلافاصـــله بـــا توســـعه توليـــد خـــرد، اشـــكال ماقبـــل . نمـــود كيـــت مـــيلامتمامـــاً ســـلب 

ــوداگر ( ــاري و سـ ــرمايه تجـ ــايي وسـ ــدان ع)  ربـ ــترده ميـ ــل گسـ ــي مـ ــد  اي مـ ــد و توليـ ــاد    يافتنـ ــه انقيـ ــرد بـ ــدگان خـ كننـ
 خــانوار دهقــاني  ميليونهــااز آنهــم بيشــتر  . تجــارت و سيســتم اعتبــاري كشــيده ميشــدند    ) و ســرمايه مــالي (ســرمايه 

ــي          ــا م ــه وجــود آنه ــري ب ــه چــون وامپي ــي ك ــوارض دولت ــاتي و ع ــا سيســتم مالي ــب ب ــياهي    يچس ــار س ــان روزگ ــه چن د، ب
ــي ــرق    م ــه ف ــد ك ــا وضــع سابقشــان نداشــت   افكن ــداني ب ــت     . چن ــاني از يكطــرف ســلب مالكي ــوده دهق ــب ت ــدين ترتي ب

ــاد           ــه انقيـ ــانوار بـ ــا خـ ــر ميليونهـ ــرف ديگـ ــداد و از طـ ــرون ميـ ــولاك بيـ ــه و كـ ــان مرفـ ــود دهقانـ ــد و از درون خـ ميشـ
 .آمـــد درمـــي–داري  داري و ســـرمايه  اعـــم از ماقبـــل ســـرمايه  –آور ســـرمايه مـــالي و بـــورژوازي    دردنـــاك و رنـــج 

ــافوق ســودهاي ســرمايه     ــه منبعــي جهــت م ــان ب ــدل شــدن  دهقان ــالي ب ــاري (د م ــط تجــاري -سيســتم اعتب ــر .) و رواب  اگ
كشــــي ميكــــرد اكنــــون سيســــتم  ســــابقاً سيســــتم فئــــودالي در اتحــــاد بــــا ســــرمايه مــــالي و ســــوداگر آنهــــا را بهــــره 

  .داري در اتحاد با سرمايه مالي و سوداگر آنها را به انقياد درآورده است سرمايه
ــاي       ــا بقايـ ــه ديـــديم بـ ــا بـــه عللـــي كـ ــد، امـ ــرمايه داري منجـــر شـ ــه تســـلط سـ اصـــلاحات ارضـــي اگرچـــه بـ

ــرمايه داري در ســـرمايه ملاحظـــه از نظامـــات ماقبـــل  قابـــل ــته نيـــز روبـــروييم  جوامـــع سـ ــوارد را رد . داري وابسـ ايـــن مـ
  :سه دسته كلي مي توان دسته بندي كرد

  لروابط عشيرتي و پاترياركا. بقاياي نظامات فئودالي و اشكال دورگه استثمار -١
  مالكيخرد دهقاني و خرده توليد -٢
  وريتوليد خرد پيشه -٣

كار اجازه ميدهد تا مالكيت بزرگي و اشكال المللي بينشيوه بوروكراتيك ارتجاعي تحول به سرمايه داري و تقسيم
هاي   يكي از مشخصهيدارو اجاره انواع سهم كاريها . كشي و يا اشكال دورگه بميزان وسيعي باقي بمانند كهن بهره

اين دهقانان ناگزيرند نه فقط به صاحبان اراضي بقيمت كار خود سهمي بپردازند بلكه . اند عمومي جوامع مورد بحث
تشكيل بازارداخلي بالاخره آنها را در برابر كالاهاي . كشي اند تجار و رباخواران نيز مورد بهره–از سوي سوداگران
-كشاورزيتوليداي محصولات كشاورزي، خريد وسايل انحصاري پاره.....: سبات پولي قرار ميدهدامپرياليستي و منا

 بيشتري وارد تشد كوچك، وامهاي بانكي و غيره آنجا كه زمين كوچكي نصيب دهقان شده است، مسائل فوق با
  .گردند مي عرصه

افتنـد امـا در عـين حـال      ا اينكه به فلاكت و ادبار مـي  ايندسته دهقانان، تماماً به انقياد صوري سرمايه كشيده ميشوند و ب          
ور   مـورد پيشـه  حکـم در  همـين  . گـردد  انكشاف آزادانه مناسبات توليدي در ميان آنها بـه شـدت كنـد مـي    ! مانند باقي مي 

ا توليـدات  ه ـدرحقيقـت آن .  مصـداق دارد ،مـالي گرفتـار اسـت    و سـرمايه  سـرمايه  چنگال اشكال كهن و نـو  شهري كه در  
از اينقرارسـت توليـدات   (شـان ايجـاد شـده      كه محصول كار مستقيم آنها بوده و با عامليت آنها و اغلب خانواده             راخود  

بخش مهمي از توليد اضافه و بهتر گفته باشـيم   به بازاري وارد ميسازند كه در آن كار با كيفيت عاليتر        ) دستي روستايي 
سـودهاي امپرياليسـتي يـك زمينـه       از همينجاسـت كـه مـافوق      . ازدارزشهاي توليد شده توسط آنها را به خود منتقل ميس ـ         

  .يابند و بورژوازي و دولت وي در اين انقياد منافع عظيم را دنبال ميكند  ديگر مي
كوشـند ايـن دسـته توليدكننـدگان را       بخصوص، چنانكه سـالها قبـل كائوتسـكي اشـاره كـرد مـي               وي بورژوازي و دولت  

كائوتسكي ميگويـد  . آورندكشي قرار دهند بنابراين به سيستم تجمع توليدخرد روي ميبهره  حتي الامكان عميقاً مورد
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 ميسـازند ولـي   مجتمـع اين تعاوني ها دهقانان خـرد را  . كند  كه در اين مورد طرحهاي تعاوني توليد نقش مهمي ايفا مي  
انـد كـه در ايـن حالـت      نايع دسـتي د ص ـخـر هاي توليدكننـدگان   در روابط موجوده تغييري وارد نميكنند و يا آنها تعاوني 

 توليـد را، كـه مـورد    كمـوني كائوتسكي بويژه آن اشـكال  ! ترين شناعت دوران بدوي انباشت دوباره تكرار ميشود      عظيم
داري از آن  سـرمايه  دفاع اغلب خروشچفيستهاست، كه خروشچفيستها زير عنوان تبديل آنها به تعاوني توليد در جامعـه  

  خوانند مردود شمرده و   ش ميدفاع كرده و سوسياليزم
 »قاطعانه تاكيد ميكند كه يك گذار از جماعت روستايي، به يك كارگـاه تعـاوني بـزرگ و مـدرن قابـل تصـور نيسـت                     « 
ي را طلـب  ياي كه در اروپاي غربي استحكام و ادامه تكامل جماعـات روسـتا          و آن كشاورزان تحصيلكرده   «) ٣٣٨ص  (

ند، بلكـه نماينـده مـالكين بزرگـي هسـتند كـه سـعي ميكننـد از طريـق واگـذاري                     كنند بهـيچ وجـه سوسياليسـت نيسـت          مي
او تاكيـد ميكنـد كـه در تمـام كشـورهاي      «، »)٣٣٤ص (هاي كوچك زمين به كارگران، آنها را بخود وابسته كننـد              حصه

ا را وابسته كننـد و    اروپايي نمايندگان منافع مالكان زمين ميخواهند از طريق واگذاري زمين به كارگران كشاورزي، آنه             
 در ي تکامـل کشـاورز  -يکائوتسـک  -١٦١ص(»نمايند، مقررات مربوطه را از طريق قانون رايج نمايند            هم اكنون كوشش مي   

  ) در روسيهييدارنقل از رشد سرما. يجامعه سرمايدار
  در.دار ميشــودجهـت تثبيــت وضـع آنـان و انقيــاد آنـان پدي ـ     داري، كشــور سـرمايه  هـاي توليــد خـرده مالكـان در    تعـاوني 

مخصوصـاً در ايـران ايـن    [  تـر هنگـامي اسـت كـه سـرمايه      از آنهـم شـنيع   . داري وابسته نيز همين اسـت       كشورهاي سرمايه 
داده و بـه   كوشد توليدكنندگان صنايع دستي را متمركز كرده وسايل را در اختيار آنهـا قـرار        مي] نكته حائز ارزش است   

كائوتسـكي ايـن نكتـه را بـدقت     . منقيـد سـازد  ] قاليبـافي و غيـره  [ع خـانگي  و توسـعه جمعـي صـناي     اصطلاح و با ايجـاد    
  :مشاهده كرده و ميگويد بايد

 -عليــه تمــام كوششــهايي كــه تحــت عنــوان كمــك بــه خــرده دهقانــان از طريــق ايجــاد صــنايع خــانگي             «
  انجاهم »"قاطعانه مبارزه كرد" انجام ميگيرد –داري   ترين سيستم استثمار سرمايه  اين بيشرمانه

ــاوني   ــعه تعـ ــه توسـ ــاي توليـــد شـــكي نيســـت كـ ــتي  هـ ــانگي و دسـ ــرد خـ ــه در ده –خـ ــهر و چـ ــه در شـ  -  چـ
ــيله ــتثمار توليـــد  وسـ ــاد و اسـ ــراي انقيـ ــالي مـــي    اي بـ ــرمايه مـ ــورژوازي و سـ ــرد توســـط دولـــت، بـ ــدگان خـ ــد كننـ . باشـ

ــي  ــرمايه مـ ــو  سـ ــد از سـ ــوند يكوشـ ــا ورشكســـت نشـ ــد  . ي آنهـ ــع توليـ ــر در وضـ ــوي ديگـ ــويش تثبيـــت از سـ ــرد خـ  خـ
  .داري تماماً طرفدار اين شيوه است دادن اراضي و توسعه حصه مالكيت بزرگ ارضي، با اجاره. گردند

ــب ــه جال ــلاب در      توج ــا انق ــه هرج ــه آنســت ك ــن رابط ــه در اي ــرين نكت ــد و     ت ــورژوازي بيفت دســت احــزاب ب
ــه اصــطلاح    ــا هرجــا كــه ب ــاي افســران آزاد«ي ــز درســت   » كودت ــرار دهــد ني ــودالي را در خطــر ق ــد  ســلطه فئ  همــين رون

رهبـــري بـــورژوازي انقـــلاب و يـــا كودتاهـــايي از آن قبيـــل پروســـه  . گـــردد بـــا كمتـــر يـــا بيشـــتر تفـــاوتي تكـــرار مـــي 
ــد   ــر نميدهـ ــاعي را تغييـ ــك ارتجـ ــورت      . بوروكراتيـ ــدانقلابي صـ ــورژوازي ضـ ــري بـ ــه رهبـ ــول بـ ــن تحـ ــران ايـ در ايـ

 ــ          ،لــت كودتــا دســت يافــت   مقــام رهبــري دو ه گرفــت، در مصــر ايــن تحــول بــه رهبــري بــورژوازي متوســط كــه ب
تحقـــق شـــد و در الجزايـــر همـــين تحـــول بـــا رهبـــري احـــزاب خـــرده بـــورژوايي كـــه پـــس از كودتـــا قـــدرت يافتنـــد  

. ركوب شــدند انقلابــي س ــ  -هــاي دهقــاني  ســه كشــور جنــبش   هــر در. انجــام شــد ) بومــدين و افســران هــوادارش  (
ميتوانــد   »طبقــه و دولــت در ســوريه  «،  »طبقــاتي در مصــر .ارزهمبــ« هــايبيشــک کتاب . ذکــر منــابع در مــتن اصــلي نبــود    .= بــه منــابع . ك. ر(

ــد   بخشــي ــنده باش ــر نويس ــورد نظ ــاي م ــر) . از کتابه ــط در     در ه ــه فق ــارگر ن ــه ك ــور طبق ــه كش ــود ب   س ــدرت سياســي نب ــه لق ك
. ســـه كشـــور امكـــان نداشـــت از انجـــام اصـــلاحات اجتنـــاب كـــرد هـــر در. ضـــدانقلاب وي را بـــه عقـــب رانـــده بـــود

اصـــلاحات ارضـــي خـــود كـــه از ســـال  ) در زمـــان ناصـــر(كنـــد  ز تحـــولات آن تمجيـــد مـــيمصـــر كـــه اوليانفســـكي ا
  : جريان داشت چنين بيلاني دارد١٩٦٥ تا ١٩٥٢
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  :ساختمان مالكيت ارضي در مصر
    ۱۹۵۲      ۱۹۶۵    
  تعداد مالكان  

  هزارخانوار٣
مســـــــاحت 

  اراضي
ــزار(  هـــــــــ

  )هكتار

نسـبت هكتــار  
  مالك به

ــان  ــداد مالكــ ــزار   تعــ ــه هــ بــ
  خانوار

ت مســــــاح
  اراضي 

  نسبت

  %۴۸  ۱۴۷۷  ۰۳۳,۳  %۳۲  ۸۴۹  ۲۶۴۲   هكتار٢اراضي كمتر از 
  ۳،۱  ۲۴۶  ۷۸  ۲،۷  ۲۱۰  ۷۹  هكتار ۴ تا کمتر از ۲
  ۵،۱  ۲۱۱  ۴۱  ۵،۴  ۲۵۵  ۴۷  هكتار ۸ تا کمتر از۴
  ۱۱،۲  ۳۲۶  ۲۹  ۱۱،۹  ۲۶۲  ۲۲  هكتار ۲۰ تا کمتر از ۸
  ۱،۲۶  ۱۵۷  ۶  ۲۸،۷  ۱۷۲  ۶  هكتار ۴۰ تا کمتر از ۲۰
  ۴۲  ۱۶۷  ۴  ۱۲۹  ۶۴۶  ۵  ه بالا بهكتار ۴۰

  )camps: Statistical –Year Book 1952 - 1971: منبع(
  

در حاليكـــه !  هكتـــار متغييـــر اســـت٤٢هكتـــار تـــا % ٤٨ از ٦٥در اينجـــا ديـــده ميشـــود كـــه مالكيـــت اراضـــي در ســـال  
ــانواده% ۹۴،۸ ــا     خ ــتايي اراضــي ب ــاي روس ــد،    % ٤٨ه ــاحت دارن ــر مس ــار و كمت ــا مس ــ  % ٤هكت ــت اراضــي ب احت جمعي

در مصــر !  هكتــار دارنــد ٤٢ تــا ٨كــل اراضــي را از  % ٢٥ درصــد مــالكين  ٢،١و ) كــل اراضــي % ١٧( هكتــار ٨ تــا ٢
ــد   ــين ســخن ميگوين ــود زم ــا   ! ازكمب ــالكين ب ــلاً م ــي عم ــار اراضــي  ٤٢ول ــوبتر هكت ــا    رامرغ ــاني ب ــار دهقان و % ٢ در كن

ــد  % ١ ــود دارن ــار وج ــه اصــلاحات ارضــي مصــر اســت     . هكت ــان ب ــ! ايــن نتيج ــم دهقان ــين در اســارت   ي زمــين و ك زم
دســـت دارنـــد در  كـــل اراضـــي را در% ٤٢گيرنـــد كـــه رويهمرفتـــه نزديـــك بـــه  دهقانـــان مرفـــه و مـــالكين قـــرار مـــي 

ميليـــون دهقـــان خـــرده مالـــك و     ۳،۰۳۳وجـــود . كـــل مـــالكين اراضـــي را تشـــكيل ميدهنـــد    % ۵،۲حاليكـــه فقـــط  
ــم ــز ك ــه سيتســم اجــاره    م ــا ب ــه تنه ــن شــرايط ن ــداري وســهم ين در اي ــيري اجــازه ميدهــد عمــر بيشــتري   ب ــه  م ــد بكل كن

دهقانـــان را عميقـــاً بـــه شـــرايط خـــود منقيـــد و در دســـت دولـــت، بـــورژوازي و مـــالكين ارضـــي ميخكـــوب و اســـير   
ــازد ــان         . ميس ــن دهقان ــه وضــع اي ــا ب ــق تعاونيه ــه از طري ــراي آنك ــت ناصــر ب ــود «كوشــش دول ــيدگي ش ــود «و » رس بهب

دولــت در زمــان مصــر ناصــر نــاگزير شــد بارهــا   .  ايــن دهقانــان گرديــدهــا بــر نيــز فقــط منجــر بــه ســلطه كــولاك » يابــد
  ...):منبع. ك. ر(! شورشهاي دهقاني را سركوب سازد

وقتـــي دهقانـــان راســـا بـــه تشـــكيل شـــوراها پرداختـــه و اراضـــي  ، ١٩٦٢در الجزايـــر نيـــز بهمـــين نحـــو، پـــس از ســـال  
ــي     ــد مـ ــي توليـ ــتم جمعـ ــه سيسـ ــادره و بـ ــزرگ را مصـ ــمن انحـ ــ  بـ ــت ضـ ــد، دولـ ــركوب  كردنـ ــوراها و سـ ــن شـ لال ايـ

ــا فعاليــت ــر      يه ــيش از ه ــه در آن ب ــه اصــلاحات ارضــي پرداخــت ك ــدريج ب ــان بت ــزرگ    مســتقل دهقان ــز مالكــان ب چي
  .ماندند مصون مي

  !»رسد غالب مالكان بزرگ رويهمرفته از مصادره زمين طفره رفتند بنظر مي«
  )فريکاون فا - در الجزايرارضيداري دگرگوني نظام  سرمايه(

ــا حــدي در   اصــلا ــر ت ــود    حات ارضــي در الجزاي ــان روشــي ب ــل هم ــع تكمي ــالها     واق ــتعمارگران فرانســوي از س ــه اس ك
ــال مـــي  ــد قبـــل دنبـ ــود    . كردنـ ــيع وجـ ــنعت وسـ ــزارع كشـــت و صـ ــي، مـ ــر حتـــي پـــيش از اصـــلاحات ارضـ  در الجزايـ

داري  از زمـــان اســـتعمار فرانســـه كشـــاورزي ســـرمايه . داشـــت و توليـــد كشـــاورزي وســـيعاً ســـرمايه داري شـــده بـــود 
ــيعاً رواج داشــت   ــر وس ــي ملحــق شــد و       . در الجزاي ــرمايه داري دولت ــه سيســتم س ــزارع ب ــوع م ــن ن  بخــش مهمــي از اي

ــد     ــاقي مان ــع      . بخــش ديگــر در دســت مالكــان آن ب ــت در واق ــه اصــلاحات ارضــي صــورت گرف ــان، در آنجــا ك دهقان
ــدند  ــرمايه. صـــاحب اراضـــي نـــاچيزي شـ ــاورزي الجزايـــر  پيشـــرفت سـ ــود يبحـــدداري دركشـ واقـــع ايـــن  كـــه در بـ



٢٢  

همــين الجزايــر، تــوده وســيعي از دهقانــان خــرده       معهــذا در. اي بــر آن باشــد  هتوانســت تكم ــ اصــلاحات فقــط مــي  
ــك و ــرده و عمــلاً در        مال ــت ك ــوچكي فعالي ــين ك ــد كــه در روي زم ــدار ش ــر پدي ــالكين ارضــي بزرگتــر     فقي دســت م

ــده    ــير ش ــه اس ــان مرف ــا دهقان ــد و ي ــه   . ان ــوط ب ــاي مرب ــا آماره ــا در اينج ــه را م ــال   – دو ناحي ــه س ــوط ب ــر ١٩٧٣ مرب  ذك
  :ميكنيم تا چگونگي اين امر روشن گردد

  .ناحيه بسبه •
  

مســــــــــاحت 
واحــــــــــــــد 

ــره ــرداري بهـ  بـ
  هكتار

  يبردار تعداد واحد بهره  
  

  مساحت زمين
  

    درصد  هكتار  درصد  تعداد  
كمتــر از يــك  

  هكتار
٨  ٥١٩۱  ٣  ٣٤  

۵<۱  ١٢  ١٤٤  ١٠  ٦٢  
۱۰<۵  ٥  ٣٤  

  
  
۹۵%  

١٥  ١٧٠  

  
۳۰%  

  

۲۰<۱۰  ١٢  ١٣٩  ٢  ١١  
۵۰<۲۰  ٢٦  ٣٠١  ٢  ١١  
  ١  ٥   و بيشتر٥٠

  
۵%  

٣٢  ٣٧١  

  
۷۰%  

   الجزاير١٩٧٣آمار رسمي سال * 
  

ــين دار    ــدهاي زمـ ــن واحـ ــار ايـ ــد٦٤٢(دركنـ ــدود )  واحـ ــق     ٥٤٥در حـ ــه طبـ ــود دارد كـ ــز وجـ ــين نيـ ــي  زمـ ــد بـ  واحـ
 واحـــد ٤٧٨ واحدتوليـــد كشـــاوزي، ١١٢٦درناحيـــه بســـبه از مجمـــوع ! كـــاري بـــه فعاليـــت مشـــغولند سيســـتم اجـــاره

ــاورزان بـــي  ــه كشـ ــي از   متعلـــق بـ ــين اســـت يعنـ ــاوزي  ٨١٩٢زمـ ــده كشـ ــين  ٣٥٥٢ توليـــد كننـ ــاً زمـ ــده اساسـ  توليدكننـ
  .ندارند و آنرا به اجاره ميگيرند

  :همان سال مطابق آمار رسمي وضع از اين قرار بوده است تيجا دريمدرناحيه 
  

  ١٩٧٣ا تيج توزيع اراضي كشاورزي خصوصي در مي •
  

مســــــــــاحت 
مالكيـــــــــــت 

  هكتار 

تعـــــــداد 
  مالكان

ــد  در صـــــــــــ
  مالكان

مجمــــــــــــوع 
 مســــــــــاحت
  :اراضي مالک

  هکتار

  اراضيدر صد از کل 

كمتــر از يــك  
  هكتار

۲۱۵۰  ۴۹  ۶۸۹،۱  ۴  

۵<۱  ۱۴۴۸  ۳۴  

  
  

۸۳%  ۳۳۱۹،۹  ۱۸  

  
  

۲۲%  
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۱۰<۵  ٣۲۶  ۸  ۲۲۶۹،۵  ۱۲  
۲۰<۱۰  ۲۴۶  ۶  ۳۷۶۸،۰  ۲۰  
۵۰<۲۰  ۸۸  ٢  ۲۸۷۴،۵  ۱۶  
  ١  ٥۷   و بيشتر٥٠

  
  

۱۷%  

۵۴۹۳،۴  ۳۰  

  
۷۸%  

  ) الجزاير١٩٧٣آمار رسمي سال * (
  

  :اراضي قابل كشت مشمول اصلاحات شد% ٤فقط تيجا  در ميجالب آنست كه در كل اصلاحات ارضي 
ــا زمـــين « بـــه . شـــدهـــاي عمـــومي و اراضـــي مصـــنوعي يـــك مالـــك غايـــب مصـــادره    در اثـــر اصـــلاحات ارضـــي تنهـ

ــه بخــش حاصــل از اصــلاحات    ــا  طــوري ك ــون تنه ــار دارد    ٤ ارضــي اكن ــل كشــت را در اختي ــل اراضــي قاب  درصــد ك
  )فايفر كارن –دگرگوني نظام ارضي در الجزاير ( ».!]اراضي% ٤مالكان،  % ٤٩[

  :كند اي كه كائوتسكي يادآور شد در اينجا تماماً خودنمايي مي ههمان نكت
ــرده اســت       « ــود ب ــق از اصــلاحات ارضــي س ــد طري ــه چن ــازار    ، دراولاً. بخــش خصوصــي ب نتيجــه اصــلاحات ارضــي ب

ــترده ــد    گس ــين و وســايل تولي ــاره زم ــه اج ــري در زمين ــه ت ــده اســت  ب ــود آم ــاوني. وج ــاي اصــلاحات ارضــي كــه    تع ه
  همانجا»…(!) دهند به كشاورزان خصوصي اجاره مي زمين خود را. ه مالي هستندقيضدچار م

ــي     ــان ب ــه دهقان ــالكين خصوصــي اراضــي خــود را ب ــامرغوب   و كــمزمــين  بعبــارت ديگــر م زمــين كــه اساســاً زمينهــاي ن
ــد      ــان بهــره مطلقــه اخــذ مــي كنن ــاي . نصيبشــان شــده اســت اجــاره ميدهــد و از آن ــاره اصــلاحات ارضــي  فركــارن ت  درب

  : مي گويددر رتينيا
ــاني    « ــع دهق ــدا توســط مجم ــه در ابت ــايي ك ــود         زمينه ــده ب ــود پراكن ــه ب ــراي اصــلاحات ارضــي اختصــاص يافت ــه ب ناحي
م يقطعــه زمينهــاي تقس ــ .  بــودنــامرغوبديد داشــت، در مقايســه بــا ســاير اراضــي ناحيــه نســبتاً       نيــاز بــه كــار ش ــ   و

م يدر نتيجــه بلافاصــله پــس از تقس ــ   .  يــك خــانواده نبــود    لازم بــراي تــامين معــاش   شــده حتــي بــه انــدازه حــداقل     
ت  جديــداً انتخــاب شــده ســعي شــد بــر مســاح        دهقــانيندرانجمــ! ر زمــين خــود را تــرك كردنــد    نفــ١٨اراضــي، 

  )همانجا(» .زمينهاي تقسيم شده افزوده شود، اما موفقيتي به دست نيامد

هـــاي دهقـــاني خـــود از منـــافع كشـــاورزان بـــزرگ و مـــالكين   انجمـــن. ايـــن موضـــوع در مقيـــاس ملـــي صـــادق اســـت 
ــاع مــي  ــد   ارضــي دف ــا بودن ــد و تحــت نظــر آنه ــالكين    سياســت اصــلاحات ارضــي در . كردن ــر اساســاً توســط م الجزاي
ــيو   ــه بش ــرمايه ارضــي ك ــي      ه س ــاره م ــه اج ــين ب ــا زم ــد و ي ــي كردن ــد م ــد انجــام شــد   داري تولي ــزان  . دادن ــرين مي بزرگت

درناحيـــه مـــي تيجـــا، مجمـــع نماينـــدگاني كـــه سياســـت ارضـــي را . اعتبـــارات بـــه همـــين دســـته مـــالكين داده ميشـــود
  :تنظيم نمود تركيب جالب توجهي را نشان ميدهد

ــين مجمو  « ــه اول ــه، ك ــدگان ناحي ــين را ات   در مجمــع نماين ــه مصــادره زم ــوط ب ــه تصــميمات مرب ــدگان  خــع ــرد، نماين اذ ك
ــته     ــارگران حضــور نداش ــا ك ــر ي ــان فقي ــع را   . دهقان ــن مجم ــداران    اعضــاي اي ــت و زمين ــدان دول ــان، كارمن ــار، معلم تج

اراضــي ) نــامرغوبترين(اعضــاي زمينــدار مجمــع، بــا ژســت اهــداي بخــش كــوچكي از        . دادنــد  تشــكيل مــي بــزرگ
ــراي توســعه صــنايع، خــدمات     . دخــود وارد ميــدان شــدن  ــه آنهــا قــول داده شــد كــه ب  محلــي، حمــل ونقــلدرعــوض ب

ــه  ــه ناحيــ ــهمي در در بودجــ ــود   اي ســ ــه شــ ــر گرفتــ ــا   . نظــ ــدان آنهــ ــتان و متحــ ــارجدوســ ــي  در خــ ــع، يعنــ  ازمجمــ
ــ داران ثروتمنـــدي كـــه قـــرار بـــود بخشـــي از زمينهايشـــان توســـط اصـــلاحات ارضـــي مصـــادره شـــود، اجـــازه     همزرعـ

  !مين خود را بدون تاييديه رسمي اعلام كننديافتند ميزان ز
  همانجا » … نيز بهمين شكل بودتنياماجراي انجمن دهقاني 

ــه ارتجــاعي         ــيعي جنب ــق و وس ــه حــد عمي ــا چ ــه اصــلاحات ت ــن نشــان ميدهدك ــته اســت  –اي ــك داش ــه .  بوروكراتي و ب
شـــهاي  بوقـــف جن بـــراي ت ) معلمـــان(طـــرف مالكـــان، بوروكراتهـــا، تجـــار و روشـــنفكران بـــوروژوا       چـــه نحـــو از 



٢٤  

ــاره    ــتم اجـ ــظ سيسـ ــاني، حفـ ــد   داري و دهقـ ــيم ميشـ ــوداگران تنظـ ــه     . سـ ــود را بـ ــاري خـ ــاي اعتبـ ــلاً وامهـ ــت عمـ دولـ
ــي     ــالكين ارضــي م ــد و م ــان ثروتمن ــردازد دهقان ــاوني. پ ــاير       در درون تع ــته و س ــلط داش ــد تس ــان ثروتمن ــز دهقان ــا ني ه

  .كشي ميكنند دهقانان را بهره
امـــا ايـــن امـــر . اراضـــي انشـــقاق طبقـــاتي در روســـتاهاي الجزايـــر را دامـــن زد نبايـــد از نظـــر دور داشـــت كـــه تقســـيم 

مصـــر عمـــلاً بميـــزان كمتـــري چنـــين   در. داري دركشـــاورزي بـــوده اســـت اختصاصـــاً مـــديون تكامـــل قبلـــي ســـرمايه 
ــد  ــدار شـ ــقاقي پديـ ــاوني  در. انشـ ــاي تعـ ــر اعضـ ــه      الجزايـ ــرده وبـ ــذار كـ ــرات واگـ ــود را بكـ ــاي خـ ــد زمينهـ ــاي توليـ هـ

  .اي شهري يا كارگران كشاورزي ملحق ميشوندوف پرولتاريفص
ــوق       اصــلاحات ارضــي در  ــات ف ــه درج ــه راه رشــد ب ــوم ب ــر موس ــورهاي ديگ ــر     كش ــه الجزاي ــاوتي نســبت ب ــاده متف الع

ــد  ــرار دارنـ ــوان از     . قـ ــي تـ ــولاً نمـ ــد، اصـ ــل هنـ ــورهايي از قبيـ ــارهدر كشـ ــا پـ ــرد در آن   اي رفرمهـ ــحبت كـ ــتر صـ  بيشـ
ــره   ــوداگري و به ــرادري ا فئوداليســم، س ــد  ب ــداد ميكن ــاري بي ــان را     ! ج ــا دهق ــا و ميليارده ــاده ميليونه ــات عقــب افت نظام

ــاخت  ــود سـ ــير خـ ــره هاسـ ــا بهـ ــراق و. كشـــي مينمايـــد  انـــد و از آنهـ ــه كلاســـيك راه رشـــد پـــس از    در عـ ــوريه نمونـ سـ
  .الجزاير وضع كم و بيش به صورت حفظ بقاياي كهن مي باشد

داري در كنــــار   و زمينــــداري و كشــــاورزي ســــرمايهبــــالاخره در بهتــــرين حالــــت يعنــــي الجزايــــر مالكيــــت بــــزرگ 
سيســـتم اعتبـــارات، فـــروش (كشـــي از دهقانـــان  بهـــره دولـــت خـــود را در. افتادگيهـــا حكمفرماســـت انبـــوهي از عقـــب

ــاري   ــد انحصـ ــاورزي و خريـ ــوازم كشـ ــه ) لـ ــل ملاحظـ ــد  نقـــش قابـ ــا ميكنـ ــه   . اي ايفـ ــان ميدهدكـ ــر نشـ ــه الجزايـ نمونـ
ــات كهـ ــ   ــر از نظامـ ــي اگـ ــي، حتـ ــلاحات ارضـ ــباصـ ــرمايه     ن و عقـ ــد سـ ــود، راه رشـ ــي شـ ــم پوشـ ــايش چشـ افتادگيهـ

  .داريست
  داري، خانـــه خرابــي دهقانــان، ســلب مالكيـــت از عــده اي و انقيــاد عـــده      ايــن امــر فقــط بـــه توســعه روابــط ســرمايه      

در عصــر مــا انجــام چنــين اصــلاحاتي امــري عــادي   . توانســت هــم جــز بــه ايــن منجــر شــود   ديگــر منجــر شــده و نمــي 
ــرورت  ــه ضـ ــعهو نتيجـ ــتي مـــي    توسـ ــتگي امپرياليسـ ــتم وابسـ ــرمايه داري و جـــذب شـــدن در سيسـ ــزو   سـ باشـــد و جـ

  .مالي در همه ابعاد محسوب ميشود كننده وابستگي به سرمايه تكميل
ايـــن تحـــولات ارضـــي ] ١٣٥٨ و همچنـــين ١٣٤٨[ اتـــلاق شـــده اســـت » راه رشـــد«در ايـــران، كـــه گـــاهي نيـــز بـــه آن 

و چنانكـــه پيداســـت .  تحقـــق يافـــت،اق يـــا در ســـوريه صـــورت گرفـــت الجزايـــر يـــا در عـــر بهمـــان نحـــوي كـــه در
ــاعي ــيوه ارتجـ ــود    -شـ ــياري نظامـــات كهـــن را فـــراهم نمـ ــين .  بوروكراتيـــك ايـــن تحـــول موجبـــات ابقـــاي بسـ در عـ

ايــن . حــال ايــن تحــول نــه بــا ملــي كــردن زمــين و انقــلاب دهقانــان بلكــه بــا حفــظ نظــام مالكيــت ارضــي همــراه بــود     
ــر ن  تحـــولات در ــا زيـ ــه جـ ــورژوازي همـ ــر دولـــت بـ ــرمايه،ظـ ــه سـ ــا     طبقـ ــافع آنهـ ــا منـ ــداران و منطبـــق بـ داران و زمينـ

داري  اســـتقرار شـــيوه توليـــد ســـرمايه بنـــابراين چـــرا خروشچفيســـتها چنـــين تحـــولاتي را كـــه نشـــانه. صـــورت گرفـــت
راه رشـــــد  گيـــــري سوسياليســـــتي و در نـــــد نشـــــانه ســـــمت  ا بوروكراتيـــــك-وابســـــته و تحـــــولاتي ارتجـــــاعي  

ــرمايه ــد    داري غيرس ــي خوانن ــتي م ــد سوسياليس ــي رش ــرا آن.  يعن ــچ ــات     ه ــاي نظام ــان، بقاي ــي دهقان ــه وضــعيت واقع ا ب
ــره  ــن، بهـ ــرمايه  كهـ ــوري سـ ــي صـ ــتي       كشـ ــلت سوسياليسـ ــا خصـ ــولي بـ ــه تحـ ــان بمثابـ ــاك آنـ ــاد دردنـ ــان، و انقيـ  از آنـ

انـــب  بوروكراتيـــك را كـــه از ج-ي ارتجـــاعيلنگرنـــد و آنـــرا اينطـــور وانمـــود ميســـازند؟ خروشچفيســـتها، تحـــو  مـــي
ــداران، ســرمايه  ــي   زمين ــورژوازي صــورت م ــت ب ــي در    داران و دول ــدين نحــو تحــولي انقلاب ــرد، ب ــي   گي ــا معرف عصــر م

ــد ــه را    ! ميكنن ــي و آنچ ــاعي اســت را انقلاب ــه ارتج ــه ك ــودكردن، بجــز      آنچ ــتي وانم ــتي اســت سوسياليس ــه كاپيتاليس ك
ــرمايه   ــه تحكــيم س ــرمايه    خــدمت ب ــع س ــي و تحســين توزي ــين الملل ــي  داري و داري ب ــي م ــته   ابســته چــه معن ــد داش توان

ــد ــي. باشـ ــي    نمـ ــدامات بـ ــن اقـ ــتها از ماهيـــت ايـ ــوان گفـــت خروشچفيسـ ــي  تـ ــد و نمـ ــذرد   اطلاعنـ ــي گـ ــه مـ ــد چـ . داننـ
ــه در     ــد ك ــوبي واقفن ــا بخ ــرعكس آنه ــعب ــه در آ   جوام ــا ك ــد بخصــوص آنه ــزرگ و      راه رش ــداران ب ــد زمين ــا واقعن فريق
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 دهقانـــان مرفـــه و دولـــت بـــه انـــواع طـــرق مشـــغول       ملاكـــين حاكمنـــد و در ميـــان دهقانـــان نيـــز بـــوروژوازي و     
  :نويسد  بوروكراتيك مي-يكي از اين مداحان تحول ارتجاعي. كشي هستند بهره

ــين           « ــاي زمـ ــت بهـ ــه پرداخـ ــف بـ ــي موظـ ــلاحات ارضـ ــانون اصـ ــق قـ ــد و طبـ ــت ميدارنـ ــين دريافـ ــه زمـ ــاني كـ دهقانـ
ــغ را   ــن مبل ــي    ميشــوند، اي ــي نم ــان قبل ــه مالك ــه صــندو    ب ــرا ب ــه آن ــد بلك ــد  پردازن ــز ميكنن ــت واري ــوري ! ن دول در جمه

ــا مبلغــي كــه دولــت بابــت     دمكراتيــك خلــق يمــن، تمــام بهــايي كــه توســط دهقانــان پرداخــت مــي    شــود برابــر اســت ب
ــود           ــيم درصــد س ــك و ن ــافه ي ــه اض ــه اســت ب ــي اراضــي، پرداخت ــان قبل ــه مالك ــت ب ــه    .!غرام ــغ را ب ــن مبل ــان اي  دهقان

  ٤» .پردازند  ساله مي٢٥اقساط مساوي طي يك دوره 
ــره ــه         بهـ ــد بـ ــه برسـ ــي چـ ــايي در دمكراسـ ــه جـ ــي چـ ــان قبلـ ــه مالكـ ــان و پرداخـــت غرامـــت بـ ــي دولـــت از دهقانـ كشـ

ــي اســت   ! سوسياليســم دارد ــن ضــد انقلابيگــري ليبرال ــه غرامــت   :اي ــه مصــادره اراضــي بلك ــي  !  ن ــا بخــوي م ــد  آنه دانن
بـــراي حفـــظ حـــداكثر ليبرالـــي   كـــه سيســـتم غرامـــت سيســـتم و برنامـــة ) و انقـــلاب روســـيه شـــاهد آن بـــوده اســـت (

ــا     ــم ب ــد آنه ــن ميباش ــات كه ــراي  % ۱،۵نظام ــود ب ــاخوارس ــت(رب ــكار    !). !دول ــر را آش ــن ام ــركين اي ــودين و چي ــام اب  ع
  .مي دانند

ــين     ــره خــواران ســرمايه ب ــن جي ــه چــه       چطــور ممكــن اســت اي ــد ك ــوهم بســر ببرن ــا در ت ــي اطــلاع باشــند و ي ــي ب الملل
  :آنها ميگويند. نواحي وجود دارد چه در سايروضعي در تعاونيهاي روستاييان چه در الجزاير و 

  ٤» . را بر امور تعاونيها اعمال ميكنند اي نفوذ قابل ملاحظهها و اربابان پيشين  درعمل اغلب كولاك«
اي هــدهكــده«،  راهــاي تعــاوني تانزانيــا  همــين افــراد دهكــده  ! تــازه ايــن در آنجــايي اســت كــه تعــاوني وجــود دارد      

  در حاليكهمي خوانند » !سوسياليستي
  »!كنند فقط زمينهاي خود را كشت مي)  درصد٩٠(ها  اكثريت اعضاي تعاوني«

ايـــن سوسياليســـم اربابـــان و !! هـــا بـــر آنهـــا اعمـــال ميشـــود  و نفـــوذ قابـــل ملاحظـــه  اي از جانـــب اربابـــان و كـــولاك 
ــولاك هاســت  ــان در . ك ــع دهقان ــاوني تجم ــره   تع ــر به ــاي ام ــي   ه ــا را تســهيل م ــد كشــي از آنه ــدريف! كن ــه  آن ــار را ب  ك

ــي  ــاوني   جــايي م ــه از تع ــاند ك ــين و كائوتســكي،       رس ــه لن ــزي ك ــان چي ــي هم ــاي دســتي يعن ــنيع« كاره ــرين شــكل   ش ت
ــتثمار ــاركس » اس ــره«و م ــه  به ــاد ميكنــد     » كشــي دورگ ــام سوسياليســم ي ــي خوانــد بن ــدگان خــرد،   ! م ــارت توليدكنن اس

ــا  ــاد صــــوري آنهــ ــاني و چــــه در -انقيــ ــاي دهقــ ــنايع دســــتي و   چــــه در تعاونيهــ  توســــط -توليــــد خردشــــهريصــ
ــه ــتدلالها در  رذيلانـ ــرين اسـ ــت   تـ ــده اسـ ــه شـ ــا توجيـ ــرمايه  . اينجـ ــد غيرسـ ــداران راه رشـ ــل   طرفـ ــات ماقبـ داري، نظامـ
ــرمايه ــرمايه   سـ ــف سـ ــز در رديـ ــتي       داري را نيـ ــلت سوسياليسـ ــوردار از خصـ ــي و برخـ ــدامي انقلابـ ــه اقـ ــه مثابـ داري بـ

  .كنند پشتيباني مي
را در دهــــات اوجامــــا بوســــيله سفارشــــات كثيــــر و  هــــاي ســــنتي  فــــهحر، ســــعي ميكنــــد كــــه تانزانيــــاحكومــــت «

ــدتشــويقسيســتماتيك  ــاوني صــنعت دســتي صــورت       كنگــودر .  كن ــيش تع ــاي پ ــراي ايجــاد گروهه ــلاش رســمي ب  ت
ــتجمعي          ــابي دس ــه عرضــه و بازاري ــوط ب ــايل مرب ــترك از وس ــتفاده مش ــذيرد، بانضــمام اس ــي پ ــو(م ــهگ در) . كلكتي ، ين

ر تعاونيهــاي صــنعت دســتي موجــود و ايجــاد تعاونيهــاي جــدي كوشــش مــي         بــه خــاطر تحــرك بخشــيدن بــه كــا     
  ١٢».شود

ــين امپريالي      ــار و همچنــ ــوداگران، دولــــت و تجــ ــط ســ ــه توســ ــتثمار دورگــ ــداحي از اســ ــن مــ ــايــ ــراي  ســ ــد بــ م نبايــ
ــب باشــد    ــران بخصــوص عجي ــاوني       . كمونيســتهاي اي ــوان تع ــر عن ــا زي ــه در كشــور خــود م ــان رونديســت ك ــن هم   اي

ــتايي  ــان روسـ ــان دارد!قاليبافـ ــم    ٢و !  جريـ ــوان و كـ ــر جـ ــر و پسـ ــرد، دختـ ــون زن، مـ ــاي     ميليـ ــر دارهـ ــن را در زيـ سـ
 ميخوانـــد مـــاركس  !همـــين اســـت كــه آنـــدريف سوسياليســـم . قاليبــافي بـــه مرگـــي تـــدريجي محكــوم ســـاخته اســـت  

ــت در ــراردادن توليدكننـ ــ  ميگفـ ــم قـ ــار هـ ــاندهكنـ ــره   گـ ــتي و بهـ ــنايع دسـ ــرد و صـ ــي از آنهـ ــ خـ ــه و  اكشـ ــيوه كهنـ  شـ



٢٦  

ــ عقــب ــي        افت ــناعت ســرمايه ب ــده ميشــود و ش ــاكي مكي ــرز دردن ــه ط ــارگر ب ــه در آن خــون ك رحمــي را  اده اي اســت ك
  . ارزيابي ميكردداري ماقبل سرمايهاو آنها را در رديف مناسبات كهن و انتقالي و . از حد ميگذراند

  !يانندنما چنين اقداماتي را در زمره سوسياليسم مي»  …راه رشد«اما هواداران نظريه ارتجاعي 
ــه بطـــور « ــايي كـ ــد   تعاونيهـ ــار ميكننـ ــنايع دســـتي [ دمكراتيـــك كـ ــه تعاونيهـــاي صـ ــه  !] از جملـ ــه مثابـ ممكـــن اســـت بـ

داري پذيرفتــــه شــــكلي بــــران تكامــــل و تــــراكم عناصــــر مناســــبات سوسياليســــتي توليــــد طبــــق رشــــد غيرســــرمايه 
  ١٢».شوند

چنـــين اســـت تعريفـــي كـــه لازم !! ســـتداري و توليـــد خـــرد پايـــه مناســـبات سوسياليســـتي ا مناســـبات ماقبـــل ســـرمايه
ــاعي دول   ــدامات ارتجــ ــا اقــ ــود تــ ــوند » …درراه رشــــد«بــ ــم معرفــــي شــ ــورژوازي و   .سوسياليســ ــرده بــ وقتــــي خــ

ــاختمان سوسياليســـتي باشـــد بـــدون شـــك نظامـــات    » دمكـــرات انقلابـــي ، يعنـــي محافـــل افســـران  « بتوانـــد رهبـــر سـ
  !افتاده را بايد هم جزو سوسياليسم شمرد كهنه و عقب

 -مـــا ديـــديم كـــه اصـــلاحات ارتجـــاعي    . كتمـــان ميگـــردد  ايـــن اســـتدلال هـــا حقيقـــت بزرگـــي محـــو و     همـــه  در
 دولـــت و امپرياليســـم قـــرار   ، دهقـــاني را در برابـــر ملاكـــين و صـــاحبان اراضـــي، بـــورژوازي      بوروكراتيـــك، تـــوده 

ــد ورد نتيجــه چنــين وضــعي چــه در م ــ   . كشــي از دهقانــان مشــغولند   ديــديم كــه همــه اينهــا بنحــوي بــه بهــره      . ميده
ــرده  ــورد خـ ــه در مـ ــورژوازي    دهقانـــان و چـ ــا بـ ــافع بـ ــاد منـ ــادم و تضـ ــهري تصـ ــورژوازي شـ  دولـــت و امپرياليســـم ،بـ

ــه نظامـــات كهـــن ميباشـــد   ــراه همـ ــرده. بهمـ ــان و خـ ــر   دهقـ ــه بـ ــا حـــدي كـ ــهري تـ ــورژوازي شـ ــتم و   بـ ــه ايـــن سـ عليـ
بينـــد،   او مـــيژوازي و دولـــت بـــور،جنگـــد، تـــا حـــدي كـــه خـــود را در برابـــر امپرياليســـم  كشـــي مضـــاعف مـــي بهـــره
 –انـــد تـــوده دهقـــاني   داري وابســـته كـــه كشـــورهاي ســـرمايه  » …راه رشـــد در«در همـــه كشـــورهاي  ! تســـيانقلاب
ــرده ــد     خ ــين ان ــورژوازي و ملاك ــا ب ــورژوازي در تضــاد ب ــا از . ب ــرفآنه ــره   ط ــورد به ــديداً م ــت ش ــدكشــي  دول ــن . ان اي

نظامـــات كهـــن  ليســـم و بـــورژوازي وعليـــه امپريا نيروهـــايي كـــه بـــر . تضـــادها بـــه نبردهـــاي بـــزرگ منجـــر ميشـــود  
ــي ــرمايه   . باشــد م ــه رشــد س ــته ب ــه بس ــع صــفوف خــرده   البت ــن جوام ــي   داري در اي ــي م ــورژوازي دچــار تغييرات ــردد ب . گ

ــي  ــرايطول ــع خــرده   ش ــن جوام ــات كه ــ     عمــومي اي ــورژوازي را در برابــر امپرياليســم و نظام ــر بــورژوازي  نب ، در براب
ــارزه  ــه مبـ ــزرگ بـ ــي  بـ ــرا مـ ــدي فـ ــد اي جـ ــد. خوانـ ــن حيـــث بـ ــرده  ين ترتيـــب مـ ــوع خـ ــهر و ده   المجمـ ــورژوازي شـ بـ

رد و در دا ايــن طبقــه تــا آنجــا كــه وجــود     . همچــون مــدافع تحــول دمكراتيــك انقلابــي در اوضــاع ظــاهر ميشــوند       
ــارزه مـــي   ــادها مبـ ــدايـــن تضـ  پايـــه دمكراســـي بـــورژوازيي را در جامعـــه تشـــكيل ميدهـــد و خصـــلت اصـــلي آن    کنـ

ــودن آنســت    ــرات ب ــورژوا دمك ــد . ب ــرده   نباي ــاره خ ــام بحــث درب ــوش    هنگ ــهري فرام ــاني و ش ــم از دهق ــورژوازي اع  ب
وضـــع  . كـــرد كـــه از جهـــت سياســـي آن طبقـــه غيراساســـي عليـــرغم كثيرالعـــده بـــودنش داراي اســـتقلال نيســـت          

ــود    ــورژوازي باشــد   ثــرســاعد اماقتصــادي او موجــب ميش ــا و يــا ب  ــ .  پرولتاري اي نــدارد  هاو از خــود سياســت جداگان
ــ و نمـــي ــتقل از مسياســـت ســـو داري وجـــود ايـــدئولوژي و جامعـــه ســـرمايه زيـــرا در. ته باشـــدتوانـــد هـــم داشـ ي مسـ
ــابراين در. يـــا كـــار نيســـت ســـرمايه ــارزه انقللابـــي بـــورژوازي در مـــع، خـــردهاايـــن جو بنـ اش فقـــط ميتوانـــد يـــك   مبـ

ــت    ــم پرولتارياسـ ــد و آنهـ ــته باشـ ــي داشـ ــواي سياسـ ــر  . پيشـ ــد رهبـ ــا ميتوانـ ــط پرولتاريـ ــا  فقـ ــا در مبـ ــادي آنهـ رزه و هـ
ــه . انقلابيشــان باشــد  ــردازان  نظري ــان      » ..راه رشــد«پ ــوده دهقان ــا ت ــورژوازي ب ــان دولــت و ب ــه فقــط برتضــاد عظــيم مي ن

ــي  ــرده م ــد پ ــا دول ســرمايه . افكنن ــه تنه ــان را       ن ــي دهقان ــارزه انقللاب ــد و مب ــا جــا ميزنن ــدافع همــه آنه داري وابســته را م
پـــردازان  نظريـــه. هقـــاني را نيـــز بـــه بـــورژوازي ميســـپرند د بدينســـان پـــرده پوشـــي ميكننـــد، بلكـــه رهبـــري ايـــن تـــودة

ــرده      ــان و خـ ــافع دهقانـ ــان منـ ــادي ميـ ــچفي تضـ ــع خروشـ ــت    مرتجـ ــا دولـ ــهري بـ ــورژوازي شـ ــاي راه بـ ــدي و   هـ رشـ
» !دهقانــــان كــــارگران و« دولــــت را نماينــــده آنهــــا بــــر عکــــس. بيننــــد ايــــن كشــــورها نمــــي بــــورژوازي حــــاكم در

! ارزيــابي ميكننــد  » سوسياليســتي «بــورژوازي،   در قبــال دهقانــان و خــرده   آنهــا سياســتهاي ارتجــاعي را    ! خواننــد  مــي
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ــادگي هــاي اقتصــادي عظــيم را در ايــن جوامــع كــه گــاه در شــكل       ــد دســتي  تعــاوني«آنهــا عقــب افت ، آنهــم »هــاي تولي
  .عنصر سيسياليستي مي نمايانند. در چنگال دولت و تجار ظاهر ميشود

ولـــي . ميدانـــد» داري و سوسياليســـتي غيرســـرمايه« ارتجـــاعي را در اينجـــا هـــم، خروشچفيســـم يـــك پديـــده عـــادي و 
  .داري وابسته بچشم ميخورد همه كشورهاي سرمايه ست كه در ااين پديده اي

  ...صــفوف بــورژوازي، هــم در زمينــه اصــلاحات ارضــي و      زمينــه اقتصــاد دولتــي، هــم در زمينــه رقابــت در      هــم در
ــرمايه را بـــورژوازي، نظريـــه و مســـائل مربـــوط بـــه خـــرده  جـــز تاييـــد و دفـــاع از  . داري چيـــزي نيســـت ه رشـــد غيرسـ
ــرمايه    ــا س ــه درآنه ــوامعي ك ــا در    ج ــاكم اســت و ي ــته ح ــي   داري وابس ــدايش م ــال پي ــد ح ــن . باش اســت » ..راه رشــد«اي

  !»داري اما راه رشد سرمايه
*  *  *  

  
  :»...راه رشد«وضع طبقه كارگر در كشورهاي  -۳
  
ــورد وضــع طبقــه كــارگر در كشــورهاي س ــ     در ــته، خروشچفيســتها بكــرات قلمفرســايي كــرده    م . انــد رمايه داري وابس

ــه      ــد ك ــول دارن ــا قب ــه آنه ــت نيســت   «هم ــارگر در حاكمي ــه ك ــا را      » طبق ــت ه ــن دول ــال اي ــن ح ــا اي ــا ب ــاتوري «ام ديكت
ــا ــانركـ ــي «و » گران و دهقانـ ــي انقلابـ ــد  » دمكراسـ ــت، ميداننـ ــرادف آنسـ ــه مـ ــارگر را   . كـ ــه كـ ــه طبقـ ــكار اســـت كـ آشـ
  .اكميت بورژوازي كمك كرده باشندفريبند تا به ح مي

ــارگر در -از لحـــاظ اجتمـــاعي ــه كـ ــادي و سياســـي، طبقـ ــرمايه  اقتصـ ــته و  جوامـــع سـ  » ...راه رشـــد «بـــويژهداري وابسـ
  .ترين شناعات واقع است تحت عظيم

 كـــارگران مســـتقل  آنهـــا حـــق اعتصـــاب و تشـــكيل اتحاديـــه. العـــاده نـــازل اســـت ســـطح دســـتمزدهاي كـــارگران فـــوق
ــدارد ــرل شــده اســت      تشــك. ن ــد شــديداً كنت ــم زوائ ــي و آنه ــد دولت ــي از زواي ــارگري جزي ــر، مصــر،  . يلات ك در الجزاي

ــه، در  ــو، برمـ ــا، كنگـ ــراق، در تانزانيـ ــارگر   …ســـوريه، و عـ ــام كشـــورهاي راه رشـــد فقـــر طبقـــه كـ مـــرزي حـــد و  تمـ
داشـــته و از مــالي نيــز مســتقيماً شــركت      آن ســـرمايه كشــي هــا كــه در    تـــرين بهــره  همــه جــا وحشــيانه   . شناســد  نمــي 

ــافوق  ــراه م ــه ك ــ  اين ــي ب ــد مــي فســودهاي هنگفت ــداد ميكن ــدرت    . آورد بي ــدين ق ــواري بوم ــر پــس از آنكــه ه در الجزاي
 جنــبش انقلابــي پديــدار   جريــان كــه در ، كــارگر را  اي طبقــه كــف آورد كليــه ســازمانهاي شــورايي و اتحاديــه    هرا بــ

ــدند ــاخت ،شـ ــركوب سـ ــد و در چ  .  سـ ــل گرديـ ــش وارد عمـ ــدينمنظور ارتـ ــالهاي   بـ ــهر در سـ ــد شـ ــد  ١٩٦٥نـ ــه بعـ  بـ
ــارگران اقـــدام كـــرد   ــران پرولتاريـــا بـــه جوخـــه  در. مســـتقيماً بـــه كشـــتار كـ همـــان اولـــين  هـــاي اعـــدام در مصـــر رهبـ

 درتحـــت تعقيـــب عظـــيم و ســـركوب    يدر ســـوريه انقلابيـــون پرولتـــار  .  بـــه بعـــد ســـپرده شـــدند   ١٩٥٢ســـالهاي 
ــد  بســر مــي اســفباري ــوال اســت   در. برن ــا كــارگران حــق تشــكيل ســازماني    كنگــو و در. عــراق وضــع بهمــين من تانزاني

ــد     ــمرده ندارن ــت مجــاز ش ــه دول ــدا از آنچ ــت هرگونــه        در. ج ــي حقاني ــتم تــك حزب ــد سيس ــورهاي راه رش همــه كش
ــاهده فلاخـــاحـــزاب ديگـــر و بخصـــوص احـــزاب پرولتـــري را ممنـــوع اعـــلام كـــرده و تنهـــا مـــواردي كـــه      آن مشـ

ــود ــدار شورو ،ميشـ ــزاب رويزيونيســـت طرفـ ــود احـ ــده دو   وجـ ــه زائـ ــم بمثابـ ــه آنهـ ــيســـت كـ ــد و در  لـ ــل ميكنـ ت عمـ
اي نيـــز خـــارج از چهـــار چـــوب مقبـــول  فعاليـــت اتحاديـــه. مـــواردي در احـــزاب بـــورژوازي خـــود را منحـــل ميســـازد

  .حكومت امكان ندارد
ــاره ــته و ح   »..راه رشــد«اي از كشــورهاي  در پ ــوتر گذاش ــدمي هــم جل ــه ق ــه البت ــ ك ــدسوسياليســتي«ي ت ــل»ان ــوپي  مث  اتي
ــه ف ــوده   ن ــر ميليونهــا تــن مــي    هــاي عظــيم مــردم  قــط فقــر طبقــه كــارگر، بلكــه فقــر ت ــه مــرگ و مي  در. انجامــد ســالانه ب

داران در  حاليكــــه بــــورژوازي حــــاكم ميلياردهــــا دلار را صــــرف خريــــد تجهيــــزات نظــــامي مــــي كنــــد و ســــرمايه   
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ــه جيــب مــي    ــرين شــرايط ميليونهــا دلار ســود را ب ــد بهت ــه بانــك   گــذاري آمري يــك ســازمان ســرمايه . زن ــه ب كــايي و البت
  :نويسد مي١٩٧٥سال  جهاني در

ــده    « ــمين شـ ــه در آن امنيـــت تضـ ــن را دارد كـ ــن حسـ ــر ايـ ــود  دارد و  الجزايـ ــتاي وجـ ــمين  دولـ ــن امنيـــت را تضـ  ايـ
  ».كرده است

  ٥. آمده استحاصل پرولتاريا  جهاني فقط در سايه سركوب وحشيانه  چنين تضمين امنيتي براي سرمايه
را »  ماشـــين دولتـــيدرگنجانيـــدن طبقـــه «شـــورهاي راه رشـــد وظيفـــه تكميـــل ايـــن ســـركوب و  ك خروشچفيســـتها در

چشــــم مــــردم آرايــــش داده و زيبــــا  ســــرمايه داري دولتــــي را درو آنهــــا بنــــام كمونيســــم ســــرمايه . بعهــــده دارنــــد
ــوه ــازند  جلـ ــر ميسـ ــداماتي  . گـ ــا اقـ ــاييآنهـ ــاي      -ارتجـ ــه پـ ــوي را بـ ــاي معنـ ــرده و زنجيرهـ ــه كـ ــدانقلابي را توجيـ  ضـ

ــي  ز ــد حمتكشــان محكــم م ــد و        .کنن ــي گيرن ــده م ــركوب را بعه ــور س ــتقيماً ام ــتها مس ــوارد خروشچفيس ــياري م  در بس
  .كنند  اقدامي فروگذار نميارتجايي از هيچبراي تحكيم رژيمهاي 

ــي بــي            ــز وســتم سياس ــورهاي راه رشــد عبارتســت از ســركوب متمرك ــت پرولتاريــا در كش ــدين ســان موقعي و  حــد ب
ــره ــرز و بهـ ــ مـ ــولي  يانهكشـــي وحشـ ــارزه معمـ ــدون امكانـــات مبـ ــه اينســـت ! بـ ــارگر دروضـــع طبقـ ــورها  كـ  .ايـــن كشـ

ــا بــيش از همــه طبقــات در    ــوده و تنهــا طبقــه  كشــي بهــرهتحــت  آشــكار اســت كــه پرولتاري اي اســت   و ســتم و فشــار ب
ــرمايه    ــا س ــا ب ــه تنه ــه ن ــات ك    ك ــامي نظام ــا تم ــورژوازي بلكــه ب ــ و ب ــق دارد  ون ه ــن ط.  امپرياليســم تضــادي عمي ــه اي بق

  . پيروزمندانه رهبري كندحاکمهتواند مبارزه ستمكشان را عليه طبقات  است كه مي
ــويني        ــه در مســتعمرات كهــن داشــت در شــكل ن ــه ســترگي را ك ــارگر، همــان وظيف ــه ك ــع طبق ــن جوام ــهدر اي ــده  ب  عه

ــورژوا      . دارد ــت ب ــوز موقعي ــاني هن ــوده دهق ــوده و ت ــه ب ــه حاكم ــورژوازي طبق ــد  -ب ــك دارن ــا . دمكراتي ــه ك ــه طبق رگر ن
ــات كهــن و امپرياليســم در تضــادي آشــتي        ــا نظام ــورژوازي بلكــه ب ــا ب ــا ب ــرار دارد  تنه ــذير ق ــارگر  . ناپ ــه ك ــايي طبق ره

ــادي  ــلطه اقتصـ ــدام سـ ــتلزم انهـ ــورژوازي   -مسـ ــابودي دولـــت بـ ــتي، نـ ــوده .  آزادي اســـتکســـب سياســـي امپرياليسـ تـ
ر اجـــراي ايـــن وظـــايف بـــه خـــاطر  اينـــراه متحـــدين وي هســـتند و قادرنـــد درد خـــرده بـــورژوازي شـــهري -دهقـــان

 -هـــاي بـــورژوا بايســـتي رهبـــري تـــوده چـــه كـــاملتر انقـــلاب مـــي پرولتاريـــا بـــراي تحقـــق هـــر. منـــافع خـــود بكوشـــند
ــف آورد  ــرات را بكـ ــه        . دمكـ ــين بـ ــلاب چنـ ــوگيري از انقـ ــت جلـ ــه جهـ ــن پروسـ ــه ايـ ــوف بـ ــا وقـ ــتها بـ خروشچفيسـ

نبايــد بــا آن بــه مبــارزه برخاســت زيــرا ايــن       . كننــد كــه بايــد بــا دولــت كنــوني ســازش كــرد        پرولتاريــا تلقــين مــي  
آنهــا بـــر آتــش انقلابـــي   . تــي بـــا خصــلت سوسياليســتي بـــوده و بــزودي سوسياليســم را برقـــرار ميســازد      لدولــت، دو 

  !پاشند  به بورژوازي مي پرولتاريا آب تسليم
ــا احـــزاب خـــرده    ــافلي از افســـران كودتـــاچي و يـ د انقـــلاب بـــورژوازي قادرنـــد رهبـــر پيروزمنـ ــ بـــا اعـــلام اينكـــه محـ

ــوار          ــرا همـ ــاخته و راه آنـ ــي سـ ــتي را عملـ ــلاب سوسياليسـ ــر انقـ ــدون دردسـ ــران بـ ــن رهبـ ــه ايـ ــلام اينكـ ــند و اعـ باشـ
ــاوني توليـــد   ــرمايه داري دولتـــي و تعـ ــا تجلـــي سـ ــازند، بـ ــارگر را  ! خـــردكننـــدگانميسـ بمثابـــه سوسياليســـم، طبقـــه كـ

ــي ــي  م ــد و نم ــاريخي خــود    فريبن ــه ت ــه وظيف ــد ب ــيگذارن ــرد پ ــزدوران خ! بب ــت م ــورژوازي، و   روشچفيســم، دول ــاي ب ه
بـــا جـــا زدن پارلمنتاريســـم مبتـــذل و دمكراســـي خـــالص    نظـــامي دولتـــي را مـــداحي كـــرده و-ماشـــين بوروكراتيـــك

ــتن ماشـــين دولتـــي دعـــوت     –بجـــاي انقـــلاب و دولـــت  ــم شكسـ ــارزه و درهـ ــدم مبـ ــه عـ ــارگر را بـ ــه كـ ــون، طبقـ  كمـ
ــد ــو    . ميكنن ــورژوازي را بعن ــوري ب ــادي جمه ــي مجــالس ع ــا حت ــوده آنه ــان اراده ت ــا در ان ارگ ــت  ه ــر دول ــون –براب  كم

                                                           
  :گفت) ١٩٨٢(اه رشد چند سال قبل هاي ر برونتس يكي از تئوريسين 5 •
 ،از اين رهگذر. شناسد سازمانهاي كارگري را به رسميت نمي(!) چندكشور با سمتگيري سوسياليستي طبقات حاكمه حق قانوني در « 

 ۲».نها را در ماشين دولتي بگنجانندآمحروم ميسازند و مي كوشند !) ؟(كارگران را از هويت خود 
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بدينســـان اپورتونيســـم بـــين المللـــي جـــاي پـــاي خـــود را در جنـــبش كـــارگري محكـــم كـــرده و از   . علـــم مـــي كننـــد
  .كند  پرولتاريا بر دهقانان، از صدمه خوردن بورژوازي جلوگيري مياز رهبري ،انقلاب پرولتاريا

ــعارهاي دولـــت بـــورژوا  ــا تكـــرار ميكننـــد خروشچفيســـتها، همـــان شـ خواهنـــد آرام و از او مـــي. زي را بـــراي پرولتاريـ
ــد   ــار كن ــربزير ك ــد  س ــار كن ــد  و ك ــار كن ــرده و آنــرا         . و ك ــاد ك ــت ايج ــد رقاب ــردن تولي ــالا ب ــراي ب ــارگران ب ــان ك در مي

گوينــد بــارآوري كــار را بــالا    آنهــا بــه كــارگران مــي   . مــي خواننــد ! داري در شــرايط ســرمايه » رقابــت سوسياليســتي «
ــ ــار   ! دببرنـ ــان كـ ــبات ميـ ــر مناسـ ــخني بـ ــداً سـ ــت  ابـ ــرمايه نيسـ ــوش. و سـ ــرمايه  خـ ــتان سـ ــدمتي در آسـ ــداحي   خـ  و مـ
ــه تصــور نمــي گنجــد        كشــي ســرمايه  بهــره ــه ب ــزي دارد ك ــان شــكل حماســي و ســتايش آمي ــارگر چن ــه ك . داري از طبق

ها از طبقـــه كـــه چگونـــه خروشچفيســـت) و آنهـــم در هنگـــام جنـــگ(ايـــم  اي از آنـــرا در كشـــور خـــود ديـــده مـــا نمونـــه
ــارگران مــي   ــدط ك ــافع دولــت ســرماي  . لبيدن ــد    «داري هبخــاطر من ــه اعتصــاب نزنن ــد و دســت ب ــالا ببرن ــد را ب يــك » تولي

  : بين المللي ارائه ميدهد، او نمي نويسد  خوار سرمايههنمونه تئوريك ديگر را آندريف ريز
ــال « ــالي  ٩٦٤در سـ ــوري مـ ــته و  [ ، در جمهـ ــور وابسـ ــن كشـ ــتعمره ايـ ــومسـ ــ] نـ ــاتك در يـ ــي لبنيـ ــازي دولتـ  ٨٠٠ سـ

 گــروه سياســي يــا تيمهــاي كــار سوسياليســتي ايجــاد كردنــد كــه مبــارزه رقابــت آميــزي را            ٢٦كــارگر زن و مــرد ،  
ــار بيشــتر     ــارآوري ك ــر و ب ــراي ســازمان بهت ــه. زد دامــن مــي ب ــارزه طيــف وســيعي از ديگــر موضــوعات را     جنب هــاي مب

  .دبط داشتنردربر ميگرفت كه بطور كلي به سطح توليد 
ــيم   ــراي ت ــارگران ب ــرورش           ك ــه پ ــيله آن وظيف ــه بوس ــد ك ــي كردن ــعار خاصــي را انتخــاب م ــك ش ــاي سوسياليســتي ي ه

ــه را   ــك حــس انضــباط كارآگاهان ــارگران          ي ــاعتي وك ــين جم ــل زارع ــدتي قب ــا م ــه ت ــد ك ــرح كردن ــاني مط ــين كس در ب
  .فصلي بوده اند

  !هرگز بر سركار دير نيا
  !وقت شناس باش

  !يدمهارت خود را افزايش بخش
  !بارآوري و كيفيت توليد را تامين كنيد

  همكــاري متقابــل پذيرفتــه    بدينســان اطمينــان حاصــل كردنــد كــه مجموعــه كارخانــه ســنت كمــوني باســتاني را در         
  .و حفظ كنند

ــل در   ــاري متقابـ ــتگي، همكـ ــك روح همبسـ ــاور     يـ ــود بيـ ــه بوجـ ــرد و مجموعـ ــين فـ ــك بـ ــاس نزديـ ــان  ! تمـ ــك انسـ يـ
  !اجتماعي باش

  )١٧١ ص –داري  راه رشد غيرسرمايه–آندريف ( »!كن هاي بازده و در تحرك كار ايفا ليد جمعي نرخنقش فعالي در تو
  

.  اي كـــه خروشچفيســـم در قبـــال طبقـــه كـــارگر كشـــورهاي راه رشـــد در برابـــر خـــود مينهـــد  چنـــين اســـت آن برنامـــه
كـــارگران تشـــكيل كشـــي  راكـــه بـــراي افـــزايش بـــازده كـــار و شـــدت كـــار يعنـــي بـــراي افـــزايش بهـــره   » هـــايي  تـــيم«

گــروه  «انــد، و وظيفــه اي جــز منقــاد ســاختن كــارگران تــازه وارد بــه سيســتم  كــار ماشــيني ندارنــد، بعنــوان              شــده
ــار  «و » !سياســي ــاي سوسياليســتي ك ــانند   » تيمه ــي رس ــي م ــه عــرش اعل ــه     . ب ــن برنام ــا اي ــه ب ــورژوازي اســت ك ــدام ب ك

كــه كــار كننـــد و كــار كننـــد و كاركننــد مخـــالف     و تربيـــت كــارگران بـــراي آن » زيبــا و شــورانگيز رقابـــت كــارگران   «
  .باشد

  !بار آوري وكيفيت توليد را تامين كنيد
  !مهارت خود را افزايش دهيد

  !هرگز بر سركار دير نيا
  !بين فعاليت خود درمجموعه همكاري متقابل بوجودآور
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ــرمايه    ــراي س ــد ب ــديس تولي ــايين بيا      تق ــار پ ــت ك ــارآوري و كيفي ــادا ب ــه مب ــديس آنك ــدداران، تق ــدا  ! ي خروشچفيســم ابت
داري را سوسياليســم مـــي خوانــد و بعـــد از كــارگران ميطلبــد جـــان و روح خــود را در پـــاي ماشــين توليـــد       ســرمايه 
   ؟!داران ممكن است  آيا چيزي بهتر از اين براي سرمايه! داري تباه كنند سرمايه 

 تــاده را اغلــب  ري عقــب اف يــر خــود نســبت بــه پرولتاريــا كشــو      حقخروشچفيســتها در عــين حــال حــس ت    
بدينوســيله آنهـــا اولاً  . آنهــا ميگوينــد ايــن طبقــه كــم عــده و از لحــاظ سياســي نــاتوان اســت          . ار بيــان ميكننــد  کش ــآ

ــرمايه ــعه سـ ــي توسـ ــزايش مـــي   داري را تمجيـــد مـ ــا را افـ ــه پرولتاريـ ــد كننـــد كـ ــماره . ك. ر! (دهـ ــردم، شـ ــاره ... مـ دربـ
ــفهان  ــن اصـ ــه ذوب آهـ ــي  !) كارخانـ ــا مـ ــاً از پرولتاريـ ــد   و ثانيـ ــورژوازي باشـ ــابع بـ ــود تـ ــده خـ از . خواهنـــد بعلـــت عـ

ــاعي        ــا اتحــاد عميقــي ميــان خروشچفيســم و تئــوري ارتج خروشچفيســتها . ه جهــان نيــز مشــاهده ميشــود   ســهمينج
نــه تنهــا واقعيــت وجــود و گســترش صــفوف طبقــه كــارگر و اهميــت تــاريخي آنــرا انكــار ميكننــد بلكــه از آنهــم               

ــالايق ميشــمارند    ــه را ن ــن طبق ــه       ! بيشــتر اي ــار را ك ــازمان ك ــارگران در س ــت و تشــكل دادن ك ــادي تربي ــه ع ــا وظيف آنه
ــه       هدرجامعــه ســرماي  ــه وظيف ــيم «و » سياســي«داري معمــولاً بوســيله جــرايم تنظــيم شــده اســت اساســاً ب ــه ت هــاي  وظيف
ــتي ــاء داده»!سوسياليسـ ــد  ارتقـ ــ: انـ ــد  هبـ ــارگران كمـــك كنيـ ــوزش كـ ــورژوازي در آمـ ــا !  بـ ــتآنهـ ــد را وقـ ــناس كنيـ ! شـ

ــارآور ــزايش دهيـــد  بـ ــا را افـ ــارگر در      ! ي آنهـ ــت كـ ــاً برهرگونـــه مقاومـ ــود را ذاتـ ــت ســـرمايه خـ ــديهي اسـ مقابـــل  بـ
ــي ــاز ب ــر    دريانمس ــي دي ــد و حت ــت  تولي ــدن و وق ــد   آم ــه ميكن ــه خــود    . ناشناســي غلب ــروزه خروشچفيســم وظيف ــا ام ام
  !سياست سرمايه استخروشچفيسم !  در اينجا تباعدي وجود ندارد.آن قرار داده است را بر

ــك   ــتها كمـ ــرمايه        ميخروشچفيسـ ــت از سـ ــا روح تبعيـ ــه بـ ــد بلكـ ــارزه نكننـ ــا مبـ ــه تنهـ ــارگران نـ ــه كـ ــد كـ كنيـ
خواننـــد زيـــرا از نظـــر آنهـــا دوســـت بـــورژوازي راه   آنهـــا ايـــن تربيـــت را تربيـــت سوسياليســـتي مـــي . پـــرورش يابنـــد

ــد ــرو      ! رشـ ــم پـ ــراي سوسياليسـ ــز بـ ــا را نيـ ــد پرولتاريـ ــد بايـ ــرار كنـ ــم را برقـ ــه سوسياليسـ ــراي آنكـ ــدربـ ــن ! ش دهـ ايـ
ــاتي اســت       ــه تســليم طبق ــارزه طبقــاتي بلك ــرورش نــه مب ــه ســرمايه داري را بنــام      . پ ــورژوازي بــراي آنك ــليم بــه ب تس

ــازد    ــتحكم ســ ــد و مســ ــط دهــ ــم بســ ــاً  !! سوسياليســ ــتها دقيقــ ــار را هخروشچفيســ ــين كــ ــد مــ ــا را ! ميكننــ پرولتاريــ
رگر نبـــوده و بـــا تـــرويج ايـــده  بدينوســـيله، طبـــق آن آمـــوزش قـــديمي برنشـــتين، قائـــل بـــه ارزشـــي بـــراي طبقـــه كـــا  

 در واقـــع طبقـــه كـــارگر را بـــه »نماينـــدگي بـــورژوازي از طـــرف پرولتـــاري«، و بـــه »سوسياليســـم توســـط بـــوروژازي«
  .٦تبعيت از بورژوازي مساعدت ميكردروي و هدنبال

وقتـــــي ســـــرمايه داري را سوسياليســـــم معرفـــــي كننـــــد و دولـــــت بـــــورژوازي را دولـــــت انقلابـــــي در راه   
ديگــــري بــــراي  واقعــــاً چــــه وظيفــــه!  وقتــــي رهبــــران تحــــول سوسياليســــتي را بــــورژوازي بداننــــد سوسياليســــم و

هـــاي بـــزرگ بـــراي تحقـــق كامـــل مقاصـــد بـــورژوازي، جـــز بـــالابردن بـــازده   پرولتاريـــا بـــاقي ميمانـــد جـــز فـــداكاري
ــد ــه  . تولي ــه حاضــر شــود   ســر«جــز آنك ــه«و » !وقــت در كارخان ــت از ر   روح قبيل ــان تبعي ــيس اي اجــداد خــود را هم ئ

  »!قبيله را به تبعيت از مقام دولتي و صاحب سرمايه تبديل كند
علـــي العمـــوم علاقـــه بســـيار زيـــادي بـــه خروشچفيســـتها بـــويژه » …در راه رشـــد«داري  هـــاي ســـرمايهدولـــت

ــد    در ــود نشــان ميدهن ــيم خ ــان تحك ــر  . جري ــا ه ــرا آنه ــد    زي ــار لازم را برايشــان انجــام ميدهن  سياســي لحــاظاز : دو ك
كننــــد و از لحــــاظ اقتصــــادي او را وادار ميســــازند كــــه بــــه        بــــه زايــــده بــــورژوازي تبــــديل مــــي     پرولتاريــــا را  

  »!افتخار كند«كشي ها تن بسپرد و به اين امر  ترين بهره وحشيانه
روزي كــه پرولتاريــاي انقلابــي از زيــر بــار توهمــات خروشــچفي رهــا شــود، روزي كــه پرولتاريــا انقلابــي            

ــرد، نــه از خ    ــلاح كمونيســم را برگي ــورهاي راه    س ــه اصــطلاح كش ــري بــاقي نخواهــد      روشچفيســم و نــه از ب رشــد اث
 كـــه خروشچفيســـتها عميقـــاً وحشـــت زده بـــوده و بـــا نهايـــت كوشـــش ســـعي دارنـــد   روزيســـتين چنـــاز . گذاشـــت
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ــد    ــق افكننـ ــه تعويـ ــر بـ ــرمايه   . آنـ ــورهاي سـ ــا در كشـ ــه پرولتاريـ ــگ، دو    داري وظيفـ ــان دو جنـ ــبرد همزمـ ــته پيشـ وابسـ
 ــ  پرولتاريـــا، بـــا رهبـــري . ديگـــري عليـــه بورژوازيســت  افتـــاده و وابســتگي و  ه نظامـــات عقـــبمبــارزه يكـــي عليـــه كلي
بلكـــه بـــا . راه برخواهـــد داشـــت  از ســـراكشـــي امپرياليســـتي ر ايـــن نظامـــات كهنـــه و بهـــره « انقـــلاب نـــه تنهـــا كليـــه 

ــدماتي      ــه شــرط مق ــي ك ــردن ماشــين دولت ــايي بســوي سوسيال  انقــلابدرهــم خــرد ك ــا برداشــتن گامه يســم  اســت، و ب
ــاخت    ــد سـ ــوار خواهـ ــاعي همـ ــراي انقـــلاب اجتمـ ــه تـــلاش    . راه را بـ ــروزه بـ ــيش امـ ــيش از پـ ــم بـ ــر خروشچفيسـ اگـ

ــين انقلابيســـت   ــراس چنـ ــت، از هـ ــاده اسـ ــورهاي      ! افتـ ــلاب دركشـ ــد راه انقـ ــوا سـ ــه قـ ــا همـ ــز بـ ــبب نيـ ــين سـ و بهمـ
 از ايـــن قبيـــل دســـت بـــه كودتاهـــا و اقـــداماتي. مســـتعمره و وابســـته بـــوده و انقـــلاب را بـــا شكســـت همـــراه ســـاخته

  .گيردناي برهبري پرولتاريا جان  مي زند تا مبارزه، جنبش توده
*  *  *  *  *  

  
ــارگر در    ــه كـ ــال طبقـ ــتها در قبـ ــت خروشچفيسـ ــرمايه  سياسـ ــته سـ ــورهاي وابسـ ــد   كشـ ــرا راه رشـ ــه آنـ داري كـ

  .نند از جهات ديگري نيز حايز بررسي استامي خو
. دف مـــا سوسياليســـم اســـت و مـــا كمونيســـتيمخروشچفيســـتها در لفـــظ بـــه كـــارگران وعـــده ميدهنـــد كـــه هـــ

ــالهاي    ــر يعنـــي سـ ــويژه در دوره اخيـ ــا بـ ــاره هـــدف    ١٩٨٠آنهـ ــود دربـ ــدئولوژيك خـ ــه بعـــد در لابـــلاي مطالـــب ايـ  بـ
 بـــراي آنكـــه تـــوده را بفريبنـــد البتـــه راه ديگـــري هـــم جـــز ايـــن  )٢ -منبـــع. ك. ر ا(. نهـــايي گـــاهي ابرازاتـــي مـــي كننـــد

كشــورهاي وابســته بــه اصـــطلاح     چيــك از ايــن احــزاب خروشـــچفي در   ولــي طبيعــي اســـت كــه هي   . وجــود نــدارد  
منظـــور . دهنــد  جهـــت انقــلاب سوسياليســـتي انجــام نمـــي   كـــوچكترين مطلقــاً كـــوچكترين فعــاليتي در  » راه رشــدي «

 بلكــه بــه وضــوح   هــدف مــا انقــلاب اجتمــاعي مــي باشــد     اســت نــه آنســت كــه    » هــدف مــا سوسياليســم  «آنهــا از 
تـــرين مركـــز  بهمـــين ســـبب عمـــده. باشـــد مـــي» بـــورژوا دمكـــرات خـــرده«ومـــت ايجـــاد سوسياليســـم بـــه وســـيله حك 

گـــردد از تقويـــت و ايجـــاد آن چيـــزي كـــه در نـــزد خروشچفيســـم سوسياليســـم خوانـــده    فعاليـــت آنهـــا عبـــارت مـــي 
  :ميشود

اي اقـــدامات جزيـــي در مـــورد ســـطح دســـتمزد       و حـــداكثر پـــاره - تعـــاوني هـــا –تمركـــز دولتـــي اقتصـــاد   
  .كارگران

ــه آنهــا گ ــ  ــل و حتــي اعتصــابات نيــز مــي           البت ــداماتي از ايــن قبي ــه تظــاهرات و اق ــور اســت ب اهي بهمــين منظ
داري ماهيـــت ديگـــري نـــدارد و مـــورد ســـوم هـــم مبـــارزه   ولـــي مـــا ديـــديم كـــه در مـــورد اول جـــز ســـرمايه . نماينـــد
ــ ــينوترديونيـ ــارزه  ض محـ ــا مبـ ــ يـ ــدارد و      ينوترديونيـ ــري نـ ــتي رهبـ ــزب كمونيسـ ــت و حـ ــر آن سياسـ ــه بـ ــت كـ  اسـ
  .داري محاط است در چهارچوب سرمايهلاجرم 

ــرمايه      ــاس سـ ــه در اسـ ــد كـ ــرويج ميكنـ ــياليزمي را تـ ــم، سوسـ ــت  خروشچفيسـ ــم   . داري اسـ ــبب هـ ــين سـ بهمـ
ــه طبقــات       ــر علي ــخني از ضــرورت انقــلاب ب ــيچ س ــكحاه ــين بوروكراتيــك      م ــابودي ماش ــاختن آنهــا و ن ــاقط س ه، س

ــين نيســت   ــي در ب ــبلاً ســخ   . نظــامي دولت ــورد بحــدكافي ق ــن م ــا در اي ــم  م ــه اي ــدگان  ٩در نشــريه شــماره  ( ن گفت رزمن
مســالمت آميــز بــه سوسياليســم از طريــق بــورژوازي بوجــود       دراينجــا همــان ايــده خروشــچفي گــذار    ) دوره جديــد

  .آمده و راه ديگري نيز وجود ندارد
ــيله     ــز وس ــه خروشچفيســم  ج ــرمايه    واضــح اســت ك ــيانت س ــوده و وقتــي     اي بــراي ص ــري نب ــز ديگ داري چي

ــا ميگوينـــد ــا سوسياليســـم اســـت  «آنهـ ــرمايه » .هـــدف مـ ــا منظورشـــان سـ ــرفته تحـــت رهبـــري   همانـ داري دولتـــي پيشـ
بهمـــــين ســـــبب حـــــزب خروشـــــچفي بايســـــتي بمثابـــــه فراكســـــيوني از بـــــورژوازي   . خودشـــــان بـــــيش نيســـــت

  .داري وابسته درنظر گرفته شود دركشورهاي سرمايه
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ــرد   ــيون بمجـ ــه مـــي  آايـــن فراكسـ ــدرت دســـت يابـــد كـ ــه بقـ ــد بطـــرق گونـ ــ نكـ ــه توانـ ــاي «اگون از جملـ كودتـ
ــي  ــرد » انقلابـ ــورت گيـ ــد     آصـ ــد شـ ــامين خواهـ ــم تـ ــود سوسياليسـ ــاه خودبخـ ــتو  . نگـ ــبب منيجيسـ ــين سـ ــههاي بهمـ  لـ

ــتي      ــارگران اتيــــوپي، سوسياليســــت و كشــــور اتيــــوپي امــــروزه كشــــوري سوسياليســ ــتمگر مــــردم و كــ ــام؛ ســ ماريــ
ــردد  ــوب ميگـ ــوزش دادنـ ــ   . محسـ ــرائيلي ارتشـــش را آمـ ــاران اسـ ــه مستشـ ــوري كـ ــان كشـ ــامي  همـ ــومتش نظـ د و حكـ

  !است و سالانه ميليونها تن در آن از گرسنگي تلف ميشوند
ــرمايه  ــي ســ ــم يعنــ ــي  سوسياليســ ــه در . داري دولتــ ــه    پــــس آنچــ ــم نقطــ ــتي خروشچفيســ ــه سوسياليســ وظيفــ

ــد      ــزي ميباش ــين چي ــه چن ــين    . محــوري اســت كمــك ب ــه مصــلحت چن ــا ب ــدفيآنه ــر    ه ــاه خــود را در احــزاب ديگ  گ
گـــاه در نيـــروي . ورزنـــد تـــرين احـــزاب شـــركت مـــي هـــايي بـــه ســـركردگي مرتجـــع هگـــاه در جبهـــ. منحـــل ميســـازند
  .اين خط اصلي است! كنند و غيره صلح فعاليت مي

و در   بـــــود… متحـــــده لانكـــــا عضـــــو جبهـــــه  حـــــزب كمونيســـــت ســـــري١٩٧٧ و ١٩٦٨در دوران بـــــين «
  ٢».حكومت شركت كرد

ــن شــركت در  ــا وا   اي ــرتا پ ــود س ــومتي ب ــته و مرتجــع بحك ــن رس ــ . س ــار اي ــه حــزب    ك ــيد ك ــه جــايي رس وايي ب
ــه خــارج      رويزيونيســت ســري  ــور شــد از كابين ــلطه امپرياليســم مجب ــا، كشــور تحــت س ــي    لانك ــر مردم شــود و در براب

  .بردند وانمودكند پي به اشتباه خود برده است كه پي به ماهيت آن مي
ــيه، وســــيع كميتــــه مركــــزي « ــالهاي   شــــركت حــــزب در جبهــــه ١٩٧٩ در ژوئــــن …اجلاســ  متحــــده در ســ
  ٢». تشخيص دادمورد بي را ١٩٧٧ تا ١٩٦٨

ــن   ــه علـــت ايـ ــوري «البتـ ــي مـ ــلي    » بـ ــيات اصـ ــي از خصوصـ ــتن يكـ ــر داشـ ــا كمتـ ــتن و يـ ــد«نداشـ » …راه رشـ
هـــاي  وارد جبهـــه» !كمونيســـتهاي خروشـــچفي«در همـــه جــا  . بودكــه مـــا پـــس از ايـــن دربــاره آنهـــم خـــواهيم گفـــت  

  .اند همشابهي شده و زير رهبري بورژوازي فعاليت خود را پيشبرد
ــنود   « ــت و ش ــاريخ گف ــين ســازندهت ــتها و بعثــي  ب ــاي  كمونيس ــه شصــت برميگــردد     ه ــراق بــه ده ــوريه و ع .  س

 ١٩٧٣ انجاميـــد و در ژوييـــه   ١٩٧٢ايـــن گفـــت و شـــنودها بـــه تاســـيس جبهـــه مترقـــي ملـــي ســـوريه در مـــارس          
ــي در      ــي مترق ــيهن پرســت مل ــه م ــراي تاســيس جبه ــه اي ب ــين حــزب بعــث و حــزب كموني    موافقتام ــراق ب ــه  ع ســت ب

  » .امضاء رسيد
ــالوده      « ــث ش ــوريه بــا حــزب بع ــدهاي حــزب كمونيســت س ــت از سياســت مترقــي      پيون ــراي حماي اي اســت ب

ايــن پشــتيباني بـــراي دفــع حمــلات ارتجــاعي عليــه رژيـــم       . رژيــم بعثــي ســوريه بــه ســـود مبــارزه ضدامپرياليســتي      
  ٢»!سودمند است

ســت تــا خــود را عليــه طبقــات ســتمكش      البتــه ايــن پشــتيباني و همكــاري بطــور كلــي بــراي رژيــم ضروري       
ــازد  ــراق          . مســتحكم س ــا ع ــر ي ــل الجزاي ــته باشــد، مث ــاز نداش ــن پشــتيباني ني ــه اي ــورژوازي ب ــي ب در شــرايط ديگــر وقت

  .كار طور ديگري پيش ميرود
ــلام          « ــه وســيله حــزب حــاكم بعــث اع ــه ب ــي پيشــرفت كشــور ك ــراق از خــط مشــي مترق حــزب كمونيســت ع

هــا    بــا بعثــي ق حــزب ضــمن تواف ــ …ا بــراي همكــاري بــا آن اعــلام داشــت    شــد اســتقبال كــرد و آمــادگي خــود ر    
ــرج داد   ــه خـ ــادي بـ ــاكتيكي زيـ ــرمش تـ ــلح و   . نـ ــاي مسـ ــود را در نيروهـ ــار خـ ــرد كـ ــابرهمين موافقـــت كـ فعاليـــت  بنـ

در مرحلـــه معينــي، وقتــي گويــا رهبـــري حــزب بعــث بـــه      . .. ســازمانهاي جوانــان و زنــان حـــزب را متوقــف ســازد     
 دســت بــه اقــدامات تلافــي  ، بــه قــدر كــافي از لحــاظ سياســي و اقتصــادي نيرومنــد شــده   ايــن نتيجــه رســيد كــه رژيــم 

ــه گســترده  ــا آنــرا      جويان ــه مــيهن گيــري كنــاره بــه واداراي عليــه حــزب كمونيســت زد ت پرســت ملــي مترقــي     از جبه
  ٢».كند
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. آن بخـــوبي واضـــح ميشـــود» جبهـــه مـــيهن پرســـت ملـــي «از اينجـــا ماهيـــت احـــزاب خروشـــچفي و ماهيـــت  
 –متشـــكل از حـــزب تـــوده » جبهـــه متحـــد خلـــق«.  هـــا را در كشـــور خودمـــان آزمـــوديم اي از ايـــن جبهـــه نـــهمـــا نمو

ــوري اســـلامي  ــه. اكثريـــت و جمهـ ــاي  درجبهـ ــردن   » ناسيوناليســـت«هـ ــارت از متقاعـــد كـ ــتها عبـ ــه خروشچفيسـ وظيفـ
و غيـــره هــاي ارتجــاعي از قبيــل حكومـــت بعثــي هــا چــه در عـــراق و چــه در ســوريه          كــارگران بــه دفــاع از رژيـــم   

  .است
  ) تايپ-!! دست نويس نيست١٤٢صفحه (

  :١٤٣صفحه شروع از 
ايـــن وظيفـــه دوگانـــه بمعنـــاي آنســـت كـــه خروشچفيســـتها تـــلاش ميكننـــد بهـــر ترتيـــب در قـــدرت سياســـي   

در   و بـــه ايـــن منظـــور پرولتاريـــا را بـــه قيـــودت ســـرمايه ســـهيم گردنـــد و سياســـتهاي خـــود را در آنجـــا دنبـــال كننـــد
ــا از آن   ــد تــ ــد   ميآورنــ ــتفاده نماينــ ــتي اســ ــده رفرميســ ــون يــــك زايــ ــه . همچــ ــه   ماهيــــت جبهــ ــاگوني كــ ــاي گونــ هــ

بــرونتس در ايـــن  . حــزب تــوده ايــران اســت    » جبهــه متحـــد خلــق  «خروشچفيســتها تشــكيل ميدهنــد اساســاً همــان      
  :نويسد باره مي
االله خمينـــي، بـــه خـــاطر طرفـــداري   پشـــتيباني خـــود را از رهبـــر انقـــلاب ايـــران، آيـــت…حـــزب تـــوده ايـــران«

 موضـــع گيـــري وي نســـبت بـــه )مقـــدم برهمـــه ضـــد آمريكـــايي،(ايشـــان از مواضـــع ضدســـلطنتي و ضدامپرياليســـتي 
ــرمايه ــزرگ  سـ ــزرگ و بـ ــافع لايـــه  بـ ــاع از منـ ــخنانش در دفـ ــالكي و بـــه دليـــل سـ ــان اعـــلام   مـ ــاور زحمتكشـ ــاي پهنـ هـ
 سياســـي -بيرهبـــري مــذه  اي در االله خمينــي چنـــان چهــره    ميكنــد، آيـــت کهمانگونــه كـــه حــزب تـــوده در  . داشــت 

ــه مــي  ــيهن   اســت ك ــد همــه نيروهــاي م ــر فشــار ضــدانقلاب      توان ــد دربراب پرســت را متحــد ســازد، نيروهــايي كــه قادرن
  ٢». بزرگ و وابستگي و اتكاء به قدرتهاي امپرياليستي جلوگيري كند بايستند و از بازگشت قدرت سرمايه

ــوري ا    ــرتجعين و دولــــت جمهــ ــوري اســــلامي، حــــزب مــ ــتها، حــــزب جمهــ ســــلامي دولــــت خروشچفيســ
ضــدانقلاب بــورژوازي راكــه مــدافع ســرمايه بــزرگ و زمينــداري بــزرگ، مــدافع وابســتگي و متكــي بــه قــدرتهاي             

   دانســـته و خواســـتار تشـــكيل جبهـــه…امپرياليســـتي را بســـمت سوسياليســـم و دولـــت بـــا خصـــلت سوسياليســـتي و 
 عــراق نهايــت ســعي خــود    تحكــيم جمهــوري اســلامي درســت هماننــد حكومــت بعثــي       آنهــا در. اي بــا آن بودنــد 
 متحــد خلــق، شــعار خروشچفيســتها بــراي متحــد كــردن احــزاب بــورژوازي اســت           شــعار جبهــه . را بخــرج دادنــد 

داري و زمينــداري  كــه طرفــدار تمركــز اقتصــادي ســرمايه بــزرگ و ايجــاد شــرايط جهــت بســط و تحكــيم ســرمايه           
ــادي   ــتگي اقتصـ ــي –و وابسـ ــي مـ ــد  سياسـ ــت . باشـ ــي آيـ ــزب   وقتـ ــي وحـ ــلت  االله خمينـ ــمتگيري وخصـ او را داراي سـ

تـــوان ارزيـــابي دقيـــق  خواننـــد آنگـــاه مـــي داري، سوسياليســـتي ، ضدامپرياليســـتي، دمكراتيـــك و ملـــي مـــي ضدســـرمايه
  !و جامعي راجع به همين سياست در ساير نقاط جهان نيز بدست داد

داري فـــرا  ايههـــا را بــه حمايـــت از رژيمهـــاي مرتجـــع و ســـرم  خروشچفيســتها در تبليغـــات خـــود مرتبـــاً تـــوده 
ــد ــه   . ميخوانن ــه رفرميســم رذيلان ــا ب ــد      آنه ــد ميكنن ــركوبگرانه را تايي ــدامات س ــد و اق ــورژوازي ســوق ميدهن آنهــا . ي ب

بســـياق كليـــه احـــزاب بــــورژوازي مـــي كوشـــند بــــراي تحكـــيم موفقيـــت خــــود و تصـــرف قـــدرت سياســــي در          
ــري ــدر      رهب ــراي دســت بدســت شــدن ق ــه ب ــد و از آنجــا نيروهــاي لازم ــراهم ســازند ارتــش نفــوذ كنن ــابراين . ت را ف بن

ــد    در ــيم مينماينـ ــه انقـــلاب تحكـ ــه را عليـ ــه هيـــات حاكمـ ــي از   . حاليكـ ــه حزبـ ــود بمثابـ ــدرت خـ ــترش قـ جهـــت گسـ
ــالاخره كودتـ ــ      ــد و بســـت و بـ ــوذ و بنـ ــق نفـ ــي را ازطريـ ــتگاه دولتـ ــد دسـ ــدانقلاب تـــلاش دارنـ ــد اضـ .  بدســـت آورنـ

ــين    ــه تئوريسـ ــاً همـ ــبب تقريبـ ــيمن سـ ــد  بهـ ــاي راه رشـ ــا، …هـ ــوعي كودتـ ــام  نـ ــي « بنـ ــاي انقلابـ ــه در آن » كودتـ را كـ
ــه دســت مــي       ــوري   دســتگاه دولتــي بوســيله بخشــي از ارتــش و ســران آن تصــرف ميشــود و دســت ب گــردد چــه در تئ

  :گويداوليانفسكي مي. دانند  و ويژه ميعامده و آنرا داراي اهميت رو چه پراتيك تاييد ك
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 ارتـــش ترقيخـــواه، دســـتگاه دولتــــي    را] گيـــري سوسياليســـتي   دولـــت بـــا ســـمت   [تكيـــه گـــاه سياســـي آن    «
گـــاه پـــرچم حاكميـــت . ضدامپرياليســـتي وفـــادار بـــه پيشـــرفت اجتمـــاعي و حـــزب سياســـي مترقـــي تشـــكيل ميدهـــد 

مترقـــي و دمكراتيـــك انقلابـــي خلـــق بـــه دســـت افســـران ضدامپرياليســـت ناسيوناليســـت برافراشـــته ميشـــود كـــه           
 ٥».وفاداري شان به انقلاب ضامن مهم پيروزي آن است

ــراخآ ــداد و     وسـ ــكيل ميـ ــرا تشـ ــيله آنـ ــا وسـ ــروي انقـــلاب را ارتـــش و كودتـ ــتان نيـ ــه در افغانسـ يچ ميگويـــد كـ
  .دارد» اهميت عملي و تئوريك«اين البته خاص افغانستان نبوده بلكه 

 –منبــع انســاني بــراي كودتــاي انقلابــي عمــدتاً مــي بايســت از طريــق عناصــر مختلــف در روبنــاي دولتــي            «
دســـت اســت كـــه   دلايـــل متعــددي در . تــامين گــردد  ] يــك نظـــامي دولتــي اســـت  منظــور ماشـــين بوروكرات [سياســي  

  .بدل شد..   به هسته اجتماعي حزب…نشان ميدهند چرا قشر روشنفكر غير آريستوكرات بويژه 
ــه           ــه مثاب ــق تصــميم گرفــت از ارتــش ب ــه چــرا حــزب دمكراتيــك خل ــل مقتضــي وجــود داشــت ك بعــلاوه دلاي

ــد    ــتفاده نماي ــي اس ــاي انقلاب ــيله كودت ــي   وس ــوار م ــلاب را هم ــه راه انق ــايي ك ــرد ، كودت ــان    . ك ــر امك ــارت ديگ ــه عب و ب
  ها در جهت منافعشان  اي را با شركت و پشتيباني توده  تحولات پردامنهجرايا

تجربه حزب دمكراتيـك خلـق افغانسـتان در ايـن مـورد، داراي       . دركليه شئون حيات اجتماعي فراهم نمود      -١
  ٦-».اهميت پراتيكي و تئوريك است

اي  و بــا شــركت و پشــتيباني تــوده» اجــراي تحــولات پردامنــه«بتـه ايــن كودتــاي انقلابــي بــراي تحكــيم خــود و  ال
  :زير عنوان انترناسيوناليسم شد» تجاوز انقلابي«درجهت منافعشان بزودي نيازمند يك 

تــه بــه الب. ، اتحــاد شــوروي شــمار معــدودي از نيروهــاي خــود را بــه افغانســتان گســيل داشــت١٩٧٨در دسـامبر  «
. هاي راهزيني كه از پاكستان هـدايت ميشـدند   گران و دستة   دعوت دولت آن كشور و براي لگام زدن به مداخله         

«-٢  
بـه دعـوت دولـت آن    «بديهي است كه امپرياليستها در همه جا ادعا ميكننـد و يـا واقعـاً هـم همينطـور اسـت كـه               

معـدودي از  «تـا بـه امـروز هـم     . جـاوزي شـده انـد    خواستار چنين ت  مردماند و يا حتي       به آن تجاوز كرده   » كشور
 هـزار تـن سـرباز و افسـر روسـي بنـا بـه دعـوت دولـت ببـرك كارمـل                    ١٠٠يعنـي نزديـك بـه       » نيروهاي شوروي 

  .كنند بوسيله تجاوز انقلابي پشتيباني مي» كودتاي انقلابي«از
ياليسـتي را تعقيـب      امپر -بدين سان احـزاب خروشچفيسـتي درسـت همـان راه و رسـم معمـول احـزاب بـورژوا                   

بنـام سوسياليسـم    داري را از نظر سياسي طبقه كارگر را به زائده بورژوازي تبـديل كـرده، نظـام سـرمايه            . كنند  مي
نحـو ماشـين    مي ستايند و بالاخره براي تصرف قدرت و دست به دست شدن قدرت سياسي سعي ميكنند بهـر    

 ليبرالي و ناسـيونال  -ارگر، موضع يك حزب بورژواموضع اين احزاب در مقابل طبقه ك      . دولتي را تصرف كنند   
هــاي نظــم موجــود  اي اقــدامات جزيــي و بمــدد عــوامفريبي در حفــظ پايــه  رفرميســتي اســت كــه بــه كمــك پــاره 

  .كوشند مي
*    *    *  

 رفرميســـم -هـــاي امپرياليســـتها پـــس از دومـــين جنـــگ امپرياليســـتي عبـــارت بـــوده اســـت از بـــورژوا  سياســـت
سياســـت خروشچفيســـتي نيـــز .  آن حـــدودي كـــه از ناحيـــه انقـــلاب تهديـــد ميشـــونددركشـــورهاي تحـــت ســـلطه تـــا

ــت ــام    . همانســـ تحـــــولات » پيشـــــرفت و ترقيخـــــواهي «در » آزادي و ترقـــــي«امپرياليســـــتها مـــــي كوشـــــيدند بنـــ
خروشچفيســم نيــز  . ه نماينــدجــ ارتجــاعي را جانشــين انقــلاب ســازند و انقــلاب را بــا شكســت موا      -بوروكراتيــك

ــ. همانســـت ــرمايه هاتامپرياليسـ ــته را كـــه در  پروســـه ارتجـــاعي ايجـــاد سـ ــا نـــه درجهـــت تكامـــل   داري وابسـ عصـــر مـ
ــاريخي بلكــه بــر   ــاز داشــتند كــه در       ضــد ت ــين آنســت در برابــر تحــولات اجتمــاعي از آنــرو ني حــال عظــيم تــرين   ع

ــرمايه   ــراي س ــافع را ب ــود   من ــي نم ــورژوا  .  تضــمين م ــويژه ب ــورژوازي و و ب ــه ش ــ   –ب ــه ب ــن پروس ــا در اي كل  بوروكراته
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ايـــن امـــر را   .زمينـــه ارضـــي دســـت زدنـــد    تـــي و بـــزرگ در كنـــار اقـــدامت رفرميســـتي در    لداري دودادن ســـرمايه
  .خروشچفيسم همين پروسه عيني را بمثابه انقلاب و دمكراسي انقلابي ستايش ميكند. گريزي نبود

  ! سياستي امپرياليستي است،»داري راه رشد غيرسرمايه«سياست خروشچفيستي 
  !فيستي بنام سوسياليسم، سرمايه داري وابسته را مدافعه ميكندسياست خروشچ

  !سياست خروشچفيستي بنام انقلاب از ضد انقلاب بورژوازي پشتيباني مي نمايد
ــين اســت   ــر چن ــد  پــس اگ ــد دي ــا   ، باي ــي يچــرا خروشچفيســتها حكومــت ه ــل ليب ــراق- ســوريه-ي از قبي  و - ع

ــره را در ــي حكومــت هــاي دي    غي ــد ول ــي خوانن ــوبي     راه رشــد م ــا و آســيا و آمريكــاي جن ــا را در آفريق گــر مشــابه آنه
ــابي نمــي   ــدين نحــو ارزي ــه مصــر دوره ناصــر در    ب ــا ب ــد؟ چــرا آنه ــي مصــر  راه رشــد غيرســرمايه  كنن ــد ول داري ميگوين

ــار      ــرا پـ ــار چـ ــه اختصـ ــازند؟ بـ ــارج ميسـ ــن راه خـ ــادات را از ايـ ــرمايه هدوران انورسـ ــورهاي سـ ــته  اي كشـ داري وابسـ
پــاره اي ديگــر نــه؟ پاســخ بــه ايــن ســوال اســت كــه بــراي مــا حــايز اهميــت درجــه اول مــي              امــا » درراه رشــدند«

ــد ــه. باشـ ــرا محركـ ــادي زيـ ــاي اقتصـ ــدارد و  –هـ ــدم ميـ ــوري را مقـ ــه    سياســـي اســـاس تئـ ــوري برچـ ــان ميدهـــد تئـ نشـ
  .منافعي استوار است

        
  
  

  .مفهوم واقعي راه رشد خروشچفي -۴
  

ــتي   ــوري خروشچفيسـ  ــ«تئـ ــد غيرسـ ــدون آن تقريبـــاً      » داري رمايهراه رشـ ــه بـ ــه عمـــومي دارد كـ ــك مشخصـ يـ
ــي ــي ب ــوم م ــچفي، اغلــب در     . گــرددمفه ــتهاي خروش ــر رويزيونيس ــر تحــولات مــورد نظ ــورهاي تحــت ســلطه    اگ كش

ــه   ــاني وقــوع يافت ــد پــس بايســتي   پــس از جنــگ دوم جه ــذكور را در امــور ديگــري  ان  . جســتجو كــرد خــط شــاخص م
  )ک-زيرنويس(

ــارزه در فتـــه شـــد مـــدعي خروشچفيســـتها چنانكـــه گ ــته ديگـــر جنبـــه    انـــد مبـ ــلطه وابسـ كشـــورهاي تحـــت سـ
ــا ــه مركـــزي حـــزب رويزيونيســـت شـــوروي از  . ي داردداقتصـ ــان  خروشـــچف و كميتـ ــلهمـ ــه اوايـ ــه ايـــن ٦٠ دهـ  بـ

»  وابســته«آنهــا ديگــر از لحــاظ سياســي    » انــد رهــا شــده » «مســتعمره«بنظــر آنهــا كشــورهاي   . انــد نكتــه اشــاره كــرده  
هـــر شـــكل اثـــر داشـــته و يـــا آنكـــه اصـــولاً   تـــوان گفـــت سياســـت اســـتعماري برآنهـــا در  نمـــيمحســـوب نميشـــوند و

  .وابستگي سياسي قرار دارند ها دردولت
ــه در    ــد ك ــا معتقدن ــين حــال آنه ــاني   در ع ــا «ســطح جه ــوني پرولتاري ــال ميگــردد » هژم ــين    .اعم ــوني ب ــن هژم اي

هژمـــــوني كشـــــورهاي «. اقتصـــــادي اســـــت عرصـــــه سياســـــي و كشـــــورهاي سوسياليســـــتي در المللـــــي وجـــــود
  .است» رها شده« بمعناي جهت دادن به تحولات در درون كشورهاي ۷»!سوسياليستي

ــت    ــي اسـ ــايج مهمـ ــه نتـ ــتدلال مقدمـ ــن اسـ ــر . ايـ ــل از هـ ــز  قبـ ــليم   «چيـ ــلاب و تسـ ــا در انقـ ــوني پرولتاريـ هژمـ
ــي كش ــ          ــين الملل ــوني ب ــر هژم ــه تحــت اث ــورژوازي و ســپس ادعــاي آنك ــه ب ــات تحــت ســتم ب ــا و طبق ورهاي پرولتاري

ــا شـــده«در كشـــورهاي ..) راه رشـــد(سوسياليســـتي تحـــول بســـوي سوسياليســـم   بـــورژوازي و برهبـــري خـــرده» «رهـ
اگرچـــه خروشچفيســـتها امـــروزه ديگـــر حتـــي . امكـــان دارد و عملـــي ميشــود » احــزاب بـــورژوازي و دولـــت ســـرمايه 

  .نيز همانستامروزي آنها ات گويند، معهذا پايه نظر از همان هژموني بين المللي هم سخن نمي
  : ميگويد١٩٨٢برونتس در سال 
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: بـــر رشـــد اجتمــاعي بـــه ســـه گـــروه تقســـيم كـــرد  شـــد بنـــاتــا ايـــن اواخـــر كشـــورهاي رهـــايي يافتــه را مـــي  «
ــورهاي  ــرماي  كشـ ــد سـ ــير رشـ ــا  داري هدر مسـ ــورهاي بـ ــتي ، كشـ ــمتگيري سوسياليسـ ــورهاي سـ ــابيني« و كشـ ــه » بينـ كـ

  ٢»!راه رشد آنها دشوار بود تعيين و تشخيص
ــه «كشــور  ــايي يافت ــي ديگــر مســئله     » ره ــدرت دولت ــي حاكميــت و ق ــر از لحــاظ سياســي يعن ــدارد پــس   اگ اي ن

كشـــورهاي بينـــا . ا رشـــد سوسياليســـتييـــداري   يـــا رشـــد ســـرمايه: داردمركـــز تحـــول در آن صـــرفاً جنبـــه اقتصـــادي 
  .بيني بالاخره بايد وضع ناثابت خود را در اين ميان تعيين كنند

ــا معلـ ــ  ــتها از همينجـ ــي       خروشچفيسـ ــدي را مـ ــع راه رشـ ــطلاح جوامـ ــه اصـ ــت بـ ــاً ماهيـ ــه دقيقـ ــد كـ وم ميكننـ
ــد ــد دســته از ايــن كشــورها راه ســرمايه    ! دانن ــا صــراحتاً مــي گوين ــرا آنه ــيش گرفت ــ زي ــه   هداري را پ ــاً ب اســتعمار « ونهايت
ــو ــع ســرمايه        » ن ــه جوام ــد بگــوييم ب ــم باي ــان داري ــرا بي ــه اگــر بخــواهيم بطــور علمــي آن ه داري وابســت دچــار ميشــوند ك

ــدتبــديل مــي داري نيــز خــط  ولــي مــا ديــديم كــه عــلاوه بــر ايــن باصــطلاح كشــورهاي در راه رشــد غيرســرمايه    . گردن
ــرمايه  ــز سـ ــيري جـ ــي  و سـ ــي نمـ ــته را طـ ــدداري وابسـ ــت   . كننـ ــد و دسـ ــته را در راه رشـ ــه رو يكدسـ ــن از چـ ــابر ايـ  هبنـ
  !رارند؟ها از چه قاند؟ و آن بينابيني دري ارزيابي كرده ديگر را در راه سرمايه

ــده را   ــوال عمـ ــن سـ ــدقت داده    پاســـخ ايـ ــاي رويزيونيســـت خروشچفيســـت بـ ــين هـ ــه تئوريسـ ــد همـ ــط . انـ فقـ
داري معرفــي كــرد كــه روابــط و سياســت نزديكــي و        آندســته از كشــورهايي را مــي تــوان در راه رشــد غيرســرمايه      

  !ت لُب مطلباينس. وابستگي با شوروي و متحدانش را چه درعرصه اقتصادي و چه سياسي دنبال ميكنند
كندكـــه بــدون نزديكـــي و همكـــاري بــا شـــوروي و متحـــدانش   بــرونتس بوضـــوح ايــن نكتـــه را تئـــوريزه مــي   

ــرط اصــلي    ــه ش ــرفتك ــم از راه رشــد در   پيش ــد بــود    اســت ســخني ه ــين نخواه ــداماتي راكــه     . ب ــر همــه اق ــي اگ حت
ــادي و     ــاظ اقتصـ ــرديم از لحـ ــام بـ ــد نـ ــاخص راه رشـ ــه شـ ــند   بمثابـ ــام داده باشـ ــي انجـ ــ. سياسـ ــد  ر او، دربنظـ راه رشـ

  :رابطه داشتن وگرنه بقيه پوچ است» جهان سوسياليستي«داري بودن يعني با  غيرسرمايه
 نزديكــــي و همكــــاري بــــا جهــــان سوسياليســــتي دولتــــيهــــيچ ســــمتگيري سوسياليســــتي بــــدون سياســــت «

  ٢!» استنامتصور با جهان سوسياليستي بدشمني آلوده  سوسياليستيو همانا سمتگيري. امكان ندارد
ــي    ــد يعنـــ ــتي و راه رشـــ ــمتگيري سوسياليســـ ــان    «ســـ ــا جهـــ ــاري بـــ ــي و همكـــ ــتي نزديكـــ سياســـــت دوســـ

  :گويداين شاه بيت خروشچفيسم است ديگري مي.  هر راه ديگري امكان ندارد»سوسياليستي
رين اصـــول تـــدولتهـــاي سوسياليســـتي يكـــي ازمهم همكـــاري كشـــورهاي بـــا ســـمت گيـــري سوسياليســـتي و «

  ».سياست خارجي است
 تضـــمينرا بســـوي سوسياليســـم ) كشـــورهاي راه رشـــد( آميـــز آنـــان پيشـــرفت موفقيـــتآن بيشـــتر، حتـــي از 

  ٤-» .ميكند
ــورهاي  ــته ازكشــورهاي  » ه رشــددر را«كش ــوروي ميتمايلنــد     » رهــا«آندس ــه بــه ســمت ش ــده انــد ك بــه آن . ش

ــي، چــه سياســت خــارجي     وابســته ــه اقتصــادي، چــه دولت ــد چــه در زمين ــا » زپيشــرفت موفقيــت آمي ــ«و شــوروي . ان آنه
  .را تضمين ميكند

ــده  ــه عمـ ــن رابطـ ــد اســـت   ايـ ــرط راه رشـ ــرين شـ ــرا .تـ ــاير شـ ــرا سـ ــورهاي   يزيـ ــه كشـ ــراي همـ ــام بـ ــه عـ ط جنبـ
و » همكــــاري«آنهــــا  همينكــــه كشــــوري بــــا شــــوروي و متحــــدينش نزديــــك و بــــا . داري وابســــته دارنــــد ســــرمايه

ــاري« ــده اســـت     » هميـ ــد آغـــاز شـ ــمتگيري سوسياليســـتي و راه رشـ ــرا . نمايـــد سـ ــامين گرديـــده و  » يهژمـــون«زيـ تـ
  !اين امر تضمين شده است! كشور خودبخود سوسياليستي مي شود

ــور عمــده خروشچفيســم از تئــوري راه رشــد همــين اســت       خروشچفيســتها چنــين وانمــود ميكننــد كــه     . منظ
   فقط بعلت رابطه اقتصادي با شوروي»راه رشد غيرسرمايه داري در«كشورهاي 
  .صادي مستقل ميشوندوابسته نيستند و از نظر اقت: اولا 
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  .ديگر سرمايه داري در آنها نابود ميگردد: ثانياً
.  اســـتوابســـتگي و كاپيتاليســـميـــك كشـــور وابســـته ســـرمايه داري نشـــانه  همـــه آن مختصـــاتي كـــه در: ثالثـــاً

ــانه   ــا نشـ ــردد در اينجـ ــم ميگـ ــد  ؛سوسياليسـ ــاي توليـ ــي تعاونيهـ ــا حتـ ــرمايه    يـ ــي و سـ ــلاحات ارضـ ــتي و اصـ داري  دسـ
  !دولتي

ــ( ــا-:)Aويس زيرنـ ــت :  رابعـ ــه   لودسياسـ ــي اتحاديـ ــا يعنـ ــي آنهـ ــادي،    تـ ــامي، اقتصـ ــي، نظـ ــاي سياسـ ــوك  هـ بلـ
ــين  ــديهاي ب ــند،    بن ــب شــوروي باش ــه درجان ــي چنانك ــا را در    الملل ــن مگــر ديگــر آنه ــد   اي ــرار ميده ! راه سوسياليســم ق

 ــ  درســت همــانطور كــه آدمخــواران اوگانــدايي برهبــري عيــدي امــين اولــدادا          از  د اســلحه را بخــاطر مناســبات خري
  !داد با سمتگيري سوسياليستي قرار» درراه رشد غيرسرمايه داري«شوروي 

ــالهاي      ــان ســ ــوروي از همــ ــت شــ ــزب كمونيســ ــچف وحــ ــرار   ١٩٦٠خروشــ ــرات تكــ ــب را بكــ ــن مطلــ  ايــ
  .اند كرده

ــا مـــي ــازيم، وقتـــي در     آنهـ ــته سـ ــود وابسـ ــرا بخـ ــرده و آنـ ــوري نفـــوذ كـ ــاد كشـ ــا در اقتصـ ــه مـ ــا  گوينـــد وقتـــي كـ آنجـ
ــرمايه ــه كــن شــده اســت      گــذس ــين ســبب وجــود رقابــت مســالمت     . اري كنــيم آنگــاه امپرياليســم ريش آميــز آنهــا بهم

ــوده         اقتصــادي ــذاري نم ــرمايه گ ــد درآنجــا س ــار ســاير دول امپرياليســتي بتوان ــي امكــان آنكــه شــوروي هــم در كن  يعن
داننــد و   را شــرط تكامــل اقتصــادي ايــن كشــورها مــي      ، تحكــيم كنــد  مــالي و جــاي پــاي خــود را از جهــت نفــوذ    

ــمارند       ــي ش ــلطه انحصــارات م ــايي از س ــث ره ــت را باع ــن رقاب ــي اي ــي راه بســوي سوسياليســم را    . حت ــه حت بطوريك
  .نيز هموار ميسازد

  : گفت٦٣در سال . ش. ك. كميته مركزي ح
ــالمت « ــتي مسـ ــالمت  همزيسـ ــت مسـ ــز و رقابـ ــر  آميـ ــه پيشـ ــز بـ ــورها از   فآميـ ــاي كشـ ــايي خلقهـ ــان رهـ ت جريـ

  ۷».نحصاري خارجي كمك ميكندسلطه اقتصادي سازمانهاي ا
  .و كمك هاي اقتصادي اتحاد شوروي به اين كشورها

ــي             « ــادي وحت ــان ع ــه جري ــا ميشــود و ب ــي آنه ــز موجــب ترق ــد و ني ــوين نيفتن ــي ن ــه بردگ ــه ب ــد ك ــان ميده امك
ــات اجتمــاعي           ــه شــاهراه ترقي ــن كشــورها را ب ــد اي ــي توان ــان م ــن جري ــاري ميرســاند و اي ــي ي ــات داخل تســريع جريان

  ٧». سوسياليسم است سوق دهدكه بسوي
هــا گرفتــه   قبلــي توســط شــوروي  » ســازمانهاي انحصــاري خــارجي   «رقابــت اقتصــادي بمنظــور آنكــه جــاي     

ــازات صــنعتي      ــر ســرآنكه امتي ــا امپرياليســتها ب ــت ب ــي رقاب ــره در دســت شــوروي   –شــود يعن ــدني و تجــاري و غي - مع
راه  «چـــه كشـــور در گي نتيجـــه ميشـــود هـــراز همـــين جـــا بســـاد. در اينجـــا سوسياليســـم معرفـــي ميگـــردد. فتـــديهـــا ب
ــر شــده اســت     »رشــد ــه سوسياليســم نزديــك ت ــه شــوروي وابســته باشــد آنگــاه ب ــه: بيشــتر ب هــاي عــراق، ســوريه،    نمون

  !و هند بسيار گويا هستند
ــاگون در   كشـــورهاي مختلـــف در حقيقـــت مضـــمون اصـــلي   كوشـــش شـــوروي بـــراي كســـب امتيـــازات گونـ

معطــــوف بــــه ســــمت دادن  » …راه رشــــد«در يســــتها دركشــــورهاي تئــــوري راه رشــــد بــــوده و تــــلاش خروشچف
  !صدور سرمايه و فروش اسلحه و نقش مهم تجاري و غيره: اقتصاد و كشور به سوي شوروي مي باشد

ــورهاي در در ــه كشـ ــرمايه همـ ــه داري در راه رشـــد غيرسـ ــار فرانسـ ــتان-كنـ ــا- انگلسـ ــا- آمريكـ ــان - ايتاليـ  آلمـ
  .اي جهت خارج كردن رقبا ازميدان دنبال ميكند هاي ويژه تو ژاپن، شوروي نيز براي خود فعالي

ــورهاي     ــه كشـ ــتها از آنكـ ــور خروشچفيسـ ــد در«منظـ ــد» ..راه رشـ ــه      ضـ ــوط بـ ــه مربـ ــيچ وجـ ــتند بهـ امپرياليسـ
كــه بــه  ازاتي اســتيــبرنــد نبــوده بلكــه تنهــا مربــوط بــه دامنــه امت  عليــه امپرياليســم پــيش مــي ي خاصــي كــه آنهــا مبــارزه

ــدين آن  ــوروي و متحـ ــيشـ ــد مـ ــه در. بخشـ ــورهاي همـ ــد در« كشـ ــق    » ..راه رشـ ــت موفـ ــته در رقابـ ــوروي توانسـ شـ
ــه   ــل ملاحظ ــردد و قراردادهــاي قاب ــد ســازد   گ ــا منعق ــا آنه ــراق، ســوريه،    . اي را ب ــثلاً در ع اگرچــه ســاير امپرياليســتها م
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ــد و  ــر و هن ــرهالجزاي ــال مــي   غي ــافع خــاص خــود را دنب ــد معهــذا درهمــه آنهــا شــوروي و    من ــافع دول متحــدش كنن  من
  !رقابت در اينجا بطرز مسالمت آميزي پيش ميرود: اقتصادي معين دارند

فروختــه ميشــود،  ) و نــه فقــط آنهــا  ( » …درراه رشــد«عــلاوه بــر اســلحه كــه از جانــب شــوروي همــه دول       
 زمـــره  رهـــا قـــرار دارد بـــويژه آن بخشـــهايي كـــه د    پـــاره اي اوقـــات صـــنايع حيـــاتي كشـــور در دســـت شـــوروي      

  .اند يداري دولت سرمايه
بــه يــاري اتحــاد شــوروي و ديگــر كشــورهاي سوسياليســتي تعــداد بســيار زيــادي از واحــدهاي صــنعتي و           «

رحهــا، از لحــاظ انــدازه،   طبرخــي از . ديگــر تاسيســات ســاخته شــده و طرحهــاي بســياري بــه اجــرا درآمــده اســت        
ــا دركشــورهاي در    ــه تنه ــوژي ن ــد و ســطح تكنول ــي    تولي ــاني، ب ــاس جه ــابقه    حــال توســعه بلكــه در مقي ــي س ــا و ب همت

  .است
ــا   دولـــت ــراي طرحهـ ــراي اجـ ــتي بـ ــمتگيري سوسياليسـ ــا سـ ــاي بـ ــان اهميـــت  يهـ ــه برايشـ ــاتيي كـ  دارد، از حيـ

ــورهاي سوسياليســتي   كمــك ــي جوينــد   بهــره،هــاي كش ــا اقتصــاد نســبتاً       .  م ــه كشوريســت ب ــراي نمونــه، الجزايــر ك ب
ــرفته، د ــه پيشـ ــاختن كارخانـ ــا  ر سـ ــازنده و سـ ــاي سـ ــو هـ ــد از كمـــك شـ ــد يل توليـ ــي جويـ ــود مـ ــورهاي . روي سـ كشـ

بــا كمــك اتحــاد   . باشــند  كــالاهي مصــرفي روبــرو مــي   دكــه بــا كمبــود شــدي   ) يمــن دمكراتيــك (كمتــر رشــد يافتــه   
  ٤ و ٣ ».کنندسازند كه كالاهاي مصرفي را از مواد خام محلي، توليد مي هايي مي جماهير شوروي كارخانه

 در«كشـــورهاي  گـــذاري مســـتقيم شـــوروي در  يهاعتبـــارات و چـــه در زمينـــه ســـرما زمينـــه تجـــارت و درچـــه 
ــري دارد  عقمو» راه رشــد ــت مســاعد و برت ــي     تئوريســين. ي ــان نم ــن موضــوع را پنه ــوروي اي ــاي ش ــه بخــش    ه ــد ك كنن

و ايـــن بخـــش دولتـــي را جـــزء  .  مـــي باشـــدهمـــان بخشـــي اســـت كـــه شـــوروي درآن ســـهيم دولتـــي درعـــين حـــال 
  .دانند لاينفك همكاري با كشورهاي سوسياليستي مي

تواننــد مســاعدت مــوثرتري بــه اقتصــاد كشــورهاي از        بخــش دولتــي، دولتهــاي سوسياليســتي مــي    طريــقاز «
  ٤و١٢» .بنمايندبندرسته 

و همچنــين بخــش غيردولتــي   (طريــق بخــش دولتــي    زيــرا از. گوينــد تمــامي امپرياليســتها نيــز همــين را مــي    
ــزرگ ــرمايه      ) ب ــم س ــافع تضــمين ميشــود و ه ــم من ــري ه ــرز بهت ــه ط ــاي خــرد و  ب ــي   ه ــز م ــده، متمرك ــردد پراكن ــر . گ اگ

ــي نمــي   ــد بخشــهاي غيردولت ــوثر «توانن ــين      » از كمــك م ــت مع ــت موقعي ــراين بعل ــلاوه ب ــوردار شــوند ع شــوروي برخ
تواننـــد درايـــن زمينـــه بـــا كالاهـــا و وســـايل توليدكشـــورهاي   آنهـــا نمـــي: بـــازار جهـــاني اســـت كالاهـــاي شـــوروي در

  !ديگر بخوبي رقابت كنند
» ..راه رشـــد  در«گـــذاري خـــود را بـــه دولتهـــاي     ت عمليـــات اقتصـــادي ســـرمايه  شـــوروي معمـــولاً اعتبـــارا  

ــه در    ــا آنك ــد و ي ــا ميكن ــي     بصــورت وام اعط ــام اساس ــواد خ ــل آن م ــت(مقاب ــاز–نف ــره   - گ ــدني وغي ــواد مع ــابع م )  من
گـــذاري  هـــايي ســـرمايه درآن رشـــتهاينجـــا هـــم مطـــابق قاعـــده مـــافوق ســـود، شـــوروي فقـــط    در. نمايـــد مبادلـــه مـــي

ــد ــميكنـ ــه سـ ــد  كـ ــراي او دارنـ ــه . ودآوري مناســـب بـ ــر كارخانـ ــايل توليـــدكوچك«در الجزايـ ــد » وسـ و در يمـــن توليـ
  .....كالاهاي مصرفي و در هندكارخانه 
انــد، كمــك سوسياليســتي    جهــان امپرياليســتي  كــه از زمــره رقابــت اقتصــادي در    چنــين اقــداماتي معمــولي را  

ــي ه و كمــك ب ــ ــلاق م ــدسوسياليســم ات ــد   در! كنن ــه فقــط م ــراق ن اي   تها در تجــارت خــارجي شــوروي نقــش عمــده   ع
ــروژه    ــرد، بلكــه بســياري پ ــي ك ــا م ــراق را در  ايف ــود   دســت داشــت و عمــده هــاي صــنعتي ع ــه آن ب ــده ب ــرين وام دهن . ت
ــلحه    ــراق بخــش اصــلي اس ــت ع ــاز خــود و مستشــاران مربوط ــ    دول ــورد ني ــاي م ــفارش داده و از   هه ــه شــوروي س  را ب

 )H زيرنويس( .منوال استبهمين جزاير، در اتيوپي و نيز وضع درسوريه، در ال. آنجا تامين مي نمايد

اصـــولي بـــا ســـاير كشـــورهاي      خروشـــچفي هيچگونـــه تفـــاوت اساســـي و     » …راه رشـــد  در«كشـــورهاي 
ــد  ســرمايه ــا آن امپرياليســم     . داري وابســته ندارن ــن ي ــا اي ــا ب ــيناز جهــت اقتصــادي بســياري از آنه ــاه بگــاه دســت  مع  گ
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  بلكــــه بــــرعكس درمبــــارزه ضدامپرياليســــتيه ايــــن جــــدال نــــه در چهــــارچوب ولــــي البتــــ. ميزننــــد» جــــدال«بــــه 
ســطح جهــاني همــه امپرياليســتها و     در زمــاني كــه در .  قــرار ميگيــرد هــاي جهــاني امپرياليســتي   رقابــتچهــارچوب 

ــا موقعيــت مســلط خــود را حفــظ كننــد      كوشــند در يــك بنحــوي مــي  هــر ــا آن كشــور موقعيــت مســلط بيابنــد ي . ايــن ي
ــديهي اســت كــه   ــه نزديكــي خــود  ب ــا      دول وابســته، بســته ب ــا ديگــري در جــدال ي ــا آن كشــور امپرياليســتي ب ــه ايــن ي ب

ــد  ــايـــن ت. بهتـــر بگـــوييم مشـــاجره بپردازنـ ــاديچهـــارچوب روابـــط مربـــوط بـــه   ادي اســـت كـــه درضـ  تقســـيم اقتصـ
ــرار مـــي  ــان قـ ــتي   جهـ ــارزه ضدامپرياليسـ ــارچوب مبـ ــه در چهـ ــرد و نـ ــروزه در. گيـ ــرمايه  امـ ــورهاي سـ ــه كشـ  داري همـ

ــورهاي     ــه كش ــن جمل ــته و م ــد در«وابس ــر  » .. راه رش ــاگون و ه ــتهاي گون ــاظ      امپرياليس ــي از لح ــه نســبت معين ــك ب ي
ــاگزير    ــوذ داشــته ون ــتاقتصــادي نف ــان دارد    رقاب ــر ديگــري جري ــا جهــت ســلطه ب ــان آنه ــت شــوروي  . مي ــن رقاب  در اي

ش موادخــام، اخــذ امتيــازات    خريــد وفــرو ،اعتبــارات كوشــد بطــرق متــداول، از طريــق وام و   نيــز وارد بــوده و مــي  
ــت خـــود            ــوذ و موقعيـ ــتحكام نفـ ــه اسـ ــار بـ ــيل ســـودهاي سرشـ ــمن تحصـ ــلحه ضـ ــروش اسـ ــالاخره فـ ــنعتي و بـ صـ

ــرمايه .بيفزايــــد كننــــد و از وي را همراهــــي مــــي) و غيردولتــــي(داري دولتــــي   در اينــــراه معمــــولاً بخشــــهايي از ســ
  .لحاظ سياسي نيز دولت و ديپلماسي به كمك وي ميآيند

ــرا  ــثلاً ع ــه    م ــه نمون ــن جهــت ك ــوريه از اي ــا س ــد    ق ي ــيار جالبن ــدند بس ــاي پيشــرفته راه رش ــا  . ه ــردوي آنه در ه
ــه       ــل ملاحظ ــا از نفــوذ اقتصــادي قاب ــن و آمريك ــرب، ژاپ ــدرجات گونــاگون   امپرياليســم غ اي ب

ــين  ــد و درعـ ــت    برخوردارنـ ــرده اسـ ــب كـ ــازاتي كسـ ــز امتيـ ــوروي نيـ ــال شـ ــا   در. حـ ــه آنهـ همـ
ــتثمار و  كشـــي شـــده و  اس آنهـــا طبقـــه كـــارگر شـــديداً بهـــره  ر درطبقـــات تحـــت ســـتم و اسـ

ــورها هســتند       ــن كش ــه اي ــافوق ســودهاي هم ــود و م ــع س ــرمايه . منب ــبات س آنهــا  داري در مناس
الجزايـــر هنـــوز  در. همـــين مناســـبات تـــامين ميگـــردد حـــاكم بـــوده و منـــافع شـــوروي نيـــز در

ــاي عمــده صــادراتي آمريكــا، آلمــان    ــي وفرانســه هــم طرفه ــد غرب ــذاري  ايهدرحاليكــه ســرم . ان گ
ــه اســـت   ــام گرفتـ ــوروي انجـ ــيعي از ســـوي شـ ــورها  . وسـ ــين كشـ ــز از همـ ــر نيـ واردات الجزايـ

،  % ٥٢: در عــراق(گيــرد و شــامل كالاهــاي مصــرفي    البتــه بــه اضــافه شــوروي صــورت مــي     
و كالاهــــاي واســــطه ) ١٩٧٩در ســــال % ٥٧، در ليبــــي % ٦٠، در الجزايــــر % ۳،٦٦در ســــوريه 

در % ۵،٤٢ و در ليبـــــي% ٤٠در الجزايـــــر % ۷،٢٤يه در ســـــور% ٤٨درعـــــراق (اي و صـــــنعتي 
  .باشدمي) ١٩٧٩سال 

ــن كشــورها بخــش عمــده نفــت خــود را     ــه بخــش عمــده صــادرات اســت   (اي ــان، فرانســه،   ) ك ــه آمريكــا، آلم ب
فروشـــند در حاليكـــه از همـــين كشـــورها باضـــافه شـــوروي كالاهـــاي مصـــرفي و صـــنعتي    مـــي …ايتاليـــا، ســـويس و

ــورد ــاز را وا مـ ــدرنيـ ــا        در. د ميكننـ ــار بـ ــتي وام و اعتبـ ــورهاي امپرياليسـ ــا از كشـ ــادي آنهـ ــادلات اقتصـ ــن مبـ ــار ايـ كنـ
  .برند گذاريهاي مشتركي را پيش مي   نرخهاي متداول اخذ كرده و از طريق بخش دولتي با آنها سرمايه

  اي كه وجود دارد؛تنها تفاوت قابل ملاحظه
  .شد پراهميت استراه ر  اين كشورهاي دردولتيبخش  نقش شوروي در:اولاً
  .شوروي تامين كننده اصلي اسلحه براي دول اين كشورهاست: ثانياً و

ــا  ــرا شــوروي در     رقابــت  ايــن نكتــه نيــز ب ــا   جهــاني توليدكننــدگان اســلحه قابــل توضــيح اســت زي ــازار ب ايــن ب
انگلســـتان   آلمـــان و–فرانســـه از هـــاي ارزانتـــر  قـــادر بـــه تـــامين اســـلحه  آمريكـــا رقابـــت نزديكـــي را پـــيش بـــرده و 

اي  پـــاره. ميـــدارد وا» در راه رشـــد هــم نيســـتند «كـــه  ايـــن موضـــوع گــاهي كشـــورهاي ديگـــر ســرمايه داري را  . اســت 
ــلحه      ــي كـــاميون، اسـ ــي خـــود يعنـ ــاي جنگـ ــاي جنگـــده را از       نيازهـ ــك و در مـــواردي هواپيماهـ ــاي ســـبك و تانـ هـ

 مـــي  رشـــد از شـــوروي اســـلحهراه  اينكـــه دولتهـــاي در.. ) نمونـــه ايـــران و كويـــت. (شـــوروي و متحـــدينش بخرنـــد
زيـــرا در بـــازار . كنـــد داري دولتـــي، سياســـت خاصـــي را ايجـــاب نمـــي خرنـــد بخـــودي خـــود، درســـت مثـــل ســـرمايه 
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هـــاي ايـــن كالاهـــا انجـــام ميدهنـــد نـــه فقـــط برمبنـــاي  مبنـــاي ســـود و قيمـــت جهـــاني چنـــين معـــاملاتي را اساســـاً بـــر
ــاكم  ــراق از كمــك ن     . سياســت ح ــروزه ع ــه ام ــانطور ك ــبب هم ــين س ــوردار اســت   بهم ــه برخ ــامي فرانس ــز  . ظ ــران ني اي

ــداري كنــــد     ــوروي خريــ ــلحه و مهمــــات از شــ ــادير هنگفتــــي اســ ــاه توانســــت مقــ ــان شــ ــروزه . در زمــ ــوريه امــ ســ
در خـــدمت ســـركوب خلـــق  ده ويـــاز شـــوروي خر» داري راه رشـــد غيرســـرمايه«ســـلاحهاي روســـي را كـــه برمنبـــاي 

ــرار     ــل ق ــبش ام ــه جن ــه  . داده اســت فلســطين و كمــك ب ــانطور ك ــراق هم ــراع ــق   آن ــارگران و زحمتكشــان خل ــه ك  علي
ــرد          ــتفاده كـ ــي اسـ ــين انقلابـ ــه چـ ــاوز بـ ــراي تجـ ــد از آن بـ ــا هنـ ــرد و يـ ــار ميبـ ــرد بكـ ــه   ….كـ ــه از همـ ــانطور كـ  همـ

ــورهاي  ــته ميشــود     » ..راه رشــد در«كش ــان بكــار بس ــلاح روس عليــه كــارگران و دهقان ــه تنهــا اســلحه    ! س شــوروي ن
 ــ   » راه رشــد «خــود را بــه دول    ايــن دول ســـرمايه  . ت ديگـــري كــه خريــدار آن باشــد مــي فروشــد     بلكــه بــه هــر دول

ــرمايه و   انـــد و كمـــك شـــوروي هـــم درهمـــين زمينـــه    ن ضـــرورت يافتـــهآشـــرايط اجتمـــاعي  داري، بـــراي حفـــظ سـ
  .گيرد صورت مي

 ميكنــد،  نمــايي  ديگــر كشــورهاي متحــدش را بطــور عمــده خصــلت      بهرترتيــب، آنچــه عملكــرد شــوروي و   
ــان  ــتهمـ ــورهاي امپ رقابـ ــا كشـ ــا  بـ ــتي آمريكـ ــا-رياليسـ ــورهاي  - اروپـ ــن دركشـ ــته ژاپـ ــطلاح    ووابسـ ــه اصـ در راه «بـ

 يســـم از بـــدو پيـــدايشخروشچف. ايـــن مطلـــب از جـــاي ديگـــر نيـــز توضـــيح کامـــل دريافـــت ميکنـــد .  اســـت» دشـــر
ول گذشـــته مفصـــلاً گفتـــه شـــد قائـــل بـــه همزيســـتي مســـالمت آميـــز ميـــان امپرياليســـم و خلقهـــاي   فصـــچنانكـــه در 

ــوده و هســـت  ــان بـ ــ او .جهـ ــتها  بـ ــا و امپرياليسـ ــديگر    (!) ه خلقهـ ــا يكـ ــز بـ ــالمت آميـ ــاي مسـ ــد از راههـ ــيه ميكنـ توصـ
خروشــچف مكــرراً همزيســتي مســالمت آميــز ميــان كشــورهاي گونــاگون را از جملــه مســتعمرات و          . رفتــار كننــد 

» ســــعادت بشــــريت«نمــــود و بــــويژه همكــــاري ميــــان آمريكــــا و شــــوروي را شــــرط   امپرياليســــم را توصــــيه مــــي
ــز همزيســتي مســالمت  .ميشــمرد ــا خــود دارد   ل يــك جــزء مكم ــآمي ــز ب ــز را ني رقابــت مســالمت  .  رقابــت مســالمت آمي

ــان  ــز بي ــوط بــه      آمي ــان مرب ــده كــل جري ــري سوسياليســتي  كنن ــيســمت گي ــد  م ــزارش خــود    . باش ــف در گ لئونيــد برژن
  :نويسد مي» چهل وهتفمين سالگرد انقلاب كبير سوسياليستي اكتبر« پيرامون ١٩٦٤درسال 
ــايي   يط همزيســتي مســالمت شــرا« ــارزه ره ــت مب ــز، موفقي ــه هــدف   آمي ــتيابي ب ــق    بخــش و دس ــي خل ــاي انقلاب ه

  »!ها را نتيجه ميدهد
  :اوليانفسكي در تفسير اين سخن اضافه ميكند

ــين المللــي درشــرايط « ــاهم ب ــبش    تف ــاي جن ــرين پيروزيه ــان شــاهد  بزرگت ــه جه ــود ك ــي از    ب ــايي بخــش مل  ره
  جمله

   واتحاد كشور،يتنام جنوبيوامحاء رژيم دست نشانده 
  ،لائوس و كامبوجيارهايي 

  ،پيشين پرتقالهاي  كسب استقلال خلقهاي مستعمره
  …چه بيشتري از كشورها داري در تعداد هر شد غيرسرمايه رپذيرش راه

  ٥ ».تفدر صحنه بين المللي قرار گر
 - لائـــوس–ي ويتنـــام هـــاي انقلابـــ اي عقـــل داشـــته باشـــد مـــي توانـــد بفهمـــد كـــه جنـــبش  كـــس ذرهالبتـــه هـــر

واقعـــاً تـــا چـــه حـــدي در شـــرايط  تفـــاهم  )  گينـــه بســـائو- آنگـــولا–موزامبيـــك ( و مســـتعمرات پرتقـــال –كـــامبوج 
ــز     ــي و همزيســتي مســالمت آمي ــين الملل ــت «ب ــت ياف ــته اوليانفســكي و  !! »موفقي ــن گذش ــا از اي ــركاء آكادميســين   ام ش

 ـــ  بنظـــر آنهـــا همزيســـتي . داننـــد اي مـــي ر بيهـــودهوي همزيســـتي مســـالمت آميـــز را بـــدون رقابـــت مســـالمت آميـــز ام
ــد   ــز باي ــز  مســالمت آمي ــه رقابــت مســالمت آمي ــه امپرياليســتها   مــي٦٠خروشــچف در ســالهاي  .  متكــي شــود ب گفــت ك

  :آنها با. بايد سيستم استعماري كهن را رها كنند و با ملل تحت ستم همزيستي نمايند
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ــز  « ــالمت آميـ ــتي مسـ ــدن ميتوا  » همزيسـ ــم متمـ ــا امپرياليسـ ــد بـ ــرفت    «ننـ ــرعت پيشـ ــود را بسـ ــي خـ ــاد ملـ اقتصـ
بـــازار داخلـــي كشـــورهاي ســـتمديده ميتوانـــد بطـــور « و »اعـــتلاي ســـريع ثروتهـــاي توليـــدي را تـــامين نماينـــد«، »داده
تواننـــد مـــواد خـــام و مـــي«نوبـــه خـــود ه و ايـــن كشـــورهاي ســـتمديده بـــ» .قابـــل مقايســـه بســـط و توســـعه يابـــد غيـــر

كـــه بـــراي اقتصـــاد كشـــورهاي صـــنعتي رشـــد يافتـــه لازم اســـت فـــراهم محصـــولات و كالاهـــاي گونـــاگون بيشـــتري 
ســــطح زنــــدگي اهــــالي كشــــورهاي كاپيتاليســــتي رشــــد يافتــــه بطورقابــــل   «نتيجــــه  و در عــــين حــــال در» نماينــــد
  ٦ ».تواند ارتقاء يابداي مي ملاحظه

از يكطـــرف بـــه امپرياليســـتها خطـــر  ! ايـــن درعـــين حـــال مشـــروط اســـت بـــه امكـــان رقابـــت مســـالمت آميـــز  
ــردن و از    ــزد ك ــن را گوش ــتعمار كه ــر از  اس ــودن بــه     طــرف ديگ ــوت نم ــا دع ــتعمار «آنه ــوياس ــوروي نيــز   » نن ــه ش ك

  . باشدشريكآن  در
در شـــرايط رقابـــت مســـالمت آميـــز كشـــورهاي گونـــاگون امپرياليســـتي بايـــد قـــواي خـــود را بكـــار اندازنـــد و  

ــر  ــزيـ ــرفت و ترقـــي«ام نـ ــرمايه» پيشـ ــود داري سـ ــافع خـ ــند و منـ ــعه بخشـ ــددر  را  را توسـ ــاع جديـ ــااوضـ سياســـت   بـ
ــدي ــد جدي ــلط باشــد اوب      هــر.  دنبــال كنن ــته را در يــد قــدرت     بكــس كــه توانســت در رقابــت مس ــد كشــور وابس اي

ــته باشــد  خــود ــوروي در    . داش ــاي كشــورهاي امپرياليســتي، ش ــه پابپ ــت     از همينجاســت ك ــه رقاب ــان ب ــه جــاي جه هم
ــافع خــود را اعــم از اقت    ــد من ــه كــف  ) شــامل پايگــاه هــا (صــادي، سياســي ونظــامي  ســبعانه برخاســته و كوشــش ميكن ب

  )F -زيرنويس(.آورد
كـــه البتـــه چنـــدان هـــم مســـالمت آميـــز نبـــوده و  (آميـــز  در ايـــن رونـــد هرگـــاه كشـــوري در رقابـــت مســـالمت 

بســـمت شـــوروي متمايـــل ) همـــراه اســـت» تجـــاوز انقلابـــي«گـــاهي چـــون اتيـــوپي بـــا كودتـــا و چـــون افغانســـتان بـــا 
اگــر هنــوز در كشــوري رقابــت در جريــان     .  خواهــد افتــاد  راه رشــد غيرســرمايه داري درگــردد، آنگــاه ايــن كشــور    

ــن كشــور         ــاه اي ــد آنگ ــرده باش ــيم نك ــود را تحك ــت خ ــوروي موفقي ــوده و ش ــابيني«ب ــتهاي   » بين ــر امپرياليس اســت و اگ
ــايي ــي در  –آمريكـ ــا ژاپنـ ــايي يـ ــور       اروپـ ــن كشـ ــاه ايـ ــند آنگـ ــدتر باشـ ــرمايه«آن قدرتمنـ ــد » داري درراه سـ ــي باشـ  !مـ

  !اينست روح مطلب
 و نفــوذ سياســي امپرياليســتهاي غربــي و آمريكــا قــادر      -مــواردي پــيش مــي آيــد كــه در جريــان رقابــت اقتصــادي       

ــوند موقعيـــت   ــثلاً در –حريـــف را «ميشـ ــر مـ ــد مصـ ــر اندازنـ ــه خطـ ــي  .  بـ ــتها مـ ــن حالـــت خروشچفيسـ ــد  در ايـ گوينـ
ــرمايه    ــه راه س ــاره ب ــادهداري  كشــور دوب ــرگ ن   در.  اســتافت ــس از م ــت    مصــر پ ــوع ياف ــت وق ــد بفوري ــن رون ! اصــر اي

 لطمـــه نخـــورد و تمامـــاًالبتـــه منـــافع شـــوروي . و بـــا ســـرعت مصـــر را بـــه دول اروپـــايي و آمريكـــا نزديـــك ســـاخت
بخــش مهمــي از ســـرمايه گــذاريهاي آن بجـــاي خــود باقيســـت و بهمــين جهـــت بقــول بـــرونتس درآنجــا تحـــولات        

ــت ــذيري برگشـ ــتناپـ ــا در« ! رخ داده اسـ ــاع بن  امـ ــوع اوضـ ــود   مجمـ ــر نمـ ــوروي تغييـ ــب شـ ــع دول رقيـ ــد  .فـ بگذاريـ
ــال جالــب از ز     مــورد ــوان يــك مث ــه اهميــت آن بعن ــمصــر را نظــر ب ــاي  يســتهــاي خروشچفنيان تئوريســب ــراي آق  ب

ــن تئوريســين . توكــل توضــيح دهــيم  ــد در    ناگهــان اي ــرو شــده بودن ــا مســئله غامضــي روب ــه ب ــا ك ــن   ه ــه اي جهــت توجي
  :مطلب اقرار كردند كه

هـــاي پنجـــاه و شصـــت و بـــه رهبـــري ناصـــر بـــه پيروزيهـــاي چشـــمگير     مصـــر در دهـــهدر حاليكـــه انقـــلاب«
  ٢».راه  ارتجاعي را در پيش گرفت دست يافت، در سالهاي هفتاد، حكومت مصر

ــوده و        ــاكم نبـ ــورژازي حـ ــر بـ ــد در مصـ ــه مـــدعي بودنـ ــتها كـ ــرده از ماهيـــت خروشچفيسـ ــر پـ ــن امـ دلايـــل ايـ
اســـتي ضدامپرياليســـتي يپيگيرانـــه س«شـــته بلكـــه حكومـــت مصـــر ســـركوب ميشـــود و امپرياليســـتها درآنجـــا نفـــوذ ندا

ــرد    ــي ك ــال م ــه را دنب ــدارد » و ترقيخواهان ــرونتس مــي . برمي ــه در مصــر موجــب     ب ــايي ك واگــرد از راه «نويســد نيروه
  :شدند از اينقرارند» داري و سوسياليستي رشد غيرسرمايه
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ــا بطـــور عمـــده از  « ــا كـــولاكايـــن نيروهـ  … بالنـــده شـــهري تشـــكيل ميشـــد بـــورژوازيو ) بـــورژوازي ده (هـ
گويـــد بـــورژوازي بـــوروكرات آقـــاي بـــرونتس نمـــي [ بـــورژوازي بــوروكرات  بـــه اصـــطلاح محافـــل منتقـــداينــان بـــا  

كـــدام [كارمنـــدان دولـــت و افســـران پيشـــين   !]در اينجـــا بايـــد ســـكوت كنـــد ! دركجـــا بـــود؟ چطـــور بوجـــود آمـــد؟ 
عوامــــل اتحـــــاد  !] نبودنــــد؟ ! سياليســــتي سو -مگــــر همانهــــا دمكــــرات هـــــاي انقلابــــي    ! كارمنــــدان و افســــران؟  
و ديگــــر !] يعنــــي همــــان عوامــــل سياســــت خــــارجي مترقيانــــه و ضدامپرياليســــتي مصــــر؟  [سوسياليســــتي عــــرب 

ــورد] پـــس چـــه كســـي نماينـــده راه رشـــد بـــوده اســـت   !!و ديگـــر مقامـــات [ مقامـــات اداري و دولتـــي  » .جـــوش خـ
ايــن اوضــاع از   [وع ديگــر ثروتمنــد شــده بودنــد     همگــاني يــا وســايل نامشــر    ســرمايه مقامــاتي كــه از راه اخــتلاس   

  ٢!]است اينقرار بوده
  در زمان ناصر ديگر چه عواملي وجود داشت؟. آقاي برونتس ادامه ميدهد

ــر     « ــتعمار گـ ــات اسـ ــين موردمخالفـــت طبقـ ــر همچنـ ــي ناصـ ــنتي«سياســـت مترقـ ــرمايه   »  سـ ــداران و سـ و زمينـ
  ٢».داران بود

  اينها كي بودند؟. مي بايست سركوب شده باشند» ش راه رشدگراي«الظاهر بمثابه ولي اينها كه علي
   ٢».مواضع معيني را در اقتصاد حفظ كرده و با بخشهاي مختلف دستگاه حكومتي پيوند داشتند«

  !راه رشد افتاد؟ پس چطور شد كه مصر در
  ٢».گاه اصلي سياست ترقيخواهانه كشور بود اعتبار شخصي ناصر تكيه«

  :تنتيجه از قبل روشن اس
  ٢»! وضع از بيخ و بن عوض شد١٩٧٠پس از مرگ وي در سپتامبر «

ــوض نشــده بلكــه جريــان عــادي خــود را               ــرگ ناصــر وضــع از بــيخ و بــن ع ــا ميتــوان فهميــد كــه پــس از م از اينج
تنهـــا تفـــاوتي . كـــرد داران و زمينـــدارانش را ملـــي مـــي داري وابســـته، بـــا بوروكراســـي، ارتـــش، ســرمايه  يعنــي ســـرمايه 
 در )M-زيرنـــويس(و منـــافع آنهـــا» ســـمتگيري نمـــود« بودكـــه انورســـادات بســـمت آمريكـــا و اروپـــا كـــه يافـــت ايـــن

  .چه اقتصادي و  سياسي– چه ديپلماتيك -طي رقابتي فشرده بر منافع شوروي در مصر غلبه كرد
حقيقــت در زمــان   در. طــي رقابــت بوجــود آمــده بــود     زيــرا از قبــل چنــين منــافعي بــا همــه لــوازمش در      

 در رقـــابتي فشـــرده ١٩٧٠در ســـالهاي .  داري مصـــر بـــويژه بـــه شـــوروي وابســـتگي نزديكـــي داشـــت   ناصـــر ســـرمايه
ــود را در آن    ــافع خ ــق شــده من ــا موف ــابق خــود       جــاآمريك ــع س ــوروي را از موق ــف ش ــين ســبب حري ــرد و بهم ــيش بب  پ

محكــــوم » داري راه رشــــد غيرســــرمايه«خروشچفيســــتها ايــــن تحــــول را بمثابــــه خــــارج شــــدن از . محــــروم ســــازد
ضــدانقلابي و ارتجــاعي دوران   مصــر عــوض نشــده و همچنــان همــان سياســت       ننــد در حاليكــه هــيچ چيــز در   ميك

سياســـتي كـــه ســـادات زنـــده بجـــاي ناصـــر مـــرده از پـــيش !  و اروپـــا دنبـــا ميشـــودناصـــر اينبـــار در رابطـــه بـــا آمريكـــا
ــوا    ! ميبـــرد ــرمايه داري بـــوده و فقـــط تـ ــه از قبـــل سـ ــرا جامعـ ــان اوضـــاع از بـــيخ و بـــن عـــوض نشـــده زيـ ــوا ميـ زن قـ

  .مپرياليستها تغيير كرده استا
علـــل شكســت راه رشـــد و  «داري جــزء مكمـــل جديــد بنــام     بــدين ترتيــب بـــه تئــوري راه رشــد غيرســـرمايه    

ــي ــد  ويژگـ ــاي راه رشـ ــردد » هـ ــافه ميگـ ــوروي در    . اضـ ــت شـ ــزب كمونيسـ ــران حـ ــه رهبـ ــون كـ ــت   اكنـ ــه سياسـ توجيـ
داران  زحمتكشـــان عاجزنـــد مـــدعي ميشـــوند ســـرمايه امپرياليســـتي و ضـــدانقلابي خـــود در برابـــر چشـــم كـــارگران و  

ــش موجــب بازگشــت مصــر       ــا و افســران ارت ــداران، بوروكراته ــره(و زمين ــرمايه  ) و غي ــه راه س ــده ب ــد داري ش ــا . ان آنه
ــي ــد نم ــوروكرات گوين ــن ب ــده    اي ــت ناصــر را چرخاني ــان دول ــران هم ــا و افس ــادات     ه ــد و انورس ــكيل ميدادن ــد و تش ان

  ســرمايه داران و زمينــداراني كــه بنــا بــه ادعــاي آنهــا در      گوينــد آنهــا نمــي  ! اســترئــيس ســتاد ارتــش مصــر بــوده     
ــده بودنـــد و    ــابود شـ ــركوب و نـ ــرد    «مصـــر سـ ــان بـ ــا از ميـ اصـــلاحات ارضـــي و بخـــش سوسياليســـتي و دولتـــي آنهـ

ــا      « ــاني يـ ــرمايه همگـ ــاتي كـــه از راه اخـــتلاس سـ ــور مقامـ ــاره پديـــدار شـــدند و بخصـــوص چطـ چطـــور ناگهـــان دوبـ



٤٣  

ــروع  ــايل نامش ــد؟       وس ــدرت را بدســت گرفتن ــرگ ناصــر ق ــد درســت در روز م ــده بودن ــد ش ــر ثروتمن ــور ! ديگ  و چط
نماينــده ايــن  واقــع امــر آنســت كــه ناصــر خــود ! ي يــك فــرد مــي توانســت ايــن طبقــات را خــاموش كنــد  صــنفــوذ شخ

ــا    ــل آنه ــه درمقاب ــود، و ن ــات ب ــار   تحــولات اقتصــادي در ! طبق ــا زود ك ــر ي ــه     مصــر دي ــي كشــاند ك ــزي م ــه آن چي را ب
ــود   ــري نم ــادات رهب ــويس( .انورس ــك      ٣ آنچــه را ناصــر از  )N –زيرن ــادات در ي ــرد س ــروع ك ــرگ ش ــل از م ــال قب  س

ــان داد  ــد پايـ ــال بعـ ــا   . سـ ــا آمريكـ ــوروي در رقابـــت بـ ــورد شـ ــي   شكســـت خـ ــه در آن حتـ ــر راكـ ــد مصـ ــور شـ  و مجبـ
ــاه       ــد، پايگ ــرك گوي ــود ت ــرده ب ــامي خــود را مســتقر ك ــد و بســياري از   مسستشــااران نظ ــا را از كــف ده ــاي ه  قرارداده

ــاني . ايــن همــان جريــاني اســت كــه درعــراق نيــز در حــال وقــوع اســت    ! كــاره رهــا كنــد  اقتصــادي را نيمــه همــان جري
ــه طــرز خــاص          ــا ب ــه  منته ــوع يافت ــاً وق ــر تقريب ــد و در الجزاي ــوع ياب ــردا در ســوريه و ق ــا ف ــروز ي ــه ممكــن اســت ام : ك

ــيم   ــق درتقسـ ــاديتوافـ ــراقتصـ ــران   !  الجزايـ ــه در ايـ ــاني كـ ــان جريـ ــلامي  (همـ ــوري اسـ ــت  )در جمهـ ــورت رقابـ  بصـ
ــا ژاپــن  ــيش رفــت  -فشــرده ب ــي پ ــد    .  آلمــان غرب ــا عمــلاً ژاپــن و آلمــان گــوي ســبقت از شــوروي ربودن ــداران . ام طرف

  :خروشچفيسم فرياد كشيدند
ــرمايه       « ــه بعـــد سـ ــالا بـ ــت كـــرد و از حـ ــه انقـــلاب خيانـ ــي بـ ــزرگ حاكمنـــد   خمينـ در » داران و زمينـــداران بـ

داران و زمينــــداران و مــــدافع   او از همــــان ابتــــدا نماينــــده ســــرمايه    » راه رشــــد در«حاليكــــه خمينــــي و حــــزب   
  .بورژوازي بودند

خروشچفيســــتهاي ايــــران نفــــوذ خــــود را در ارتــــش بــــورژوازي گســــترش داده و در مقامــــات رهبــــري آن   
ــد     ــيش بردن ــي را پ ــبش انقلاب ــرد و جن ــق ك ــت ضــربات   . ســركوب خل ــي شــوروي در رقاب ــي وقت  ســهمگين تحمــل  ول

  ! جمهوري اسلامي فداي رقابتهاي امپرياليستي شدندنبازين افسران جاكرد هم
ــغال         ــه اشـ ــر بـ ــتان منجـ ــه و در افغانسـ ــي يافتـ ــاد عظيمـ ــوروي ابعـ ــا و شـ ــان آمريكـ ــروز رقابـــت ميـ ــد امـ درهنـ

ــواي شــوروي شــده اســت    ــويژه ژاپــن و آلمــان در ! نظــامي كشــور توســط ق ــافع   ب شــوروي را » راه رشــد«همــه جــا من
ــده  ــد بخطــر افكن ــد  ز. ان ــابتي بســيار نيرومن ــرا از قــدرت رق ــد اينســت مفهــوم  رقابــت   ي ــز   مســالمت   تــري برخوردارن ! آمي

  !شده منجر گردد» تضمين«كه بايد به رشد مستقلانه و سوسياليستي 
ــده ــا گفتــيم رقابــت مســالمت       ايــن ســطور پــي مــي   ! خوانن آميــز و مســئله رابطــه بــا شــوروي      بــرد كــه چــرا م

  .سازد را روشن مي»داري ايه راه رشد غيرسرم«مفهوم واقعي 
ــا يــك نتيجــه   اجــازه بدهيــد قبــل از هــر  اكنــون تمامــاً واضــح اســت  . گيــري كامــل كنــيم  چيــز بحــث كنــوني را ب

» سيســـتم نـــوين اســـتعماري«خروشچفيســـتي يـــك تئـــوري جـــامع در خـــدمت » داري راه رشـــد ســـرمايه«كـــه تئـــوري 
ــتها برعليــه   ــكال نــوي    اســت خروشچفيس ــن اســتعمار و اش ــكال كه ــوروي و بلــوك      اش ــه بــا ش ــورهايي ك ن آن در كش

ــنه«شـــرق  ــايي مـــيبكـــرات. ندارنـــد» مناســـبات حسـ ــا راجـــع بـــه  . كننـــد  قلمفرسـ ــته«همـــه آنهـ ــرمايه داري وابسـ » سـ
ــي    ــار م ــالبي در اختي ــات ج ــا     . گذارنــد اطلاع ــتي آمريك ــا كشــورهاي امپرياليس ــه ب ــط در رابط ــي فق ــا -ول  ژاپــن – اروپ

ــه كشــورهاي راه رشــد     ــا ب ــا همــه آنه ــ(ي ــد      ) ل مصــرمث ــه صــراط مغضــوبين كشــيده شــده ان ــه از صــراط مســتقيم ب ك
راه رشـــد انكـــار   در مـــورد كشـــورهاي در راامـــا همـــين امـــر. داري تاكيـــد ميكننـــد دقيقـــاً بـــه امـــور جـــاري ســـرمايه 

ــي ــد  مـ ــام  . نماينـ ــر نـ ــد «در زيـ ــوري راه رشـ ــت   »تئـ ــه اسـ ــوروي خفتـ ــه شـ ــته بـ ــرمايه داري وابسـ ــتها .  سـ خروشچفيسـ
  !بشرطي كه بخود آنها وابسته باشد. مي اندمدافعين چنين سيست

آميـــز در شـــرايط همزيســـتي     وقتـــي بـــر رقابـــت مســـالمت    راالبتـــه آنهـــا دفـــاع خـــود از چنـــين سيســـتمي     
آنهــا همــين   » اصــلي «رســانند معهــذا خــط      مســالمت آميــز تاكيــد مــي ورزنــد، در ســطح وســيعتري بــه ثبــوت مــي          

آنهــا هــم از كشــورهاي مختلفــي    . تعقيــب ميكننــد .. و درســت همــين سياســت را امپرياليســتهاي امريكــايي     . اســت
ــارزه و تحــت شــرايط مســالمت    ــدون هــيچ مب ــد ب ــه آنهــا   مــي خواهن ــه اجــازه رقابــت اقتصــادي ب ــد بجويان ــابع . دهن من

مـــالي مربـــوط  دول خـــود را خـــادم منـــافع ســـرمايه . كـــار كشـــور خـــود را در اختيـــار انحصـــارات بگذارنـــد و نيـــروي
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ــازند و  ــوري …بســ ــه تئــ ــا بــ ــود  آنهــ ــي « خــ ــرفت و ترقــ ــه پيشــ ــدي(» نظريــ ــترش ) كنــ ــان آزاد«و گســ ــام » جهــ نــ
خروشچفيســـتها چنـــين رقـــابتي را درعـــين حـــال باعـــث . ي نيســـتتاوفـــماهيتـــاً ميـــان اينـــدو سياســـت ت. انـــد گذاشـــته

  )– Qزيرنويس(. ا مي دانندهرشد كشورهاي تحت سلطه و ارتقاء سطح زندگي و پيشرفت آن
 مســـالمت آميـــز خواســـتار لغـــو امتيـــازات امپرياليســـتي ديگـــر نيســـت   تئـــوري راه رشـــد زيـــر عنـــوان رقابـــت 

ــتها ( ــع خروشچفيسـ ــوي و – اروپـــا يموضـ ــورز فرانسـ ــده اســـت    قبـــدر ..  تـ ــويژه در اينمـــورد آموزنـ ــر بـ ) ال الجزايـ
  .  باشدمسلط نيز امكان رقابت داده شود و زور هركس چربيد او يوببلكه فقط مي طلبد كه 

ــد، يــــك نظر   ــوري راه رشــ ــاس تئــ ــورژوا در اســ ــه بــ ــعه –يــ ــتي، توســ ــه و    امپرياليســ ــلطه جويانــ ــه، ســ طلبانــ
اينكـــه چـــرا خروشچفيســـم چنـــين سياســـتي را دنبـــا ل      ! خروشچفيســـم جـــز ايـــن نيســـت    . نواســـتعماري اســـت 

ــي ــا در       م ــود و م ــريح ش ــي آن تش ــتي توســط سياســت داخل ــد بايس ــواهيم پرداخــت     كن ــدان خ ــاي ديگــري ب ــي . ج ول
ــان م     ــتي بوضــوح نش ــتي اســت    مشخصــات سياســت خروشچفيس ــتي امپرياليس ــاً سياس ــه تمام ــد ك ــن سياســت  . يده اي

منطبــــق اســــت بــــا اشــــكال جديــــدي از وابســــتگي سياســــي اقتصــــادي كــــه پــــس از جنــــگ دوم جهــــاني بوجــــود 
  )U -زيرنويس(.آمدند

*  *  *  
  
  !اقليت و تئوري راه رشد -۵

  
كنــيم و  بــالعرصــه هــاي متعــددي مســئله خروشچفيســم در كشــورهاي وابســته را دن       ايــم در وادار شــدهمــا

  .حتي به تاريخ بپردازيم
ــه وضـــع   ــه اصـــطلاح كشـــورهاي در  مـــواجمطالعـ ــرمايه داري نشـــان داد كـــه در آنجـــا      ع بـ راه رشـــد غيرسـ
ــه كـــارگر و تـــوده   ــر     طبقـ ــاي دهقانـــان، مثـــل هـ ــته ديگـــري از ســـوي بـــورژوازي و       هـ كشـــور ســـرمايه داري وابسـ

ــورد    ــات كهــن م ــب نظام ــره امپرياليســم و از جان ــد  كشــي وحشــيانه  به ــرار دارن ــه    . اي ق ــويژه طبق ــان، ب ــر دهقان عــلاوه ب
ــام   ــه بن ــام   » !سوسياليســم«كــارگر ك ــد    ميگــردد كــه هــر  »تشــويق«ســركوب ميشــود و بهمــين ن ــد كن و  چــه بيشــتر تولي

تــرين حقــوق يعنــي حــق اعتصــاب و تشـــكيل       كشــي خونآشــامانه ســرمايه تــن بســپرد كـــه حتــي از ســاده       بــه بهــره  
ــه محــروم اســت، وضــعيتي فلاكــت    ــو از مصــائب دارد اتحادي ــار و ممل ــات تحــت    .  ب ــيش از همــه طبق ــارگر ب ــه ك طبق

شـــكل از  هـــر عليـــه امپرياليســـم در اي اســـت كـــه قـــادر بمبـــارزه پيگيرانـــه بـــر  ســـتم و اســـتثمار بـــوده و تنهـــا طبقـــه  
ــر ــورژوازي و ارتجــاع داخلــي مــي   عملكــردش و ب ــه ب ــي اســت كــه    . شــدابعلي ــر انقلاب طبقــه كــارگر رهبــر و تنهــا رهب

ــي  ــادر م ــه           ق ــه بيرحمان ــازد بلك ــاقط بس ــورژوازي را س ــا ب ــه تنه ــد و ن ــوين امپرياليســتي را برچين ــلطه ن باشــد بســاط س
ــن « ــات كه ــد را ريشــه» نظام ــن كن ــه    . ك ــن موضــوع ك ــا اي ــراي پرولتاري ــر خــود     ب ــامي ب ــه ن ــتثمارگر او كيســت و چ اس

دولتـــي و در وابســـتگي بـــه او بـــورژوازي و ســـرمايه را در هرشـــكل اعـــم از دولتـــي و يـــا غير . نهـــاده تفـــاوني نـــدارد
ــروز        ــه ام ــوروي و متحــدانش ك ــا ش ــن ي ــا و ژاپ ــا، اروپ ــم از آمريك ــا اع ــه اصــطلاح كشــورهاي راه رشــد    ههركج  در ب

ــت     ــد، و دول ــزي برخوردارن ــوذ اقتصــادي تســلط آمي ــازند و از       از نف ــز ميس ــلاحهاي خــود مجه ــه س ــاي مرتجــع را ب  ه
ضـــعيف گردنـــد و ســـقوط كننـــد، آمـــاج مبـــارزه خـــود قـــرار  نماينـــد تـــا مبـــادا در برابـــر انقـــلاب  ا پشـــتيباني مـــيهـــآن

  .ميدهد
ــام        ــه بن ــه آن چيزيســت ك ــارگر، كمونيســم ن ــه ك ــراي طبق ــچفي در» ..راه رشــد«ب ــود    خروش ــغ ميش ــان تبلي جه

پرولتاريــــا بــــه . بســــته ميشــــودو از جانــــب احــــزاب بــــه اصــــطلاح كمونيســــت عليــــه پرولتاريــــا و انقــــلاب بكــــار 
ــي     ــه كمونيســم يعن ــي ب ــه توســط مــاركس      سوسياليســم علم ــارگر ك ــدئولوژي طبقــه ك ــس– اي ــين كشــف و  - انگل  لن



٤٥  

ــده اســـت     ــته شـ ــار بسـ ــد بكـ ــات پيروزمنـ ــا در انقلابـ ــده و بارهـ ــدي شـ ــن   . جمعبنـ ــار ايـ ــد و طومـ ــد شـ ــلح خواهـ مسـ
ــاني را در  ــاع جه ــام كمونيســت را            ارتج ــي كــه ن ــه رهبــري حــزب كمونيســت انقلابــي، حزب ــي خــود ب مبــارزه انقلاب

 كـــه بمثابـــه ســـلاح انقلابـــي مبـــارزه عليـــه ارتجـــاع و ســـرمايه داري پذيرفتـــه درهـــم   هـــا  فريـــب تـــودهســـبيلنـــه بـــر 
   شکستخواهد 

ــون و       ــتقرار دولـــت كمـ ــتن ماشـــين دولتـــي بـــورژوازي و اسـ ــا درهـــم شكسـ ــا، و بـ ــا بـــه رهبـــري پرولتاريـ تنهـ
حكومـــت شـــورايي و بـــا برداشـــتن گـــام بـــه ســـوي سوسياليســـم، بـــا اعتقـــاد نظـــري و پراتيكـــي بـــر اســـاس انقـــلاب   

جملــه داري وابســته و مــن   كشــورهاي ســرمايه ههمــ ي كــارگران و زحمتكشــاني كــه امــروزه در   ي رهــالنينــياوم مــد
  .راه رشد دربند و اسارت سرمايه و امپرياليسم اند، امكان پذير ميباشد كشورهاي در در

 از دول وابســــته، صـــيانت  امپرياليســـتي د رجهــــت  –اي ضــــدانقلابي  نظريـــه خروشچفيســـتي تمامــــا نظريـــه   
خروشچفيســــتها . باشــــدكشــــي از كــــارگران و زحمتكشــــان  مــــي ه آنهــــا در بهــــر ك بــــه آنهــــا و همدســــتي بــــاكمــــ

ــه      ــته موجـ ــرمايه داري وابسـ ــكال سـ ــاده را در اشـ ــورهاي عقـــب افتـ ــدانش بركشـ ــوروي و متحـ ــلط شـ ــيله تسـ بدينوسـ
 ســـت كـــهدر پنـــاه همـــين توجيهـــات ا. دنـــافكن جلـــوه داده و پـــرده ســـاتر بـــر منـــافع و اهـــداف ارتجـــاعي خـــود مـــي  

ــتها در  ــالها خروشچفيسـ ــت     سـ ــرين حكومـ ــا مرتجعتـ ــان بـ ــاي جهـ ــه جـ ــاي همـ ــرده و    هـ ــتي كـ ــورژوازي همدسـ بـ
 هنــــد و غيــــره ســــودهاي هنگفتــــي را – عــــراق – ســــوريه –شــــوروي در بســــياري كشــــورها ا زجملــــه الجزايــــر  

  .آوردبچنگ مي
يشــبرد چنــين    دولــت شــوروي درعــين حــال همــه گونــه بنــدو بســت و قراردادهــاي مخفيانــه را بمنظــور پ          

ــا   ــا كشـــورهاي امپرياليســـتي اروپـ ــا و ژاپـــن را دنبـــال ميكنـــد –تقســـيمي بـ ــرائيل را بـــه  .  آمريكـ ــا دولـــت اسـ در اينجـ
ــه ســوريه كمــك مــي   رســميت ميشناســد و در  ــا انقــلاب فلســطين را در خــون غــرق ســازد     آنجــا ب ــد ت در جــاي . نماي

جنــگ عليــه   را در) ســركرده بــورژوازي  (ديگــر بهمــراه امپرياليســم آمريكــا دولــت مرتجــع هنــد برهبــري نهــرو را        
ــدد ميرســاند    ــي م ــد     ) ١٩٦٠(چــين انقلاب ــه ســرزمين افغانســتان لشــگر كشــي ميكن و يــك . در جــاي ديگــر مســتقيماً ب

دفــاع قــرار ميدهــد كــه بــه آوارگــي ميليونهــا افغــاني         مــورد » نــورانقــلاب «را در زيــر نــام   كودتــاي طرفــدار خــود  
ــهرها و د  ــاران شـ ــتكش و بمبـ ــان و زحمـ ــدهدهقـ ــا مـــي هكـ ــرف حـــزب رويزيونيســـت  هـ ــد، از آنطـ ــونانجامـ - دئونيـ

ــه  ــتعمره فرانسـ ــه وا    را در-مسـ ــت فرانسـ ــا دولـ ــق بـ ــدمتوافـ ــد  يـ ــلام كننـ ــه اعـ ــتعمار «: ارد كـ ــه اسـ ــدايي از  -نـ ــه جـ  نـ
  !و غيره و غيره» !فرانسه

  :برونتس مي نويسد
كنـــد  زه مـــيحـــزب كمونيســـت دئونيـــون بـــراي تصـــويب قـــانون اســـتقلال داخلـــي دموكراتيـــك خلـــق مبـــار  «

ــر    ــوني غي ــه كن ــرا تقاضــاي اســتقلال را در مرحل ــد و چــپ  زي ــع مينام ــه مــي  واق ــين اســت   روان ــد، شــعار حــزب چن : دان
  ۲»! نه جدايي از فرانسه-نه استعمار«

ــتعمار  ــتعمار نـــو  –نـــه اسـ ــه، اسـ ــه جـــدايي از فرانسـ ــر در  !  نـ خروشـــچف در اوج جنـــبش آزاديـــبخش الجزايـ
  !ا ميگويدهمين ر) ١٩٥٥ اكتبر ٣( سخنراني خود 

مــن  ] يعنــي الجزايــر جزيــي از فرانســه مــي باشــد و بــس      . [مســئله الجزايــر مســئله داخلــي فرانســه اســت      «
ــاد شـــوروي در امـــور داخلـــي دول ديگـــر مداخلـــه    چيـــز ايـــن را در نظـــر گرفتـــه و مـــي  قبـــل از هـــر گيـــرم كـــه اتحـ

  ٦! ».نميكند
ــداد م    ــه قلمـ ــور داخلـــي فرانسـ ــه در امـ ــر، مداخلـ ــود حمايـــت از جنـــبش الجزايـ ــا يـــك  . يشـ ــاحبه بـ او در مصـ

  :گويدخبرنگار فرانسوي مي
ــتيم   « ــان تضــعيف فرانســه نيس ــا خواه ــيم عظمــت آن ميباشــيم   . م ــان تحك ــه خواه ــارو   » بلك ــا فيگ  –مصــاحبه ب

   ١٩٥٨ مارس ٩
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ــر       ــتهاي فرانســــوي را دال بــ ــتهاي خروشچفيســ ــه شوونيســ ــو نظريــ ــه ايــــن نحــ ــه بــ ــين خروشــــچف كــ همــ
تاييـــد ميكنـــد، درعـــين حـــال راه حـــل » .!ود آنســـت كـــه بـــا فرانســـه بمانـــدالجزايـــر جزيـــي از فرانســـه اســـت و بســـ«

همــين  . آميــز و تصــميمات ســازمان ملــل متمركــز ميســازد     همزيســتي مســالمت  هــاي انقلابــي را در  مســائل جنــبش 
ــه در   ــت كـ ــت اسـ ــه ١٣سياسـ ــه      ١٩٦٠ ژوييـ ــل بـ ــازمان ملـ ــاي سـ ــزام نيروهـ ــا اعـ ــوروي بـ ــود شـ ــث ميشـ ــو باعـ  كنگـ

ــد  ــواي . موافقــت كن ــر ل ــود        در زي ــه كنگــو نم ــه تجــاوز مســلحانه علي ــدام ب ــواي آمريكــا  اق ــل ق ــاي ســازمان مل .  نيروه
كنگـــو مخالفـــت ميكـــرد خروشـــچف بـــه وي  در شـــرايطي كـــه پـــاتريس لومومبـــا بشـــدت بـــا مداخلـــه خارجيـــان در 

  :تذكر داد
  ) ١٩٦٠ ژوييه ١٥(» .شوراي امنيت سازمان ملل عمل مفيدي انجام داده است«

ــه كمــك همــين   ــاره   بــالاخره ب ــه دولــت كنگــو  «شــان مــي نوشــتند    نيروهــا كــه مطبوعــات اتحــاد شــوروي درب ب
كودتـــاي ضـــدانقلابي ســـازمان داده شـــده، . »حـــق حاكميـــت آن كشـــور كمـــك كـــرده اســـت  دفـــاع از اســـتقلال و در

خروشچفيســـتها كوشـــش بســـيار بـــراي بـــه ســـازش كشـــاندن جنبشـــهاي انقلابـــي . پـــاتريس لومومبـــا معـــدوم گرديـــد
ــام ( ــه ويتن ــد  ) از جمل ــروز دادن ــود ب ــتم راه     . از خ ــاي تحــت س ــه خلقه ــاب ب ــا خط ــز  «آنه ــالمت آمي ــتي مس را » همزيس

ــل و     ــازمان ملـ ــات سـ ــيله و تحـــت عنايـ ــد بدينوسـ ــدعي بودنـ ــان داده و مـ ــي   در نشـ ــي مـ ــين المللـ ــاهم بـ ــه   تفـ ــوان بـ تـ
ــا همكــاري آنهــا اشــاره كــر      . رهــايي دســت يافــت  ــا آمريكــا در رابطــه ب ــه مســئله رقابــت ب ده و خروشــچف صــراحتاً ب

  :ميگويد
ــرد و همــه انتظــار دارنــد             « ــر جهــان قــرار ميگي ــما مــورد حســن اســتقبال سراس ــاي اقتصــادي مــا و ش موفقيته

انـــد هرچـــه  دو دولـــت معظـــم مـــا كمـــك كننـــد تـــا آن خلقهـــايي كـــه صـــدها ســـال از پيشـــرفت اقتصـــادي بازمانـــده   
  )١٩٥٩ سال .... –خروشچف (» .زودتر سرپاي خود بايستند

ــه    ــك بـ ــون نزديـ ــال  ٣٠اكنـ ــتسـ ــا  اسـ ــت دنبـ ــين سياسـ ــه همـ ــودلكـ ــوروي  .  ميشـ ــا شـ ــت «تـ ــت دردسـ » دسـ
ــا ســرپاي خــود بايســتند        ــد ت ــاده كمــك كنن ــاي عقــب افت ــه خلقه ــا گرســنه در . امپرياليســم آمريكــا ب  نتيجــه آن ميليونه

  .و ميليونها كشته از گرسنگي و جنگ و تجاوز امپرياليستي! آفريقا و آسيا
دام وابســـتگي  همـــه كشـــورهاي عقـــب مانـــده در . اســـت هحقيقتـــاً سياســـت خروشـــچفي بخـــوبي اجـــرا شـــد 

  !همه جا مرتجعين حاكمند! عميق و ارگانيك امپرياليسم گرفتارند
خــــدمت ارتجــــاع جهــــاني و امپرياليســــم  و ملحقــــات آن ســــراپا سيســــتمي نظــــري در» تئــــوري راه رشــــد«
 بنــا بــه ايــن منــافع    كنــد، در طــي ســالهاي طــولاني   از آنجــا كــه ايــن تئــوري بــه منــافع معينــي خــدمت مــي        . اســت

ــر تغييراتـــي نمـــوده اســـت    ــده  امـــا اساســـاً بـــر  . مختصـ . باشـــد اي اوليـــه كـــه گفتـــه شـــد اســـتوار مـــي     هـــ همـــان ايـ
ــان بازگشــــت در راه رشــــد       ــود از امكــ ــا نشــ ــادگي افشــ ــه ســ ــان بــ ــه ماهيــــت نظراتشــ ــراي آنكــ ــتها بــ خروشچفيســ

ع چيــزي جــز عريــان شــدن    واقــ كــه در» بازگشــت هــايي «وينــد و بــراي چنــين   گداري نيــز ســخن مــي   غيرســرمايه 
 بطـــرز آنهـــا ميگوينـــد بـــراي اينكـــه راه رشـــد. انـــد  ماهيـــت كشـــورهاي راه رشـــد نيســـت، دلايـــل گونـــاگون تراشـــيده 

نيرومنــدي دنبــال شــود بايـــد پرولتاريــا و دهقانــان بيشـــتر و بيشــتر از طبقــات حاكمـــه و دولــت راه رشــد حمايـــت          
نيســتند كــه مبــارزه طبقــاتي را انكــار     » ابلــه«نهــا آنقــدر  آ)  و ديگــران –اوليانفســكي و آنــدريف و بــرونتنس   (كننــد 
ــد ــارزه را  . كننـ ــن مبـ ــا ايـ ــوروي    امـ ــه شـ ــته بـ ــي وابسـ ــرمايه داري دولتـ ــيم سـ ــمت تحكـ ــوق داده وبسـ ــزاب   سـ از احـ

 ســـازمان دهنـــد، در رفرميســـم محـــض نگـــاه  »راه رشـــد«طلبنـــد تـــوده هـــا را در جهـــت تعميـــق  طرفـــدار خـــود مـــي
ــاقي بماننــد هــا فشــار آو دارنــد و فقــط بــه دولــت   ســوريه ،هنــد«يه بــه كمونيســتهاي صــايــن تو(» رنــد تــا در راه رشــد ب

ــراق ــي از راه رشــد تخطــي كــرد بايــد عليــه آن تظــاهرات و       .)  رســماً درآثــار مــذكور وجــود دارد   ..و» و ع اگــر دولت
 اســـت كـــه رهبـــري ايـــن اعتصـــابات و تظـــاهرات درســـت بمنظـــور حفـــظ   بـــديهيولـــي . اعتصـــابات بـــراه انـــداخت

. آوردبـــه شـــوروي آنهـــا را ســـازمان ميدهـــد و نيروهـــاي انقـــلاب را در خـــدمت مقاصـــد ارتجـــاعي درمـــيوابســـتگي 
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شـــهاي كوچـــك و بـــزرگ مســـلحانه بهرجـــا كـــه اوضـــاع مســـاعدت كنـــد همـــين نيروهـــا بـــه كودتـــا و حتـــي بـــه جن  
ــي  ــت مـ ــر    دسـ ــا مگـ ــد تـ ــد«زننـ ــد  »راه رشـ ــاد كننـ ــا ايجـ ــظ يـ ــم  .  را حفـ ــان خروشچفيسـ ــت آرمـ ــافع  : اينسـ ــامين منـ تـ

بــراي  » نبــرد مســلحانه «در ايــن اواخــر اوليانفســكي و ديگــران بــويژه از امكــان      !  شــوروي بهــر قيمــت  ياليســتيامپر
انقلابـــات خلقـــي طـــراز «معهـــذا كســـيكه از نزديـــك بـــا ايـــن . بـــرآورده شـــود ســـخن ميگوينـــد» منـــافع خلـــق«آنكـــه 
ــوين ــن فقــط وســيله   ،خروشــچفي آشــنايي دارد » ن ــه اي ــد ك ــي دان ــارزه فراكســيو   م ــراي مب ــورژوازي اســت؛  اي ب نهاي ب

مــدتها قبــل ميــان فراكســيونهاي     چنــين مبــارزاتي در اشــكال نظــامي از   !  بــه شــوروي وابســته ســرمايه داري دولتــي  
ــه امپرياليس ــ   ــورژوازي و آنهــم در وابســتگي ب ــي  مرقيــب ب ــه و م ــرد  صــورت گرفت ــردم   . گي ــي م ــا احساســات انقلاب آنه

ــامع توســعه   ــه مط ــي    را ملعب ــه خــود م ــد طلبان ــوادار    و ان! نماين ــات اپورتونيســتي ه ــا ايجــاد جريان ــات را ب ــوروي  قلاب ش
  !با شكست روبرو ميسازند

 بــدون مبــارزه  .تــوان از مبــارزه عليــه امپرياليســم و ارتجــاع حــرف زد      يســم نمــي ورتونبــدون مبــارزه عليــه اپ  
بهمــــين ســــبب . تــــوان امــــر انقــــلاب را ســــازمان داد يمــــعليــــه خروشچفيســــم بمثابــــه شــــكلي از رويزيونيســــم ن 

ــتها درخرو ــت     شچفيس ــا دول ــاري ب ــه همك ــه كشــورها از هرگون ــاي مرتج ــ هم ــاختن   عه ــابود س ــراي ن ــتهاي  ب كمونيس
آنهــا بــه عنــاوين گونــاگون همدســـتي     . كننــد   كــه مــانع فعاليتهــاي سياهشــان هســتند پرهيــز نكــرده و نمــي        انقلابــي 

 را مـــورد حملـــه قـــرار نگفتـــي كمونيســـتهاي انقلابـــيههـــاي  خـــدمتي خـــوش داري و بـــا امپرياليســـتها و دول ســـرمايه 
ســـاختن ايـــن رهبـــران واقعـــي پرولتاريـــا و انقـــلاب شـــركت    مراكـــز جاسوســـي و ســـركوبگر جهـــت نـــابود  داده، در

ايـــم كـــه چطـــور حـــزب تــوده و اكثريـــت ايـــن جريانـــات خروشچفيســـتي علنـــاً   مـــا دركشـــور خـــود ديــده . كننـــدمــي 
پرداختنــــد و چطــــور از كــــارگران برعليــــه انقــــلاب كــــارگران و دهقانــــان بــــه جانبــــداري از جمهــــوري اســــلامي   

 امپرياليســـم آبريـــزان«خواســـتند بـــراي تحكـــيم رژيـــم دســـت از اعتصـــاب بردارنـــد و چطـــور جنـــبش خلـــق كـــرد را  
خواندنـــد و چطـــور بـــا تســـليم جنـــبش انقلابـــي دهقانــان تـــركمن صـــحرا طرفـــدار طـــرح رفرميســـتي رضـــا  » آمريكــا 

ــده         ــاندن انقـــلاب ارائـــه شـ ــط بمنظـــور بشكســـت كشـ ــفهاني كـــه فقـ ــا ارتجـــاع را رهبـــر   . بـــود، گرديدنـــد اصـ آنهـ
 حـــزب دمكـــرات انقلابـــي   ، حـــزب بـــورژوازي را ،ضدامپرياليســـتي معرفـــي كـــرده و حـــزب جمهـــوري اســـلامي     

ــد و    ــمين دادنـ ــتي، تضـ ــر آن، بهشـ ــه رهبـ ــد و بـ ــاداريخواندنـ ــلامي را   فـ ــوري اسـ ــه جمهـ ــود بـ ــل« خـ ــات  در عمـ اثبـ
  ».نمايند

خروشچفيســـم بـــا اتحـــاذ .  همـــه كشورهاســـتنيـــاز بـــه بحـــث نيســـت كـــه ايـــن سياســـت خروشچفيســـتها در
ــره ــورژ    چهـ ــداف بـ ــدمت اهـ ــه و در خـ ــا را فريفتـ ــوده هـ ــوروي  ياواي انقلابـــي تـ ــه شـ ــتگي بـ ــدانقلابي و وابسـ ي و ضـ

  . درميآورد
ــه سيســتمي تئوريــك     ــي پرســيم ب ــا م ــون م ــد      –اكن ــالي خــدمت ميكن ــه ســرمايه م ــن وضــوح ب ــا اي ــه ب  عملــي ك

ــت   ــوان گفـ ــا ميتـ ــم ت «: آيـ ــوه اي از سوسياليسـ ــيجلـ ــماره  (» !خيلـ ــولتن شـ ــف ٧بـ ــل–ج .  س– ٤٤ صـ ــت .  س) توكـ چ اقليـ
مــي خوانــد و آنــرا در رديــف سوسياليســم     ) ٤٤ص (» تــز انحرافــي «، تئــوري راه رشــد را يــك   ٧در بــولتن شــماره  

  .كنداي از آن ترازبندي مي تخيلي و جلوه
توكــل  . ان ســازد  آنــرا پنه ــاهيــتمقصــد دارد اهميــت آنــرا و   » سيســتم « يــك نخوانــد » انحــراف«توكــل بــا  

ــد  ــي گوي ــورژوازي در ؛م ــرده ب ــي     خ ــط م ــت فق ــري حاكمي ــرمايه   رهب ــافظ س ــد ح ــن    توان ــتگي باشــد و اي داري و وابس
ســـرمايه داري » راه رشـــد«امـــروزه ديگـــر تكـــرار ايـــن مطلـــب كـــه دركشـــورهاي  . عمـــل ثابـــت شـــده اســـت  كـــه در

ــدارد       ــدان ن ــه تفكــر چن ــاز ب ــي باشــد ني ــت سيا  . وابســته حــاكم م ــئله اصــلي ماهي ــين    مس ــه چن ســت شــوروي اســت ك
ديكتـــــاتوري دمكراتيـــــك انقلابـــــي كـــــارگران و دهقانـــــان، « يعنـــــي» راه سوسياليســـــمر د«كشـــــورهايي را نـــــوعي 

.  ضدفئوداليســــم و داراي خصــــلت و ســــمتگيري سوسياليســــتي مــــي خوانــــد –ضدســــرمايه داري، ضدامپرياليســــم 
ــرمايه  انـــد بجـــز راه سوسياليســـم انقلابـــي در وابســـته، كشـــورهاي دمكراتيـــك  -داري آيـــا ابـــراز آنكـــه كشـــورهاي سـ
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رابطـــه بــا آنهــا چــه معنـــايي دارد؟      ماهيــت واقعــي ســـرمايه داري وصــيانت منــافع معــين شــوروي در      پــرده پوشــي  
  .اين سوسياليسم تخيلي است: اقليت ميگويد

ــد از  ــقن ا و، ســــرمايه داري دولتــــي »ديكتاتورهــــاي نظــــامي «تمجيــ كجــــاي  خــــرد را دركننــــدهاد توليــــديــ
كـــدام مـــدرك علمـــي ثابـــت ميكنـــد دفـــاع از ســـرمايه داري وابســـته  ! سوسياليســـم تخيلـــي دانســـته انـــد؟ماركسيســـم 

ــي اســت   ــل ني .سوسياليســم تخيل ــ بحــث از تخي ــت در   ! از واقعيــات اســت  تس ــده اقلي ــل عم ــي از دلاي ــن بــاره   يك اي
قيقـــت امـــا ايـــن نقطـــه نظـــر در ح ! و يـــا سوسياليســـم خلقـــي» سوسياليســـم بـــه وســـيله خلـــق «عبارتســـت از نظريـــه 

  . لنينيسم است -مبتلا به چندين انحراف بزرگ از ماركسيسم
ــتند   ــتها مــــدعي هســ ــرده بــــورژوازي  «خروشچفيســ ــزاب دمكراتيــــك(خلــــق برهبــــري خــ توانــــد مــــي) احــ

ــه    ــدون لحظ ــل ب ــرار ســازد و توك ــد   سوسياليســم برق ــي ميخوان ــرا سوسياليســم تخيل ــل اين ــه   ! اي تام ــه مثاب ــم فقــط ب آنه
عصــر مــا در كشــور وابســته دارد را     مشخصــاتي كــه ايــن تئــوري در    ي وعــو اق ســيردر عــوض او همــه  ! انحــراف

  .ارزيابي نمي كند
 خروشچفيســـم و آيـــا ميتـــوان گفـــت  ؟ در زمـــان مـــا چـــه مفهـــومي دارد   سوسياليســـم تخيلـــي چيســـت؟ و   

   است؟»اي از سوسياليسم تخيلي جلوه«
ــان دو نـــوع  ا ــاركس ميـ ــه » سوسياليســـم«نگلـــس و مـ ــ– مانفيســـتدر دورانـــي كـ ــتهاي  يعنـ ــه كمونيسـ ي برنامـ

خــــرده ديگــــري سوسياليســــم   وتخيلــــييكــــي سوسياليســــم .  تمــــايز قايــــل ميشــــدندنــــد،جهــــان را تنظــــيم ميكرد
  بورژوازي

ش ماركسيســـم و در شـــرايط عـــدم بلـــوغ طبقـــه كـــارگر و   در ســـالهاي پـــيش از پيـــداي» تخيلـــيسوسياليســـم«
  . انتقادي–ونيسم تخيليسوسياليسم تخيلي و كم. جامعه سرمايه داري بطور كلي بوجود آمد

ــارزه   « ــه مبـ ــاني كـ ــزمـ ــود     بـ ــود، بوجـ ــه بـ ــد نيافتـ ــورژوازي رشـ ــا و بـ ــدين پرولتاريـ ــرغم  »ميآيـ ــت عليـ  مانيفسـ
 عملـــي آن ، سوسياليســـم  تخيلـــي نـــه فقـــط راه رهـــايي پرولتاريـــا را نشـــان نميدهـــد  -هـــاي انتقـــادي اهميـــت، جنبـــه

ــه مســيري رفرميســتي    ــارزه را ب ــه مب ــد  –بلك ــي .  اكونوميســتي ســوق ميده ــتهاي تخيل ــي    «-سوسياليس ــدام سياس ــر اق ه
  و » طرد مي نمايند«پرولتاريا را » و بويژه انقلابي

  )مانيفست(-» .آميز به هدف خود دست يابند و برآنند كه از طريق مسالمت«
ــريت و   ــا ميخواهنـــد بشـ ــد   «آنهـ ــاي جامعـــه را اصـــلاح نماينـــد و نجـــات دهنـ ــا «پـــس . وضـــع همـــه اعضـ آنهـ

ــدون تف ــ   ــاع را ب ــه اجتم ــد       هم ــرار ميدهن ــان بيشــتري مخاطــب ق ــا رجح ــه را ب ــه حاكم ــي طبق » .اوت و اخــتلاف و حت
  همانجا-

ــي     ــه توســعه م ــا رو ب ــاتي پرولتاري ــارزه طبق ــافع واقعــي او بيشــتر      هرچــه مب ــا من ــن سيســتمهاي تخيلــي ب رود، اي
ــد  ــي افتن ــي وي ع      . در تضــاد م ــدامات انقلاب ــارگر و چــه اق ــه ك ــارزه سياســي طبق ــر مب ــام  بطوريكــه چــه در براب ــه نظ لي

ــا  .  ميكننـــدقـــد علـــمكهـــن  ــپـــس توســـعه جنـــبش پرولتاريـ ــتمبـ ــا و نفوذشـــان ا ايـــن سيسـ . داردنســـبت معكـــوس هـ
  :گويندماركس و انگلس در توضيح اين نكته مي

بهمـــان . انتقـــادي تخيلـــي بـــا تكامـــل تـــاريخي نســـبت معكـــوس دارد       اهميـــت سوسياليســـم و كمونيســـم  «
گيــرد، ايــن كوشــش تخيلــي بــراي   تــري بخــود مــي  هــاي مشــخصنســبت كــه مبــارزه طبقــاتي بســط مــي يابــد و شــكل  

ــي و           ــه اهميــت عمل ــارزات هرگون ــن مب ــه اي ــي نســبت ب ــن روش منفــي تخيل ــارزات و اي ــن مب ــافوق اي ــرفتن م ــرار گ ق
هـــا از بســـياري سســـين ايـــن سيســـتمؤبـــه ايـــن جهـــت اگـــر هـــم م . صـــلاحيت تئوريـــك خـــود را از دســـت ميدهـــد 

ــان پي    ــد، پيروانشـ ــوده انـ ــي بـ ــات انقلابـ ــورت  جهـ ــته بصـ ــاعي وسـ ــي ارتجـ ــيفرقـ ــد درمـ ــت(- ».آينـ ــدات از ) مانيفسـ تاكيـ
  .ماست
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ــولاً ــي      معمــ ــم تخيلــ ــي سوسياليســ ــت واقعــ ــويژه در سرنوشــ ــت و بــ ــول از مانيفســ ــارت منقــ ــن عبــ  - در ايــ
ــي    ــورت نمـ ــي صـ ــرين تعمقـ ــادي كمتـ ــردانتقـ ــمن        در. گيـ ــه دشـ ــود بـ ــعه خـ ــير توسـ ــم در سـ ــن سوسياليسـ ــع ايـ واقـ

ــي   ــديل م ــا تب ــردد و در هپرولتاري ــايي در     گ ــلاب پرولتاري ــا انق ــاني ب ــت اپورتونيســم و ترديونيســم فابي ــل   يئ تضــاد كام
ــه . واقــع ميشــود  ــد       مــاركس و انگلــس ب ــد و مــي گوين ــرا شــاخص مــي نماين دقــت در ايــن پروســه توجــه داشــته و آن

  :كه
   همانجا-» .اينان به تدريج به درجه سوسياليستهاي ارتجاعي و يا محافظه كار تنزل ميكنند«

. كـــارچيـــزي نيســـت جـــز تبـــديل بـــه حزبـــي بـــورژوازي و محافظـــه       » سوسياليســـم«عـــدي ايـــن  تكامـــل ب
ــا     ــي ب ــد كــه آنهــا حت ــد » رفرميســتها«مانيفســت مــي گوي ــي كــه عمــلاً در . هــم مخالفن ــا از   حزب ــل پرولتاري ســرمايه مقاب

 سوسياليســـممانيفســـت برآنســت كــه سوسياليســم تخيلــي در رديــف      .  او حمايــت مــي كنــد   و بــورژوازي و دولــت  
  :بهمين سبب است كه انگس مي نويسد. گيرد قرار ميكارحافظهم

  ) پيشگفتار چاپ انگليسي١٨٨٨مقدمه . از ما  تاكيد(-»  بودبورژوازي سوسياليسم جنبش ١٨٤٧در سال « 
اگـــر ايـــن   .  نـــام مـــي بـــرد  »ييســـم ابيانف مشخصـــاً از اوئنيســـم و «او در ايـــن زمـــره از سوسياليســـم تخيلـــي    

  ؟ماهيت آن چيست يا بورژوايي تبديل شود بايد ديد »سم محافظه كارسوسيالي«سوسياليسم به 
 بـــه سوسياليســـم تخيلـــي بـــه ابنتســـا اقليـــت و جنبـــه تـــوجيهي مـــا تعمـــداً بـــراي نشـــاندادن انحـــراف بـــزرگ

ــاز  ــدهيم    خروشچفيســم ب ــرار مي ــلاك ق ــم مانيفســت را م ــه    . ه ــه سوسياليســم محافظ ــد ك ــار مانيفســت تصــريح ميكن ك
  :چيزي نيست مگر آنكه)  به اين سو١٨٤٧يلي از سرنوشت سوسياليسم تخ(

ــد   « ــاقي بمان ــوني ب ــه كن ــا در جامع ــه . پرولتاري ــي انديش ــدور        ول ــه ب ــن جامع ــاره اي ــز خــود را درب ــه آمي ــاي كين ه
 نطريــاتي منفــي تلقــين كنــد و اثبــات نمايــد   انقلابــي هــر جنــبش مــي كوشــد تــا در طبقــه كــارگر نســبت بــه   …افكنــد

بهمـــان اصـــلاحات سياســـي ســـودمند نيســـت بلكـــه تنهـــا تغييـــر شـــرايط مـــادي و كـــه بـــراي طبقـــه كـــارگر فـــلان يـــا 
ــدمناســبات اقتصــادي  ــد         ا.  اســت مفي ــبات تولي ــاء مناس ــيچ وجــه الق ــرايط به ــر ش ــن سوسياليســم از تغيي ــا مقصــود اي م

ــورژوازي، كــه تنهــا از طريــق انقــلاب عملــي شــدني اســت، نمــي باشــد      ــر اســاس   . ب بلكــه مقصــد اصــلاحات اداري ب
.  در روابــط بــين ســرمايه و كــار مــزدوري هــيچ تغييــري وارد نمــي كنــد        ،در نتيجــه.  اســتموجــوديــدتولمناســبات 

-» ســـت بســـود طبقـــه كـــارگر ااســـت كـــه بـــورژوا بـــورژوا سوسياليســـم بـــورژوازي درســـت منحصـــر بـــه ايـــن ادعـــا
  )همانجا(

ــه اصـــطلاح سوسياليســـم خروشـــچفي  بـــدون شـــك ــه » راه رشـــد« بـ ــار و چيـــزي جـــز سوسياليســـم محافظـ كـ
  .باشدجاعي نميارت

. كوشـــــش بـــــراي انتســـــاب خروشچفيســـــم بـــــه سوسياليســـــم تخيلـــــي، كوششـــــي اپورتونيســـــتي اســـــت   
مســــتقل وجودنداشــــته و تمامــــاً همچــــون حــــزب  بمثابــــه جريــــاني ١٨٤٧سوسياليســــم تخيلــــي پــــس از ســــالهاي 

 ان درســت هــايش پيرامــون فابيانيســتهاي انگلســت    نامــه انگلــس بارهــا در . محافظــه كــار بــورژوازي پديــدار ميگــردد    
يــك حــزب  » حــزب ليبــرال كــارگري  « ملاحظــه همــين مســئله متــذكر ميگــردد كــه حــزب مــذكور چيــزي جــز         بــا
ادعاهــاي احــزاب مــذكور بــه    نــه انگلــس از نقطــه نظــر مناســبات واقعــي و     . بــيش نميباشــد » كــارگري بــورژوازي «

وازي و حـــزب  بـــورژسوسياليســـمبـــه تخيلـــي ســـازد كـــه سوسياليســـم نهـــا برخـــورد كـــرده و مبـــرهن مـــي آماهيـــت 
زمينـــه ماركسيســـم از همـــان   در قـــرن بيســـتم سرنوشـــت ايـــن سوسياليســـم، كـــه در .ديل شـــده اســـتبـــبـــورژوازي ت

ــرن  ــومي درآمــد         ١٩ق ــايش عم ــدي بنم ــا وضــوح بيمانن ــد ب ــان گردي ــدنظر طلبــي نماي ــكل اپورتونيســم و تجدي .  درش
 خــود بهــره مــي   ارمايــه نظــري كهمــه احــزاب اپورتونيســتي، همــه فرقــي كــه هنــوز از سوسياليســم تخيلــي بمثابــه         

ــد ــزاب  . جوينـ ــلك احـ ــه سـ ــاعيبـ ــتي–ارتجـ ــر امپرياليسـ ــوده و     بـ ــام نمـ ــا قيـ ــه پرولتاريـ ــعليـ ــري و  بـ ا انقـــلاب پرولتـ
امپرياليســـــم، مدتهاســـــت از انـــــواع مســـــالك . ديكتـــــاتوري پرولتاريـــــا مســـــلحانه و قهرآميـــــز وارد نبـــــرد شـــــدند 
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ــه در  ــورژوازي ك ــاس سوسياليســتي   ب ــات لب ــه حي ــه مي ب ــي   ، دهــد خــود ادام ــه انقــلاب بهــره م ــزاري برعلي -همچــون اف
ــد ــم        در. جويـ ــداكثر رفرميسـ ــرده و حـ ــه كـ ــلاب را خفـ ــزاب روح انقـ ــن احـ ــا ايـ ــه جـ ــههمـ ــك را  -جبونانـ بوركراتيـ

ــد     ــي گيرنـ ــدمت مـ ــه خـ ــرمايه داري بـ ــيانت سـ ــراي صـ ــزب     . بـ ــا يـــك حـ ــاوتي بـ ــر تفـ ــت امـ ــم در ماهيـ خروشچفيسـ
 ١٨٤٧ والبتــه از مــدتها قبـــل از   –اليســم تخيلــي امــروزه    سوسي. كــار نـــدارد بــورژوازي و نــوع سوسياليســم محافظــه    

ايــــن . باشــــدوجــــود داشــــته کــــه هــــم آنجــــا  ونداشــــته   هرگــــز در هيئــــت جريــــاني جداگانــــه وجــــود–بدينســــو 
 و ارتجــاعي بــدل شــده و بــه حــزب عامــل      كــار محافظــهسوسياليســمبــه سوسياليســم يــك قــرن و نــيم اســت كــه      

  .يافته استبورژوازي، حزب فراكسيوني بورژوازي تحول
ــد ــه     : ميگوينـ ــم محافظـ ــا سوسياليسـ ــورژوازي يـ ــه بـ ــه جنبـ ــم نـ ــات خروشچفيسـ ــن نظريـ ــه  ايـ ــار بلكـ ــرده كـ خـ

ــورژوازي ــي ايــن  .  داردب ــاجي بيهــوده ول ــتاحتج ــه ايــده     .  اس ــده و از چ ــه بوجــود آم ــن نظريــه چگون ــايي بهــره   اي ه
  :شتماركس در توضيح نظريات پرودن نو.  آن نداردماهيت اساسيبرد هيچ ربطي به مي

ــايين« ــاديون  پـ ــر از اقتصـ ــيك[تـ ــوفاني     ] كلاسـ ــه فيلسـ ــت بمثابـ ــدا سـ ــرا معتقـ ــت زيـ ــهاسـ ــزه  کـ ــول معجـ  فرمـ
تــر از سوسياليستهاســت زيــرا   و پــايين. حــق دارد بــه جزييــات خــالص اقتصــادي بپــردازد     . دســت داردي را دريآســا

ــاو  ــه ه ن ــدازه كــاب ــدازه كــافي نظــر صــائبي دارد كــه    فان ــه ان ــه ب ــه -حــدس بطــور و ا و–ي جــرات كــرده و ن  خــود را ب
  .ها ارتقا بدهد بالاتر بورژوا..؟

  .او ميخواهد سنتز باشد ولي تركيبي از اشتباهات است
ــي ــد     او مــ ــرواز كنــ ــا پــ ــورژوازي و پرولتاريــ ــالاتر از بــ ــمند بــ ــوان يــــك دانشــ ــد بعنــ ــط يــــك  . خواهــ او فقــ

ــاً ميـــان ســـرمايه و كـــار ميـــان اقتصـــاد   خـــرده م، بـــاين طـــرف و آنطـــرف سياســـي و كمـــونيز بـــورژوا اســـت كـــه دائمـ
  )فقر فلسفه(- ».پرتاب ميشود

ــرودن او را در    ــت پـ ــامع و مثبـ ــر جـ ــه نظـ ــار      نقطـ ــه كـ ــت محافظـ ــورژوا يـــك سوسياليسـ ــام يـــك بـ ــه [مقـ و نـ
ــه سوسيالي  ــي و نــ ــم تخيلــ ــسوسياليســ ــورژوازي ســ ــرده بــ ــاركس و انگلــــس آ .م خــ ــک مــ ــوع را در  شــ ــن دو نــ ارا ايــ

ــد  ــايز ميكننـ ــد.] مانيفســـت متمـ ــرار ميدهـ ــاركس و . قـ ــراي سوسياليســـم    مـ ــال بـ ــوان مثـ ــاً بعنـ ــرودن را دقيقـ انگلـــس پـ
  :كار ذكر ميكنندمحافظه
  )مانيفست(- »ا ذكر ميكنيمرتاليف پرودن » فلسفه فقر«بعنوان مثال كتاب «

ــزد      ــي ريـ ــرح مـ ــم را طـ ــوعي سوسياليسـ ــاوت نـ ــه متفـ ــورژوا از دو نقطـ ــرده بـ ــدخرد  :خـ ــه توليـ ــي از زاويـ  يكـ
كــار يعنــي از زاويــه اصــلاح ســرمايه داري     ديگــري سوسياليســم محافظــه  و ) يعنــي سوسياليســم خــرده بــورژوازي   (

ــود ــورژوازي اســـت   . موجـ ــان بـ ــوع دوم، يـــك جريـ ــم نـ ــن سوسياليسـ ــه . ايـ ــم محافظـ ــا   سوسياليسـ ــعي دارد بـ ــار سـ كـ
ــاً از را ســـاده» امـــور اداري دولـــت بـــورژوازي «حفـــظ نظـــم موجـــود   ــيادت بـــورژوازي «تركنـــد و بعضـ » مصـــارف سـ

  .بورژوازي ندارد  با سوسياليسم خردهاين هيچ سنخيتي. بكاهد
 سوسياليســـم تخيلـــي يـــا   ،»راه رشـــد«تـــوان گفـــت سوسياليســـم خروشـــچفي     نمـــي بـــدين لحـــاظ نبايـــد و  

  .اي از آنست جلوه
اي بـــا  مـــتن حاضـــر مشـــاهده ميشـــود كـــوچكترين رابطـــه   بعـــلاوه نظريـــه خروشـــچفي راه رشـــد چنانكـــه در 

 و لتــــيودداري  ســــرمايهخروشچفيســــم از . ي نــــدارديرژوابــــوبــــورژوازي و سوسياليســــم خــــرده دمكراســــي خــــرده
ــد  ــاد توليــ ــده انقيــ ــلاحات بوروكراتيــــك كننــ ــرد و اصــ ــد -خــ ــاعي حمايــــت ميكنــ ــه  در.  ارتجــ ــمحاليكــ  سوسياليســ

  . ميباشدتساوي طلبي خرده بورژوازيشود نوعي بورژوازي تا آنجا كه بمثابه يك اتوپي ظاهر مي خرده
 مبادلـــه و بهمـــراه آن  وكهـــن توليـــدليســـم ســـعي دارد بـــا وســـايلاز نظـــر مضـــمون مثبـــت خـــود ايـــن سوسيا«

ــديمي مال  ــمناســبات ق ــهکي ــا     ت و جامع ــه وس ــا آنك ــد و ي ــاء نماي ــر احي ــار ديگ ــن را ب ــه را   يكه ــد و مبادل ل معاصــر تولي
ــر در   ــار ديگ ــر و زور ب ــد من        از راه جب ــايل تولي ــن وس ــيله اي ــبلاً بوس ــه ق ــالكيتي ك ــن م ــبات كه ــارچوب مناس ــر فچه ج
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ــار ــود بگنجانـــد ف مـــي بايســـتي هـــم من شـــد و ناچـ ــر در. جـــر شـ ــا، هـــم   حالـــت ايـــن سوسياليســـم در  دو هـ ــين حـ عـ
  .مانيفست) همانجا(-» ارتجاعي است و هم تخيلي

سوسياليســـم خـــرده بـــورژوازي درچهـــارچوب جامعـــه ســـرمايه داري از لحـــاظ اقتصـــادي كـــاذب اســــت          
ــاريخي  ــه تحــولي كــه در  جهــاني، –معهــذا از نقطــه نظــر ت ــ يعنــي آن مرحل ــه، ممكــن   اي ــا آن كشــور ضــرورت يافت ن ي

ــد  ــت باشـ ــت حقيقـ ــم     . اسـ ــن سوسياليسـ ــه ايـ ــتها بـ ــاظ ماركسيسـ ــدين لحـ ــان     دربـ ــك جريـ ــه يـ ــود و بمثابـ ــاي خـ جـ
  :كند كه  جهاني يادآوري مي-درباره سوسياليسم تخيلي در ابعاد تاريخيلنين . كنند برخورد ميدمكراتيك

ــاط     در« ــس را بخ ــان انگل ــات درخش ــد اول كلم ــورد باي ــد   اينم ــي گوي ــه م ــاظ شــكل   «: ر داشــت ك ــه از لح آنچ
  ». جهاني حقيقت باشد–اقتصادي خود كاذب است ممكن است ازنقطه نظر تاريخي

ايــن سوسياليســم از لحـــاظ   : انگلــس ايــن تــز عميــق را در مـــورد سوسياليســم اتوپيــك اظهــار كـــرده اســت        «
ــود    ــاذب ب ــرا ارزش   . شــكل اقتصــادي خــود ك ــود زي ــاذب ب ــن سوسياليســم ك ــه   اضــافه راي ــوانين مبادل ا از نقطــه نظــر ق

ــي ــدالتيبـ ــيعـ ــم تئور  در. دانســـت مـ ــن سوسياليسـ ــل ايـ ــيمقابـ ــكل    نيسـ ــاظ شـ ــورژوايي از لحـ ــاد بـ ــم اقتصـ ــاي علـ هـ
از قــوانين مبادلــه ناشــي   » عادلانــه«و كــاملاً » طبيعــي«اقتصــادي آن ذيحــق بودنــد زيــرا ارزش اضــافي بطــور كامــل       

  .ميشود
زيـــرا نشـــانه، مظهـــر و مبشـــر آن  .  بـــودذيحـــقجهـــاني  –يخيولـــي سوسياليســـم اتوپيـــك از نقطـــه نظـــر تـــار 

ــه             ــدل شــده ك ــواني مب ــروي پرت ــه ني ــرن بيســتم، ب ــاز ق ــون در آغ ــرمايه داري اســت و اكن ــده س ــه زايي ــود ك ــه اي ب طبق
- .داري خاتمـــه دهـــد و بـــا نيـــروي مقاومـــت ناپـــذيري بســـوي ايـــن مقصـــد، پـــيش بـــرود   قـــادر اســـت بـــه ســـرمايه 

   )دواتوپي(
اكنــون بايـــد معلــوم داريـــم   . ايــم داري دنبــال كـــرده  ســـم تخيلــي را در جامعــه ســـرمايه  مــا سرنوشــت سوسيالي  

ــياليزم چـــه حقيقتـــي در -ي، بـــرعكس سوسياليســـميبـــورژوا خـــردهسوسياليســـم. ي نهفتـــه اســـتيبـــورژوا خـــردهسوسـ
ــه نمــي  ــد، براســاس و     تخيلــي ك ــداوم ياب ــان مســتقلي ت ــه جري ــد بمثاب ــات كجــودتوان ــ نظام ــبه ــودالي   ن و عق ــاده فئ افت

 فقـــط در برابـــر نظامـــات كهـــن و بشـــيوه –  حقيقـــت مبـــارزات دهقـــاني را بـــراي تصـــرف تقســـيم اراضـــيي،كلامـــو 
و » برابـــري در اســـتفاده از زمـــين «شـــكل كـــاذب آن مبتنـــي بـــر تقســـيم مالكيـــت و   . انعكـــاس مـــي دهـــد– انقلابـــي 

 ميگويــد بــه هــيچ   بــورژوا بــه آن سوسياليســم   چيــزي كــه خــرده  آن. شــود نمــيحقيقــت مــذكور مــانع » مالكيــت آن«
ــاً كــاذب ميباشــد      ــدارد و تمام ــا سوسياليســم علمــي ن ــاعم–وجــه هــيچ ســنخيتي ب ــي  آن حــدي هــذا ت كــه جنــبش انقلاب
لنــــين دربــــاره دمكراتيســــم .  داردحقيقــــتدهقــــاني را عليــــه نظامــــات كهنــــه و فئــــودال نماينــــدگي ميكنــــد تمامــــاً 

  :داردبورژوايي مربوط بدان اظهار مي خردهنارودونيكي و سوسياليسم
ــم« ــر        دمكراتيسـ ــت از نظـ ــاذب اسـ ــود كـ ــادي خـ ــكل اقتصـ ــاظ شـ ــه از لحـ ــارودنيكي، كـ ــاريخي نـ ــي تـ  حقيقـ
ــوپي سوسياليسـ ــ  ،اســـت ــت اتـ ــه بعلـ ــم، كـ ــن دمكراتيسـ ــك    تي ايـ ــارزه دمكراتيـ ــت، حقيقـــت آن مبـ ــاذب اسـ ــود كـ  خـ
ــوده ــكل مخصــوص بخــود بــوده      ت ــل تــاريخي اســت و عنصــر لاينفــك      .اي دهقــاني اســت كــه داراي ش  مقيــد بعوام
  ».آنرا تشكيل ميدهد ول بورژوازي و شرط پيروزي كاملتح

بـــورژوازي اســـت كـــه ميخواهنـــد  اق ميليونهـــا زحمـــتكش خـــردهيمـــنعكس كننـــده اشـــت -اتـــوپي نـــارودينكي«
ــودال     ــديمي فئ ــا اســتعمارگران ق ــيحســاب خــود را ب ــه از   بكل ــاذبي اســت ب ــد ك ــد و امي ــداختن    تصــفيه كنن ــان بران مي

  )دواتوپي(-» سرمايدارانيعني استثمارگران جديد » آن واحد در«
   چگونه ظاهر ميشود؟يبورژواي خردهسوسياليسم و اين اقياشتاين 

 چيـــزي نيســـت جـــز همـــان بيـــان اشـــتياق انقلابـــي بـــه  »زمـــين  ا لتســـاويتقســـيم بـــ «و» حـــق بـــرزمين«ايـــده «
ــل قــدرت ملاكــين و         ــرنگون ســاختن كام ــان كــه بــراي س ــاوات ازطــرف دهقان ــت ار   مس بــر ابي بــمحــو كامــل مالكي

  يابود گرتسن-» .زمين مبارزه مي نمايند



٥٢  

ــم  ــردهپـــس حقيقـــت سوسياليسـ ــورژوازي خـ ــودنش   ،بـ ــي بـ ــاعي و تخيلـ ــرغم ارتجـ ــارچوب يـــك  - عليـ درچهـ
ــرده      ــوده خ ــان و ت ــارزه دهقان ــاريخي، در انعكــاس مب ــين ت ــن      شــرايط مع ــات كه ــا نظام ــل ب ــه كام ــورژوا و قطــع علاق ب

دمكـــرات و بـــديهي اســـت مثـــل هـــر  . يـــك دمكـــرات ميباشـــد چنـــين سوسياليســـتي، . داد قـــرارو ســـتم امپريليســـتي 
ــوده ،واقعــي ــبش ت ــدار جن ــا نظــم كهــن باشــد      طرف ــارزه قطعــي ب ــدار مب ــا و صــادقانه جانب  يــك دمكــرات واقعــي در . ه

  . واقعاً انقلابي بوده و قاطعانه حاضر به نبرد استعليه نظامات كهنچهارچوب، مبارزات 
 بـــه جنـــبش تـــوده هـــا ايمـــان دارد و بـــا اينكـــه اغلـــب در .دمكـــرات كســـي اســـت كـــه بـــه مـــردم ايمـــان دارد«

ــرماي      ــم س ــب رژي ــبش در قال ــن جن ــه اي ــي ك ــورد اهميت ــز اســت   هم ــتباه آمي ــه اش ــام   …داري دارد داراي نظري ــا تم ــاز ب  ب
 قـــرون  نســـق، بـــا كليـــه نظـــم و دمكـــرات بـــا صـــداقت بيشـــتري بـــراي قطـــع علاقـــه  . وســـايل بـــه آن كمـــك ميكنـــد 

   در روسيه احزاب سياسي-» .وسطايي ميكوشد
ــر    ــه خروشفيســم درســت ب ــديهي اســت ك ــورژوا، آنهــم در  هــاي خــرده  عكــس دمكــرات  ب ــا  ب  حركــت ،عصــر م

ــد ــرده . ميكنـ ــاي خـ ــورژوا دمكراتهـ ــد   ، دربـ ــا ناچارنـ ــر مـ ــي عصـ ــاي انقللابـ ــي  دمكراتهـ ــند يعنـ ــت   باشـ ــرات تحـ دمكـ
ــتار قطـــع علاقـــه  . رهبـــري پرولتاريـــا  نـــابودي ماشـــين ، كامـــل بـــا نظامـــات كهـــن  دمكراســـي انقلابـــي معاصـــر خواسـ

ــامي دولتــــي-بوروكراتيــــك ــتي، نظــ ــارزه ضدامپرياليســ ــين در  و مبــ ــدامات معــ ــام اقــ ــوي    انجــ ــتن بســ ــام برداشــ گــ
ــا  ايــن دمكراســي امــروزه   . باشــدسوسياليســم مــي   و بنــا بــه همــه شــرايط نــاگزير بــه ســوي       تحــت رهبــري پرولتاري

ــي  ــام برمـ ــم گـ ــا. داردسوسياليسـ ــرمايه ،پرولتاريـ ــادره سـ ــا مصـ ــزرگ و    بـ ــاي بـ ــلب «هـ ــلب مالكيـــت از سـ ــدگان سـ كننـ
كمــون از  بــه نفــع مــردم در واقــع از نقطــه نظــر اقتصــادي و بــا ايجــاد حكومــت شــورايي از نــوع دولــت           »مالكيــت

ــا   ــاطع حــل نظــر سياســي و ب ــاني و ق ــي مســئله دهق ــي    امپرياليســتي از-انقلاب ــام برم ــن نظــر بســوي سوسياليســم گ -اي
ــوده     . دارد ــروزه تـ ــه امـ ــت كـ ــي اسـ ــي انقلابـ ــن دمكراسـ ــاني  ايـ ــاي دهقـ ــرده–هـ ــد   خـ ــورژوازي در آن ذينفعنـ ــن . بـ ايـ

ي بــا آن وحـــدت داشــته و عناصـــر مترقــي و پيشـــرونده    يدمكراســي انقلابــي اســـت كــه سوسياليســـم خــرده بـــورژوا    
ــرا جــذب كــرده اســت   ــوين آن ــوپيمــا كمونيســتها طرفــدار هــيچ  . ن ــوع ات ــر اســاس شــرايط عينــي   .  نيســتيمن مــا فقــط ب

ايــن نهفتــه   بــورژوازي در مبــارزه دمكراتيــك انقلابــي تــوده خــرده    حقيقــتي عصــر كنــون  ايــم كــه در ودهنمــمعــين 
  :کهاست 

   تحت رهبري پرولتاريا:اولأ
  . برداشتن گام بسوي سوسياليسم همراه باشداً ب:و ثانيا

  :لنين با بياني ژرف انديشانه مدتها قبل از انقلاب اكتبر نوشت
هـــاي   تـــوده ....مكراتيســـم صـــادق و مصـــمم وبـــديهي اســـت ماركسيســـتها بايـــد هســـته ســـالم و ذيقيمـــت د «
  )دو اتوپي(-» .ارودنيكي آن جدا كنندنهاي اتوپي  را با مواظبت خاصي از پوسته دهقان

ــن مســئله و بلشوي  ــان اي ــه رابطــه ميباشــد  ســاو مي ــل ب ــر انقــلاب     همــان رابطــه . م قائ ــا ب ــري پرولتاري ــه رهب اي ك
  .ايجاب ميكند

ــرمايه   ــد از ســ ــا تمجيــ ــي و ســ ــ آيــ ــش در راه     رمايهداري دولتــ ــتگي و كوشــ ــد از وابســ ــته، تمجيــ داري وابســ
هژمـــــوني رد ماشـــــين دولتـــــي بـــــورژوازي و   ارتجـــــاعي و-تحكـــــيم آن، تمجيـــــد از اصـــــلاحات بوروكراتيـــــك 

ــا  ــدازه ذره  درپرولتاري ــه ان ــلاب ب ــا   انق ــورژوازي   «اي ب ــرده ب ــوپي خ ــت ات ــاچيزي    – »حقيق ــد ن ــدازه ذره هرچن ــه ان  - ب
  !ارتباط دارد؟

سوسياليســـم «نظريــات خروشچفيســـتي وجــود داشــته باشــد همانــا از نــوع        لــي يــا اتوپيــك در   اگرجنبــه تخي 
  !يعني يك اتوپي ليبرالي.  است)»حقيقي«بويژه سوسياليسم (و ارتجاعي » كارمحافظه
  ». ميداردفاتوپي ليبرالي، توده هاي دهقاني را از مبارزه منصر«
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ــرال  « ــوپي ليب ــت    –ات ــه اس ــايلات آزمندان ــاتر تم ــرده س ــي   پ ــه م ــا    ثمارگران جديديســت ك ــازات را ب ــد امتي خواهن
  )دو اتوپي(-» .!كنندگان قديم تقسيم كننداستثمار

ــك      ــول بوروكراتيــ ــي تحــ ــين، يعنــ ــز همــ ــم بجــ ــر خروشچفيســ ــين    -مگــ ــازات بــ ــيم امتيــ ــاعي، تقســ  ارتجــ
ــزي            ــين چيـ ــين چنـ ــات مبـ ــر واقعيـ ــت؟ مگـ ــرده اسـ ــال كـ ــري را دنبـ ــز ديگـ ــم چيـ ــين و امپرياليسـ ــورژوازي، ملاكـ بـ

ــزي س    نيســت ــه مرك ــل و كميت ــه توك ــوم ميشــود ك ــد     . چ. ند؟ معل ــاد ندارن ــد اعتق ــه خــود ميزنن ــي ك ــه حرف ــداً ب ــا . اب آنه
  :گوينداز يكطرف مي

ــر و     « ــي، الجزايـ ــد، ليبـ ــومالي، هنـ ــر، سـ ــوريه، مصـ ــراق، سـ ــت عـ ــت    …سرنوشـ ــروز هسـ ــه امـ ــه كـ ــز آنچـ  جـ
ــن سرنوشــت  . توانســت باشــد  نمــي ــوماي ــل ســرمايه د   محت ــه راه رشــد تكام ــود ك ــا ب ــر  اري و وابســتگي ارگانيــك  آنه ت

بازســــازي مناســــبات  بــــورژوازي هــــيچ رســــالتي جــــز  داري جهــــاني طــــي كننــــد، خــــرده  را بــــه سيســــتم ســــرمايه
ــرمايه ــالتي جــز بازســازي مناســبات ســرماي           س ــد؟ ناصــر، بومــدين، و امثــالهم رس داري  هداري نمــي توانــد داشــته باش

  ) بولتن– ٤٦ص (» . اين بازسازي بود اييمصر محصول تكامل نه نميتوانستند داشته باشند، سادات در
 ايـــن عبـــارات )٤٤ص (!  اســـت»اي از سوسياليســـم تخيلـــي راه رشـــد ســـرمايه داري جلـــوه«امـــا درعـــين حـــال 

ــتدلا  ــر اس ــي     لو ه ــل نم ــد توك ــان ميده ــط نش ــابه ديگــري فق ــن      مش ــت اي ــدارد ماهي ــل ن ــد و تماي ــه خواه اصــطلاح ب
ــالت« ــرا » رسـ ــوم داردم،از جانـــب خروشچفيسـ ــيا.  معلـ ــن  و نمـ ــه«گويـــد ايـ ــم محافظـ ــاعي سوسياليسـ ــار و ارتجـ » كـ

ــوده و ــه  بـ ــيچ وظيفـ ــز  هـ ــود جـ ــراي خـ ــرمايه   اي بـ ــبات سـ ــترش مناسـ ــداوم، گسـ ــظ تـ ــولات     حفـ ــا تحـ ــم بـ داري آنهـ
ــاعي ــدارد  -ارتجـ ــه امپرياليســـم نـ ــتگي بـ او بـــدقت ماهيـــت واقعـــي نظريـــات خروشـــچفي   .  بوروكراتيـــك و در وابسـ

  .را پنهان ميسازد
ــي گوي  ــتها مـ ــورژوازي    خروشچفيسـ ــرده بـ ــري خـ ــه رهبـ ــق بـ ــد خلـ ــان و  (نـ ــورژوازي و كودتاچيـ ــزاب بـ و احـ

ــتها  ــا، ناصريسـ ــرمايهمـــي) …افســـران ارتـــش، بعثـــي هـ ــار  توانـــد سـ ــازد و ايـــن كـ ــابود سـ ــا ملايمـــت،  داري را نـ را بـ
اي  و پـــاره » اصـــلاحات اداري«آنهـــا سوسياليســـم را جـــز   . مســـالمت و بـــا حفـــظ ماشـــين دولتـــي انجـــام ميدهـــد      

ــر   ــز س ــا، ج ــي و  مايهرفرمه ــد…داري دولت ــزرگ؟    .  نميدانن ــورژوازي ب ــز ب ــي چيســت بج ــر! سوسياليســم دولت ــه  مگ ن
مگـــر نــه آنكــه همـــين   ! آنكــه خــرده بــورژوازي خـــود از جانــب ســرمايه بــزرگ و وابســـتگي تحــت فشــار اســت؟         

ــد؟   فشــارها او ــارزه ســوق ميده ــه مب ــه اصــطلاح        ! را ب ــن ب ــه اصــلي اي ــن نكت ــه اي ــرا در اينجــا ب سوسياليســم «پــس چ
  !شود؟اشاره نمي» خلقي

بـــورژوازي دشـــمن ســـرمايه داري دولتـــي اســـت، اعـــم از آنكـــه ســـرمايه داري دولتـــي در شـــرايط           خـــرده
ت ر ايــن محافــل افســران كــه در قــد    –حــال چگونــه ايــن حكــام    . دولــت بــورژوازي باشــد يــا چيــزي شــبيه نــپ      

ــدل ميشــوند      ــزرگ ب ــورژوازي ب ــه ب ــوراً ب ــه ف ــك راه -حاكم ــورژواز  ي ــه ب ــديل شــدن ب ــت از    تب ــزرگ ســلب مالكي ي ب
  )K-زيرنويس( !؟.هنوز خرده بورژوا خوانده ميشوند -)٢٤-٢٣ فصل –كاپيتال . ك.ر( استهساير بورژوا

خروشچفيســت چــه در ايــده و   .  حركــت ميكنــد ادعــا واقعــي ايــده و نــه   مفهــومفقــط از روي   ماركسيســت
ــته را        ــرمايه داري وابسـ ــتگي و سـ ــوين وابسـ ــتم نـ ــز سيسـ ــزي جـ ــت چيـ ــه در واقعيـ ــي چـ ــغ نمـ ــد  تبليـ ــن  . كنـ ــا ايـ آيـ

  !سوسياليسم تخيلي است؟
 از قبيــــل دولــــت دول مرتجعــــي بوروكراتيـــك در الجزاير،دفــــاع از  -آيـــا دفــــاع از ســــرمايه داري ارتجــــاعي 

و يـــا ايـــن ! اســـت» انحـــراف «و » سوسياليســـم تخيلـــي«مصـــر در زمـــان ناصـــر يـــا دولـــت ســـومالي يـــا دولـــت هنـــد  
ــرده  ــم خـ ــي ا  سوسياليسـ ــورژوازي و خلقـ ــتبـ ــز    ! ؟سـ ــم بجـ ــوري و پراتيـــك خروشچفيسـ ــه تئـ ــي در همـ ــه حقيقتـ چـ

  ؟!دارد خدمت به سرمايه و تحكيم آن وجود
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ــاً تو     ــريح ماهيـــت واقعـــي تمامـ ــارات جهـــت عـــدم تصـ ــتوســـل توكـــل بـــه عبـ ــرا . لي جانبدارانـــه اســـتسـ زيـ
ئله او فقـــط توجـــه افـــراد را از مس ـــ. پـــردازد اش نمـــي توكـــل نـــه بـــه واقعيـــت و نـــه بـــه ايـــدئولوژي درمفهـــوم عينـــي  

  : مي نويسدساختگي توضيحات توكل با تعجبي هتازه پس از اينهم! محوري منصرف ميسازد
 -٤٦ص (» .انـــد اموختـــهياي ن شكســـت ذره هســـتند كـــه از اينهمـــه ذهـــنآنقـــدر كنـــد ايـــن تـــز مـــدافعينگويـــا «

  )٧ شماره -بولتن
 مــدافعين ايــن تــز   .پردازيهــاي مجــرد توكــل را بــه يكبــاره محــو ميكنــد       ايــن عبــارت بــولتن اثــرات عبــارت    

اينهــا  . عبارتنــد از احــزاب بلــوك شــرق و دولتهايشــان بــه اضــافه احــزاب خروشــچفي دركشــورهاي عقــب مانــده           
 ايـــن كنـــدذهني اســـت كـــه ســـالها  تـــدارك يـــك نظريـــه ســـراپا ضـــدانقلابي كنـــدذهني اســـت؟ !! هســـتند» كنـــدذهن«

ــا زمينــه چينــي كننــد و بعــد بــه كشــور     ايــن بــه چــه نحــو بايــد كنــدذهني تلقــي   تجــاوز انقلابــي بنماينــد؟  «بــراي كودت
ــي         ــامي شــوروي يعن ــاه نظ ــه پايگ ــس از تخلي ــه در ســومالي بلافاصــله پ ــره«شــود ك ــومالي از راه رشــد   » برب ــت س دول

خروشچفيســـتها اساســـاً از تئـــوري لنـــين دربـــاره امپرياليســـم و نقـــش ســـرمايه مـــالي « :شـــما مينويســـيد. خــارج شـــود 
  )٤٦ص (».اند چيزي نفهميده

ــر  ــدهااگــر شــما اين ــد  فهمي ــا حــافظ اســد در    اي ــد چطــور صــدام حســين ي ــد توضــيح دهي جــاده سوسياليســم    باي
ــام برمـــي ــا     ! دارنـــد؟گـ ــنتي بـــورژوازي بـــزرگ برهبـــري گانـــديها، دولتـــي بـ ــد، حـــزب سـ ــره هنـ چطـــور حـــزب كنگـ

 اســـت؟ مگـــر تمجيـــد ايـــن دول، حفـــظ آنهـــا و      کبيـــريداراي پتانســـيل سوسياليســـتي   خصـــلت سوسياليســـتي و 
جهــت    نظــامي گســترده بــا آنهــا از جانــب شــوروي را نبايــد بمثابــه سياســتي هــم در         – مــالي -يارتباطــات تجــار 

رقابـــت «اتفاقـــاً نظـــر  ! جهـــت وابســـتگي بـــه شـــوروي ارزيـــابي كـــرد؟       ســـرمايه داري وابســـته و هـــم در   توســـعه
ــز  ــي        »مســالمت آمي ــالي را م ــه بخــوبي هــم ماهيــت امپرياليســم و هــم نقــش ســرمايه م - خروشــچفي نشــان ميدهــد ك

ــي  فه ــوذ اقتصــادي    مــد و بهمــين جهــت م ــه بســط نف ــد چــرا ب ــالي و نظــامي خــود در كشــورهاي    –فهمن  سياســي و م
ذهنـــي  ايـــن ميـــان هــيچ كنـــد  در. كننــد  آنهــا سياســـتي امپرياليســـتي را تعقيــب مـــي  . انـــد همــت گماشـــته افتـــاده عقــب 

از كنــدذهني خروشچفيســم نــه  . گــرددمــي» اســتعدادهاي ذهنــي «و توكــل بــي ســبب دســت بــدامن     . وجــود نــدارد 
ــا نزديـــك    ــن دولتهـ ــا ايـ ــه بـ ــدامات       اســـت كـ ــه اقـ ــتيباني كليـ ــد و پشـ ــا و تاييـ ــلط برآنهـ ــد تسـ ــا حـ ــط را تـ ــرين روابـ تـ

ــازد   ضــدانقلابي ــرار ميس ــان برق ــلطه   . اش ــك س ــدذهني ي ــه از تن ــت در      بلك ــافع هنگف ــي من ــه در پ ــر و كســي اســت ك  گ
ــان  ــتجهـ ــي   اسـ ــغ نمـ ــي دريـ ــيچ كوششـ ــراه از هـ ــي و دا . ورزد  و در اينـ ــر خمينـ ــته مگـ ــد« رودسـ ــزب » درراه رشـ حـ

ــوري و دولــــت   ــيش روي شــــما نيســــت؟  » اســــلامي«جمهــ ــت امپرياليســــتي خروشــــچفي در تقويــــت    ! پــ سياســ
 ــاهمپوشــي   اي اســت بــراي پــرده    وابســتگي مــدرن را ناشــي از كنــدذهني خروشچفيســتها خوانــدن وســيله       ت ايــن  ي

  :داردراهش گام برمي اين است آنچه توكل در! سياست
  .ي حفظ منافع بزرگ و اساسييك انتقاد كوچك برا

ــه در       ــد كـ ــاد ندارنـ ــتها اعتقـ ــل، خروشچفيسـ ــرخلاف توكـ ــن، بـ ــته از ايـ ــت     گذشـ ــد شكسـ ــا راه رشـ ــه جـ همـ
ــورده اســت  ــه      . خ ــق ب ــه متعل ــرونتس را ك ــر ب ــويژه اث ــا ب ــا       ٢م ــرديم ت ــد حاضــر انتخــاب ك ــراي نق ــل اســت ب ــال قب  س

  .نشان داده باشيم خروشچفيسم ابداً به شكست مذكور اعتقاد ندارد
را در  آنهـــا تـــا وقتـــي منـــافع خـــود. نـــوع اپورتونيســـم ديگـــر پراگماتيســـت هســـتند روشچفيســـتها مثـــل هـــرخ

مـــورد مصـــر، تنهـــا  در. پــي ايـــن نظريـــه و پراتيـــك مربوطـــه تــامين شـــده ببيننـــد، هرگـــز شكســـتي نخواهنــد داشـــت   
 جملــه همــان   يعنــي از-» تحــولات بازگشــت ناپــذير  «هــا از  هســتند، بــرونتس دمــوردي كــه آنهــا معتقــد بــه واگــر     

ــي و   ــرمايه داري دولتـ ــي و سـ ــلاحات ارضـ ــوروي     اصـ ــلاح شـ ــه سـ ــته بـ ــبتاً وابسـ ــش نسـ ــد -ارتـ ــخن ميگوينـ در .  سـ
بـــه » گوربـــاچف«نيكـــو  چرنـــي-كـــه همـــين چنـــدي پـــيش آقايـــان آنـــدريف(مـــورد الجزايـــر، ســـوريه، هنـــد، عـــراق 

ــد     ــي، ضدامپرياليســتي و پيشــرو خواندن ــي مترق ــرا دولت ــي،،!)ترتيــب آن ــا كشــور    ليب ــه وجــود   دهه ــاً ب ــا عميق  ديگــر آنه
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ــد  ــد معتقدنـ ــوريه، در    . راه رشـ ــزب كمونيســـت سـ ــر حـ ــاش رهبـ ــد بكتـ ــم خالـ ــوز هـ ــي «هنـ ــه خلقـ ــه  » جبهـ ــوط بـ مربـ
ــم       ــوز ه ــد و هن ــداحي ميكن ــافظ اســد م ــتهاي«ســوريه از ح ــه » كمونيس ــري درجبه ــد  الجزاي ــبخش منحلن ــوز !  آزادي هن

حتـــي اگـــر ايـــن دولـــت . يـــاري ميدهـــداز نزديـــك دولـــت را » حـــزب كمونيســـت هنـــد«هنـــد بـــه اصـــطلاح در هـــم 
ــچفي « ــتهاي خروشـ ــاز » كمونيسـ ــازند بـ ــركوب سـ ــم  را سـ ــد هـ ــيعيرونـ ــتها  نـ ــر خروشچفيسـ ــد« ازنظـ ــي »  راه رشـ مـ

شــما ايــن حقــايق  ! »حركــت بــه ســوي سوسياليســم تضــمين اســت  « زيــرا تــا وقتــي بــه شــوروي وابســته باشــند  ! باشــد
ــه ــه رذيلانـ ــد   را بـ ــان ميكنيـ ــده پنهـ ــي از چشـــم خواننـ ــرين وجهـ ــئله    .تـ ــز مسـ ــرف ميزنيـــد بجـ ــز حـ ــه چيـ ــاره همـ  دربـ

خــود را ! ســر آن بحــث اســت   محــوري و اساســي، بــه همــه چيــز پرخــاش ميكننــد بحــز آن مطلبــي كــه اتفاقــاً بــر          
درحقيقــــت يــــك ! دشــــمن راه رشــــد مــــي خواننــــد امــــا طرفــــداران راه رشــــد را بــــه كنــــدذهني مــــتهم ميســــازند   

 منـــافع عظيمـــي را در ١٩٦٠-١٩٨٥ي ســـالهاي ماركسيســـت بايســـتي بـــدقت روشـــن ســـازد كـــه آيـــا شـــوروي در ط ـــ
ــه فقــط شكســت نخــورد بلكــه در       ــه؟ راه رشــد ن ــا ن ــاهمــه جــا   بســياري نقــاط جهــان بدســت آورده اســت ي ــرموقت   ب

ــه انقــلاب پيــروز شــد    ــت پيــروز شــد كــه اپورتونيســم توانســت بــر جنــبش انقلابــي ســايه          ! علي راه رشــد از آن جه
برژنـــف در ســـال ! خروشچفيســـتها ايـــن را بخـــوبي مـــي داننـــد. نـــدافكـــن شـــود و مـــدتها انقـــلاب را بـــه تعويـــق افك

  :گويد مي١٩٧١
ــا ايــــن راه    « ــون بســــياري از دولتهــ ــك جامعــــه      [اكنــ ــي راه ســــاختمان يــ ــد غيرســــرمايه داري يعنــ راه رشــ

ــد ..] سوسياليســتي  ــده ان ــوني  …را برگزي ــن دگرگ ــوده        و شــمار اي ــزايش ب ــه اف ــان روب ــا پيشــرفت زم ــرات ب ــا و تغيي ه
  )١٩٧١-٢٤كنگره (» .است

 ســتهاخــود خروشچفي! »راه رشــد شكســت خــورده اســت   «انــد  تــر از آش اقليتــي مــدعي  هــاي داغ امــا كاســه 
ــا نهايــت مســرت بيســتمين ســال راه رشــد را    ــذكر ميدهــد     جشــنب ــا ت ــه آنه ــا توكــل ب ــد ام ــن راه شكســت  :  ميگيرن اي

ــت سي       ! خــورده اســت؟  ــد و ماهي ــب ده ــده را فري ــد خوانن ــط ميخواه ــيله فق ــن وس ــه اي ــل ب ــچفي را  توك اســت خروش
  . فقط؛پنهان سازد

از همـــه جـــالبتر آنكـــه توكـــل بـــه شـــوروي و همـــه خروشچفيســـتها يـــادآور ميشـــود كـــه دســـت از كنـــدذهني  
  »!اي چيز بياموزند ذره«بردارند و از اين شكستها 

ــه        ــرن و همــ ــي و كمينتــ ــين المللــ ــتي بــ ــبش كمونيســ ــات جنــ ــه تجربيــ ــر همــ ــد؟ مگــ ــزي بياموزنــ ــه چيــ چــ
ــاركس  آ ــهاي مـ ــود      انگ–موزشـ ــه خـ ــچف نظريـ ــه خروشـ ــامي كـ ــتها هنگـ ــاير ماركسيسـ ــين و سـ ــرح  لـــس و لنـ را مطـ

ــود  ــدواً اعــلام      ؟ســاخت دردســت نب ــات خــود ب ــه نظري ــراي توجي ــه آنكــه خروشــچف ب ــا مگــر ن ــارم   درم ، عصــر چه
ــو     ــم مســـالمت جـ ــر سوسياليســـم و امپرياليسـ ــود   ر، قـــرار داعصـ ــه در آن سوسياليســـم خـ طريـــق  بخـــود و ازيـــم كـ

ــده  ــاي مولــ ــرفنيروهــ ــد پيشــ ــاموزد  ! ت ميكنــ ــزي بيــ ــم چيــ ــرار نيســــت خروشچفيسســ ــبش  . قــ ــه را جنــ ــا آنچــ آنهــ
آنهـــا در ايـــن . كمونيســتي بـــين المللـــي بمثابـــه دســـتآورد خـــود در اختيـــار داشــت تمامـــاً بـــي اعتبـــار اعـــلام نمودنـــد  

را كشــــف كردنـــد كــــه در ســـايه وجــــود او، پرولتاريـــا نــــه فقـــط رهبــــر     ] ؟[» خــــرده بـــورژوازي « عصـــر جديـــد،  
ــته ــهاي يا برجسـ ــه او فتـ ــر           كـ ــت اثـ ــورژوازي تحـ ــرده بـ ــن خـ ــود ايـ ــه خـ ــد بلكـ ــدايت كنـ ــم هـ ــوي سوسياليسـ را بسـ

  !هژموني بين المللي شوروي براه سوسياليسم افتاده است
سيســـتماتيک مـــردود  بطـــورآنچـــه را كـــه ســـالها  !واقعـــاً خروشچفيســـم چـــه چيـــزي را بايـــد بيازمايـــد! آقايـــان

ســم بيــاموزد و كســي كــه ميخواهــد خروشچفيســم، ايــن       كســي كــه ميخواهــد چيــزي بــه خروشچفي    ! انــد؟ شــمرده
ــراه درس  ــورژوازي بـ ــم بـ ــري از پراگماتيسـ ــا شكســـت«گيـ ــت » يش هـ ــر اقليـ ــتهايي از نظـ ــن  –! شكسـ ــود، ايـ  وارد شـ

ــرمايه     ــه نقــــش ســ ــم و نــ ــه امپرياليســ ــم، نــ ــه خروشچفيســ ــالي را  كــــس نــ ــداُ«مــ ــيچ،   » ابــ ــه هــ ــده اســــت كــ نفهميــ
در . طلبـــد بــا عبــارات جديــد نظريـــه كهنــه را مســتتر ســـازند     مي!  كننــد رنــگ عــوض  طلبــد كـــه  ازضــدانقلابيون مــي  

م و وابســـته مســـتقيماً شـــركت كـــرده  تحـــت ســـتملـــلغيراينصـــورت چـــرا از كنـــدذهناني كـــه عمـــري را در غـــارت  
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ــرد     ــوت ك ــوختن دع ــه آم ــد ب ــد باي ــارجي   !! ان ــر خروشچفيســم  سياســت خ ــيمگ ــك و داخل ــين و يــك     ي ــت مع دول
 دســـت مـــي زنيـــد؟ چـــرا بجـــاي  و نصـــيحتينـــرات آن بـــه ســـخنچـــرا بجـــاي تعيـــين ماهيـــ!! طبقـــه معـــين نيســـت

ــن سياســت،    ــت اي ــابي اصــولي از ماهي ــا        ارزي ــد؟ چــرا همــين تقاضــا را از امپرياليســم آمريك ــرا داري ــر آن تقاضــاي تغيي
  نبايد داشت؟

ــي    ــن م ــوهم را دام ــن ت ــه   توكــل اي ــد ك ــي . از سياســت خــارجي اســت » راه رشــد يــك انحــراف واشــتباه  «زن ول
ــرمايه  ــر سـ ــذامگـ ــود،    ري وگـ ــا بخـ ــاختن دولتهـ ــته سـ ــات و وابسـ ــلحه و مهمـ ــروش اسـ ــياه   فـ ــا سـ ــتي بـ ــرين  همدسـ تـ

ــذارد؟        ــايش ميگـ ــري را بنمـ ــز ديگـ ــدانقلاب چيـ ــز ضـ ــته بجـ ــاعي و وابسـ ــرمايه داري ارتجـ ــاي سـ ــر ! رژيمهـ  ٢٥مگـ
ــه و توســع       ــافع ســلطه  جويان ــه رهــروان خروشــچفي من ــال   ســال پراتيــك نشــان نميدهــد ك ــه امپرياليســتي را دنب طلبان

ــ ــد يم ــا   ! كنن ــا يــك ي ــورد راه رشــد، تنه ــن      و د اگــر م ــي اي ــد ول ــود آنگــاه شــايد ميشــد بنحــوي حــرف توكــل را فهمي ب
ــثا و سياســـت واقعـــي يـــك ثانيـــاً يـــك نظريـــه، اولاً شـــما چطـــور اينـــرا اشـــتباه و  !  ســـاله اســـت٢٥ يـــك پراتيـــك اًلثـ

  :ب مي دهدانحراف خوانده و تقاضاي آموختن از آن به مرتجعين را ميكنيد؟ توكل بما جوا
  )٦٦ص ! (»يك انحراف كه هنوز يك جريان شكفته و كامل تبديل نشده است«

 اگــر خروشچفيســم بــا اينهمــه تــاريخ خيانــت انحــراف اســت و قابــل زدودن پــس كائوتســكي           نولــي آقايــا 
ــاهي داشــته   ــد     و شــركاء چــه گن ــابي نمودن ــه ضــدانقلاب ارزي ــه كمونيســتها آنهــا را بمثاب ــد جــز انحــراف ك ــا . ان ــا آنه  آي

  !را هم داشته اند» انحرافات خروشچف«نيمي از نيم 
ــال اســت كــه بــر عليــه     ٣٠خروشچفيســم اكنــون نزديــك بــه     ــه  س انقلابــات جهــاني و بــراي شكســت و    هم

ــدامات           ــه اقـ ــك بـ ــعيف و كوچـ ــورهاي ضـ ــودن كشـ ــته نمـ ــراي وابسـ ــم و بـ ــورژازي و امپرياليسـ ــه بـ ــا بـ ــليم آنهـ تسـ
ــا ا  ــود پرداختـــه و دههـ ــوده  امپرياليســـتي ضـــدانقلابي خـ ــراه نمـ ــا شكســـت و خفـــت همـ ــراف ؛نقـــلاب را بـ  ايـــن انحـ

 -آنگـــولا -موزامبيـــك -تانزانيـــا -عـــراق -برمـــه -هنـــد -ســـوريه– الجزايـــردر » راه رشـــد«پيشـــبرد مـــنظم  ! اســـت؟
تـــرويج يـــك !  و غيـــره و غيـــره ايـــن انحـــراف اســـت؟مصـــر -ســـومالي -اتيـــوپي -يمـــن -ســـيرالئون -كنگـــو -گينـــه

انحـــراف !  و تبـــديل آن بـــه برنامـــه حـــزب كمونيســـت همـــه كشـــورها        ســـال٣٠نظريـــه ضـــدانقلابي در ضـــمن   
  است؟

  است آقاي توكل؟ اگر اين انحراف است پس جريان از چه قرار
  :زماني در پايان جنگ اول جهاني طرفداران كائوتسكي مي گفتند

  موضع .  اختلافات را كنار بگذاريم اكنون كه جنگ تمام شده،«
  .به روسها بود  موضع منشويكي متعلقكائوتسكيستها متعلق به آلمان و
  بياييد با هم مجدداً متحد شويم.  اينها هيچ ارتباطي با هم نداشت
  ». و انترناسيونال را تشكيل دهيم

ــد     ــدعي بودنـ ــم مـ ــا هـ ــود، آنهـ ــاده بـ ــيار سـ ــن بسـ ــوز يـــك    «. ايـ ــراف هنـ ــراف اســـت و انحـ ــم انحـ كائوتسكيسـ
راه «خروشچفيســتي    سياســت ماهيــت يقــاً از تعيــين   و بهمــين ســبب دق ! توكــل همــين را ميگويــد   » !جريــان نيســت 

ــد ــه » رشـ ــتكـ ــورهاي عقـــب   سياسـ ــال كشـ ــوروي در قبـ ــارجي شـ ــلي خـ ــي ورزد   اصـ ــاد مـ ــده اســـت عنـ ــين . مانـ چنـ
ــد     ــا امپرياليســم ان ــارزه ب ــدعي مب ــه  ! كســاني م ــه كســي ك ــت ب ــر     زين ــم خط ــا ك ــوده ه ــراي ت ــرا ب  اپورتونيســم داده و آن

ــد  ــوه ميدهـ ــم را بمثا  ! جلـ ــت اپورتونيسـ ــه ماهيـ ــت  كـ ــه سياسـ ــرمايهبـ ــي  سـ ــوم نمـ ــم محكـ ــدعي    و امپرياليسـ ــد، مـ كنـ
ــم،  ــم اســــت و كمونيســ ــتهاي   !! انترناسيوناليســ ــا خروشچفيســ ــد بــ ــيكه ميخواهــ ــرف«كســ ــيونال » منحــ وارد انترناســ

ــد       ــرار ميكن ــاي انقلابيگــري را تك ــام ادعاه ــراق تم ــا طمط ــين حــال ب ــب     . شــود، درع ــراي فري ــه ب ــد ك ــين كســان ان هم
  توده ها مي گويند
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ــوده« ــتي    حــــزب تــ ــاني اپورتونيســ ــلطه جريــ ــورهاي تحــــت ســ ــر آن در كشــ ــزاب نظيــ ــتي – و احــ  رفرميســ
  »است

جـــوهر انقلابـــي ماركسيســـم را نفـــي كـــرده و سياســـت ســـازش و همكـــاري طبقـــاتي بـــا بـــورژوازي را   «: كـــه
   پس مستحق)٦٥ ص -٧بولتن شماره (. جايگزين مبارزه طبقاتي و انقلابي پرولتري كرده اند

  )٦٦ص (باشد مي» تانهدشمني و مبارزه سرسخ«
  :زيرا بلافاصله اضافه ميكنند. اينجا همه فداي مصالح برادر بزرگ ميشود! بيچاره حزب توده

ــكيل         ــد وارد تشــ ــي بايــ ــور كلــ ــم بطــ ــرمايه داري و خروشچفيســ ــد غيرســ ــز راه رشــ ــداران تــ ــا طرفــ ــا بــ امــ
  و !انترناسيونال گرديد

 و مبــارزه ايــدئوژيك بــا   اتحــادخــود  ] زيــديعنــي تــذكر آنكــه از شكســتها بيامو   [بــا حفــظ موضــع مســتقل    «
از جملـــه حــزب كمونيســـت شــوروي و بلـــوك   [احــزاب و ســـازمانهايي كــه دچـــار انحــراف رويزيونيســـتي هســتند     

  )٦٦ص (. پرولتارياي ايران به انترناسيوناليسم پرولتري است» وفاداري «هنشان] شرق
ــوده  ــزب تـ ــاره حـ ــتها     ! بيچـ ــه خروشچفيسـ ــزرگ همـ ــاي بـ ــرادر و راهنمـ ــا بـ ــار   بـ ــد و در چهـ ــد شـ ــد متحـ بايـ

ــد           ــان باي ــوش بفرم ــرادر كوچــك و گ ــا ب ــي ب ــرد ول ــدئولوژيك ك ــارزه اي ــاد مب ــمني «چــوب اتح ــارزه و دش ــود» مب ! نم
ــرادر بــزرگ، مــي    در! سياســت خــوبي اســت آقــاي توكــل   ــا ب ــراي حفــظ اتحــاد ب بايــد كســي را فــدا نمــود   اينجــا هــم ب

ــه دزدان كوچــــك و جانيــــان غيرعمــــد   ــانطور كــــه هميشــ ــوند  فــــداي ههمــ ــان عمــــده ميشــ ! دزدان بــــزرگ و جانيــ
حملــه ور ميشـــوند،  تئــوري   عشــوه و كرشــمه بخــرج ميدهنـــد، بــه     هاينهمـــ!  پســنديده و دقيقــي اســت   مونيتوريســم 

اگـــر حـــزب تـــوده لايـــق مبـــارزه سرســـختانه و دشـــمني  . شـــوندفريـــاد ميزننـــد و ســـرانجام در برابـــر آن تســـليم مـــي 
ــراي » حــزب تــوده «دولتــي كــه   اســت پــس حــزب و   انــد، حــزب و    طــولاني پرورانــده و تغذيــه كــرده   يســالهارا ب

ــه در  ــي ك ــدرت اقتصــادي   دولت ــا ق ــيش مــي    – سياســي -همــه جــا ب ــا انقــلاب پ ــد نظــامي خــود همــان دشــمني را ب برن
  »؟.مبارزه سرسختانه و دشمني واقع نشوند« چرا آنها نبايد در برابر ضربه ،»هااي توده«كه 

ــت در  ــايي    توكــل و اقلي ــدم فرس ــيطــي راهــي ق ــت     م ــد ياف ــه سرنوشــتي جــز اكثريــت نخواه ــد ك ــارزه ! كنن مب
 عليـــه ارتجـــاع، عليـــه بـــورژوازي و امپرياليســـم، بـــدون مبـــارزه قاطعانـــه و سرســـختانه هـــم بـــا امپرياليســـم     انقلابـــي،

ــه      ــاني و از جملـ ــم جهـ ــا اپورتونيسـ ــم بـ ــوروي هـ ــداد و      –شـ ــن ارتـ ــه ايـ ــي كـ ــوروي و دولتـ ــت شـ ــزب كمونيسـ  حـ
ــهبگــري را يضــدانقلاب ــدئولوژي  امثاب ــري ــي مس ــارت،دهــدي توســعه م ــد     عب ــيش نخواه ــوچي ب ــردازي و سفســطه پ پ

 مـــدافعان و طراحـــان نظريـــه ، بلـــوك شـــرق،جســـتجوي اتحـــاد بـــا حـــزب كمونيســـت شـــوروي  در کـــهاقليـــت. بـــود
ــد ــاتي      راه رش ــه منــافع طبق ــه از ايــن نظري -واقــع راه خروشچفيســم مســتتر را برمــي     و دردارنــد اســت  و كســاني ك

  !گزيند
ــو  ــد،حــزب ت ــوند       ده را ميزنن ــده متحــد ش ــچفي عم ــا احــزاب خروش ــه ب ــراي آنك ــراي خــوش ! ب ــوده  و ب ــد ت آم

ــر   ــه همــان دو كلمــه نيــز نشــان نمــي      هــا دوكلمــه نيــز ب ــاداري ب   *A!دهنــد عليــه راه رشــد مــي نويســند امــا هــيچ وف
  !اين مونيتوريسم سلاح جديد اپورتونيسم است

  . د كرداين سلاح را نيز درهم و خرد خواه» پرولتاريا«
  )پايان(
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-U هاي  افتاده و سرمايه داري وابسته دنبال ميشود تا جنبشهمه جاي جهان عقب اين تئوري، اين برنامه عمل، در
 سر و بستها بر  توجيه كننده انواع و اقسام بند،انقلابي را منحرف ساخته و به منافع شوروي امپرياليستي وابسته نمايد

 بين المللي و ترقاب  گردد و امپرياليسم شوروي را در–آميز   چه مسالمت آميز و چه غيرمسالمت–جهان تقسيم 
 كامل با طابق عملي تئوري مبين ت–همه ساختمان نظري. گسترش كشورهاي سرمايه داري وابسته بخود ياري رساند

ايد كه تئوري به چه منافعي خدمت ميكند، فراموش نم» راه رشد«كس در نقد تئوري  هر. باشدمنابع امپرياليستي مي
مايد، ننمبرا سازد و يا نقد ايدئولوژيك را به نقد واقعيت مربوط » انحراف«يا » اشتباه«آنرا به كمك عباراتي از قبيل 

 ، مبارزه عملي با منافعي كه تئوري بيان كرده  چنين كسي نه به ماهيت تئوري چنانكه ما برملا ساختيم و نه به شيوه
شوروي در قبال » امپرياليستي« هيچ بعيد نيست كه امروزه، پس از سالها افشاگري عليه سياست .ادر نخواهد بودق

و » انحرافات«يا » خطاها«و به ! تئوري را بپذيرند» نقد«بالاخره هم ، خود آنها .. كشورهاي تحت سلطه و انقلابات در
اما . رندا هر دهه چنين اقدامي را لازم ميشمسازي در پاعتراف كنند همانطور كه همه رجال بورژو» اشتباهات«

لباس . ماهيت پراتيكي و واقعي تئوري نشان ميدهد كه چنين نقدي حداكثر براي حفظ منافع لزوم يافته است
اين بدنه چيزي جز سياست و !  اصلي است و بسهوظيفه لباس حفظ بدن. ايدئولوژيك منافع را دگرگون نمي سازد

اينست كلام . باشدشوروي نمي ليستي منبعث از ماهيت امپرياليستي نظام اقتصادي سياسي حاكم برعملكرد امپريا
  !نهايي در باره خروشچفيسم

N- خروشچفيستها كـه  . جامعه مصر در زمان ناصر يك جامعه سرمايه داري وابسته و دولت آن دولت بورژوازي بود
رقابت ميـان امپرياليسـتها بـر     .  هم نميكنند  اشارهند، به اين مسايل      منافع خويش بر اين واقعيات پرده افكن       ببايد برحس 

 –نوع سيستم و سـمتگيري اقتصـادي        ان دو ي م »رقابت«اساس ساخت اقتصادي وابسته اين كشورها را خروشچفيستها         
طـه چـه   داري وابسـته و دول مربو   تقويت و توسعه سرمايه، تحكيمدرنمايانند تا فراموش شود كه آنها خود     سياسي مي 

هنگفـت بمصـنه ظهـور      –سـودهاي   دريغي را بمنظـور تـامين و تضـمين مـافوق          بي! »فداكاريها و كمكهاي سوسياليستي   «
همه جـا دولـت بـورژوازي و حـزب بـورژوازي در زمـان ناصـر را بـه عنـاوين سوسياليسـتي و            رسانده اند و چگونه در   

  .ترقيخواهانه مدافعه نمودند
Q- »مشـهورند نيـز رابطـه بـا دول     » سـه جهـاني  «اي كـه بـه    اليسم اروپا و آمريكا، آن دسـته   طرفدار امپري  »ماركسيستهاي

آنهـا هـم   . كنند امپرياليستي غرب و آمريكا را ضامن پيشرفت آزاد و تكامل مستقلانه كشورهاي رهايي يافته قلمداد مي      
رقابـت  «را، توجيه و خط اصـلي را  در پناه تئوري نيروهاي مولده، مناسبات اقتصادي سرمايه داري امپرياليستي معاصر        

گرفتـه و  را ر گروهبندي امپرياليستي جانب شـوروي و متحـدانش   دآنها هم هر دولتي را كه    . تعيين مينمايند » اقتصادي
 از مرتجعين و سرمايه داران متحـد بلـوك غـرب     خوانند و متقابلاًمي» مرتجع«از لحاظ اقتصادي بدانان وابسته گرديده      

اجزاء و فرعيـات كمتـرين اختلافـي موجـود        تواند بجز در   ماهيت امر ميان ايدئولوژي امپرياليستها نمي      در. دفاع ميكنند 
سـه جهـاني و   (اينجا هم هرگونه اختلاف اساسـي و اصـولي ميـان تئـوري راه رشـد و انـواع تئوريهـاي مشـابه                در. باشد
  !از ميان ميرود) غيره

K- ط يـــك سياســـت و آنهـــم سياســـت بـــورژوازي را متحقـــق  بـــدون رهبـــري طبقـــه كـــارگر، فقـــ بـــورژوازي،خـــرده
ــد ســاخت  ــتقل خــرده   . خواه ــو  –بــورژوازي حــزب سياســي مس ــرغم هــر ت ــروزه بخــرج داده شــود    يهجي علي  كــه ام

خــرده بــورژوازي قــادر بــه پيشــبرد سياســت مســتقلي        .  وجــود نــدارد  -تــا چنــين چيــزي قابــل قبــول بنظــر برســد       
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ــا مجــري سياســت ب ــ     ــري پرولتاري ــدون رهب ــوده و ب ــود نب ــد ب ــواهيم    . ورژوازي خواه ــاييم خ ــه نم ــاه بخــوبي توج هرگ
 معهــذا خروشچفيســم كــه در قبــال    .ديــد خروشچفيســم در اينجــا هــم بــه ملزومــات عصــر چهــارم آويختــه اســت         

ــ ــتن           اتانقلابـ ــرار داشـ ــي قـ ــيده، يعنـ ــان پوسـ ــم ميـ ــز ليبراليسـ ــزي جـ ــته چيـ ــورهاي وابسـ ــتم و كشـ ــت سـ ــل تحـ  ملـ
ــاريخ ــ! بـــورژوازي در راس تـ ــرويج نمـــي و تبليـــغ سياسـ ــرا تـ ــرده    ت آنـ ــه عصـــر اول رجعـــت كـ ــد، فـــي الواقـــع بـ كنـ

ــه توكــل  . اســت ــروزي نيســت      ههــا تراشــيد  آن عصــر فراتــري ك ــل، عصــر پري ــزي جــز دو عصــر قب ــد اينجــا هــم چي ! ان
ــورژوازي علــي   ــوز ب ــه هن ــه همــواره –العمــوم عصــري ك ــ نيرو- و ن ــورژوا  ئ ــات ب ــي و انقلاب ــود انقلاب ــه ســلطه  ئي ب ي ب

ــر ميشـ ــ ــاخت   .دو رهبـــري آن منجـ ــاقط سـ ــانيده و ســـپس سـ ــه اوج رسـ ــورژوازي را بـ ــر، ليبراليســـم بـ ــن .  آن عصـ ايـ
ليبراليســــم ميــــان پوســــيده و ارتجــــاع شــــد و همــــين ليبراليســــم ميــــان پوســــيده، رهبــــري بــــورژوازي در انقــــلاب  

  ...؟؟؟؟؟؟.دمكراسي و از آنهم بيشتر پيشتازي 
ــارم خروشـــچف    ــتبـــورژوازي ضـــدانقلابي در سوسياليســـم عصـــر چهـ . را تشـــكيل ميدهـــد» راه رشـــد«ظريـــه ه نهسـ

 اسـت كـه در ايـن چهـارمين عصـر      »مقـدر «خروشچفيسم تاريخ را براي بورژوازي با يك عصر چهارم مزين سـاخته و     
ايـن تـوهم   ! شـود  توكل در اين مـوارد حتـي وارد بحـث هـم نمـي         !داري تكرار شود  آور همان عصر اول سرمايه      شگفت

 به چنين نتايجي رسانده اين جايگزين عصر دوم با اول است؛ وايـن خـرده    نيست كه خروشچفيسم را    عصر فراتر يك  
. اين بورژوازي و هژموني امپرياليستي شوروي است كه تبليغ ميشـود    بورژوازي و هژموني بين المللي پرولتاريا نيست،      

ايـدئولوژي  . شـت خواهـد دا هر نحوه ديگري از نگرش به قضيه فقط گمراه ساختن توده و كـارگران انقلابـي را در پـي              
ولـي تـاريخ معاصـر    . بورژوازي، بديهي است كه انواع عبارات عاريتي را به خود بياويزد و انـواع ادعاهـا را تكـرار كنـد          

يا رهبري پرولتاريا و انقلاب پيروزمند دمكراسـي و پيشـرفت بسـوي سوسياليسـم بـا تكيـه بـر        :  راه را بازگذاشته ٢فقط  
ــر      ــلاب پيگي ــاتي وانق ــارزه طبق ــورژوا  بســط مب ــري ب ــا رهب ــرمايه داري    ئي ــعه س ــيم و توس ــلاب و تحك . ي شكســت انق

و ايـن هـيچ تناقضـي بـا منـافع امپرياليسـم شـوروي        ! خروشچفيسم در اين راه دوم حركت ميكند و به اين راه ميكشاند    
 .ندارد

-H      ــي ــت نزديكـ ــين سياسـ ــامي و همچنـ ــاران نظـ ــيل مستشـ ــلحه و گسـ ــدور اسـ ــي«صـ ــذاري در » دولتـ ــرمايه گـ  و سـ
ــورژوازي مــي     ش،ايــن بخ ــ ــه تحكــيم آن فراكســيونهايي از ب ــوط ب ــا    مســتقيماً مرب ــافع خــود را در رابطــه ب ــه من باشــد ك

ــي    ــب م ــه شــوروي تعقي ــدوابســتگي ب ــه ديپلماســي    . كنن ــن جــز گســترش زمين ــر، اي ــالي و  -درحقيقــت ام  وابســتگي م
ــا بـــه توســـط عبـــارت    ــاگون توجيـــه مـــي  ديپلماتيـــك دولتـــي نيســـت، كـــه در اينجـ ــايي گونـ گـــردد و تمجيـــد  پردازيهـ

  .ميشود
F-    ــا ــوروي ب ــط اقتصــادي ش ــاختار رواب ــد « س ــا ســاير دول      » كشــورهاي راه رش ــه در رابطــه ب بطــوركلي همانســت ك

ــود دارد  ــتي وجـ ــارا. امپرياليسـ ــرمايه  نحصـ ــارت، سـ ــام و تجـ ــت  موادخـ ــذاري در رشـ ــت،    هگـ ــودآور و پرمنفعـ ــاي سـ هـ
شــوروي  . ي و خلاصــه ســرمايه داري وابســته  تــابع ســاختن ايــن كشــورها بــه تقســيم بــين المللــي كــار امپرياليســت         

-همزيســـتي مســـالمت«در شـــرايط جهـــاني » رقابـــت مســـالمت آميـــز« خواســـتار چيـــزي چنـــينامپرياليســـتي بـــر ســـر 
ــره مــي»آميــز ــاريخي بســادگي درك مــي  . شــود و غي ــه تنهــا رونــد  » خروشچفيســم«گــردد كــه در پرتــو يــك تحليــل ت ن

ــتعمره    ــه مسـ ــول نيمـ ــديل و تحـ ــودال –تبـ ــه فئـ ــ  نيمـ ــرمايه هـ ــه سـ ــابق را بـ ــه در   اي سـ ــرده بلكـ ــته درك كـ داري وابسـ
ــه عبارتســت از             ــرده ك ــاذ ك ــاگزير اتخ ــي را بن ــوروي، سياســت معين ــه ش ــتي شــدن جامع ــا امپرياليس ــراه ب ــت هم حقيق

 بـــورژوازي امپرياليســـتي و فريفتـــاريدر اينـــراه دقيقـــاً . حملـــه بـــه اســـتعمار كهـــن و دفـــاع از ســـرمايه داري وابســـته 
ــا ت  ــم بـ ــرفت اپورتونيسـ ــه پيشـ ــي   وجيـ ــده يعنـ ــاي مولـ ــري« نيروهـ ــرده و در   » انقلابيگـ ــاك پركـ ــا خـ ــوده را بـ ــم تـ چشـ

 بــــورژوا پــــرچم …ســــازد و شــــريك و ســــهيم مــــي »پيشــــرفت دهنــــده «مثابــــهرا بــــه  خــــود» پيشــــرفت«همــــين 
ــا در لـــواي آن خـــود را بلنـــد مـــي!) هنـــدي! اســـلامي! بعثـــي! مصـــري(سوسياليســـم الجزايـــري  ــر  كنـــد تـ را در عصـ
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قلمـــداد كنـــد و خروشچفيســــم، ايـــن پـــرچم را بخـــاطر منـــافع امپرياليســـتي خــــود        » پيشـــرو تـــاريخ  «انحطـــاطش  
  .نمايدتقديس مي

  
 -A*در شرايط رسوايي هرچه بيشتر اپورتونيسم جهاني و آغاز ،در شرايط افشاي عملي حزب توده در ايران 

. حممكن است دركميته مركزي  حساب شده است و بسيار »وحدت« واقعاً هم راه توكل براي حفظ ،ت از آنسسگ
  !هواداراني بيابد. ش. ك
  

  :يادداشت حاشيه
له اقتصادي به وظيفه ئاكنون مس. يافتمي بطور عمده و در رشته سياسي گسترش] در مستعمرات[در گذشته مبارزه «

نامه . (و اين مرحله جديدي است. مبدل شده است» …بازهم بيشتر انقلاب«مركزي وحلقه اصلي پيشرفت 
  )١٩٦٣ش مارس . ك. ح. م. رگشاده كس

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



٦١  

  توضيحات و منابع
 – ١٩٧٧ -نوشـــــته ي آنـــــدريف» راه رشـــــد غيرســـــرمايه داري«پيشـــــگفتار بـــــر : استانيســـــلاو اوليانفســـــكي  -١

  ترجمه فارسي
  ١٩٨٣-٤ ١٩٧٠-٨٠ جمعبندي دهه -مسائل كشورهاي رهايي يافته(برونتس . ن. كارن -٢
  ٢٣-٤ص -١٩٧١ -مسكو» .ش. ك. ح «٢٤ كنگره  گزارش به-لئونيدبرژنف -٣
   مسكو ١٩٧٨ -» دولت با سمتگيري سوسياليستي«. يودين. ا.  ي -چيركين. ي. و -٤
  رهايي . اوليانفسكي -٥
 مــتن تبــادل  - ترجمــه فارســي -١٩٨٠ فوريــه - تغييــرات بنيــادي در شــرق ميانــه   -مجلــه صــبح و سوسياليســم   -٦

ــر در  ــي د  «نظـ ــايي بخـــش ملـ ــبش رهـ ــائل جنـ ــيون مسـ ــيا و آكميسـ ــورهاي آسـ ــا ركشـ ــه  » فريقـ ــه مجلـ ــته بـ و ابسـ
ــان   ــتي جهــ ــي ماركسيســ ــه    ) World Marxist Review( بررســ ــق بــ ــتن متعلــ ــذكور درمــ ــه مــ نظريــ

اســـتاد دانشـــگاه و محقـــق امـــور افغانســـتان از اتحـــاد      ) R. Akhramovich(آخراســـويج  . آكادميســـين ر
  . شوروي است

  ١٩٦٣مارس  ٣٠ –نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست شوروي  -٧
ــره بـــين المللـ ــي تزهـــا–کمينتـــرن  -٨ ــائ ي کمونيســـتي ششـــمين کنگـ ــاره جنـــبش رهـ  ي بخـــش در کشـــورهاي در بـ

 ۱۹۲۸ -مستعمره و وابسته 

  .نمائيم ايران توصيه مييه کليه کمونيستها را بيما مطالعه دقيق اين سند گرانبها و پر ارزش کمونيست
 ۱کاپيتال جلد  -۹

 ۳کاپيتال جلد  -۱۰

 يبالاترين مرحله سرمايه دارامپرياليسم بمثابه  -۱۱

 راه رشد غيرسرمايه داري. آندريف. يا -۱۲

   صلحياستراتژ. يکند -۱۳
  
 
  
  


